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 ر سردبیسخن 

 خرد و ناج دونخدا نام  هب
 استادان  و   دانشجویان  همت   به  که  است   فارسي  ادبيات   و  زبان   با  مرتبط  اينشریه  »صبا«،   یعلم  هیرشن

 از  متنوعي  مطالب   با  ه ارشم  این.  شودیم  ر تشمن  ی علم  دوفصلنامه  قالب  در  و   فارسي   ادبيات  و   زبان  هگرو
  غالباً   که  چرا   دارد؛  اي ویژه   ارتبعا  و  ت اهمي   و  هرسيد  چاپ   مرحله   به  رسياف  ادبيات   و  زبان  اندانشجوی 

  ارائه  شانیا  از  ژوهشيپ  کاري  که  است   افتخار  مایه  این  و  هستند  فارسي  زبان  آموختهزبان  پژوهشگران
 .شود

-زبان  دانشجویانار ارائه شده در حد کار  ت آثفييک  از آن است که  اکیب ح ز طرف دیگر، همين مطلا
هند و البته شروع هر  خود ارائه دتوان علمی    کاري در حد  تاد  انق کردهحقيکه مشتاقانه تاست    ختهآمو

ب کاستکاری  و  و کم   پژوهش   ريمس  در  یآغازگر  یپا  به   توانيم  که  است  هرا هم  یادی ز  یها يا مشکلات 
 زبان   گروه  گریاري  خود،   دهزن سا  یدهاهاشنيپ  و  انتقادها  با  رودیم  راتظ ان  هامقاله  گاننندخوا  از.  گذاشت

 بر  روز  به  زور  مستمر،   تلاش   با  که   است  آن  بر  بنا.  باشند  یمجاز  هدانشگا   وعهمجم  و  یسفار  اتيبدا  و
 .داد قرار  کار سرلوحه را  یپژوهش و یعلم ريمس  در شرفتيپ و افزوده خود تجربه

 

می حين ر لما س   
ارسی ادبيات ف و    انمدیرگروه زب   

 

 

 

 



 

 

 



 

Reflection of verses and narrations in Khaqani's 

 prophetic praises      
1lman rahimiSa 

Associate Professor, Department of Persian Language & Literature, Open 

University, Al-Mustafa International University of Qom, Qom, Iran 

Abstract 

One of the main themes of the ode is praise. This topic is one of the most common and oldest 
topics in Persian poetry. Along with the flow of praise and its motivations, the praise of the 
Prophet (PBUH) and the pure Imams (peace be upon them) also started and matured in Persian 
literature a long time ago. Khaghani Shervani is one of the poets who addressed this issue. In 
addition to poetic artistry and the use of various literary techniques in these praises, Khaqani, 
considering the subject's reference to verses and traditions and religious events related to the era 
of the Prophet (PBUH), as well as subtle and subtle references to other prophets (PBUH) and 
the combination Their skill with the main subject has produced rare descriptions in praise of His 
Holiness. One of the subjects of Khaqani's interest is the ascension process, which has depicted 
this issue as beautifully as possible by using Quranic verses, especially the opening verses of 
Surah Najm and hadiths related to this event. Animals with him and.... are among the other 
issues raised by Khaqani in his prophetic praises. The comparison of Hazrat Khatami's rank 
with other prophets and the superiority of the Prophet (PBUH) over him is another topic that 
Khaqani has addressed. The description of the moral characteristics such as the generosity and 
good nature of the Prophet (PBUH) was also not hidden from Khaqani's view. In this article, the 
reflection of these verses and traditions as well as the religious events that Khaqani has used to 
illustrate this topic in ten odes. Been investigated. 

Keywords: The Prophet of Islam, Persian poetry, praises of the Prophet, 

6th century, Khaqani Shervan
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 ی آیات و روایات در مدایح نبوی خاقانبازتاب 

  1ی سلمان رحیم

ات فارسی   ، قم، ایران المصطفی العالميه قم  هدانشگاه مجازی، جامعاستاد همکار گروه زبان و ادبي 

 چکیده 

ترین  پرسابقه  و  ترین  رایج  از  موضوع  این  است.  پردازی  مدیحه  قصيده  اصلی  مضامين  از  یکی 
  اطهار   ۀو ائم  )ص(های آن مدح پيامبرجریان مدح و انگيزه   است. در کنار  های شعر فارسیمایهدرون

ته است. از جمله شاعرانی که به  شده و نضج گرف   ب فارسی آغازدیرباز در اد ليهم السلام( نيز از  )ع
بر هنرمندی پرداخته، خاقانی شروانی است. خاقانی علاوه  از  این موضوع  استفاده  و  های شاعرانه 

فراخوصنایع گوناگو به  توجه  با  این مدایح،  در  ادبی  وقایع مذهبی  ن  از آیات و روایات و  ر موضوع 
آن   ۀو ترکيب ماهران  دیگر پيامبران  ظریف و باریک به  تو همچنين اشارا   )ص(پيامبرمربوط به عصر  

ها با موضوع اصلی، توصيفات کم نظيری در مدح حضرت ایشان پدید آورده است. از موضوعات  
باشد، که با استفاده از آیات قرآنی بخصوص آیات ابتدایی  قانی جریان معراج نيز میمورد توجه خا
تر به تصویر کشيده  این موضوع را به زیبایی هر چه تمام   ، حادیث مربوط به این واقعهسوره نجم و ا

م حيوانات با ایشان و  است. از دیگر موارد مطرح شده    ...  معجزات پيامبر همچون شق  القمر، تکل 
با دیگر پيامبران و برتری و    )ص(مقایسه حضرت ختمی مرتبت  است.وسط خاقانی در مدایح نبوی  ت

دی  )ص(پيامبرسروری   از  ایشان  است  گبر  موضوعاتی  توصيف ر  است.  پرداخته  آن  به  خاقانی  که 
  نيز از دیدِ خاقانی پنهان نمانده است.   ضرت های اخلاقی همچون بخشندگی و خُلق نيک حویژگی

م این  انعدر  به  قاله  آنها  کمک  به  خاقانی  که  مذهبی  وقایع  همچنين  و  روایات  و  آیات  این  کاس 
 يده، بررسی شده است.ه قصددر ، تصویرپردازی در این موضوع پرداخته

 . : پيامبر اسلام، شعر فارسی، مدایح نبوی، قرن ششم، خاقانی شروانیهاواژهکلید
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 مهمقد  . 1

خاقانی   بدیل)ابراهيم(  ین  الد  قافضل  سرایان  قصيده  بزرگترین  از  استشروانی  ششم  -520)  رن 
ا و شورانگيز در مدح حضرت ختمی مرتبت سروده اه.ق( که اشعاری  595 خاقانی    ۀ ت. احاطس غر 

ی و همچنين روایات، احادیث  مذهب-بر علوم مختلف و اطلاعات وسيع وی در مورد وقایع تاریخی
آیات در    و  باعث شده است که سروده هایش  پيامبرقرآنی  نکته  )ص(مورد  از  تاریخی،  سرشار  های 

ا  تسچه خاقانی در مدح پادشاهان و اميران مدایحی سروده اروایی و قرآنی باشد. گر   »سرانجام    ام 
ه و از تأثير روض  تتمایلا در   )ص(پيغمبر  ۀپارسایی که از آغاز در وی وجود داشت، در طی سفر مک 

ت بيشتری یافت و چون به سبب غرور   این    باطنی، در دل از ستایشگری شاهان ناخرسند بودوی قو 
ان کهتازه در جان  ۀداعي ان عجم شود و مثل حس  بود،    ستایشگر پيغمبر  ش آویخت که از این پس حس 

عی  ی در یک قطعه شعر مد  وی نيز به مدح پيغمبر بسنده کند و از ستایش دیگران کنار جوید و حت 
یقان شهر، پيغمبر را به خوا اند و پيغمبر نزد آنها خاقانی را شاعر خویش خوانده  ب دیده شد که صد 

ن)زر است.    (17: 1383کوب، ی 

قصيد       در  خود  »خاقانی  سفرنام  «رواحالأ  ة نهزۀ  واقع  در  خلال    ۀکه  در  است  ه  مک  به  وی 
به یثرب روی می داد  آورد چنين میتوصيفات هنگامی که  یثرب  به  ه خاقانی  راه مک  ز  گوید: چون 

دیده روی   ان  حس  ثانیِ   مصطفی،  صدرِ  به (  175:  1375)خاقانی،   اند.پيش  توجه  با  نماند  ناگفته 
اشار  ۀعلاق مسيحيت  دین  به  عا خاقانی  حضرت  به  مربوط  که  متعددی  مری ت  و  اشعار    ميسی  در 

به چشم می پيدا کرده  مختلف وی  آن جا که موقعيت مناسبی  تا  نيز خاقانی  این مدایح  خورد، در 
استفاده از بهره ببرد، غافل نمانده است.    )ص(این مطالب در خدمت مدح پيامبر  نسته از، و توااست

قرآنی همچون اُ »فاستق   ترکيبات  کما  للعالمينرت«، »رحممم  لِنَفسی««ۀ  »واصطَنَعتُک  از   و  ،   ...
با واقعموارد کابرد وی می رابطه  در  المنتهی، قاب    ۀباشد. همچنين  ترکيباتی همچون سدرة  معراج 

جم اِذا  ق ی، والن  ... از لوازم تصویرگری خاقانی است. وقایع مذهبی مربوط   هَوی ووسين، دَنی فَتَدل 
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پيامبر  از  ت شکنی  بهمچون    به عصر  الهی  پيامبر در جنگ بدر توسط ملائکه  یاری شدن  ایشان، 
 دیگر موضوعات اشاره شده توسط خاقانی است.  

حاضر    در           مدایپژوهش  از  قصيده  انده  خاقانی  نبوی  اح  شده  بررسی  و  شماره  تخاب  ست. 
ای به  ین کزازی  الد  مير جلال  دکتر  دیوان خاقانی تصحيح  اساس  بر  ات تر  نقصاید  قصاید  يب  ست: 

ل مقاله به توصيف جریان معراج از 106، و  90،  77،  70،  13،  5،  4،  3،  2،  1شماره   او  . بخش 
عجزات حضرت و بخش سوم به جریاناتی زبان خاقانی اختصاص داده شده است. بخش دوم به م

ین بخش  رمربوط بوده و یا توسط خاقانی ربط داده شده است. در آخ  )ص(  ه به نوعی با عصر پيامبرک
  ت که باز حالت مقایسه بين ایشان و حضرت ختمی مرتب   به اشارات خاقانی در مورد دیگر پيامبران

 است پرداخته شده است. 

 بحث و بررسی . 2

 معراج . 1-2

بنمای  ۀقعوا  است.  شده  بيان  تاریخ  طول  در  مختلفی  افراد  توسط  که  از    ۀمعراج  بسياری  موضوعی 
ا قرار گرفته  نویسندگان  و  و همچنيس شاعران  احادیث گوناگون  و  روایات  در  این موضوع که  ن ت. 

نيز    شروانی  قرن ششم یعنی خاقانی  ۀقصيده سرای برجست  ۀقرآن مجيد از آن یاد شده، مورد استفاد
  47از بيت    90  ۀ شمار  ۀو در قصيد  60الی   43از بيت    2  ۀ شمار ۀخاقانی در قصيدرفته است.  ر گقرا 

  ست. در روایات آمده است که در شب معراج کوه اُحد پيامبر خته ااپرد  به توصيف این واقعه 51الی 
  اُحُد    است.در شأن او وارد شده    همراهی کرده است و از این جهت این حدیث از زبان پيامبررا    )ص(

هُ. نی وَ اُحب   ت. ( خاقانی این موضوع را به تصویر کشيده اس594: 1386)شميسا،  جَبَل  یُحِبُّ

ت ن کعبببه یآن شببب کببه سببو  یهبباد روخلبب 
o   متبببببابعتش کبببببوه در روش  یآمبببببد پببببب 

o 
 پببببا یببببررا کببببرد ز یببببهغولببببدار باد یببببنا

o   سبببنگ ببببر هبببوا یعتشمشبببا یرفبببت از پببب 
o 

 ( 14: 1375 خاقانی، )                                                                                                                   

کند؛ در جاهای گوناگون که خاقانی به  وار بر مرکبش این مسير را طی میشب معراج س  پيامبر در
 ت. ای به تصویر کشيده اسپرداخته، پيامبر را همچون سواره توصيف این شب 



 
 

 15  / ی خاقان   ی نبو  ح یدر مدا   ات یو روا   ات یبازتاب آ 

 او عببببرش را هببببراس یانببببهتاز يباز شبببب 
o   تکببببباور او چبببببر  را صبببببدا  يههوز شببببب 

o 
 ( 15)همان:                                                                                                                                   

پيامب           این سفر همر  راز جمله کسانی که  در  به  اهی کرده، حضرت جبررا  ئيل است؛ خاقانی 
بزرگ و  عظمت  برِ خاطر  جنيبه  و  کش  خریطه  را  جبرئيل  پيامبر،  می  حضرت   داشت   . دکنمعرفی 

ط فردی در کنار پادشاه  شد و توسهای پادشاه در آن گذاشته میگفتند که نامهای می)خریطه به کيسه
 (.شدحمل می

دُس خر  یببقکببش او در آن طر یطببهروح القببُ
o   بببببر او در آن فضببببا يبببببهجن ينروح الأمبببب 

o 
 ( 15)همان:                                                                                                                                   

ا جبرئيل بعد از طی مسافتی با حضرت، بيشتر از آن اجاز             پيامپرواز ندار  ۀ ام  بر چنين  د و به 
می اَنمُ داعرضه  دَنَوتُ  لو  لَاَحتَرَقتُ.رد:  این 423:1387، )فروزانفر  لَۀ  به  نيز  دیگر  روایتی  در   )

بَ م ا  فَلَم  م یا رَسول وضوع اشاره شده است:  تَقَد  فَقالَ جَبرئيل  اِلی الحُجُب  فَانتَهی  المُنتَهی  لَغَ سِدرَة 
 ( 423.)همان: هذا المَکانالله لَيسَ لی اَن اَجوزَ 

 راه يببببباندارش م هيزو بازمانبببببده غاشببببب 
o  خواجببه تببا کجببا یسببلطان دهببر گفتببه کببه ا 

o 
 ( 15: 1375 )خاقانی،                                                                                                                    

 سبببوختن يمره از بببب  يمهبببم ببببه نببب  يبببلجبرئ
o  برتافتبببببه عنبببببانذاشبببببته رکبببببابش و گب 

o 
 (435)همان:                                                                                                                                    

سمان  در شب معراج از هفت آسمان گذشته است. و به درخت سدرة المنتهی در آ  )ص(  پيامبر         
نزدیک می به گونههشتم  فاصلشود.  که  آن   ۀای  از  تر  نزدیک  ی  و حت  کمان  دو  به  با خداوند  ایشان 

و می  نه  آیات  در  به  رسد.  نجم  است.  چهارده سوره  اشاره شده  مطلب  اَو    این  قوسين  قابَ  »فَکانَ 
 »عند سِدرَة المنتهی« «، اَدنی

 يمبببه مسببتق يدهبنوشببته هفببت چببر  و رسبب 
o                          بگذشبببته از مسبببافت و رفتبببه ببببه منتهبببا 

o 
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 ( 15)همان:                                                                                                                                          

 فکنببده رخببت یبببر بببام سببدره تببا در اَدنبب 
o   نردببببانو معبببراج  يلشروح القبببدس دلببب 

o 
 (435)همان:                                                                                                                           

 (7)نجم،  »وَ هُوَ بِالُافَقِ الأعلی« گيرد.پيامبر در شب معراج در افق اعلی جای می

ل از خطببببر  ره رفتببببه تببببا خببببط رقببببم او 
o   از عبببلا یببببرده تبببا سبببر افبببق اعلببب  یپببب 

o 
 ( 15)همان:                                                                                                                               

 است.  )ص(معراج پيامبر ۀشأن نزول آیات ابتدایی سوره ی نجم، واقع

 ينتآورده روزنامببببببه دولببببببت در آسبببببب 
o   ومهبببرش نهببباده سبببوره جم اِذا هبببَ  یوالبببن 

o 
 ( 15)همان:                                                                                                                                    

پيامبر قانی در ضمن معراج  عبارات »لا تعجَبوا« و »لا تقنطوا« از ترکيبات قرآنی است که خا          
آی  از  آنها بهره برده است. »لا تقنطوا« برگرفته  ذین  ۀ سور  53  ۀاز  ال  عِبادیَ  اَسرَفوا    زمر است.»قُل یا 

نوبَ   وح اللها مِن رَ عَلی اَنفُسهم لا تَقنطو حيم اِنَّ الله یَغفِرُ الذ  هُ هُوَ الغَفور الر   «.جميعاً اِن 

ببببوا اشبببارت کبببرده ببببه مرسبببل  ينلا تعج 
o  بيبببباه اتقببارت داده بببوا بشبببنطبلا تق  

o 
 ( 15)همان:                                                                                                                          

ن شد، حق          متمک  قربت  مقام  در  اکرم  نبی  که  آنگاه  است  آمده  روایات  بنددر  بر  خود   ۀتعالی 
م درآمد و بی واسطه و ترجمان با او سخن گفت: »فأوحی اِلی عَبدِهِ ما    وحی کرد و با او از در تکل 

خدا 10«)نجم،  .یحاَو رسول  از  وقتی  خدای    ۀ دربار  (  از  فرمود:  کردند،  سؤال  آیه  هزار  این  خود 
ت داد که ی  ت من بود کی از آنها بخ حاجت خواستم، همه را داد و هزار کرامت نيز در باب ام  شش ام 

 ( 104 :1388 )ماهيار،  و هزار دیگر برای خودم عطا کرد.

 نفببس یببکگفتببه نببود هببزار اشببارت بببه 
o  دعببا یببکده صببد هببزار اجابببت بببه نوشبب ب 

o 
 (15: 1375)خاقانی،                                                                                                                        



 
 

 17  / ی خاقان   ی نبو  ح یدر مدا   ات یو روا   ات یبازتاب آ 

آمده است که در شب معراج قطره          احادیث  پيامبردر  از عرق  آ  )ص(ای  از    نبر زمين ریخت و 
رویيد. الأرض    قطره گل سر   اِلی  عَرَقَهُ  ر  فَقَط  عَرَقَ  بی)ص(  الن  عَرَجَ  ا  الوَردِ  »لم  العَرَقِ  مِنَ  فأنبَتَت 

مقایسه در بين    جریان را این چنين از زبان عنقا که به   ی اینخاقان  (594:  1387)شميسا،   «.الأحمَر
 ها پرداخته بيان کرده است. گل

 غزتببرنگببر چببه همببه دلکشببند از همببه گببل 
o  دگببران آب و خببا   ینکو عرق مصطفاست، و 

o 
        
 ( 66: 1375)خاقانی،  

دآورده          و گفتند: ای بس که    دندآم  )ص(اند که در شب معراج پيغمبران به زیارت حضرت محم 
( خاقانی در ضمن  535:  1373)شميسا،    ایم کرامت دیدار تو را. ما به حاجت از خدای درخواسته

 ای به این جریان در شب معراج نيز دارد. اشاره  ت مدح حضر

قببباب دو گ  و ببببر درش يتبببیاو مالبببک الر 
o  ره آورده انب ی در کِهتبببببببر   يبببببببامشبببببببج 

o 
 ( 13: 1374)خاقانی،                                                                                                                         

از شروعِ غذا            قبل  ت مسلمانان است که  با    ند.خاقانیگذارمقداری نمک در دهان میدر سن 
پيامبر که  است  کرده  اشاره  نکته  این  به  مطلب  این  از  دنيا  استفاده  خوانِ  بر  اینکه  از  بعد  بلافاصله 

جوید و  ا کناره مینيد ۀای از آن را در دهان نگذاشته از سفرنشيند تا از آن استفاده کند، هنوز لقمهمی 
 د. کشدست می

 جهببان زده انگشببت در نمببک یببنبببر خببوان ا
o  نمببک اَبببا   یببب   یببنناخورده، دسببت شسببته از ا 

o 
 ( 31)همان:                                                                                                                                        
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 )ص( . معجزات پیامبر3

تا   پيامبرآمده است که  ۀ در روایات دربار  .1-3 »و اگر سنگ خاره را خطاب کردی به سخن آمدی 
آمد به سخن  با وی  مه الضب فی   آمده است:ا چنين  و در دع  «.سوسمار  کَلَّ مَن  لهُمَ صَلِّ عَلی  »ال 

 (589: 1386مَجلِسِه مَعَ اَصحابِه«.)شميسا، 

           قببببد آرد نطببمحم  مدح  هته بببزبان بس
o   آورد خرمببا یممببر یکببه نخببل خشببک پبب 

o 
 (48: 1375خاقانی، )                                                                                                                          

)شق  القمر(.و همچنين از موارد   ه دو نيمه کرد باین بود که ماه را    راز معجزات معروف پيامب.  2-3
پيامبردیگری که جزء   این که حضرت سایه نداشتندذکر کرده  معجزات  آفتاب گذر   اند  در  و چون 

 (595: 1386)شميسا،  گسترد.سرش سایه میکرد ابر بر  می 

 کببرده بببه دسببت چببو آفتبباب يمببهمببه را دو ن
o  بببان یهو از ابببر سببا يببنشنببه بببر زم یهسببا 

o 
 (42: 1375)خاقانی،                                                                                                                         

و  124،  123شود. این جریان در آیات  الهی یاری میۀ  در جنگ بدر توسط ملائک   )ص(پيامبر.  3-3
کُم تَشکُرون»    ه است.سوره آل عمران آورده شد  125 لَعَلَّ قوا اللهِ  فَات    وَ لَقَد نَصَرَکُمُ الله بِبَدرٍ وَ أنتُم 

کُ 123) کُم رَب  ( بَلی 124)  لينم بِثلاثۀِ آلافٍ مِن المَلائِکۀ مُنزَ ( اِذ تَقولُ لِلمؤمِنينَ اَلَن یَکفيَکُم اَن یُمدَّ
تَ  و  تَصبِروا  یَ تَ اِن  وَ  هذا  قوا  فورِهِم  مِن  بِخَ رَ یُمدِدکُم  أتوکُم  کُم  آلافٍ ب  مين  مسَۀ  مُسَوَّ المَلائِکۀ  . مِنَ 

واقع125) خاقانی  تمام   ۀ(  چه  هر  زیبایی  به  را  بدر  این  روز  بيان  ضمن  در  و  کشيده   تصویر  به  تر 
 الهی نيز اشاره کرده است.  ۀن به این معجزجریا

 بببدر وار یببنروز بببد کببان شببه د یانببه یببدهد
o  و عقبباب يبنشبب  یرانببد سببره در سببره سببو 

o 
 يطکببرد سببراب از محبب  یببنبهببر پلنگببان د

o  از سببراب يطکببرد محبب  یببنبهببر نهنگببان د 
o 

 نبباب  یخببتوز فزغ هر نهنببگ حببوت فلببک ر  قضببا بسببته دم  يراز شببغب هببر پلنببگ شبب 



 
 

 19  / ی خاقان   ی نبو  ح یدر مدا   ات یو روا   ات یبازتاب آ 

o o 
 يداو صبببف ملائبببک رسببب  یيبببدتا یپببب  از

o  غبباب  يرتاختببه چببون شبب   يببب، غ  يرآخته شمش 
o 

 (67: 1375)خاقانی،                                                                                       

عصر    .4 فاقات  ات  به  اشاره  و  روایات  و  آیات  مضامین  از  غیرمستقیم  و  مستقیم  استفاده 
 )ص( پیامبر

پذیری از آیات قرآن 1-4  . تأثیر

و هوس   از روی هوی  الهام وحيانی   ۀصحبت نکرده و همپيامبر هيچ گاه  او  ا  م »وَ    است.   سخنان 
»وَ    ( ایشان دارای خُلق نيکو و عظيم است.4،  3/)نجم  «.ن هی الا  وَحی  یوحیاِ   طِقُ عَنِ الهَوییَن

کَ لَعَلی خُلُقٍ عَظيم  ( 4 /«.)قلماِنَّ

 کبببه کنبببد عقبببل را ادب یمببب نطقبببش معل  
o   حببب  کبببه دهبببد روح را شبببفا یخلقبببش مفر 

o 
 ( 14: 1375)خاقانی،        

اندها جای میدر آسمان  )ص(هنگامی که حضرت رسول          به  ایشان  ی  اازه گيرد، شکوه و جلال 
عظم آن  با  آسمان  که  می است  زبان  به  بزتش  توصيف  به  و  د  رآید  محم  حضرت  جلال  و  گی 

ضپردازد.  می  تصویرگری  خاقانی  این  قرآنیمن  عبارت  از  که    هنرمندانه  استوی«  العَرشِ  »عَلی 
 ست. بهره گرفته ا زحدید است ني ۀمبارک ۀ سور 4 ۀاقتباسی از آی 

رَد گفببت: شببک مکببن  پس آسمان به گوشِ خببِ
o   رشِ اِسببتَو  یکآن قَدرِ مصطفاسببت؛ عَلبب  یالعببَ

o 
 ( 14: 1375)خاقانی،        

آی         است:  31  ۀ اوایل  آمده  چنين  بقره  الأ  سوره  آدَمَ  م  عَلَّ مبار   »وَ  قلب  خاقانی  ها...«  کُلَّ سماءَ 
د تعليم  را  الهی    ۀند هحضرت  دانسباسماء  دیگران  مطلب،  ه  این  کردن  بيان  برای  و  است  در  ته 

 مبارکه دارد.  ۀانتخاب لغاتِ مصراع دوم نظری به این آی 

 مجبببباهزِ ارواح یِ گشببببا ینببببهدمببببش خز
o  م اسما بباب معل  ببکت   يببفهش خلببدل 

o 
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 ( 20: )همان                                                                                                                                

قرآنی         آی »  عبارت  از  المَرعی« که بخشی  به کار  سور  4  ۀاَخرَجَ  ترکيبات  از  اعلی است،  برده  ه 
از آن استفاد  است.  )ص( شده در مدح پيامبر معنایی کرده    ۀدر این ترکيب قرآنی که خاقانی در واقع 

گيسوان   خاقانی  حضرتماست؛  زنده    بار   است.                                                                            سبب  و    هکنندرا  دانسته  گياهان  شدن  رویيده 
          

 يبباتح  يخاو چببون چهببار ببب   يسببویدو شا  گ
o  یرد، اَخرَجَ المَرعبا که اثر کببر کجبببه ه 

o 
 ( 20)همان:                                                                                                                              

برای خلق   توفرماید که هدف از فرستاده شدن  می   )ص(پيامبرخداوند در قرآن مجيد خطاب به          
را با عنوان رحمۀ للعالمين   پيامبر  مبارکه  ۀاین بود که رحمتی برای جهانيان باشی.خداوند در این آی 

استفاده کرده و  خاقانی از این ترکيب    (107)انبيا،  «.»وَ ما اَرسَلناَ  اِلا  رَحمَۀ للعالمين  :کندیاد می
نزد خداوند جزء بندگان خواص باشند، که    خواهند درای دانسته برای کسانی که میواسطه  ا ر  پيامبر

و عنایت قرار بگيرند و این لطف راهی است که آنها را در پيشگاه   باید ابتدا توسط پيامبر مورد لطف
 ند: رساخواص می ۀمرتبخداوند به 

 را  یاو رحمبببت خداسبببت، جهبببانِ خبببدا 
o   خبببدا  ۀصببب خا یشبببو یاز رحمبببت خبببدا 

o 
 ( 31)همان:                                                                                                                                          

  47سوره بقره و    117یس و    ۀ سور  82»کُن« که عبارتی قرآنی است و از جمله در آیات    اشاره به لفظ
استفادعمرا آل    ۀ سور مورد  لغات  از  آمده،  شيوه   ۀن  به  البته  نبوی  خاقانی،  مدایح  در  هنرمندانه  ای 

 . است

 کببز ثنبباش  دکبباف و نببون، محمبب    یایگوهر در
o  ام در بنببان آورده یبباگببوهر انببدر کلببک و در 

o 
 (345 )همان:                                                                                                                                     

 او گرفببت یببفآن بببا و تببا شببکن کببه بببه تعر
o  هببم کبباف و نببون بهببا  هم قبباف و لام رونببق و 

o 
 ( 13)همان:                                                                                                                                       



 
 

 21  / ی خاقان   ی نبو  ح یدر مدا   ات یو روا   ات یبازتاب آ 

حق در به وجود آوردن و خلق کردن است، در اینجا    ۀاشاره به کن وجودیه و اراد  لفظ »کُن«        
غيرمسخ زبانی  با  حضرت اقانی  را  موجودات  آفرینش  ت  عل  واقع  در  و  وجود  دریای  گوهر  تقيم 

مرتبت در بخشمی   ختمی  آمده که  نيز  احادیث  در  این مطلب  پرداخته ی  هاداند، که  آن  به  بعدی 
 شده است. 

ف مقطعه وهای طه و یس که از حروره »کُن« اشاره به آیات اوِل س  در بيت زیر علاوه بر اشاره به لفظ
 علاوه بر آن از  القاب حضرت نيز است آورده شده است. است، و 

 کببه هسببت یببسقابلببه کبباف و نببون، طاهببا و 
o   کبببباف و لام، طفببببل دبسببببتان او ۀعاقلبببب 

o 
 (505)همان:                                                                                                                                     

آی         از  اقتباسی است  ت مأوی  مبارک  15  ۀعبارت جن  این    نجم.  ۀ سوره ی  به  این بيت  در  خاقانی 
است که انسان به خاطر آن مکان شریف    ل ت رسوگاه مطهر حضرست که در بارنکته اشاره کرده ا

ت مأوی به پيش ببرد و صعود معنوی پمی   دا کند. يتواند دلِ خودش را تا جن 

 در بارگببباه صببباحب معبببراج هبببر زمبببان
o  ت مببببأو  بببببرآورم  یمعببببراج دل بببببه جنبببب 

o 
 (380)همان:                                                                                                                           

اشاره    ت مختلف قرآن کرده است. عبارت»لَعَمرُ «ابيت زیر خاقانی اقتباسات فراوانی از آی در          
آی  که    ۀ سور  72ۀ  به  دارد،  می حجر  یاد  سوگند  پيامبر  جان  به  خداوند  آیه  این  از در  نشان  که  کند، 

شأ حق  بزرگی  حضرت  نزد  در  پيامبر  یَعمَهون«.    است.ن  سَکرَتِهِم  لَفی  هُم  اِنَّ »لَعَمرَُ  
هود دارد، که در آن جا نيز مخاطب خداوند پيامبر است که    ۀ سور  112  ۀعبارت»فاستَقِم« اشاره به آی

  ...«؛  طغوا»فاستَقِم کَما اُمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَکَ وَ لا تَ   شود.ایشان دعوت به استقامت و پایداری می
ی نهمچنين عبارت قرآ  مدثر است که باز خطاب با پيامبر است.ۀ  سور  2عبارت »قَم فَأنذِر« نيز آیه  

 . نيز آمده است که توضيح آن در چند سطر قبل آورده شده است »کُن فَکان«

 آن شببباهد لَعَمببببرُ  و شببباگرد فاسببببتقِم
o  ن فَکببان م فَأنببذِر و مقصببود کببُ  مخصوص قببُ

o 
 ( 434)همان:                                                                                                                                     
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 . استفاده از احادیث و مضامین آنها 2-4

  توان به این حدیث اشاره نقل شده است، از جمله می   )ص(روایات فراوانی در رابطه با بخشش پيامبر
فِ »  کرد:  کانَ  و  الخَلق  اَجوَد  کانَ  آن  فَقَد   : شَيئا  فيهِ  یمسِک  لا  المُرسَلۀ  یح  کَالر  مَضان  الرَّ ی 

ای بود که برترین خلایق بود و در ماه رمضان همچون باد پراکندهت و جود  و در سخا  )ص(حضرت 
نمی  نگاه  مرتبت181:  1385  ماهيار، )  «.داشتهيچ چيز  از حضرت ختمی  ست  درخوا  ( خاقانی 

شود،  یو هنگامی که آواز »اِرجعی« در گوش او نواخته م  رد که وی را با نفس مطمئنه قرین سازد دا
کند که یادآور  عطا« خطاب می  ۀخاقانی در این جا پيامبر را با تعبير »پاشند .  د او شوپيامبر دستگيرِ 

  27  ۀآی   ورده شده در  ست. علاوه بر اینها خاقانی اقتباسات فراوانی از عبارات قرآنی آوشندگی ابخ
ک راضِيۀ مَرضي کرده است.  فجر ۀ سور فسُ المُطمَئِنه اِرجعی اِلی رَبِّ تُها النَّ  «.ه»یا اَی 

 يانعاصبب  یرحمببت تببو گنببه شببو يضفبب  یا
o  از صببببفا یببببر دل خاقببببان یببببزبر یبببزیر 

o 
 کبببن آنچنبببان ینشببببا نفبببس مطمئنبببه قبببر

o   دهبببدش هببباتف رضبببا یکبببآواز ارجعببب 
o 

 او از آنببک يببدما يببه  بببر فضببل توسببت تک 
o  و پوشبببببنده  خطبببببا یپاشبببببنده  عطبببببائ 

o 
 (16: 1375)خاقانی،                                                                                                                        

اند. ذکر کرده  )ص(ردر احادیث قدسی فراوانی شرط وجود کاینات و هستی را وجود مبار  پيامب      
دو   به  نمونه  عنوان  به  می که  اشاره  الأفلا «  شود.مورد  خَلَقتُ  لَما  لاَ   د     »لَو  مُحم  لا  »لَو  ا  مَ و 

نيا   لوح و لا القَلَم و لا  خَلَقتُ الد  موات و الأرض و لا العَرشَ و لا الکُرسیَّ و لا ال  و الآخِرةُ و لا الس 
مُحمَّ  لا  لو  و  ار  الن  لا  و  ۀ  آدَم الجن  یا  خَلَقتُکَ  ما  جاهای  484:  1387)فروزانفر،   «.د   در  خاقانی   )

م و  گوناگون  تصویرهای  در  حدیث  این  مضمون  از  پيامبرتگوناگون  و  است  برده  بهره  عی  را    )ص(نو 
 داند.شرط وجود هستی می

 یببببتذات تببببو عار یهسببببتها ز هسببببت یا
o  ثنبببا یبببتتبببو هسبببت آ یاز عطبببا یخاقبببان 

o 
 ( 31: 1375)خاقانی،                                                                                                                          

 صببببببح ازل هنبببببوز يدۀبرنامبببببده سبببببر
o    يشبببواببببوده پ اببببد يدسبببر يهکبببو ببببر سببب 

o 
 ( 14)همان:                                                                                                                                        



 
 

 23  / ی خاقان   ی نبو  ح یدر مدا   ات یو روا   ات یبازتاب آ 

دربار         سورآبادی  مجيد  قرآن  قصص  که    )ص(پيامبر  ۀ در  مخلوقات  جملۀ  »و  که:  است  آمده 
)به نقل از فرهنگ تلميحات    «.او را آفریدم و مقصود از همه اوست آفریدم و خواهم آفرید از بهر  

 ( 531شميسا: 

 ذاتببببش مببببراد عببببالم و او عببببالم کببببرم 
o   ثنببببا       ۀشببببرعش مببببدار قبلببببه و او قبلبببب 

o 
 ( 14: 1374)خاقانی،                                                                                                                          

 آن شبببباهد لَعَمببببرُ  و شبببباگرد فاسببببتَقِم
o  م ن مقصببودو فَأنببذِر  مخصببوص قببُ   فَکببان کببُ

o 
 (434)همان:                                                                                                                         

نش« »کُن= آفری  ابياتی که در آنها از لفظ »کُن« استفاده شده نيز اشاره به این موضوع دارند که        
 ش پيدا کرده است. بها و ارز )ص(د پيامبراز وجو

 او گرفببت یببفآن بببا و تببا شببکن کببه بببه تعر
o  و نببون بهببا  هم قبباف و لام رونببق و هببم کبباف 

o 
 ( 13)همان:                                                                                                                                      

قرآنی به عبارت  اشاره  با لفظ قاف و لام  بالا خاقانی  در بيت  »قُل« و همچنين چهار    ناگفته نماند 
با لفظ قُل  کسوره ای   البته به جز سوره  جن که آن نيز با همين لفظ شروع    ۀ شروع شده است دارد 

 شده است. 

»هنوز نه عرش بود   چنين گفته است:  ()ص زمان آفرینش پيامبر  ۀ ميبدی در کشف الأسرار دربار        
ستقر منه فرش، نه زحمت شب بود و نه رحمت روز که صنع الهی مراد را از مستودع علم ازل به  

ای دقيق و زیبا به تصویر ( خاقانی این سخن ميبدی را به گونه92:  1385،  )ماهيار   «.ابد آورد مجد  
 کشيده است. 

 صببببببح ازل هنبببببوز يدۀبرنامبببببده سبببببر
o   يشبببوااببببد ببببوده پ يدسبببر يهکبببو ببببر سببب  

o 
 ( 14: 1374)خاقانی،                                                                                                                           
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مقول  )ص(مبرغپي از  را  بيان  و  سخنوری  حدیثی  می  ۀدر  سِحرا   شمارد.سحر  البَيانِ  مِنَ    « .»اِنَّ 
ترجمه(  484:  1387فروزانفر،  ) ایشان  خاقانی  مدح  ضمن  در  حضرت  سخن  این  از  منظوم  ای 

 آورده است. 

 من سبباحرم ن ايکه سحر است ازب   یدگو  یمصطف
o  ام آورده يببانکانببدر اعجبباز سببخن سببحر از ب 

o 
 (345: 1374)خاقانی،                                                                                                                       

غمبر نشانی بود که به مهر  يپ  اند، از جمله اینکه »بر کتف چند علامت نبوت ذکر کرده  برای پيغمبر
قرآن مجيدِ سورآبادی چنين آمده است: و مُهر نبوت بر کتف وی    نبوت معروف است. در قصص

الله« الا   اله  نبشته لا  آن  بر  به 529:  1386،  )شميسا  بودی که  پيامبر  (.  خاقانی در خلال منقبت 
را می    اوهمين نشان کتف    ههای جسمانی حضرت نيز اشاره کرده است که از جملبرخی از ویژگی

 توان نام برد. 

د ا  ز در مهبببر نببببوت اسبببتکتبببف محمببب 
o  اژدهببا یاسببب بببود جببا يببوربببر کتببف ب 

o 
 (30: 1374)خاقانی،                                                                                                                        

)شميسا،    کرد.بافت و از دو طرف شانه آویزان میهی بود که آن را می ای سيا هومدارای    )ص(حضرت 
واسط(  533:  1386 به  گيس  ۀخاقانی  وی  است.  پرداخته  حضرت  از  تمجيد  به  مطلب  وهای  این 

به هر کجا اثر   ها هستند و  رُستنی  ۀزنده کنند  داند کههای حيات میریشه  را همچون  امبرمبار  پي
 . رویدو گياه می  ه زکند در آن جا سب

 يبباتح  يخاو چببون چهببار ببب   يسببویدو شا  گ
o   یاَخببرجَ المَرعبب بببه هببر کجببا کببه اثببر کببرد       

o 
 (20: 1374)خاقانی،                                                                                                                        

خ         دیگر  حضرت ص وصاز  آی   يات  در  که  است.  ایشان  بودن  ی  اُم  مرتبت    ۀ سور  156  ۀختمی 
پيامبر  ۀمبارک سولَ    با همين لقب یاد شده است.  )ص(اعراف  الرَّ بِعونَ  یَتَّ ذینَ  آنان که لا»الَّ  : یَّ الُام  بیَّ  نَّ

ی است. در همين سوره در آی پيروی می  اللهِ  ا بِ ون»فَآمِ   آمده است:  158  ۀکنند آن رسولی را که نبی اُم 
ی«. خاقانی از این توصيفی که   بی  الُام  کرده، بهره  )ص(  کلام الله مجيد در رابطه با پيامبروَ رَسولِهِ النَّ

 صف یاد کرده است. برده است و ایشان را با همين و



 
 

 25  / ی خاقان   ی نبو  ح یدر مدا   ات یو روا   ات یبازتاب آ 

 صببادق کببلام  یغببلام، اُمبب   یمهببد یِ هبباد
o  چببارم کتبباب      ۀخسببرو هشببتم بهشببت، شببحن 

o 
 (66: 1374)خاقانی،                                                                                                                        

نقل    در         تاریخی  شکستنکردهکتب  را  پيغمبر  دندان  سنگ  با  یهود  ار  کف  که  )شميسا،    د.اند 
در 600:  1386 شِ   ( خاقانی  از همضمن  به گوکوه  توصيف هن عصرانش  را  دیگران  اذیت  و  آزار  ای 

 است.  رعصر پيامب ۀ کند که یادآور این صحنمی 

 انببددنببدانم ار بببه سببنگ غرامببت شکسببته
o  بببببرآورم  یبببباخواجببببه، ثنا یوقببببت ثنببببا 

o 
 (380 :1374)خاقانی،                                                                                                                        

 

س مذهبی  بران الهیم. پیا5  )ص( در سایه سار حضرت رسولو افراد مقد 

 )ع( . حضرت آدم 5-1

در بهشت را شفاعت کرد    )ع(خطای حضرت آدم   )ص(يامبراینکه پروایات فراوانی آمده است مبنی بر  
ر  بخشيده شد.  پيامبر   ۀدم به واسطحضرت آ  لغزش  و در واقع ی  ۀ  در تفسير آی   نا برخی از مفس  »فَتَلَق 

» هِ کَلَمات  اند: آن روز که خداوند تعالی آدم را آفرید، چشمش  ( این چنين گفته37  /)بقره   آدَمُ مِن رَب 
د  پيشانی عرش افتادبر   را دید که با نام خدا با هم نوشته شده بود. او پس از هبوط از  )ص(  و نام محم 

ت یادش افتاد و خدا را به نام    هنگام دعا کردن، آن نام به  هبها به دعا مشغول بود، روزی  بهشت مد 
د محم  حرمت  به  تعالی  خداوند  و  بگذرد  او  گناهان  از  که  داد  سوگند  د  آمرزید. او    )ص(محم   را 

اً وَ    چنين آمده است:  ( همچنين در حدیث دیگری از حضرت رسول 89:  1388ار،  )ماهي »کُنتُ نَبي 
لَقَ  وَ  طينهِ  فی  مَجبول   ی  دآدَمَ  رَب  اِلی  وَسيلَتُهُ  مضمون  163:  1385)ماهيار،    «.کُنتُ  از  خاقانی   )

شفاعت   یعنی  احادیث  این  آدم اصلی  خدا   )ص( پيامبرتوسط    )ع(حضرت    های بخشدر    وندنزد 
را در بارگاهِ حق    رکرده است. به نوعی با یادآوری این موضوع، عظمتِ شأن ِ پيامب  ون استفادهگاون گ

 ت. سا تعالی به تصویر کشيده
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  خلق یم برا بت عالببعل   یابببشف یندر د
o  ت آدم پبب  يعحببق شببف یز  جنببان یِ زلبب 

o 
 (434: 1374)خاقانی،                                                                                                                      

نيز اشاره دارد، که    ررت آدم به روایت دیگری از پيامبضح  در بيت زیر علاوه بر اشاره به جریان      
ای  ه آورد که در مصرع دوم این بيت اشاروده پيامبر شيطان به دستِ ایشان اسلام میدر آنجا به فرم

را به این سخن حضرت دارد: شيطان ازو به سيلی حرمان سيه قفا. روایتی که از پيامبر نقل شده گذا
لتُ عَلی  این است: ی اَسلَمَ وُ کُنَّ  ينِ کانَ شَيطانی کافِراً فأعانَنی اللهُ تعالی  مَ بِخِصلَتَ دَ آ  »فُض  عَلَيهِ حَت 

 (173: 1385 ...« )ماهيار،  اَزواجی عَوناً لی

 يدرویمببببت سببببره برقببببع حرآدم ازو ببببب 
o   قفببا  يهحرمببان سبب  يلیازو بببه سبب  يطانشبب 

o 
 ( 14)همان:                                                                                                                                      

اشاراتی قرآنی نيز در بيت   )ع(حضرت آدم   در بيت زیر نيز باز علاوه بر جریان ذکر شده در رابطه با
برۀ  آورده شده است. کلم لِنَفسی  :ۀآی   »مصطنع«  مجتبا در آخر    ۀمو کل  (41  /)طه   «.»واصطَنَعتُکَ 

هُ فَتابَ عَلَيهِ وَ هَدی« : ۀمصرع دوم بر آی   ( اشاره دارد.122 /)طه  »ثُمَّ اجتَباهُ ربُّ

 از دلالببت او گشببته مصببطنع یهببم موسبب 
o  یگشبببته مجتبببب  شبببفاعت او هبببم آدم از   

o 
 (14)همان:                                                                                                                                 

از بهشت به کوه سراندیب در هند هبوط کرد.)شميسا،    )ع(حضرت آدم          :  1386بعد از اخراج 
با لقب پير سرندیب یاد کرده است و دعوت پيامبر    قانی در جاهای گوناگون از حضرت آدم ( خا72

 داند.می  )ع(حضرت آدم  ۀو زنده کنند شرا همچون دَم حضرت اسرافيل جان بخ

 دعبببوتش يلآن جبببا کبببه دم گشببباد سبببراف
o  در زمببان     یبسببرند يببرِ پ یافببتببباز  جببان 

o 
 (434: 1374)خاقانی،                                                                                                                       

د را در خا  سرندیب  یم  یناخاق        محلِّ هبوط حضرت آدم از   -گوید اگر مدح حضرت محم 
ارزشمن  -بهشت مدح  این  قدر  آن  کنم،  آنادا  صاحب  و  است    -)ص(پيامبر-د  قدر  باگران  عث  که 

 پيدا کند. شود جوی کوثر از آنجا جریانمی 
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 ادا کبببنم یبگبببر مبببدحتش ببببه خبببا  سبببرند
o 

ا ببببببر آورم            کبببببوثر ز خبببببا  آدم و حبببببو 
o 

 (380 ان:)هم                                                                                                                                   

 

یم)سلام الله علیها(  )ع(. حضرت عیسی5-2  و حضرت مر

مری حضرت  ایشان  مادرِ  و  عيسی  حضرت  قرآن    مسرگذشت  آیات  روایات    ودر  در  همچنين 
مریمبخش حضرت  با  رابطه  در  است.  شده  ذکر  فراوانی  حضرت    های  ولادت  زمان  که  هنگامی 

می فرا  مرعيسی  حضرت  که  است  آمده  کریم  قرآن  در  خرمای    یمرسد،  درخت  به  درد  ت  شد  از 
از    اتا را تکان بده  ای در بيابان تکيه کرد و در آن موقع به حضرت وحی شد که درخت خرمخشکيده

خرمای تازه ریخته شود. درخت خرما به قدرت الهی سبز و بارور می شود و حضرت    آن برای تو
می   )س(مریم استفاده  آن  خرمای  بِجِ   کند. از  اِليکِ  ی  هُز  خلۀِ »وَ  النَّ رُطَباً    ذعِ  عَلَيکِ  تُساقِط 

اً«.)مریم ای25  /جِنِي  به  پيامبر،  معجزات  از  یکی  کردنِ  بيان  ضمن  در  خاقانی  در   ۀمعجز  ن(  الهی 
 . کندنيز اشاره می رابطه با حضرت مریم

 زببببان بسبببته ببببه مبببدح محمبببد آرد نطبببق
o   آورد خرمببا  یممببر  یکه نخببل خشببک پبب 

o 
 (26: 1374)خاقانی،                                                                                                                         

کند.  سکوت می  ۀ های مردم اقدام به روز به امر پروردگار در مقابل سرزنش  )س(حضرت مریم        
ی نَذَرتُ  آمده است: چنين 26ۀ مریم آی  ۀ در سور حمن صوماً فَلَن »فَقولی اِن  اً: پس  لِلرَّ مَ اليومَ اِنسي  اُکَلِّ

کرده نذر  همان  نمیبگو  سخن  پس  روزه،  بخشنده  خدای  برای  که  .را می  دآ  گویمام  هنگامی  و   »
را که در   باز به راهنمایی پروردگار حضرت عيسی  یهودیان تهمتِ زنا بر وی بربستند، حضرت مریم

به سر می گه نوزادی  در سنين  می بر    برد، واره  ت  گناهی خود حج  و عيسیبی  به خواست   )ع(آورد، 
مریم آمده   ۀ سور  30و    29  تا در آی  وقایعگوید. این  گشاید و سخن میپروردگار در گهواره لب می

اً   است. صبي  المَهدِ  فِی  کانَ  مَن  مُ  نُکَلِّ کَيفَ  قالوا  اِليهِ  عَ   »فَاَشارَت  ی  اِن  اقالَ  وَ  بدُالله  الکِتابَ  تانِیَ 
اً«. خاقانی از  جَعَلَ  ای در خدمت مدحِ حضرت ختمی مرتبت  این واقعه به نحو بسيار ماهرانهنی نَبي 
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می خاقانی  است.  برده  پيامبروگبهره  که  هنگامی  می  )ص(ید  باز  سخن  به  مری لب  حضرت    م کند، 
گهربارِ    هایهایستد تا از کلمباز میشکند و حضرت عيسی نيز از سخن گفتن  سکوتش را میۀ  روز

 برد. بوی بهره ب ن

 ببسبببت نطبببق يسبببیگشببباد روزه و ع یممبببر
o  سببخا         ۀکببو در سببخن گشبباد سببر سببفر 

o 
 ( 14: 1374)خاقانی،                                                                                                                          

چ          روایات  آمده  ندر  هين  که  حضرت عيسیاست  که  آسمان عروج  می   )ع(نگامی  به  خواست 
ر يا به همراه نداشته باشد. دند  الهی بازجویی شد که چيزی از  ۀملائککند، در آسمان چهارم توسط  

آید، به همين دليل او را در آسمان از دنيا که همراه وی بوده است به دست میاین بازجویی سوزنی  
  ۀ دهند؛ طبق نجومِ قدیم، فلک چهارم خانعروج نمی  ۀ از آن به او اجاز   تر فرا دارند و  چهارم نگه می

ت در بعضی از متون، حضرت   ی را که در فلک چهام نگه داشته شده  سيعشمس است، به همين عل 
 دانند که در فلک چهارم جای دارد.  و هم خانه با شمس می است همسایه

ست: »سوزنی به همراه داشت و چون به  چنين آمده اسوزن عيسی    ۀدر فرهنگ آنندراج ذیل واژ        
خاقانی در    (625  :1386)شميسا،   «.ان رسيد که همان جا نگاهش دارندفرم  فلک چهارم رسيد...

آن مکان  قصيده از  برای دوستان  ارمغانی که  از  آن  در  از کعبه سروده و  بازگشت  به مناسبت  ای که 
آورده است سخن می تمثيلی وساشریف  در  به عنواگوید.  اندکی که  توشیل  برده    ۀن  اینجا  از  سفر 

داند و سوزن می   رِ اکند  و خودش را همچون حضرت عيسی حاملِ ببيه می است را به بارِ سوزن تش
ه را که همان تربت مطهر حضرت رسو کند است را به گنج قارون تشبيه می  لدر عوض ارمغان مک 

 که برای دوستان رهاورد آورده است.

 ام بببارِ سببوزن بببرده  ینجبباوار از ا  يسیگر چه ع
o  ام آورده  یانکز آنجا سببوز  ينگنج قارون ب 

o 
 (340: 1374)خاقانی،                                                                                                                        

پيامبر          پا   تربت  نيز  به خورشيد تشبيه کرده است، و بلافاصله    )ص(در جای دیگر    ۀ از گفترا 
و کرده  عدول  میخود  تشبيه  آفتاب  به  را  به  خودش  که  گر  سببکند  آسم  نتف قرار  چهارمدر  و    ان 
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عيس حضرت  با  شدن  نَ یهمنشين  حضرتفَ ،  شفابخشِ  است.   عيسی  سِ  آورده  ارمغان  به  به    را 
 داند.شفابخش می  )ع(سیرا همچون دَمِ حضرت عي )ص(عبارت دیگر تربت پيامبر

 ام در نهبببببان آورده یصببببببح وارم کآفتببببباب
o  ام نشبببان آورده يسبببیآفتبببابم، کبببز دمِ ع 

o 
 (340)همان:                                                                                                                                      

 را در بيت زیر یادآوری کرده است.  )ص(ت پيامبرشفابخش بودن ترب

رزِ شفاسببت  ينخاِ  بال  رسببول اللببه همببه حببِ
o  رزِ شبباف  رده ام وآ بهببرِ جببان نبباتوان ی، حببِ

o 
 (345 )همان:                                                                                                                                    

 )ع( . حضرت موسی5-3

تازه    اندن در قرآن آمده است که هنگام ولادت ایشان، مردم از ترسِ اینکه فرز  حضرت موسی  ۀ دربار
کردند؛ مادرِ کشته شوند، به صورت مخفيانه مادرانِ باردار وضع حمل میمتولد شده توسط فرعون  

به او وحی شده بود   راهنمایی پروردگار کهفرعون فرزندش را به  حضرت موسی نيز از ترسِ مأمورینِ 
را    )ع(وسیم  رت ضدهد و حفرزندت را در صندوقی گذاشته و به دریا بيفکن همين کار را انجام می

کَ ما یوحی  کند:در صندوقی گذاشته و در آب رها می ابوتِ فَاقذِ    »اِذ اَوحَينا اِلی اُمِّ اَنِ اِقذِ فيهِ فِی الت 
...«في تصویرپردازی خویش قرار داده و آن را   ۀ( خاقانی این جریان را بنمای39،  38  /ه)ط  هِ فی اليَمِّ

برده است   ل در خدمت مدح حضرت رسو را هی  و  .به کار  ه همچون دلِ خودش  به مک  نگام سفر 
ا به برکت زیارت روض نبوی آن را همچون حضرت    ۀگورِ غریبان بی ارزش و حقير دانسته است، ام 

داند. به عبارت  کوچکی زنده به رودخانه انداخته شده بود، باارزش می  ۀ که در صندوقچ  )ع(موسی
پيام  ۀ دیگر دلِ خاقانی به واسط تربت پا   زنده و باارزش شده است و این، نشان از    ص()ربزیارت 

س و گران قدر است.  مقام و شأن آن مکان مقد 

 بببرده ام   یببباندل به خدمت ساده چون گور غر
o  ورده ام بوت از آن آزنده در تا  یهمچو موس 

o 
 ( 344: 1374، )خاقانی       
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 )ع( . حضرت سلیمان5-4

سلطنت  پادشاهی  موضوع سليمان  و  شده  م  تونمدر    )ع(حضرت  آورده  تاریخی  و  مذهبی  ختلف 
بود و تخت    فرمانبرِ سليمان »باد    اند این است که:ایشان ذکر کرده  ۀ که دربار  مله مطالبی است. از ج

)شميسا،    «.گ بود حمل و نقل می کرد ه مساحت چهل فرسنگ در چهل فرسناو را که شادروانی ب
ستای  (382:  1386 زبانِ  مضمر  تشبيهی  ضمن  در  مدح  خو  گرِ شخاقانی  خدمت  در  که  را  دش 

د را بسخن سرایی می )ص(حضرت رسول  حضرت  ه کند به بادِ صبا تشبيه کرده است و حضرت محم 
 سليمان مانند کرده است. 

 خوشبببتر یاه مصبببطفزببببان ثنببباگرِ درگببب 
o  نکببوتر اسببت صبببا  يمانسببل يرکببه بببارگ 

o 
 ( 20: 1374)خاقانی،                                                                                                                      

 

 )ع( . حضرت خضر5-5

خضر  ۀ دربار ا  )ع(حضرت  شده  نقل  فراوانی  سخنان  و  موسی»آورده  .ستروایات  به  که  که   )ع(اند 
عای اعلميت کرده بود الهام شد که کسی اعلمِ از اوست   از    یانبر   یاو آن است که ماه  ۀ و نشاناد 

ه گردد، وی با یوشع به راه افتاد تا در مجمع البحرین ماهیِ بریان را زنده یافت و به خضر  نظرش زند
آن جا حضرت موسی  (65:  1358)معين،    «.رسيد او    )ع(شود که حضرت خضرجه می متو    در  از 

پيامب  اعلم است. زبان مبار   زیبا و ماهرانه  تن  ن گف سخ  حال   را که در  رخاقانی در تشبيهی بسيار 
است به همان ماهيی که در مجمع البحرین موسی و همراهش به آن رسيدند تشبيه کرده است. و  

 است.  ای گرفته است مانند کردهخضر که آن ماهی در آن ج ۀدهان مبار  پيامبر را به چشم

 کببه مگببرر يببیزبببان در آن دهببن پببا  گفت
o  یبباگو  يیخضببر اسببت مبباه  ۀچشم  يانِ م  

o 
 (20: 1374)خاقانی،                                                                                                                       
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 ( )ع  . حضرت داوود 5-6

ع در درگاه حق، معروف است   )ع(حضرت داوود . به همين  که از پيامبران الهی است، به گریه و تضر 
»داوود به   اند:او را چنين گفته ۀ  بران معروف است. برخی سبب گری امپي  سبب اشک داوود در ميان 

گریست بسيار  او،  شدن  کشته  و  جنگ  به  بود  پسندیده  که  زنی  شوهر  اعزام  در  ندامت    « .سبب 
ه و روض307 :1386 شميسا،) نبوی، ملتمسان آن بارگاه   ۀ( خاقانی در ضمن توصيف سفرش از مک 

س را همچون حضرت داوود فت اشک ریزان توصيف کرده است و از طرف دیگر این ص  با  )ع(مقد 
س دانسته است.اشک  ها را نشان از شور و شوق رسيدن به آن مکان مقد 

اق ریببدهد  طببرب  اشببک داوود از یببزانام عشبب 
o    ام آورده  یسببمانر  یکآن همه چون سبحه در 

o 
 (341: 1374)خاقانی،                                                                                                                       

 .اصحاب کهف 7-5

آنها را همراهی می ن قرآن آورده  مذهبی و همچنيکرده در متون  جریان اصحاب کهف و سگی که 
از جمله مطالبی که در ضمن توصيف این گروه آورده شده، اشاره به سگی است که در  شده است.  

سوره کهف چنين آمده    18  ۀراه به آنها ملحق شده و تا آخر با آنها مانده است. در بخشی از آی   ۀانيم
ار گشوده غ  ۀهای خود را بر دهانآنها دست  سگِ   ...«: و  وَ کَلبُهُم باسِط  ذِراعَيهِ بالوَصيد  »...  است:

از سفر    گامی که هنه  ببود. خاقانی از این مطلب در دو جای گوناگون استفاده کرده است. یک مرت 
و  است  برگشته  پيامبر  حج  مطهر  تربت  سخن    )ص(از  است  آورده  ارمغان  به  دوستانش  برای  که 

که  ، همان گونه  آورده استز آستان درگاه  داند که نشان اگوید، خودش را همچون سگ کهف میمی 
 .دراز کشيده بودغار   ۀگ اصحاب کهف نيز در آستانس

 انببددهورآ ناز شبسببتان گببر نشببا يرمردانشبب 
o  ام مببن سببگ کهفببم، نشببان از آسببتان آورده 

o 
 (343: 1374)خاقانی،                                                                                                                       
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که  ۀمرتب        هنگامی است  برده،  بهره  موضوع  این  از  به  ح  در  دیگر که خاقانی  رم حضرت رسول 
هم از  شکایت  و  را  شکوه  خودش  خاقانی  نيز  اینجا  در  است.  پرداخته  خویش  رفيقان  و  عصران 
  اش را از چنين افرادی به خدمت حضرتناله   آه و )ص(داند که در حرم پيامبرهمچون سگ کهف می

 کند. عرض می

 چون سگ کهببف انببدر آن حببرم   یشاصحاب خوز  
o  آورم ر ببببببب  اسببببببر و پبببببب  یآه از شکسببببببتگ  

o 
 (380همان: )                                                                                                                                   

 . فضل بن ربیع و حاتم طایی8-5

ل  فض  ت،اس  عام و خاص  ۀدو نفر از اشخاصی که از صدر اسلام تاکنون بخشش و سخاوتشان شهر
ای که اگر بخواهند بسيار بخشنده بودنِ کسی را مثال بزنند  بن ربيع و حاتم طایی هستند، به گونه

 گویند همچون حاتم طایی است.می 

توصيف هنگامی  خاقانی            به  وقتی  است،  مرتبت  ختمی  حضرت  منقبت  و  مدح  حال  در  که 
  ر مقابل فضل و بخشش پيامب  در  را ع  يبخشندگی حضرت پرداخته است، گشاده دستی فضل بن رب 

فضل بن ربيع خریطه دار و در واقع چاکر    ، گوید که در بخشندگیآورد و میچيزی به حساب نمی
 د.شومحسوب می )ص( پيامبر

 دار جمبببال يببببهجن يعشبببب فصبببل رهبببزار 
o   دار سبببخا        یطبببهخر يعشهبببزار فضبببل ربببب 

o 
 ( 20: 1374)خاقانی،                                                                                                               

جود   ۀسفر)ص( که هنگامی که پيامبر  گوید شایسته و سزاوار استدر جای دیگر نيز خاقانی می          
 شش بخ  بساطش را در هم پيچد و جمع کند؛ چرا که دیگر  گسترد، حاتم طاییو بخششِ خود را می 

 قدرت برابری و مقایسه را ندارد.  راو در مقابل بخشش پيامب

 جببود ۀسزد کببه چببون کببفِ او نشببر کببرد نشببر
o   کنببد بسبباط سببخا یطبب  ی، روانِ حبباتمِ طبب 

o 
 ( 27)همان:   
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 گیری نتیجه. 6

است و همچنين از احادیثی که   )ص( ر.خاقانی در مدایح نبوی از آیات و احادیث که مربوط به پيامب1
 ده است. بر بهره نقل شده، در حد  فراوانی  ود حضرت از قول خ

های مختلف  ه وع است. خاقاتی از شيکارگيری آیات و روایات در مدایح نبوی بسيار متنو  ه. طرز ب2
لفظی، ترجمۀ  تلميح، ترجم  از جمله معانی  های لغوی و معنایی در خدمت  آزاد و اقتباس  ۀتحت ال 

 تفاده کرده است. متفاوت با عبارت بکار گرفته شده، اس

ا  3 . خاقانی گر چه در خدمت پادشاهان و اميران به مقتضای زمانه مدایحی را تقدیم ایشان کرده، ام 
روض زیارت  از  آن  ۀبعد  تأثير  از  و  حضرت سروده  مکان شریف  نبوی  منقبت  و  مدح  در  را  هایش 

 ه است. و توصيف کعبه به کار برد ل رسو

در  4 از جمله موضوعاتی که خاقانی  پيامبر.  توجه ویژه   )ص(ضمن مدح  آن  داده، واقعبه    ۀ ای نشان 
،  این جریان آمده  ۀ معراج است. در توصيف این واقعه خاقانی از آیات و روایات مختلفی که دربار

 نجم در بين سُوَر قرآنی از پرکاربردترین آنهاست.  ۀ اده کرده است، که سورتفاس

الهی غافل نبوده است و با ذکر نامِ ایشان  رستادگانِ  از دیگر ف  )ص(. خاقانی در حين توصيف پيامبر5
باره   این  در  که  داده  برتری  آنها  بر  را  مرتبت  ختمی  حضرت  بزرگداشتشان،  عين  و ندر  آیات  از  يز 

 بهره گرفته است.  روایات

خاق6 پيامبر.  رفتاری  خصوصيات  از  به    انی  توجه  با  البته  بودن  خلق  خوش  و  بخشندگی  همچون 
روایات و  ویژگی  و  آیات  ایشان، همچنين  کتف  بر  نبوت  مهر  علامت  همچون  ظاهری  در    های 

 خدمت مدح استفاده کرده است. 

پيامبر7 در واقع نشا  )ص(. معجزات  الطا   نکه  ایشان احضر فِ  از عنایت و  به  و    ستت حق نسبت 
پيامبر سراهِ  به  بدر  جنگ  در  ملائکه  امداد  همچون  تاریخی  وقایع  بنمایه  همچنين  دیگر  های  از 

 ری خاقانی در مدایح نبوی است.تصوی 
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مقایس8 و  رسول  حضرت  تربت  بودنِ  شفابخش  عيسی  ۀ.  حضرت  شفابخش  نَفَسِ  با  و   )ع(آن 
س آرامگاه ایشاهمچنين تأثير مک  ان بر زایران، از دیگر مطالب بکاربرده شده در مدح ایشان ن مقد 

 است. 
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Abstract  

Iranians have long believed in the inherent property of the speech  ,including the 

name of  the  Divine  ,in  rejecting  magic and fighting against the  demons  ,but the 

special form of the  Exalted Name of God  ,which is  very unknown and 

unattainable, has  been  inspired by Islamic thoughts and caused by the influence 

of culture and Islamic beliefs  ,and popular beliefs have influenced the narrators. 

The issue of the effect of  the  Divine’s  name in  conjuring  away  the  curse  put  on  

man  by  magicians has a historical record  in  the national epics of Iran  .In  the  

scrolls  of  narration  and oral traditions, the mention of   " Exalted Name of God  "

and its effectiveness in  rejecting magic and  spell  is seen a lot  .In  many  cases  ,

there are references to the magical weapons on which  the Exalted Name of God  

has been  engrained  ,and the extraordinary power of the  pahlavân  )hero   ( who  

mentions  the  Exalted Name of God  .This research aims  in a descriptive-

analytical way  to explore and express the belief in the influence of  Exalted 

Name of God  in scrolls of narration ,and popular beliefs. 

Keywords   : the Exalted Name of God, hero, magic  and spell, popular culture,  

scrolls of narration
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  آن در طومارهای نقالی نقش و   اسم اعظمبازتاب 

 
 1ی زهرا غلام

ات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالميه قم، قم، ایران  یاراستاد  گروه زبان و ادبي 

 

 چکیده 
کردن سحر و جادو  ت ذاتی کلام و از جمله نام یزدان در باطلبه خاصي   ایرانيان از دیرباز و پيش از اسلام 

نيافتنی است،  بسيار ناشناخته و دست کهاسم اعظم   ا صورت خاصاند، ام  زه با دیوان باور داشتهو مبار
است که بر  ای بودهملهم از افکار اسلامی و ناشی از نفوذ فرهنگ و معتقدات اسلامی و باورهای عاميانه

ی ایران  هاي مل  در حماسه  یزدان در باطل کردن سحر ساحران   اند. موضوع تأثير نام ها تأثير گذاشتهالینق  
سحر  ابطال    و مؤثر بودن آن در   الی و روایات شفاهی، یادکرد »اسم اعظم«در طومارهای نق  و  سابقه دارد  
و   جادو  بسيار  طلسمو  میشکنی  به  دیده  بسياری  موارد  در  و  اسم  سلاح شود  به  منقش  جادویی  های 

با یادکرد اسم اعظم اشاعظم و قدرت فوق حاضر که به شيوۀ ژوهش  پ  در  اره شده است.العادۀ پهلوان 
داده-توصيفی پایۀ  بر  و  کتابخانهتحليلی  یافتههای  انجام  در طومارهای    ، ای  اعظم  اسم  تأثير  به  اعتقاد 

 مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است.  عامه الی و باورهای  نق  

 

    ی. الق  ن اسم اعظم، پهلوان، سحر و جادو، فرهنگ عامه، طومارهای: هاواژه کلید
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  مهمقد  . 1
 د.گوینمي اعظم اسم را  خداوند نام  ترینبزرگای برای نزدیکی به امر و توان قدسی است.  واسطه  «نام »

-سوره  از ايسوره  چه در یا و است اعظم  اسم خداوند هاي اسم  از  یک کدام  کهاین و  اعظم اسمارۀ  درب 
از اسم  آیا و  است آمده قرآن هاي  شود مي دیده آرا  اختلاف  ؛هن یا  و است ظم اع الله اسما خاصي 

ند اهتی شبيه اَحراز و طلسمات قائل شدبرای اسم اعظم خاصي    مسلمانانبرخی   (95:  1383)سجادی،  
( و گاه آگاهی از  28  /6:  1351ند )ابونعيم اصفهانی،  اهو به داشتن آن یا کتابتش فوائدی مهم نسبت داد

گونه، معجزات پيامبران را حاصل برخواندن اسم اعظم  ند و ایناهفتاسم اعظم را نشانۀ ارتباط با خدا گر
ای مصر باستان، هنگامی که فرعون ر اسطوره در تفک    (38  /2  :تا)حقی، بی  . نداهبر اشياء و امور انگاشت

  (31:  1387آیند )فروهر،  می  ا ندای او به سویشبيعت ب های طراند، همۀ مائدهاسم اعظم را بر زبان می
یابد. سلطنت معنوی خویش را بازمی  ، با یافتن انگشتری که اسم اعظم بر آن نگاشته شده بوديمان  و سل

 (333-336: 1369)شميسا، 
اسما  یابد و آن جامع جميع  ظهور می  تاحدی    اسم اعظم نزد عارفان، نخستين اسمی است که در مقام و

به و صفات دیگر  اسمای  و  می است  آن ظهور  )قيصری، وسيله  نام ام    (۶۴۶  :1375  یابد  به  دستيابی  ا 
امکان اگرچه  خداوند  است،  مهين  هيچپذیر  عرفانی  روایات  در  نيست.  شایسته  آن  نام  افشاکردن  گاه 

عنوا خداوند  نمیمهين  هرن  زیرا  خدای    شود؛  چون  گوید:  عطا  »ابن  نيست:  آن  شایستگی  را  کس 
کس را از فرشتگان از  او را پنهان داشت. چون آدم را بيافرید این سر  در وی نهاد و هيچ ، حروف را بيافرید

 (21: 1381يری، آن سر  خبر نداد.« )قش
که تنها یکی از آنها دانسته  زار اسم دارد  خداوند چهل ه  بر اساس کتاب »باورهای عاميانه مردم ایران« 

کنند،   به شمردن  دو جهت مختلف شروع  از  را  کریم  قرآن  کلمات  اگر  است.  اعظم  اسم  آن  و  نيست 
ت بکند و این نام را بر زبان ني    ماند همان اسم اعظم است. اگر کسیای که در این ميان میآخرین کلمه

در  ( 104: 1394ذوالفقاری و شيری، ؛ 62 :1355 . )ماسه،هایش برآورده خواهد شدآورد تمام خواسته
اشاره شده و  ها  المثلضرب  به اسم اعظم  آدم شرور گویند:  نيز  دانست،  شيطان خيلي کم ميدر مورد 
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گرفت. یاد  هم  را  اعظم  )ذوالفقاری،  )آذري  اسم  مجهول   (1278/  1:  1388(  و  گمنامی  القدر دربارۀ 
   (110: 1381، بهمنيارداند. )راي این است که کسي نميبودن بزرگان گویند: اسم اعظم ب

  ای پرکاربرد است:واژهعارفان نيز ادبيات اسم اعظم در اشعار شاعران و 
سليمانی  لاف  زنم  لعلش  خاتم  کز   سزد 

 
 بکند کار خود ای دل خوش باش  اعظماسم 

 
اعظم بخشد    اسم  سليمان  ملک   مگرم 

 
شد مستور  همه  از  قدر  شب   چون 

اعظ  نشناسدش  اسم  کس  که  چون   م، 
از نيز  تو  همی   تا  پنهانی   خلق 

 

 چو اسم اعظمم باشد چه با  از اهرمن دارم  
 ( 442: 1379)حافظ،                           

دی حيل  و  تلبيس  به  نشودکه  مسلمان   و 
 (308)همان:                                     

کنم  تسخير  چه  به  را  پری  تو  چون  من   ورنه 
 (1115)اهلی شيرازی، غزل                   

شد نور  سر  تا  پای  از   لاجرم، 
اسما   کل  بر   آمدشسروری 

و   اعظمی  ليلةالقدری   اسم 
 (6بخش  :1385)شيخ بهایی،                 

 ( آمده است: ، نام مهين، معادل فارسی اسم اعظم )برترین نام، نام بزرگم متقد   اشعار شاعراندر 
برتری آن  را یزد  نام   ن  بر   انش 

 
برترین    پا  یزدان     نام  بدان 

 
قبل بزرگ،  نام  این  از  است  زمان   امام 
 

است پيش  عرش  کز  پسين  آه  آن   به 
 

را   مژگانش  برالود  و    بخواند 
 (31/ 1: 1376)فردوسی،                 

خا  تيره  بر  و  خورشيد  رخشنده    به 
 ( 96/ 1: همان)                            

شدما  من سما  بر  بدو  زهره  چو  زمين   ز 
 (139:  1384)ناصرخسرو،               

مهینبدان   است    نامّ بيش  شرح   کز 
 (66)خسرو و شيرین نظامی، بخش   

 اند:  را اسم اعظم دانسته )ع(و برخی عرفا حضرت علی  داندمیناصر خسرو امام زمان را اسم اعظم 
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العلی هو  علی،  عين  ستدر   الاعلی 
یای قيو  در  حی  سورۀ   م علی 

 
اعظم  اسم  است   اميرالمؤمنين 

 
یعنی آمده  عظيم  وصف  علی  اسم   با 

 
 مهر سليمان نقش بود یا علی نام تو بر  

 

پيداست   الهی  ر  س  علی،  لام   در 
آنجاست  اعظم  اسم  که  ببين  و   برخوان 

افضل                    ( 16رباعی    کاشانی، )بابا 
خاتم   نقش  است   اميرالمؤمنين 

یک(               بخش  فصل،  سی   )عطار، 
تو اسدالله    نام  یا  مهين  نام   بود 

قص                  شيرازی،   (63يدۀ  )اهلی 
مهين  آن نام  زان  راند  سليمان  حشمت   همه 

 (58)اهلی شيرازی، قصيدۀ                   
 »نام سَنی« به معنی نام روشن یا بلند، همان اسم اعظم است:   معنوی در مثنوی

رفيقت  گش ابله  یکی  عيسی   با 
سَنی«  »نامِ  آن  همراه  ای   گفت 
کنم  احسان  تا  آموز  مرا   مر 

 

عميق استخوان  حفرۀ  در  دید   ها 
می زنده  تو  مرده  بدان   کنیکه 

کنم... استخوان جان  با  بدان  را   ها 
 ( 2/15)مولوی،                           

از   داند وشدن مردگان میکوران و کران و زنده    اسم اعظم را موجب شفایمولانا در دفتر سوم مثنوی  
 گوید:  می گریخت، که از دست احمقان به فراز کوه می )ع(زبان عيسی 

و فسون  من اعظم اسم کان  که   را 
شکاف  شد  بخواندم  سنگين  کُهِ   بر 
حَی گشت  بخواندم  مرده  تن   بر 
وُد   به  احمق  دل  بر  را  آن   خواندم 
برنگشت خو  زآن  و  گشت  خارا    سنگ 

حسن  شد  خواندم  کور  بر  و  کر   بر 
ناف  به  تا  خود  بر  بدرید  را   خرقه 
شئ گشت  بخواندم  لاشئ  سر   بر 
نشد  درمانی  و  بار   صدهزاران 
کشت هيچ  نروید  وی  کز  شد   ریگ 
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کآنجا چيست  حکمت   حق اسم گفت 
 

سَبَق را  آن  نبود  اینجا  کرد،   سود 
 (3/122)مولوی،                             

 گوید:  )ع( سليمان کرامتن تخت بلقيس از زبان آصف بن برخيا وزیر صاحبن حاضر کرد و در داستا
به من  آصف   اعظمش    اسم   گفت 

 
دمش   یک  در  تو  پيش  آرم   حاضر 

 ( 4/51)مولوی،                           
  عظم یااسم ا  )ع(ابله از عيسی  یمرد  ، نامهّالهی  نخستين حکایت از مقالۀ هفتم  در  مطابق روایت عطار 

را می آننام مهين  از  بيابان مشتی استخوان می  آموزد و پس  در  بر استخوانروزی  ها اسم اعظم  بيند و 
 ( 199 :1388 ، )عطار دَرَد.شود و مرد را میای میگيرد و شير درندهها جان میخواند. استخوانمی

خداوند بدو آموخت و برفت. مهين  نام    ، رسيد  یکی از اکابر دین در بادیه به ابراهيم ادهمنقل است که   
گفت ای ابراهيم آن برادر من بود   ، السلامضر را دید عليهدر حال خ  .او بدان نام مهين خدای را بخواند

 (25: 1381؛ قشيری، 106: 1384)عطار، در تو آموخت...  «نام مهين»داود که 
آنها را بر  خداوند خواسبودند و از  به روایت ترجمه تفسير طبری، »هاروت و ماروت دو فرشته   تند که 

زمين فرمانروایی دهد... خدای عزوجل ایشان را به زمين فرستاد. زنی سخت نيکوروی دیدند و هردو بر  
گناه را بکشيد یا  خواهيد که من فرمان شما کنم، یا این کود  بیتنه شدند... زن به آنها گفت اگر میاو ف

خوردن را اختيار کردند. چون می می    ، ز آن سه شرطشيد. آنها او یا می بنوقرآن کلام خدای را بسوزانيد  
شدند مست  و  سوزاندند  ، خوردند  را  خدای  کلام  و  کشتند  را  گفت:    کود   زن  خدای  ...  مهين  نام 

به من آموزید تا من فرمان شما کنم. ایشان    ،آیيد و باز به آسمان رویدکه بدان نام به زمين میرا  وجل  عز
-96/  1:  1356طبری،  ...)   ن زن خدای عزوجل را بدان نام بخواند و به آسمان رفتبه او آموختند و آ

97) 
-دیده میبسيار  جادو   و  سحر برابر در آن بودن مؤثر و  اعظم« حدیث »اسم طومارهای نقالی، وجود در

کردن باط در یزدان   نام تأثير موضوع شود.  و دارد  سابقه ایران ملی  هايحماسه در ساحران سحر  ل 
 شاهنامه  در که  کيخسرو؛  دست به  است بهمن دژ به آن آویختن و یزدان نام  نگاشتن  آن ن نمونةتریروشن

-مي گرفتار تورانيان هايجادوي  به چون  ایرانيان این،  از گذشته شود.مي دیده پهلوي آثار از بعضي و
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 از که هایيحماسه  یعني اصيل،  هايحماسه در  اام   آمدند.مي فائق بر آن او،  یاري و یزدان نام  به شدند، 
ر اسلامي افکار  ( 328: 1352نيست. )صفا،  نامي السحرباطل یا اعظم اسم از نيست؛ متأث 

  
  بیان مسئله . 1-1

مقاله دست این  اصلی  به مهممسئله  اعظم  یابی  اسم  با  مرتبط  باورهای  ابطال ترین  در  آن  تأثير  و  الهی 
الی است که متأثر از نفوذ دکرد اسم اعظم در طومارهای نق  العادۀ پهلوان با یاسحر و جادو و نيروی فوق

 د.انها تأثير گذاشتهالیای هستند که بر نق  فرهنگ و معتقدات اسلامی و باورهای عاميانه
  

  پیشینۀ تحقیق  .1-2
ازتاب اسم اعظم در روایات  باند، ولی دربارۀ  اعظم و چيستی آن پرداختهپژوهشگران به مضمون اسم  

ونق   نيافتفرهن  الی  دست  مستقلی  پژوهش  به  عامه  این  .  ایم هگ  اعظم ها  پژوهشمهمترین  اسم  به    که 
   اند عبارتند از:پرداخته

رۀ چيستی اسم های مختلف ائمه و متکلمان را دربا( دیدگاه1387مرتضوی نيا در مقالۀ »اسم اعظم« )
(  1392در عرفان نظری« )  پورطولمی و رجبی در مقالۀ »مبانی حکمی اسم اعظم  اعظم آورده است؛

اند که در ميان اسمای الهی،  دربارۀ چيستی اسم اعظم، به این نتيجه رسيدهضمن تحليل نظریات عرفا  
سایر اسما مظهر و مجلای  اسمی که مظهر اتم  کمالات ذات خداوند است، اسم اعظم خوانده شده و  

»اسم اعظم با    در مقاله ساری و زارعی  هک  اند و انسان کامل مظهر تام و جامع اسم اعظم است.این اسم
( ضمن تحليل اقوال متعدد دربارۀ چيستی اسم  1395تأکيد بر دیدگاه فخر رازی و علامه طباطبایی« )

ایی از دانشمندان شيعه را به صورت خاص  اعظم، دیدگاه فخر رازی از علمای اهل سنت و علامه طباطب 
ن در مقاله »تبيين فضای صدور روایات دربارة اسم  و همکارا مردانی   اند.مورد بررسی و مقایسه قرار داده

تا تثبيت باور« ) پایۀ مطالعۀ تاریخ انگاره از عصر نزول  بر  اند که  ( به این موضوع پرداخته1401اعظم 
برای   اعظم  اسمی  به وجود  زمينهباور  یافت،  رواج  اسلامی  فرهنگ  در  زمان  از چه  و خدا  توسعه  های 
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-العمللاتی یافته و با چه عکسها دربارۀ اسم اعظم چه تحو  ود و نيز این نگرش پذیرش این باور چه ب
 رو شده است. روبه )ع(هایی از جانب ائمه 

   
  ت و ضرورت تحقیق اهمی   .3-1

 از اطلاعات  سرشار  هعام هایداستان واست   مردم ۀ  روزمر زندگی هنر و  خرد  از ایچکيده عامه فرهنگ
ه و مضامين  یابی به باورهای عامدست  از منابع مهم الیطومارهای نق   و تاس فرهنگی و فکری  ارزشمند

الی  های ادبی و محتوایی طومارهای نق  تمهم روایات حماسی هستند؛ بنابراین مطالعه و بررسی ظرفي  
 ت.  مهم اسبسيار ضروری و 

 
 و بررسی  . بحث 2

جادو   کردن سحر وباطل جمله نام یزدان درت ذاتی کلام و از به خاصي   اسلام  ایرانيان از دیرباز و پيش از
با بردن نام یزدان جادوی زن جادوگر   اند. همچنان که رستم در خوان چهارمباور داشتهدیوان    و مبارزه با

، ولی در دوران حماسه، راز و نياز با  اساطير جادو در اصل بخشی از دین بودهدر دوران   .کندرا باطل می
در آیين زردشتی  گيرد. دن نام یزدان، جای اعمال جادویی و ورد و افسون را میورآ زبان خدای یگانه و بر

هنگام    شود، یۀ سرودهای اوستایی خوانده م خواندن »اَهونَوَر« یا همان »یَثا اَهوُ وَئيریو« که در آغاز هم
)مزداپور،   دارد  شگون  و  است  بایسته  مهم  کارهای  آغاز  و  خفتن  خوردن،   (337:  1364ترسيدن، 

بسمهمان با  را  دین خود کارهایمان  تعاليم  نيز طبق  ما  که  آغاز میگونه  الرحيم  الرحمن  به  الله  و  کنيم 
 گویيم. می وقت ترس و وحشت بسم الله

است: »شش بار گفتن اَهونَوَر کسی را باید که برای نيرو خواستن رود و  آمدهدر شایست نشایست           
پيروزگر باشد که  تا  نشایست،  به کارزار،  اعظم  بهاما  (  238  :1369تر شود.« )شایست  اسم  بردن  کار 

و ناشی از نفوذ فرهنگ  (  328:  1352ق به پيش از اسلام )صفا،  یقيناً صورت اسلامی فکری است متعل  
معتقد بوده و  اسلامی  حماسه  چنانکه  ؛است  ات  از  یکی  در  اعظم  اسم  خاصيت  به  ملی  اعتقاد  های 

از نفوذ افکار اسلامی خالی نيست، بازتاب    هجهانگیرنام  متأخر به نام   –  عابد  یمسيحا  :است  یافتهکه 
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جهانگير مادری  میرستم،    پسر ،  جهانگير به   -نيای  اعظمی  ببندد  دهد  اسم  بازو  به  میتا  در  و  گوید 
آمدن سحر پيش  بخوان  ،صورت  اعظم  اسم  این  دفعش  مادح،  328  :1352،  )صفا«  .»پی  :  1380؛ 

217 /3716 ،3718)  
و    رد اسلام  از  پس  قرآن  متأثرایرانِ  بستن  دیني،  دور  معتقدات  براي  بازو  به  دعا  و  و حرز  هاي کوچك 

چشم از  گوهر  ماندن  و  یاقوت  جایگزین  داستانبازوبند  زخم  از  بعضي  در  و  است  هشده  یافته  نمود  ا 
روشنك/    -تتدوین مکتوبِ آن در دورة اسلامي صورت گرفته اس  که  -طرسوسينامة  در دارابکه  چنان
آب  ام مهينِ یزدان دارد و بر اثر آن »آتش بر وي کار نکردي و نه  دخت به جاي لعل، بازوبندي از نبوران

 (160/ 2: 1356« )طرسوسي، .و نه باد
آید سه کس با اسم  از قصص و روایات اسلامی برمی  . است  نيافتنیدستيار ناشناخته و  اسم اعظم بس

-باعور، آصف بن برخيا و سليمان بن داود. بلعم نام بزرگ خداوند را می  بلعم   ؛نداهم در ارتباط بودظاع
خواست به قدرت اسم اعظم  و ااز  ،برابر موسی قد برافراشته بودست و پادشاه ستمگر شهر بلقا که در ندا

ا  ترسيد و دعا کرد. خد  .راضی نشد و او را تهدید کردند يل را از اطراف شهر دور کند. بلعماسرائسراه بنی
ا آصف بن برخيا نام بزرگ خدای دانست و    (1/507  :1380  )بلعمی،.  و بگرفتا  زنام اعظم خویش را 

با کار  به  داشتی هرچه  راست  آصف  از  اندر،  سليمان  خانه  به  آصف (  5/1252  :1356  )طبری،  یست 
سليمان شد.  حاضر  دم  در  بلقيس  تخت  بخواند  نام  بدان  را  همه   را   )ع( نبی    خدای  که  بود  انگشتری 

انگ آن  سليمان  بودمملکت  نوشته  آن  بر  تعالی  خدای  بزرگ  نام  که  بودند  فرمان  به  را    همان: ).  شتری 

  : 1369)یاحقی،  .  توانست چهل روز ملک براند  ، وقتی دیوی صخره نام آن را در انگشت کرد(  5/1242
87-88)  

عيسی   روایات،  اساس  بهره  ع()بر  اثر  میبر  اعظم  اسم  از  رمندی  مردگان  کور توانست  و  کند  زنده  ا 
(  ۲۱۱  /۴؛ بحارالانوار،  ۲۳۰  /۱الکافی،  ؛  ۴۹  شفا دهد )آل عمران/  مادرزاد و شخص مبتلا به پيسی را 

برخيا  کهچنان بن  از آصف  را  بلقيس  تخت  اعظم،  اسم  شام   با  به    / ۱الکافی،    ؛۴۰)نمل/  .آورد یمن 
برای(  ۲۳۰ است؛  شده  ذکر  اعظم  اسم  برای  گوناگونی  آثار  روایات،  را  مثال    در  اعظم  اسم  که  کسی 



 (1402  تابستان ، بهار (،  3، شماره  3سال    ، صبا  ی پژوه دانش   -ی دوفصلنامه علم   / 46

  ( و از ۲۲۵-۲۲۴  /۹۰)بحارالانوار،    شودمی مستجاب و هرچه از خدا بخواهد به او عطا  ، دعایش  بداند
غيب   میاندازه بهعلم  آگاهی  بخواهد  خدا  که  دارایای  و  کرامت    یابد  یا  )الکافی،  میمعجزه    / ۱شود 

روایات فراوانی اسم اعظم را قابل  (  ۳۵۴  /۸ان،  آید. )الميزو همه خيرات و برکات بر او فرود می (۲۳۰
ن نيست که فقط هر شخصی که خود قابليت معنوی و ایمانی آن را داند، پس چني انتقال به دیگران می

به  هب آورد، خدا  آمده است  دست  روایات  برخی  در  به وی عطا کند؛  را  آن  مستقيم  پيامبرانطور  به  که 
 (246، 227   /11 )بحارالانوار،  آموختند.را میصيای خود، اسم اعظم فرزندان و او

-سلاح   شکنی، اسم اعظم در ابطال سحر و جادو و طلسم   تأثيردر طومارهای نقالی در موارد بسياری به  
العادۀ پهلوان با یادکرد اسم اعظم اشاره شده است که  فوق توانمندیهای جادویی منقش به اسم اعظم و 

 پردازیم.در پی بدان می
 

  العادۀ پهلوان با یادکرد اسم اعظم  . قدرت فوق 1-2
که کسی یارای هماوردی با او را    د شومیچنان نيرومند  آوردن اسم اعظم    زبان  سبب برگاهی قهرمان به

 : ندارد 
( رستم قبل  113:  1377،  لشکر  زند. )هفتمیدیو را زمين  های بزرگ یاد کرده، کيوانسام خدا را به نام

زدن  ، سهراب پيش از زمينزدن یکدستبخش قبل از زمينجهان  (170)همان، دیو،  رژنگزدن ازميناز  
زمين از  پيش  برزو  و  میدیوزدن سرخابرستم  زبان  بر  را  خدا  نام  )همان، ،  نيز:  522رانند.  و  ،  193؛ 

246،310 ،464)  
تا:  بی  نامه، رستمليات  زند. )ککرده بر زمين می  بلندبرزو را    کند ومیتهمتن نام خدا را به زبان جاری  

63) 
برد.  پس از خواندن نام یزدان به دژ کرگسار حمله می  ، سام »گرز گاوسر شاه فریدون« را به دست گرفته 

 ( 300: 1390، ميرکاظمی)
های او به سبب  ها و تواناییداند و پيروزیالی، رستم اسم اعظم را میدر روایات شفاهی و طومارهای نق  

 است:  ظماعاستفاده از اسم 
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می و  داشت  را  اعظم  اسم  و  بود  نزدیک  خدا  به  خيلی  اجدادش  مثل  هر  رستم  در  هميشه  و  دانست 
  نامه، شد. )فردوسیباز می  درهای بسته به رویش  ، آورد که اسم اعظم را به زبان میگرفتاری بزرگی همين

1369: 2 /202)   
از جا    ه، را چون تار عنکبوت گسيخت  ی زنجيرهفتاد لا  ، آورد و به یک تکانمیرستم نام یزدان را بر زبان  

( 233  -232  :1374نژاد،  صداقت... )  شکندمی  کند و با لگد در زندان را آزاد می  تهمينه را   ، خيزد برمی
  

و مشت چون پتک خود را بر    هکه تهمتن نام خداوند را بر زبان جاری کرد   رود میدست پيرمرد به بکده  
 ( 431... )همان، خيزد میو رعد و برق برشود میان د که مغزش پریشن زمیفرق پير 

کمربند بر  دست  می  شاهسقلاب  جهانگير  یاد  اعظم  اسم  به  را  خداوند  زین انداخته،  از  را  او  و  کند 
   ( 227 :1375نژاد،  صداقت) .کندمی بلند ، برکنده

طلسم   درون  به  رفتن  با  پهلوان  هفتگاهی  اژدهاخوان  یا  چون  پتيارگانی  برخورد    ، شير  ، با  و...  دیو 
ا پهلوان به دليل ام    ، رسدچند هولنا  به نظر می  شود هرها دیده میین طلسما  کند. اژدهایی که درمی 

آسانی از بين خواندن اسم اعظم بهاش آگاه است با  ت جادوییرو شدن با آن از ماهي  آنکه پيش از روبه
  رود. می 

از بدن اژدها   و با شمشير جادوشکن سام به یک ضربت سر رانداسم اعظم پروردگار را بر زبان می رستم
  (  66کند... )همان: جدا می

زند بر چشم راست اژدها می  ، گذارد و نام خدا را بر زبان جاری نمودهکمان می  جهانبخش تيری در چلۀ
   ( 148 تا:بی  نامه، آید. )کليات رستممیژدها از پا درکه ا

-زنند تا پاره اعظم را یاد کرده، از دو جانب تيغ بر هزبر میانوش اسم  بيجن و کيدر خوان دوم فرامرز،  
   ( 610 :1391 )طومار نقالی شاهنامه،  کنند.اش میپاره 

به  را  در کوه سنگ  بهمن  راندهغلتاند، رستم  سوی رستم میوقتی  زبان  بر  را  به مولا    ، نام خدا  توسل  با 
  (143 :1396 کند. )جباره ناصرو،علی سنگ را مهار می
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  شکنی گذاری و طلسماسم اعظم در طلسم کاربرد . 2-2
. هوم عابد و مسيحای  نيز کاربرد دارد   شکنیطلسم  گذاری والی اسم اعظم در طلسم در طومارهای نق  

آموزد و مسيحا به جهانگير اسم اعظم را  دانند و هوم، به فریدون اسم اعظم را میعابد اسم اعظم را می
 : آموزد می

   (14: 1386نامه، مشکينیکدیگر را نابود کنند. ) هایطلسمخوانند تا ان اسم اعظم مید و شيط هوم عاب
کاوه با  کند:  طلسم مین پادشاه ظالم را  قهرمان با وردی که اسم اعظم در خود دارد، وسایل اسير ساخت

اسير ساختن ضح  اسم اعظم ميخ و زنجيرهای  اسم   کندا  را طلسم میها  به  های اعظم  و چهار لوح 
د و مشتی گوگرد که اسم اعظم بدان دميده شده کنآماده می، چاهی در بالای کوه دماوند  هددترتيب می

ضحا  را ميان چاه به چهارميخ و  طلسم کندآن چاه را   سویبهرفتن   پاشد تا راهِ است در اطراف چاه می
 (19-18 :همان) .کند..را در چهار طرف چاه دفن میها کشد و لوحمی

می         ترتيب  عَلَمی  بهمن  قلعۀ  فتح  برای  میکيخسرو  عَلَم  سر  بر  اعظم  اسم  دعای  و  و  دهد  بندد 
اندازد و به حرمت اسم اعظم  میدارد و خود را ميان آتش  سفيدپوش شده، سوار بر شبرنگ علم را برمی

-زند و برمیين میرسد و علم را در پای برج به زمشود و خسرو به سر برج قلعه میآتش خاموش می
 (537 :1391)طومار نقالی شاهنامه،  گردد.

با   ید، آمیاز گرسنگی و تشنگی از پا در  و  کند  جهانگير در طلسم فراموشی راه خروج را گم میوقتی        
شود... لطف یزدان به برکت اسم اعظم که همراهش  د تا بيهوش مین کچشم گریان سه روز عبادت می

حالش   و شمیبود شامل  می  )ع(خضر    ود  میراهنمایی  و شود  ظاهر  )کنداش  :  1375نژاد،  صداقت... 
202 )  

می      هوشنگ  طلسم  شکستن  به  خيمه  رود.رستم  مسيحا  دستور  چاه  به  در  بر  مسيحا زن می ای  و  ند 
به رستم   باید وارد    گوید مید و  دهمیميخی  آفتاب  ميخ را کف چادر در    وچادر شوی  نزدیک غروب 

آموخته  اهچ  وجبییک تو  به  را که  نام اعظم  و  ازین چيزی نمی  مرتباً ام  فرو کنی  دانم...  بخوانی و بيش 
به دهانۀمیوارد چادر  ه،  ا طاهر کرد رستم هنگام غروب خود ر به   شود و یک وجب  چاه مانده ميخ را 

و    يزد خمیکه ناگهان صداهای عجيب و غریب برکند  مید و شروع به خواندن اسم اعظم  کوب میزمين  
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از هوش    سروصدا   همهآنرستم از    .آیدجوشد و بالا میچاه خون می  بيند از دهانۀمیزده  رستم حيرت 
   (428-427: 1374نژاد، صداقت)... رودمی

آخر است. رستم    ۀدر حجرگوید  می  گيرد. ملک یحيی آهی کشيده،می رستم سراغ دختر مسيحا را         
نام اعظم خداوند را    د ونهمیدست بر قفل    مجدداً شد.  رش باز نمیای است که دهمان حجره بيند  می

از عجایب  که  بيند  میند که ناگهان عده زیادی دختر  کَ میبه یک تکان قفل را با در از جا    تلاوت نموده، 
  ( 433: همان)  که دختر مسيحا کدام است...شود میند و حيران سر مویی با هم فرق ندار

آموخته بود بر  ند. نام اعظم یزدان را که از مسيحا  بيمیفام  رغزار گنبدی فيروزه سط مدر وجهانگير          
. از برابرش باغی نمایان  نهد..و بيم پا به درون طلسم می بی خوف و  رودگنبد می طرفبهراند و زبان می

ند و وارد  را . جهانگير نام یزدان را بر زبان میاست  شود چون بهشت و در وسط آن عمارتی مجللمی
( 827-826:  1374نژاد،  صداقت)  رسد...آواز و نقاره به گوش می  شود که صدای ساز وعمارت می

رد و غبار روی گيتی را  گ  ود  آی میبه دهان زال    اندازد، میتير سوم را    ه،جهانگير نام یزدان را بر زبان آورد 
و    شکند میراند و به یک حرکت قفل را  میبر زبان  را  ( جهانگير نام یزدان  828)همان،    ...کندمیسياه  

  ( 829)همان، . دافتمیچشمش به سلاح طهمورث دیوبند  کند، میدر صندوق را باز 
شير           پشت  بر  رستم  زرنگاله  طلسم  راه  آنمیدر  شير  و  مینشيند  سریع  رستم  قدر  چشم  که  رود 

...  دکنپروردگار را زیر لب تلاوت می  مو پيوسته نام اعظ  گذارد مید. لذا چشم بر هم  بينجایی را نمی
. مرغ  کندمیآورد و تيری به جانب مرغ رها  میرستم نام اعظم را بر زبان  (  239:  1374نژاد،  صداقت)

برخاسته،  مرغ    کندمی. تير دوم را رها  شودمید اما پای رستم سنگ  بين میو آسيبی ننشيند  می  برخاسته، 
  کند. مید بلکه فقط زه را از کنار پيکان رها  کنمیتير سوم را رها ن  .شودمیتا سينۀ رستم سنگ  نشيند  می

بر است  تير  اینکه  تصور  به  پروردگار    خيزد میمرغ  درگاه  به  قلب  ته  از  رستم  نشستن  در  و  نالمیو  د 
بر تير  از  مرغ  دارد میشصت  بر سينۀ  تير  زیر    کهنشيند  می؛  به  مناره  و طوفان سهمگينی افت میاز سر  د 

 (242: همان) .کندمیتيره  آسمان را 
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می         فرامرز  به  کتف  در  سر   خفتان  با  بلندبالا  و  سفيدموی  مردی  خواب  طلسم در  دخمه  گوید 
شاهنامه، نقالی  )طومار  بخوان...  اعظم  اسم  گذاری  قدم  دخمه  جانب  بر  چون  (595  :1391است. 

  
می         گاوصندوقی  بر  چشمش  دیوزاده  از  فرهنگ  را  آن  و  میافتد  باز   گيرد...فریدون  را  صندوق  در 

  شود وبه باد تنوره بر فلک بلند میدیوی از ميان صندوق جستن کرده گریبان فرهنگ را گرفته  کند،  می
برمی اسم  :آورد فریاد  قوت  به  مرا  نبی  داوود  حضرت  که  دیو  غياثان  منم  مسلمانان  در ای  اعظم  های 

  )اسکندرنامۀ نقالی،  هت کباب خود بردم.ور را به جطلسم انداخت تا حال که خلاص شدم و این دلا 
1388: 488-489 ) 

 
  اسم اعظم در فرونشاندن آتش اژدها  تأثیر . 3-2

گرشاسپ سرری دارد که دورش اسم اعظم نقش  ست:  اسم اعظم موجب فرونشستن آتش اژدهایادکرد  
خواند و به  اعظم می  شود، گرشاسب اسم آید و خاموش میشده و از برکت آن، آتش اژدها بر سرش می

  ( 45 :1377 لشکر،  )هفتنشيند. دمد تا آتش فرومی خود می
سر و دست سام در ميان سرر   اما  کشدسرر فولاد گرشاسبی« بر سر می» در برابر آتش اژدها  سام          

می گرم  درچنان  مناجات  به  نياورده  که طاقت  می  آید؛ میشود  اعظم  به خود میاسم  و  که خواند  دمد 
  (367: 1391شود. )طومار نقالی شاهنامه،تمام می نفس اژدها

  کند؛ خرمن خرمن آتش از دهانش بر دور دایرۀفشانی میرسد، اژدها آتشوقتی برزو نزدیک اژدها می
می  سرر اعظم  پهلوان  اسم  برزو  فرومی ت  خواندمیریزد.  آتش  ( 313:  1377لشکر،    هفت)  .نشيندا 

  
پيری در رؤودر خ به جهانیا  ان سوم،  ربانی  از خالق  این  دهد و میبخش نشان میچندین اسم  گوید 
و   خوانندبخش و گستهم سوار بر فيل اسم اعظم میها را بخوان تا آتش به شما ضرر نرساند. جهاناسم

 ( 142تا: بینامه، ؛ کليات رستم413: 1377لشکر،   گذرند. )هفتاز بيابان آتش می



 
 

 51  /   ی نقال   ی بازتاب اسم اعظم و نقش آن در طومارها

 عادت  خرق تأثیر اسم اعظم در  .4-2
العاده و کرامات است: وقتی پسرِ دختر ایرج را نزد  یکی از کاربردهای اسم اعظم انجام کارهای خارق

م من بده که روی  قدر روشنایی به چش ویک نام تو آنخدایا به حق هزار  :گویدشاه می  ، آورندفریدون می
ناگاه ببينم.  طفل  چشم    این  از  آب  قطره  روشن  یک  ریخته،  فریدون  نقالی    شود.میشاه  )طومار 

 (231 :1391شاهنامه،
را           برادران  ایرج  است.  زهر  قدح  نوشيدن  دخترانش  با  ازدواج  برای  مصر  پادشاه  شرط  از سه  یکی 
کشد  خواند و بر آن زهر حمله کرده بر سر میگذارد و اسم اعظمی که از پدرش یاد گرفته بود، مینمی

 (229، همان رسد. )ت دعای اسم اعظم آسيبی به وجودش نمیباز غثيان کرده بر آن قدح، از برک
ف در عالم است. یکي از کارایي  وردی که نام خدا در خود دارد، حيوانات هاي اسم اعظم تسخير و تصر 

هوم عابد با خواندن اسم اعظم شير و اژدها را برای حفاظت از فریدون بر کند:  را برای کمک احضار می
 ( 14: 1386 نامه، )مشکين کند.در غار احضار می

دارد  در خود  نام خدا  بایدوردی که  آینده  ،  پادشاه  و  قهرمان  داده شود  به  اسم  :  آموزش  هوم عابد چند 
  ( 15کند. )همان: آموزد و او را روانه فارس میاعظم به فریدون می

دميدن آن به خود، فریدون با خواندن اسم اعظم و  ن وردی که نام خدا در خود دارد:  با دميد  پيکرگردانی
 (21 همان:آید. )ها درمیبه چهره اژد

اعظم: اسم  خواندن  با  یافتن  می  شفا  شفا  گناه  به  اقرار  و  نيایش  با  میسام  و  خواب خواهد  در  گرید. 
-  یابد. )هفتکشد، فوراً شفا میحضرت علی)ع( اسمی بر وی خوانده، دست مبار  بر سراپایش می

 ( 145: 1377لشکر، 
 

     اسم اعظم در ابطال سحر و جادو د کاربر  .5-2
مؤثر بودن آن در دفع سحر و جادوی    ، اسم اعظم در روایات حماسی و طومارهای نقالی   هایکاربرد از  

با اهریمنان در هفت نام خدا، دعا و  ضدقهرمانان جادوست.    خوان و طلسمات و مواجهه  رواجِ بستن 
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»یاقوت/ گوهر    کهن  قاديرنگ شدن مبناي اعتوجب کمتدریج ماسلاميِ ایران به ط قرآن بر بازو در محي
اسم اعظم خداوند   ، بانوگشسپ علاوه بر لعل هاي داستاني شده است؛ چنانکه بر بازو بستنِ« شخصيت

   (540: همان)  د.بندرا نيز به بازوی آذربرزین می
بندد و یکه و تنها به  بانوگشسب اسم اعظم را که از برکت مسيحای عابد به فرامرز رسيده بود، به بازو می

اطراف    و خرمن آتش که به علم سحر درزند و به برکت وجود اسم اعظم از دریای آب  سراه بهمن می
  (810: 1374نژاد، صداقت) گذرد...، میاردوگاه بهمن ساخته بودند

با    فرامرز  قيروانيه  در نبرد  نامساحری  به  آتش  به  میرود.میفشان  سحبان  نمودار  آتش  دلاور    و  شود.. 
م اعظم  اسم  نمییدعای  کار  وی  بر  آتش  و  می  سحبان  و  کندخواند  نقالی  دکشرا  )طومار   .

 (593 :1391شاهنامه،
خواند و بر جانب  م میاسم اعظآورد،  جادو پدید میسام برای برطرف شدن برفی که  در طلسم جمشيد  

می می  ، ددمجادو  برطرف  آتش    جادود.  وشبرف  خرمن  خرمن  اعظم  بارمیبه علم سحر  اسم  د. سام 
د.  کنمی  شدو نيمبه  هشتاد من نریمان  با تيغ یکصدو  و سرانجام ..  .ددمخواند و بر جانب جادو میمی

 (244 :همان)
های اعظم را  کند، برزین به توصيۀ جاماسب اسمسواران برزین را با جادو گرفتار میوقتی مهروان جادو  

، اما  زنداش میاثر است؛ مهروان جادو نيزه بر سينهو بر او بیرود و جادبه بازویش بسته، به ميدان می
 (554: 1377لشکر،  آید... )هفتآتش بيرون نمی

دمد تا آنکه جهان روشن  خواند و بر خود میاسم اعظم میتاریک برزو    در غار   ، در طلسم فریدون فر 
 ( 372 :همان) بيند.ای میچهدریا کنارشود و خود را می
و بلا که بر بازوی خود بندد تا سحر    دهدمي جهانگير به را  اعظم اسم عابد،  مسيحاي امه، گيرنجهان در

 داشتن با جهانگيرکه سحر پيشش آید، برای دفعش آن اسم اعظم را بخواند. بر او کارگر نشود و هنگاهی 
با(  217  :1380)مادح،  گشاید  مي را  جادو مليخاي طلسم اسم،  این  نيز سرما دفع اسم اعظم این و 
 (218-217)همان، کند. مي
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از کوه بالا  جهانگير برای گشودن طلسم مليخای جادو، با فرامرز و اردشير  در طومار کهن جهانگيرنامه،  
ن پنهان دودی انبوه قلعه را از نظرشاروند،  تر می چون پيش   شود.الافلا  نمایان میروند تا دژ فلکمی
  ه جدم مسيحای عابد طوماری به من داد سحر است.    ش و دود نشانۀگوید این آت نگير میکند... جهامی
باطلکه   که  یزدان  اعظم  اسم  آن  است در  بسته  ، السحر  خویش  بازوی  به  را  آن  من  و  شده  و  نوشته  ام 

ام آن اسم خاصيت خود را حفظ خواهد نمود و گفته است: که  مسيحا گفته تا روزی که لب به می نزده
بل گردد  نام  زین  تو  ارجمندکار  نامی شوی  نام  وزین  گش  .ند/  خود  بازوبند  از  را  نام  سرس طومار  وده، 

د و آنها افتکوه از عظمت نام یزدان به لرزه می  شود ومیدود و آتش برطرف    ، خوانداعظم را هفت بار می
نماید. شدت سرد شده و برف سنگينی شروع به باریدن میهوا بهد. ناگهان  رسنگزند به پای دژ میبی

روند و راهی باریک  میپيش  شود...  ناپدید می  سرمابرف و  خواند و  اعظم را می اسم    بارجهانگير هفت  
نردبان   پرتگاهیمیسنگی  چون  بر  و  بينند که  پله  هزارو  عميق مشرف است  بادی شدید    . دارد دویست 

نردبان و باد نيز    گوید اینجهانگير می...  آورد های کهن را از ریشه بيرون میکه درختگيرد  وزیدن می
-می  آخر  تا به توفيق یزدان به پلۀگذارند  می  ننردباپا بر  م اعظم  ثر سحر و جادوست و با خواندن اسا

از تن    زنجيرهفت نام یزدان را بر زبان رانده، قفل و  ند. جهانگير هفتادوشووارد دژ میرسند و   آهن را 
بند دست   ه، پيش دوید  ، خواندرا زیر لب میکه اسم اعظم  درحالی  و   د...کنش میدرد و آزادطوس می
را  مليخای   و  گمیجادو  و طوفان    دهد ومیجان  که  ند  زمی  شبر گردن  مشتیيرد  برق  و  شود. میرعد 

 ( 193-190: 1375نژاد، صداقت)
شود و خرمن و به صورت نراژدهایی از کوه سرازیر می  بارد از ابری سياه آتش می  با افسونجادو    راحيلۀ

آ میخرمن  دهانش شعله  از  میتش  رستم  اعظم  کشد...  نام  مدد  به  تا  بود  عابد  مسيحای  گوید کاش 
خواند که  آن دعا را می  ی از استاد به یاد دارد،السحرباطل  که مودیم. جهانگير  ننان را پراکنده میآیزدان  

یزدا نام  پا   همه  نسخهاست ن  سالاران  و  تهمتن  برداشته  .  را  می  باها  بلند  طرف    و  نندخواصدای  به 
از برکیجادوان م جهانگير    سوزند.افتد و جملگی میمی  خودشاندر    ت نام اعظم آتش جادوانروند. 

باطلدرحالی پتياره میالسحر  که  اژدهای  بر  راه  است،   خواند  راحيله  همان  هرچه  می  که  راحيله  بندد. 
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خواهد می  ، دارد السحر  م باطلد که جهانگير علفهمگردد و میبه جادوان خودش بازمی  ، افکندآتش می
خواند و به صورت مرغی از کمند خارج کند. راحيله وردی میمی  اسيرش کمند  با  جهانگير    که  بگریزد 

راحيله را ،  زرنگ خدنگی که بر پيکانش نام اعظم یزدان را نوشته بودبا  ود. تهمتن  رشده و به آسمان می
   (253-252: همان)... کندبه یک چوبه تير سرنگون می

به صورت   به تهمتن حمله میوقتی مرجانۀ جادو  اژدها  کند، رستم اسم اعظم میاژدهایی  به  خواند و 
می بیحمله  رستم  بر  را  سحرش  که  مرجانه  میکند.  میاثر  گریز  قصد  »تيغ بيند،  با  رستم  اما  کند 

میالماس اژدها  کمر  بر  چنان  سام«  السحر  باطل  مینشان  نيم  دو  به  را  او  که  ( 31همان:  کند...) زند 
  

کند؛ چراکه اسکندر اسم  کند که دست و بازوی اسکندر را ببندد، به او اثر نمیسحر میدمامه هرچند  
    ( 418: 1388دمد... )اسکندرنامه نقالی، خواند و میاعظم می

با یک رساند و  دهد که امير اسم اعظم را تلاوت نموده، خود را به او می الماس جادو لبش را حرکت می
 ( 133شود. )همان: کند... صاعقه و طوفان میاش میبرش تيغ دو پاره 
به    ی تير  راند ومی نام یزدان را بر زیان    .جادوست   ، عقابیابد که  میرستم به فراست دردر خوان پنجم  

به زمين  معلق  زند کهمیعقاب    نۀسي آتش ظافتمیزنان  و رستم    شودمیر  اهد. رعد و برق و صاعقه و 
-د که لاشه افتمیای  چشمش به پتياره نشيند.  خواند تا آشوب فرو میمییزدان  ان نام  ی سر به گریبساعت

  ( 154: 1374نژاد، صداقت) است...پيلی  برابر اش چند
 تازد. نشيند و به ميدان می ر میآید و آذربرزین نام یزدان را بر زبان رانده و بر شيخان به ميدان میقيماس

  (864: همان)
 

یمنان با شنیدن نام یزدان  -2-6    دگرگونی جادوان و اهر
ر می وندجادو با شنيدن نام خدا    شود:متغي 

اولودر خ می  ند وخوامیسرود حقانی  رستم    وقتی  ان  به گوش زن جادو  متغير    ، رسدنام خدا  رنگش 
 ( 9 تا:بینامه، ، کليات رستم165 :1377 لشکر،  )هفتنماید. ای میشود و طرفه پتياره می
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اختيار بيند و بیمیناگهان دختری زیبا    ...بيندای شاهانه میای سفره در خوان چهارم رستم لب چشمه

فهمد که  میرستم  آید.  ت پيرزن زشت و کریهی درمیردختر به صو  گوید.بسم الله الرحمن الرحيم می
-80/  2  :1369  نامه، کند. )فردوسیرا با شمشير به دو نيم می  او  ، این دیو جادوست و خدا را یاد کرده

81)   
راند تا طلسم او را باطل  شود و نام خدا را بر زبان میان سوم، فرامرز با دختری جادو مواجه میودر خ

گيرد. شود که بوی نامطبوعش همۀ کوه را فرامیکند، بلافاصله دختر زیبارو به پيرزنی متعفن تبدیل می
  (  65 :1396 کشد. )جباره ناصرو، رز با یک ضربۀ گرز او را میفرام

شنود، رنگش  جادو چون نام خدا را می  ید کيست. که بگو  دهدزیبارو را به عزت خدا سوگند میتمور  
  (456 :1377 لشکر،  یم. )هفتگوید من دختر مرجان جادوشود و میمتغير می

شنيدن نام پروردگار متغير  پير از  احوال    د کهکننام یزدان را بر زبان جاری می  ه، نشست  رستم در مقابل پير
يامت  نوشته باید پيرمرد را با یک مشت علاج کنی وگرنه تا قبيند  کند، مینظر بر لوح میرستم  .  شودمی

  ( 431: 1374نژاد، صداقت) در این بيابان خواهی ماند.
می پروردگارسطو  اعظم  اسم  از  من  میگوید  چند  اسمی  او  ار  اگر  خواند.  خواهم  که  هزاردستان دانم 

م مجيد را ندارد رنگ و رویش متغير خواهد شد و اگر اسکندر باشد که طاقت شنيدن اسم اعظم و کلا 
م خرم خواهد شد. چنين  -های اعظم را میند... ارسطو اسمکنمیباشد، از شنيدن اسم اعظم ملک علا 

که    فهمدمید.  وشبه رنگی میرنگ او تغيير یافته هر لحظه  بيند  می  . دکنهزاردستان میخواند و نگاه به  
تاب نمانده، از بالای تخت فرو    که انجيل را بلندتر بخوانيد... دیو را کند  میدیو است، اشاره به حکيمان  

 (438 :1388 ، اسکندرنامه نقالی د... )نهمیروی به گریز  جسته، 
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یمن   کاربرد اسم اعظم -2-7  در مواجهه با اهر
-خواند و به رویشان میمی  اسم اعظموجودات اهریمنی و دیوان،  م   در طومارها قهرمان در مواجهه با

  دمد:
دیوان را به استقبال  دیو جميع نره دهد تا ببرد، هراسن مینویسد و به بيژدیو میای برای هراسفرامرز نامه

پناه به خدا  پتيارگان، حيران مانده، خداوند را یاد میبا دیدن آن  فرستد. بيژن  میبيژن   ده، اسم  برکند و 
:  1391راند... )طومار نقالی شاهنامه، می  دمد و اسب خود را پيشخواند و به روی ایشان میاعظم می

616) 
ربوده و به مغرب زمين  که اکوان دیو او را    –که رستم برای نجات برزو  ، هنگامیت مردمیدر یک روای

رسد و رخش از  ری بی آب و علف میزا رود، به بيابان و شنتنها و محرمانه به سوی مغرب می  -رده بودب
به حرکت   قادر  ناگهان گردبادی ظاهرنيستتشنگی  باد  و نزدیک می  ...  ميان  از  به  شود و  چشم رستم 
ناقص و  عجيب  میالخلقهموجود  که  ای  جز  افتد  است  شبيه  چيز  همه  اعظم   آدميزاد... به  اسم    رستم 

میو    خواندمی خود  عجيب  دمدبه  موجود  می  لوج   الخلقهکه  میپرد  او  سلام  گوید:  می  و  کندو 
  (31و 2/30 :1369 نامه، )فردوسی.. .است  شمکوس بن شميلان بن سرند بن ضحا  

تا هوم عابد  شيطان اسم اعظم را می هفت بار اسم    شيطان و هوم با خواندنرا شکست دهد...  خواند 
   ( 14: 1386 نامه، )مشکينکنند. ا یکدیگر مبارزه میاعظم ب 

 
  سلاح جادویی منقش به اسم اعظم -2-8

نيز اسم اعظم را می آمده که کيومرث  بهدر اساطير  او یکی چوب  کار میدانسته و  برده است: »سلاح 
بزرگ بود و فلاخنی نام خدای بزرگ بر آن نبشته، و هرکجا دیو و پری دیدی به سنگ و بدان نام برترین  

برميدن همه  و  کردی  هزیمت  را  او  تعالی،  )بلعمی،  دیخدای  نيز  (  76:  1380«  طومارها  روایت  در 
    به اسم اعظم است: منقش و درفش کاویانی لوانالعادۀ په سلاح جادویی و خارق

کاویانی   -2-8-1 را : پيشدرفش  آن  و  نيک گرفته  فال  به  را  دیدنش  فریدون  بوده که  بند چرمی کاوه 
رسيد است. بعد از فریدون به هر شاهی که می  درفش ناميده و به دیبای روم و زر و گوهر آراسته کاویانی
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از درخشش، اختر کاویان نام گرفت و ایرانيان آن را مقدس شمرده، مایۀ فيروزی    افزود تاگوهر آن می  بر
-بود و نشانهصورت طلسمی با اعداد و علائم نجومی بر درفش کاویان دوخته شده    دانستند.سراه می

ني تداوم  و  حُسن  قدرت،  از  در سنگروهایی  کيهان  طبيعی  میهای  دیده  درفش  این  )ن. :   شد.های 
  (133-132: 1373؛ دوبوکور، 135: 18، 1375خلدون، ؛ ابن572 :1313 خانلری، 

در هر سورا  اعظم میآهنگری  بند  پيش  سيمرغ حکيم  اسم  روایتی مینویسد  کاوه یک  و خواند(  )به 
طومار  ؛  31  :1377  لشکر،   )هفتادشاهان فریدون است.  پ  م کاویانی بناميد که علملَ گوید این را عَ می

  (204 :1391 نقالی شاهنامه، 
 پس از و است دیوان سرزمين »مهکال« اسير در : اسکندرتهمورث دیوبند  (سلاح)  لوح  -2-8-2

 اسبی عنان که بيندمی را پيري  ناگاه است، مشغول  خداوند  درگاه به تضرع  و  دعا به  که او آید.برنمی آنان
 دختبوران به پير است. شده نوشته عنبرین خط ده بر آن لوح دارد. دست در مسی لوحی و گرفته را 

 دست تو بر را  کسی تا سلاح  این بگير حق و دین بهر از کن حرب  و برنشين اسب این بر که گویدمی
 بزرگ يهامان لوح بر آن است. مانده من دست به که دیوبند تهمورث  از تو را  است ميراث این که نبود

:  1356نرفتی. )طرسوسی،   کاربه بر وي جادو هيچ و بگرفتی هانام  بدان را  دیوان تهمورث  و بود خداوند
2 /462-463 ) 
رستمپیکان    -2-8-3 خدنگ  خدنگیتهمتن  :  تیر  زرنگ  تير  را    با  یزدان  اعظم  نام  آن  پيکان  بر  که 

  (253: 1375نژاد، صداقت. )ندکتير سرنگون می راحيلۀ جادو را به یک چوبۀ ، بودنوشته 
سرری دارد که دور آن اسم اعظم نقش شده و در نبرد با اژدها آن  گرشاسپ  :  سپر گرشاسب  -2-8-4
  لشکر، )هفت ...شودخاموش می  لیآید وبر سر او میاژدها کشد. از برکت اسم اعظم آتش بر سر میرا 

1377: 45)  
اسم اعظم را پهلوان با شکستن طلسم  یی منقش به  دوجا  سلاح   گاهی  :زره و کلاهخود زال  -2-8-5

جوشن و  آورد: زال پس از شکستن طلسم جمشيد یک دست سلاح حرب از زره و جبه و  به دست می
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به دست می پولاد  از  تيغ مصری  بودند و  را اسم اعظم کنده  تمامی    آورد. )محجوب،خود پولادی که 
1382: 1110 )  
 نتیجه

الی  و حماسي متون در دقيق تأمل با که دهدمي نشان الهقم این شواهد دست   ايتازه   نکات توان بهمي نق 
بازتاب یافته و عنصری  و متون حماسی  هایی که در روایات نقالیمایهیکی از بنو نتيجه گرفت که یافت 

ت که موجب نيروی سا افزار پهلوان به آنرود، یادکرد اسم اعظم و منقوش کردن رزم شمار میپرکاربرد به
انجام  انگيز  جادویی و شگفت و کرامات  کارهای خارقو  پهلوان حمیالعاده  نام    ماسه شود.  یادکرد  با 

-در نبرد با ضد  و  یابد که هيچ ضدقهرمانی یارای هماوردی با او را ندارد خدا و اسم اعظم نيرویی می
-مند میدرنگ از امدادهای غيبی بهره بی  ، زدان ی  نامراندن  بر زبان    و نيایش    باقهرمانان بسيار نيرومند،  

قرآن  شود. بستن  دیني،  معتقدات  تأثير  زیر  و  از اسلام  پس  ایرانِ  بازو  در  به  دعا  و  و حرز  هاي کوچك 
نام  شده و در بعضي از داستانبازوبند  جایگزین یاقوت و گوهر   از  ها قهرمان به جاي لعل، بازوبندي 

هر دو باور کهن و  کند و در طومار هفت لشکر  تش و سحر بر وي اثر نمیآ  مهينِ یزدان دارد و بر اثر آن 
  بندد. بانوگشسپ علاوه بر لعل، اسم اعظم خداوند را نيز به بازوی آذربرزین می  اسلامی حفظ شده و 

و پهلوان  توانمندی  در  آن  تأثير  و  اعظم  اسم  حماسه  ... یادکرد  اصيلدر  کهن  های  نمی   و  و  دیده  شود 
   .راه یافته استوانی پهلهای و داستاندر روایات طومارها  تقدات اسلامیمعتحت تأثير 

ای پرکاربرد است.  نيز واژهو باورهای عامه  اسم اعظم در اشعار شاعران و ادبيات عارفان و امثال و حکم  
معادل    و نيز ترجمۀ تفسير طبری،   و نظامی  ، عطاردر اشعار شاعران متقدم مانند فردوسی، ناصرخسرو

  علاوه بر مولانا  آمده است و در مثنوی    «نام مهين»و    «نام بزرگ»،  «برترین نام»م یعنی  سی اسم اعظارف
برخی    واژه »اسم اعظم«، »نام سَنی« به معنی نام روشن یا بلند، معادل اسم اعظم آمده است.   کاربرد 

-و مثنویمولانا    ثنویم  درو    اندرا اسم اعظم دانستهامام زمان    و نيز  حضرت علی )ع(   و عارفان  شاعران
و خرق عادت و کرامت دانسته کران و زنده شدن مردگان    فای کوران وهای عطار، اسم اعظم موجب ش

زنی به نام زهره با فریفتن هاروت و ماروت و آموختن نام مهين خداوند تفسير طبری،  و در روایت    شده
 رود. از آنها به آسمان می
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اساس   و  بر  دینی  )  رت حضروایات،  منابع  اعظم میبهره   با ع(عيسی  اسم  از  را مندی  مردگان  توانست 
با اسم اعظم، تخت بلقيس را از یمن به   آصف بن برخياو    را شفا دهد  پيسزنده کند و کور مادرزاد و  

ند و به داشتن آن اهبرای اسم اعظم خاصيتی شبيه اَحراز و طلسمات قائل شدمسلمانان  برخی  آورد.   شام 
فوائد با خدا گرفتههمهم نسبت دادی  یا کتابتش  ارتباط  را نشانۀ  از اسم اعظم  آگاهی  و  اند و برخی  اند 

در روایات، آثار اند.  بنابراین، معجزات پيامبران را حاصل برخواندن اسم اعظم بر اشياء و امور انگاشته
دا و  مستجاب  دعایش  بداند،  را  اعظم  اسم  که  کسی  است؛  شده  ذکر  اعظم  اسم  برای  ی  را گوناگونی 

قابل انتقال به    اسم اعظم  همچنين  آید.شود و همه خيرات و برکات بر او فرود میرامت میمعجزه یا ک
 .آموختندبه فرزندان و اوصيای خود، اسم اعظم را می پيامبران ،برخی روایات طبق است ودیگران 
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Abstract 

Every new style of architecture is based on the principles, methods and 

traditions of the previous styles and always has an effect in the passage of time 

that is worthy of immortality, which has a logical support and more rooted 

theoretical foundations. The use of geometric shapes in the architecture of the 

past had a long history and importance, in such a way that they used it in the 

construction of most temples and holy places. The importance of numbers and 

shapes is evident in the aesthetics of historical and religious places. Among 

these, the number four and the square shape of the building have been favored 

by Islamic architects in a symbolic way. The purpose of the present research is 

to draw the attention of architects in the construction of Basila city, the seat of 

Shah Tayhor's rule in the Kushnameh system, to the concepts and methods that 

are based on human experiences and the identity sequence of human 

achievements with previous generations and preconceived notions. Man was 

founded to be able to respond to the natural and aesthetic needs of today's man. 

In the current research, which was done with an analytical-adaptive method and 

with an inductive method, by identifying the main elements of Islamic 

architectural aesthetics in the field of practice and opinion; Appearance, 

strength and stability, symmetry and balance, how they affect the construction 

of Basila city in Kushnameh system has been investigated . 
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یبایی شنا تحلیل   «بسیلا»ی شهر سز

 ه نامدر کوشروایی طیهورشاه  فرمانمقر  

 1رحیمی فاطمه حاجی

ات فارسی دانشگاه مجازیگروه  همکاراستاد   قم، قم، ایران.العالميه المصطفی   ، جامعهزبان و ادبي 

 ه یدچک
بر  نوینهر سبک   تاصول، روش   مبنایمعماری  استوار است و  های سبکها و سن  پيشين  همواره  های 

شایستگی زمان  گذر  در  مانایی  جاودانگی    اثری  داو  نظری    از  که  رد را  مبانی  و  منطقی  پشتوانۀ 
است.  برخوردار  دارتری  ریشه شکل  گيری بهره بوده  ت  هایاز  اهمي  از  گذشته  معماری  در  و   هندسی 

طولانی   گونه  ، است ر  برخورداسابقۀ  ساختن  به  در  که  مکانای  و  معابد  بهره  اکثر  آن  از  س  مقد  های 
تبردند.  می  است. از این ميان    مشهودتاریخی و مذهبی    ناماک   شناسیِ زیبایی  درل  او اشک د  اعدا   اهمي 

بع گونۀ بنا، به گونه ی قرار گرفته است.  ن اسلاممعمارا   اقبالبيشتر مورد  ای نمادین  عدد چهار و شکل مر 
از پژوهش حاضر تو    ، هدف  در    ، بسیلاجه معماران در ساختن شهر  جلب  فرمانروایی شاه طيهور  مقر  

تی  ات بشری و تسلسل هوی  کا بر تجربي  هایی است که اصل آنها با ات  نامه به مفاهيم و شيوه ظومۀ کوش من
نسل با  انسان  دانسته دستاوردهای  پيش  و  پيشين  بتواند  ان  هایهای  تا  باشد  شده  نهاده  بنيان  سان 

-ليلیروش تحکه با    پژوهش حاضر  در  شد.اوی نيازهای فطری و زیبایی شناختی انسان امروز بپاسخگ
است،   گرفته  انجام  استقرائی  روش  با  و  زیباییتطبيقی  اصلی  عناصر  شناسایی  معماري  با  شناسی 

به بررسی    تعادل، حکام و استواری، تقارن و  مانند؛ سيمای ظاهری، است   اسلامی در حوزه عمل و نظر
    ت.اسه دپرداخته ش  نامهساختن شهر بسيلا در منظومۀ کوش ثيرگذاري آنها در چگونگی تأ

 .شاه طيهورنامه، کوش ، بسيلا  شهر ، معماری، شناسیزیبایی :هاهژ واکلید
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مه.1  مقد 

ای نيز با عنوان تجربه  ، نظریهاستپژوهش و تبيين ذات هنر  شان  هدفهای ذات گرایی که  در بين نظریه
  فلسفه هنر، درآمدی بر  خویش با نام  ر کتاب  د  (noel carroll)  زیبایی شناسی وجود دارد. نوئل کارول

می  یشرح  ارائه  نظریه  این  از  نظریهجامع  را،  دهد؛  هنری  آثار  تعریف  و  در   مبانی  که  به ای  توجه 
دهد که در جان ناظران اثر ر  ای قرار میزیبایی شناسانهکيفيات زیبایی شناسانه این آثار و نيز تجربۀ  

 اخذ شده و "Aesthetica" ونانیاز کلمه ی  کهاصطلاحی است  »زیبایی شناسی از نظر مفهوم    دهد.می 
عصر   در  بار  باومگارت   نویننخستين  الکساندر  عنوان  ت  (Alexander Baumgarten)  نتوسط  حت 

مورد   هنر  و  زیبایی  مدتئوري  و  گرفت  اقهبررسی  ).قرار   اصطلاح (  11:  1374گهاوزن،  ناتي« 
"Aesthetica" انسان در مقابل امور  در اصل به معناي تئوري علم ادراك حسی است و از واکنش حسی

ر  د  ومگارتناب  الکساندر  ن تأملات نزدیک به بيست و دو قرن پيش از ای  (12:  )همان  .کندزیبا بحث می
قرا   عميق  موردتوجه  افلاطون  بود.  آثار  جاذبهگرفته  و  زیبایی  آن  بين  ارتباط  پل  هنر  که  ازلی  است  اي 

انجامد و هنر بدون آن  می  ی که به عينيتو پایگاهی ذهناست  انسان است. درك زیبایی موهبتی الهی  
همين    سبب دارد و به    هازیبایی نقشی اساسی در زندگی انسان.  است  کالبدي بی روح و خالی از جاذبه 

تاثيري که  و  انسان  نقش  تمام  تبر  در  و  دارد،  شئونمام  ها  آنها  به  علم    زندگی  تا  است  فلسفه علاقمند 
قابل شهود،  ، چرا که زیبایی  ندارد آن را    ایی بررسیم دیگري توانبررسی آن برردازد. بجز فلسفه، هيچ عل

و   نيستیآزمایش  محاسبه  که  ا  است  آن  پی  در  فلسفه  امحقيقت  .  و  را    ورزیبایی  کند  زیبا    و در  
 دهد.   همگان قرار  دسترس را در آن اصول و قواعد  در صورت امکان، مشخصات آن را تعيين کند و 

پرده از ر  آن برنگرفته است. هنر ایرانی زمانی    کس هيچارآميز است که هنوز  »هنر ایرانی هنری اسر      
ات حافظ، آواز  به ق به گوش  کمت و عشآزادی، حصورت شاهنامۀ فردوسی، مثنوی مولوی و دیوان غزلي 

الله و تخت جمشيد به  بشر خوانده است. هنر ایرانی گاه به صورت مسجد جامع و مسجد شيخ لطف
 (184: 1389« )دانشور، .یسته است چشم جهان نگر
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ن یافتۀ روابط اجتماعی و مناسبات انسانی، از جایگاه        تاریخ  هنر،  ای در  برجستهشهر مانند شکل تعي 
ت  برخورد شناسی  باستانو   اهمي  این  است.  است  ار  جایی  تشکيل  تا  و  شهرها  نخستين  تأسيس  که 

ل جوامع انسانی آشکار میغي  ت  نقطۀ عطفی در مسير   ردیفنخستين نهادهای شهری، هم     . شودر و تحو 
ب  بدین سبد.  گذارمی  به نمایشد و اشيای جهان را در هنر خویش  کن نظاره میجهان  در    انسان با ذوق
 هنر دوستان و بویژه   جهاست که همواره مورد تو  محوری  یِ« شهر موضوعی  »زیبایی شناخت»زیبایی« و  

تو  ن قمارا مع با    ،در برابر هجوم بيگانگان  شهرن  کردز  مجه  آراستن و  که    مهم  این  جه بهرار گرفته است. 
گستره نخستي می  این  که  شهر  کيفي  بر  تواند  است  شناسانه  زیبایی  بسزایی  ت  و    اختنش،  گذارد بتأثير 

این عوامل    که مند است، افزون برایناز جایگاه خاصی بهره زیبایی شناسانۀ شهر    مختصات جستجوی  
 به منصۀ ظهور رسيده انسان و کردار اوست    راهبرز حکمت و فلسفه حيات، که  هام ابا الشناختی  زیبایی

سلامی بهره گرفته  ا-ایرانیزیبایی    و اصول ا  شهر زیبا که در آن از معيارهیک  رسد خلق  . به نظر میباشد
     تر است.، برای مردم قابل در  و ملموس باشد  شده

به زندگی اجتماعی از جمله عواملی است    علاقهبه ویژه    رامونپي  به جهانِ   زاویۀ دید بشر بينی و  جهان     
ظر  در نای داشته است.  که در خو گرفتن به یکجانشينی و متعاقب آن شکل گيری شهرنشينی نقش عمده

ن    پيکرۀیک    رجامعه شناسان، شه   یبرخ  انسان متمد  این استاجتماعی و محل اسکان طبيعی  از   رو. 
تاآغاز شهرنشينی نقطۀ عطفی   جه و  تماعی انسان به شمار میجیخ اردر    رغبت رود. به همين سبب تو 

م به  آ  وضوعپادشاهان  کاملًا  آن،  ت  اهمي  و  شهر  روایات  شاحداث  و  متون  رهگذر  از  و  تاریخی کار 
مکان  نکارناپذیرا ساختن  انتساب  شخصي  است.  و  شاهان  به  مختلف  استهای  ه  ب  تنهای  اطيرهای 

در کتب مختلف تاریخی به این  ها نيز  کوشکها و  باروساختن روستاها،  که  بل   ، شودشهرها محدود نمی
دهند،  ان میشویم که نش می  روبرو های متعددی  ا روایتبسب است. در منابع تاریخی  تنمها  تشخصي  

می بناها  و  شهرها  ساخت  به  اقدام  مختلف  علل  به  بنا  حنمودند.  پادشاهان  پهلوانی   -اسیممنظومۀ 
تونامه  کوش  ابی  ایرانشاهسط  که  یافته  الخيربن  اهمي  ،  نگارش  دربارۀ  که  است  متونی  جمله  بنای  از  ت 

یکی از آن شهرها بسيلا    د.نرا ها و مباحث پيرامون آن سخن می شهرها در نزد شاهان اساطيری، ویژگی
    مقر  فرمانروایی طيهور شاه است.
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فی شهر بسيلا،  پژوهش حاضر بر این اساس استوار است که سرایندۀ کوش       نامه در شناساندن و معر 
شناسی معماري اسلامی در ادوار  زیبایی  و سازندۀ   مقر  شهریاری شاه طيهور با آگاهی از عناصر اصلی

این   راعناصپيشين،  مانن  ر  نظر  و  عمل  حوزه  ظاهری،   د: در  فضایی،  سيمای  و    دسترسی  استحکام 
ساختن  توصيف  عبه« شناسایی کرده و سرس در  استواری، تقارن و تعادل همسو با ساختار ظاهری »ک 

 از آن یاری جسته است.   مذکورشهرِ 

 .پیشینۀ تحقیق 2-1

ا هيچفر  هایمقالهنامه و  های آن پایاننامه و داستانکوش ۀ  دربار   کدام  اوانی به نگارش درآمده است، ام 
تلاش  این  زیبایی  بهها  از  بسيلا  جنبۀ  شهر  و  شناسی  نشده  نررداخته  مهمترین  است.  تحليل  از  برخی 

ت شهرسازی  شناسی  مقالاتی که به زیبایی در  بازارنوی و دینارود    پرداخته شده عبارتند از: شهرها و سن 
اساط مقالۀ   شهریاران  ایران»شهرسازی  )يری  و  (  1394«  شهر  جایگاه  و  شهرسازی  ت  سن  اهميت 

  اند.و کيانيان را بيان کردهدادیان  های پيشچنين اقدامات عمرانی شاهان و پهلوانان اساطيری سلسلههم
شاهنامۀ  علوی برمبنای  باستان  ایران  در  آنها  آیينی  کاربری  و  شهرها  »سيمای  مقالۀ  در  یاحقی  و  زاده 

روایات   و  )فردوسی  و طبقهبا جمع(  1391تاریخی«  نمونهآوری  به  بندی  آنها  در  تأمل  و  های مختلف 
ایران در  بنای شهرها  بر  الگوی حاکم  و  واکاوی  بنيادی شهرها  و مشخصات  پرداختند  جایگاه    باستان 

بخش  در  مسأله  این  بررسی  برای  کلی  چارچوب  کردند.  تبيين  گذشتگان  ذهنيت  در  را  آن  برجستة 
ت شهر و ساختن بناهای مختلف در نظام ذهنی گذشتگان است. در بخش  بيين اهمي  نخست تحقيق، ت

تا با استخراج نمونهدوم، کوشيده کردهای  حث مربوط به احداث شهرها بویژه کارلف، مباهای مختاند 
ای  مقایسهآیينی شهرها، ساختار ظاهری شهرها و وجه تسمية آنها را روشن سازند و سرس با رویکردی  

اوت روایات تاریخی و شاهنامه، بنيادی ترین علل مؤثر در اختلاف روایات این دو دسته  کيه بر تفو با ت
بررسی و  تأمل  مورد  را  دهند.    متون  بقرار  که  مقالاتی  مهمترین  از  کوشنامه برخی  بررسی  و  تحليل  ه 

از:پرداخته منظومۀ کوش   اند عبارتند  »ارتباط  هزارۀ  بشيری  در  پادشاهان کوش  با  در نامه  ميلاد  از  قبل 
این فرضيه بررسی شده که داستان نبردهای کوش پيل دندان در مغرب،  در این پژوهش  (1398آفریقا« )
در    بازمانده که  است  کوش  پادشاهان  فرضي نامهکوش خاطره  این  که  قراینی  است.  شده  را منعکس  ه 

https://www.sid.ir/search/paper/کوش%20نامه/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/کوش%20نامه/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/کوش%20نامه/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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می  ازکنند  تقویت  قهرمانعبارتست  نام  وکوش   : همسانی  ذکعنوان شاه   نامه  نام سرزمين  ان کوش؛  ر 
 امرراتوری کوش ت فيل در باستان؛ اهمي   نوبهدر امرراتوری کوش و قرار داشتن قلمرو نامه،  ر کوش د نوبه

  ی امرراتوری کوش،و ساختار سياسی فرهنگ نامهکوش ضمن بررسی تطبيقی    ش.و پيل دندان بودن کو
مارهای رسته بر    ، هایی درباره دیوان مازندراناز جمله: فرضيه  موضوعات دیگری نيز بررسی شده است

حام بن نوح و برتری تلفظ واژه »کوش« نسبت به با کوش بن  نامه  ن کوش ارتباط قهرما   ، دوش ضحا 
نخستين  ش«.»گو حاضر  تحق  پژوهش  که  است  میبار  تحقيقیابد.  ق  نظری  این  بر  مبتنی    ۀ که 

شاخصهزیبایی مهمترین  واکاوی  به  است،  در  شناسی  بسيلا    احداثها  شگرف  و  مستحکم  بنای 
ها بر اساس معيارهای زیبایی  بررسی و تحليل داده بهره برده است.  ا  هنامه از آنپردازد، که خالق کوش می 

دد پاسخ تطبيقی با روش استقرائی انجام گرفته، درص-شناسانه است. این پژوهش که با روش تحليلی
 به سؤال زیر است:

ر  هنر اسلامی و اصول زیبایی شناسی حاکم ب   بهتا چه ميزان  نامه در سرودن اثر خویش  کوش ایندۀ  سر 
 ست؟ اجه داشته آن تو  

 و بررسی  .بحث 2

معمارم  دربارۀ بحث   تزئينات  زیباشناختی  تئور  صرفاً   یسائل  فلسفی،  بحث  بر    ییک  مبتنی  و 
صل شده است. آنچه مورد اتفاق اکثر متفکران و آثار بر جاي مانده حا  هایی است که از مشاهدۀفرضيه

فراتر از یک پوشش و تزئين    ینات اسلامی چيزصاحبان نظر در عرصۀ هنر قرار گرفته این است که تزئي
پيچ و خم نقوش هندسی، می  ت.اسصرف   نگار و در  اینهمه نقش و  به مفاهيم چرا که در پشت  توان 

مب زیباشناسی  اعميق  بر  یافت.  دست  دینی  مبانی  بر  و  تنی  زیبایی  ارتباط  تحقيق  این  در  اساس  ین 
می  بررسی  صورتی  به  ممعماري  دو  این  به  که  همگردد  کنار  در  از   قوله  واقع  در  یعنی  شود،  پرداخته 

زیبایی شناسی بازگشته و عناصر    یهاو مصداق  یمعمار  ینگرشی به فضاها عينی به مبحث زیبایی و 
 شوند.  اسلامی باز شناخته می  زیبایی شناسی
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یاران  .1-2  جایگاه شهرسازی نزد شهر

پادش توسط  ایران  در  شهرسازی  آغاز  مسير  کردن  دنبال  سلسلهاسطوره اهان  با  پيشدادیای  و   انهای 
ن در ایران روشن می  دیریازت ویژۀ احداث شهرها و سابقۀ  ، قدمت و اهمي  انکياني ت  (1)گرددتمد  . در سن 

ایر وظایف  شهریاری  از  یکی  از    احداث،  فرمانروایانان،  برخی  بنای  دادن  نسبت  و  است  بوده  شهرها 
نشانه اساطيری  پادشاهان  به  ازشهرها  است.  دیرینگی    ای  ایران  در  شهرسازی  ت  این  سن    اس اس بر 

ویژگی از  نمادین  شهرهای  اسطوره تشخصي  برجستۀ  های  احداث  و  نامدار  ایرانی  های  شمار  های  به 
 .  رودمی 

گرفت و هر کدام کاربردی داشت،  می  صورت بناها معمولًا به علل مختلفی  احداث  ساخت شهرها و      
پادشاهان، اشراف    با مشخصۀ استقرارچنين شهرهایی،  ملۀ آن علل است.  پایتخت یکی از ج  برپاییکه  
 امۀ خود در شاهن  را   یکی از دلایل ساخت شهرها  حکيم فردوسی.  ارتباط مستقيم داشتدر شهر    مهانو  
( 3:  1391)علوی زاده و یاحقی،    .ده استکرذکر    «جنگی  نا يرانی برای سکونت اسمک   فراهم آوردن»

)بناکتی،    .دیوان به عنوان اسرای جنگی آمده است  استقرار  ، شهر بلخ   از تأسيسف  هددر تاریخ بناکتی،  
ه دست گرشاسب  ( در تاریخ سيستان، در سبب بنای »سيستان« آمده است که این شهر ب124:  1348

ا  به واسطۀ جادو همۀ    روزگاریبنا شد که در    روش بن اثرط بدین     را ویران کرد، پناهگاه   گيتیکه ضح 
مأمنی   نکند  استوارو  اثر  آن  بر  ا   و جادوی ضح  باشد  مردمان جهان  :  1389یخ سيستان،  )تار  .برای 

تنها به این  گردد  میایی احداث  شویم که بنمواجه می یی  ها( در برخی از روایات تاریخی با نمونه107
 سبب بنای کهندژتاریخ بخارا،    پایۀمنظور که اثری از سازنده به یادگار بماند و نام وی جاودانه گردد؛ بر

می کيکاوس  بن  سياوش  که  بود  این  آن  بخارا  در  ب  سرزمينخواست  خود  از  اثری    رجای )ترکستان( 
( در 57:  1363)نرشخی،    د.را را بنا کرو حصار بخابود، پس ا  سرنجیبرای او    سرزمينگذارد، زیرا آن  

( و  94:  1386فردوسی،  )  سازندگان، کاربرد مذهبی و تبليغی آن شهر بوده است   مدنظر   ، موارد برخی  
      کاربردهای فراوان دیگری که فرصت پرداختن به آن در این پژوهش نيست. 
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یبایی .2-2 ر اسلامی جایگاه ز  شناسی در تفک 

حاضر   حال  دیدگاه   اقليمدر  در  این  از  یکی  دارد.  وجود  دیدگاه  دو  اسلامی،  هنر هنر  در  زیبایی  به  ها 
می  که  اسلامی  مای  روی  اکثراً پردازد  تکيه  ن  توافق  وضوع  م  مطابقدارند.  نظر  و  دیدگاه  و  لفه ؤاین  ها 

که   مفاهيمی  و  زیبایی  مرتبط  موضوعات  مفهوم  شناسایی  د،  هستنبا  تحليل  مورد  میو  در  .  گيردقرار 
در حوزه    دیگر  یامسئله  گيرد.مورد بحث و مداقه قرار می شناسی  شناختی یا زیباییزیبایی   دیدگاه دیگر

یا از   به ميان آورداز زیبایی شناسی مسلمانان صحبت    ده آیا باینيز مطرح است و آن اینک فلسفه اسلامی  
به  ت.  شده اس  بيانمی  ی اسلازیبای  ی مصادیق مختلفی برا   (5:  1390ی:  زیبایی شناسی اسلامی)تسليم

بایی کعبه را اصل زی   ی اسلامی، بنابحث از زیبایی  در خلال  در کتاب اسلام و زیبایی  ثال نصر  م  عنوان
با تو  نظر میاسلامی در   مثل رساله المناظرِ    تأليف شده استهایی که در گذشته  جه به رسالهگيرد. اما 

هاي  تر، بخشی از ویژگیکند، شاید بتوانيم بهتر و جامعگانه جزیيه اشاره می   22ابن هيثم که به عوامل  
 (11: 1396:  یقه)بلخاري .م کني آن استخراج ماري را از ی بویژه معمهنرهاي تجس  

اندیشمندان اسلامی از دیدگاه   ی ثيرپذیر أتنکتۀ قابل تأمل،    ، ر اسلامیدر تبيين جایگاه زیبایی در تفک       
ب یونانی  افلاه  اندیشمندان  نواخصوص  و  تو  است  فلاطونيان  طون  آن  دليل  به  که  این گروه  اعتقاد  به  جه 

ت در این  ا نکته حائز اهمي  ( ام  5  :1373کربن،  مطلق بر فراز این عالم بوده است ) وجود حقيقتی برتر و  
اولاً   وصيفت که  است  اصول مبانی    این  با  اسلامی  جدید    هنر  کاملاً در  زیبایی شناسی  و  مغایر    غرب 

ثانياً 86:1389،  )نصرت  اسناسازوار   و  زیبایی  (  و  فلسفه  بين  ذاتی  تطابق  اینجا  آن  در  غرب،  شناسی 
انسان، همواره (  62:  1373ربن،  )ک  . فلسفه و هنر  مياننه  ان حکمت و هنر اسلامی مشهود است،  مي

اميد   می این  سر  در  حقيقی  که     پروراندرا  جایگاه  به  را  وی  خود  به  قرآن  در  شدهکه  داده  ، وعده 
  برای پيمودن چنين مسيری از د.  را برگزی   آراستگیها، راه هنر و  بدین سبب در ميان تمام مسير .اندبرس

ت   های قرآنی، بيان وحدت الهی و وجوه  . او به آرمانی یگانه یعنی روح آموزه تاستمداد جس قرآن و سن 
ی از    ای نورهجلوه ه،  این معجزنزول قرآن و آشنا شدن مسلمانان با    الهی انسان وفادار بود. و رنگ متجل 

ق و  انوار ذات الهی در صۀ  به من  هنر قدسی و الهی اسلامی را توانست  ،  هنرمندان مسلمان  آثار  ذهن خلا 
   . برساندر ظهو
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 . هنر و معماری ایرانی 3-2

معماری   است،  باستان  عهد  از  غنی  فرهنگی  با  معماری  دارای  که  دارد  قرار  کشورهایی  زمرۀ  در  ایران 
در  ایران ری  میاین  آشکار  را  ویژگی  »وزگار،  اصل  سه  بر  معماری  که  دسترسی ظاهری   سيمایسازد   ،

و   استواریفضایی  و  گذاریاستحکام  پایه  مع  «  است.  دارای شده  خود  تاریخ  طی  در  ایرانی  ماری 
  ه،اندیشت، هنر و معماری ایرانی بيان کنندۀ نحوه  ين بوده اساصالت طرح و سادگی توأم با آرایش و تزئ

تنبينجها سن  و  مذهبی  اعتقادات  و  باورها  دینی،  است.  سرزمين  این  مردمان  بر    اسلام   های  مبتنی 
اعتقمجموعه و  فکری  اصول  از  استای  غيرنسبی   که  ادی  و  ابدی  ازلی،  کلی،  حقيقی،  اصول  این 

 خود از این  ماران برای وجودیت بخشيدن به افکارران، معدر ایدین  پس از ظهور و گسترش این    .هستند
متابع معماری اصول  عنوان  به  آن  از  امروزه  ما  که  آورند  پدید  را  نوینی  دوران  حقيقت  در  و  کنند  ت 

می  «اسلامی-ایرانی» فردی یاد  حرکات  گرا  واقع  صورت  به  اسلام  ماهيت  اینکه  به  توجه  با  -کنيم. 
می است  که  اجتماعی  شود  زندگی  محل  همان  یا  مکان  شهروند  برای  زیرساخت  تواند  و  معماری 

 . دآینمیبه شمار اش های زیبایی شناسی مهمی برای نمایان گشتگیمتغيرها و مؤلفه

یبایی .4-2  و هنر شناسی در معماری خاستگاه ز

برای نخستين بار در تاریخ فلسفه در مکتب فيثاغورثيان مورد   که  است  ، تناسبمهمترین اصل زیبایی »
بررسی  بحث   گرفتو  اوا ؛  قرار  )در  فيثاغورثيان  جهانزیرا  اصل  ق.م(  ششم  قرن  عدد  برپایۀ  را    خر 

آنها از عدد، عدد نظام بوداشم می  ل  بشر( اینکه  42:  1389دانشور،  )  «.رند و مقصود  از   ذاتیاظ  حاز 
منظم   چينش  و  بسامان  تناسب  میو  ت  لذ  عالم  پنهان نغز  است    اینکته  برد، اجزای  حکما  دید  از  که 

ت  مورد  الجمال  سفۀ قدیم از نظر عالمنمانده است. »نخستين اصل فلسفی که در فل ، اصل  است اهمي 
که  است  یکی از هنرهایی    معماری، (  41)همان:    «.در این جهان است  سازواری و تناسبنظام عالم و  

ه    ذاتیتواند پاسخگوی این نياز  می  هر اثر شاخص و ماندگار در تاریخ هنر و معماری،  بشر باشد. البت 
نتو معنوی  تی  هوی  داشتن  به  است  انسته  بدون  اعتبار  با  و  پرشکوه  به    چنگجایگاهی  »معماری  آورد. 

شئون و ابعاد و احوالات انسانی را    تمام   ، عنوان پدیده و اثری چهار بعدی همچنين هنری کامل و جامع
های زندگی گيرد. هنرهای دیگر، به صورت مقطعی و در ابعاد محدودتر، جنبهدر عرصۀ زندگی دربر می
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موجودی   انو  می   سانیت  ی  متجل  خاص  را  به طریق  و  در    دهندۀنشانخود    سازند  ميان،  آن هستند.  این 
معماری   بودن،  ذات  چند وجهی  ت  عل  انسان    بهبه  زندگی  از  گوناگونی  است جوانب  این  پرداخته  با   .

ه به جوهر  در طيران است و درواقع پلی بين    -و برعکس  -توصيف، معماری تنها هنری است که از ماد 
ن گذشت   که به معماری آن هنگام ( انسان از  61:  1381« )آیوازیان،  .است  های بشری ه و حال و آینده تمد 

است  آورده  نيازها روی  به  با ،  و  روحی  نخستين  ی  است.  داشته  جه  تو  نيز  شناسی  زیبایی  حس  و  طنی 
،  نگوگوناهای  در فرهنگ  تبه بيان دیگر، طبيع  است.برقراری چنين نسبتی  نشانگر  های سکونتی،  نمونه

است. حس   و به حيات خود ادامه دادهشناسی و فضای معماری حضور داشته  به شکلی مرتبط با زیبایی
ه د ارتباطی مو حال و روحي  به طورکلی  ر فضای معماری،  انسان  با  به طور خاص و  ستقيم  آن  کاربرانِ 

 ارد.د

هایی  شود، کوه ودۀ آن احساس میکه حضور انسان و کردار وی در محد  ای گستره ،  اپيرامون م  جهان       
آدمی   میکه  دست  آن  فراز  سرزمينیازد به  و  ،  مسکون  شههای  کشتيرانی،  قابل  رودهای  و  آبادان،  رها 
نموپرستشگاه دارای  همه  به  نهها،  گاه  نگاریده،  یک  صورت  به  گاهی  که  مينوی  و  علوی  هستند  هایی 

اند که در محدودۀ تهشگر  تصو  م  ءیزاد شو هم  همالصورت یک »مثال« و گاهی نيز صرفاً به صورت  
وده ای آنها قائل بو توجهی که بر   اعتباربرتری جای دارند. نگرش بشر به آداب و رسوم مذهبی و    کيهانی

به برترین شکل در معماری و هنر نمود یافته است. معماری ب  نوان کالبدی که اندیشه به آن  عه  است، 
 زمان است.  ی هادار فلسفهبخشد، هماره وام روح می

 های مینوی شهرها اساطیری و نمونهتکرار الگوهای  .4-2

تی )الياده،    . استخلقت عالم    و آن،  ثال اعلای آفرینش تکراری است از م  ، بنابر نظر الياده هرگونه خلاقي 
جهان  (32:  1378 استرویداد  خلقت  می   ی  ر   مرکز  در  نخستين که  واقعۀ  اساطيری  تکرار  و  دهد 

»اس قل  ت.  نودرخت،  یا  مرکز  ه  کيهانی،  کوه  می   مرتبط  آسمان  با  را  و  جهان  قصرها  شهرها،  سازد. 
مراکز   که  میمعابد  به شمار  جانشينآیند، همعالم  کيهانیه  کوه  از  آی  به طور  و   نگارۀ ادانه همان  زاند. 

می نگه  را  کيهان  سطوح  که  مرکزی  ستون  یا  عالم  درخت  کيهانی،  کوه  راه  تکرار    -دارندباستانی 
تجل    (47-42:  1372)الياده،    «.شوندی م محل  هرگاه  معابد  و  در قصرها  شوند،  واقع  قدسی  امر  ی 
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س و اسطوره  ت و روایات اسلامی، بلندترین نقطۀ رفيع زمين  گيرند.می ی جاای جغرافيای مقد  برپایۀ سن 
کعبه  (  45:  1378،  « )الياده.کند که کعبه رو به آسمان قرار دارد کعبه است؛ زیرا »ستارۀ قطبی ثابت می

 دارِ بهشت است.  به عنوان مرکز و مثال قدسی، نماد صورت یافته و زمان

بناه       و  معابد  فضایی  بنا  ای  ساختار  خود  دست  به  پيشين  روزگاران  در  باستان  ایرانيان  که  س  مقد 
لان  شده پ  ساخته  در همۀ مواردِ کردند، برپایۀ آرایشی شکلی و ساختاری سمبوليک استوار شده بود.  می 

بع شکل این   ت.  اسکرد که از نمادی زمينی به گنبدی ازلی در سير و تکامل  را به بيننده القا می  ویژگیمر 
های باستانی مانند آذرفرنبغ، آذرگشنسپ و آذربرزین مهر،  کدهبویژه آتش  و معابد  ها بنا این  گوشه    »چهار

از    گشتاستوار می با چهار ستون   کرد و با بيانی زیبا دلالت بر فرشتگان  میی  ژرف پاسدار  تفکری که 
»با (  28:  1396منی،  ؤعسگر و معلیی  « )حاج.کرد دارندگان جهات اصلی میدارندۀ زمين و نگه نگه

ضلعی که    شود ولی هر مکان از چهارمی  مشاهدهها و معابد مذهبی  هایی که ميان آتشکدهوجود تفاوت 
آن چهار درگاه طاقضدر چهار   دالع  بر روی فضای چهار ضلعی  رد، تشکيل شدار وجود  ده است که 

س   گرفته شده  بنا در نظر  نيز در وسط  گنبدی با نام چهارطاقی قرار گرفته است و محل ساختن آتش مقد 
معماریان،  .است و  )پيرنيا  کم  (  232:  1386«  اصول  به  جه  تو  و  با  ایستایی  بررسی  و  چهار  عدد  ی 

کنون تا  گذشته  از  معماری  در  آن  ا  مقاومت  در  را  آن  میشنمود  چهارگوشه  هندسی  و کال  بينيم 
شکلیدرمی  پایۀ  بر  استحکام  و  استقامت  که  چهارگوابيم  زگيری  چهار  با  قرش  شکل  گرفته میار  اویه 

ی اعصار نزدیک به پيش از تاریخ، از عدد چهار برای نشان دادن آنچه  است.   »از دورترین اعصار، حت 
است است،  محسوس  و  ملموس  میمستحکم،  )نورآقایی،  .شدفاده  سبب  (  48:  1397«  همين  به 

اند که این امر در  شدهمیچهارضلعی ساخته  فرمانروایان بر شکل    مقر  ها، معابد و  نخستين سکونتگاه
ت بوده است.   ميان ایرانيان بسيار درخور اهمي 

که با چهار بازوی    ،از در  مفهومی فضا در معماری و فرهنگ ایرانياناست  آغازی  شکل چليرا یک       
غرب    و  شرقجنوب،  هم اندازه و گوی و مرکز آن نشان از عدالت به چارسو و جهت زمين در شمال،  

تحت   که  کل  است  مروحدتی  در  که  استکی  آن  نم،  ز  اصل  در  دارد.  آسمان  سوی  به  از    ایونهاشاره 
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به   انگاره اساس این    ربآسمان است که نشان دهندۀ وجود فضای ذات الهی نيز هست. ایرانيان باستان  
فضایی   آفرینش  و  در   در  چهارگانگی  آورد سوی  چار  روی  که  آن  اقیطند  کهن  بسيار  نمودهای  ها 

ها  که در آن   اندزمان با نمودهای چهار باغی، چهار ایوانی و ميدان دیده شده   سرری گشتنبا  هستند که  
یا   و  مسير  ایوان، عرصه،  در  اینم ایجاد چهار جهت تحت عناوین ورودی،  و  اصلی  ش چهار عمارت 

ر و بازنمود آن درارمرکز با نمود  . معماری پرداختند ی از آب یا آتش به تشریح این تفک 

د، و خواه مج  ساس روایت زروانیِ کيهان شناخت ایرانی »هر پدیدها  بر      سم و  ای در گيتی، خواه مجر 
نمون  افلاطونیهاستومند،  مثالی  مينوی،  دارد  ای  بروار،  و  که  در  ین  ری  تصو  هر  چيزی،  هر  ناپيداست. 

مينوی این((getig  و جنبۀ دنيوی(menog)   جهان دارای دو جنبه است: جنبۀ  جا آسمانی  . چنان که 
هست پيدا و مرئی، فراتر نيز، آسمانی هست که مينوی و ناپيدا )بندهشن، فصل یکم(. در برابر زمين 

دارد  قرار  والاتری  مينوی  زمين  ما،  هر  خاکی  و.  می   هنر  گرفته  کار  به  گيتی  این  در  که  شود،  فضيلتی 
واقعي   مظهر  که  دارد  مينوی  استهمتایی  راستين  دی  (2)«.ت  این  پایۀ  ثانوی دگاهبر  صورتی  آفرینش   ،

ر شده است و از نظر بندهشنی مرحلۀ مينوی بر مرحلۀ دنيوی پيشی می می   گيرد. یابد و دوگانه تصو 

س به شمار میاز هر چيز، معپيشينيان بيش  از دیدگاه         رود، همواره بد، که نمونۀ اعلای اماکن مقد 
بنا    )ع(بایست حضرت موسی  سينا صورتی را که می  دارای نمونۀ مينوی انگاشته شده است. یهوه در طور

می نشان  او  به  تو  کند  به  آنچه  هر  »موافق  اسبابش  نمایمیدهد:  نمونۀ  و  مسکن  نمونۀ  از  همچنين  م 
و   ( 4)باش که آنها را موافق نمونۀ آنها که در کوه به تو نشان داده شده بسازی«  هوشيارو نيز »  (3)«بسازید

س و ظروف و لوازم    سراپردۀنمونه و نقشۀ بناهای هيکل،  )ع(  داود نبی  همچنين است آن هنگام که   مقد 
نی تمامی کارهای  د که »خدا این همه را، یعدهین میقي  به او  دهد وآن را به پسرش حضرت سليمان می

ین  ( به ا21: 1378)به نقل از الياده،   (5) د.«ه را، از نوشتۀ دست خود که بر من بود به من فهمانياین نمون 
می است.  ترتيب  بوده  دیده  را  معبد  مينوی  نمونۀ  نيز  او  خود  که  پنداشت  بيت  توان  آنکه شهر  از  پيش 

بنا گردد، خداو مردمان  به دست  بر روی زمين و  س  بودالمقد  را ساخته  آسمانی  اورشليم  زیباترین  ند   .
آمده: »من   در باب بيست و یک کتاب »مکاشفۀ یوحنای رسول«  اورشليم جدید  که یوحنایم توصيف 

جانب  ش از  آسمان،  از  که  دیدم  را  جدید  اورشليم  س  مقد  مخهر  فرود  مانند  ی دا  فراهم  و  ساخته  آید، 
در حدیثی از امام (  23:  1378« )الياده،  .استکرده  و دلرسند  عروسی که خود را برای شوهرش آراسته  
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را به    ، جبرئيل نزد آدم آمد و او به درگاه خداوند توبه کرد   )ع(نقل شده است که وقتی آدم    )ع(جعفر صادق  
مکان آینده بيت برد. در آنجا ابر سريدی )غمامه( فرود آمد و بر سر سایه افکند. جبرئيل به آدم امر کرد  

به   پایش  با  بود،  که  افکنده  آن سایه  بر  ابر  باید محيط خانۀ کعبه    خط بکشد.دور مکانی که  این مکان 
 ( 6)د. بومی 

 نامهایی طیهور شاه در کوش»بسیلا« مقر  فرمانرو  .3

ۀ پر»کوش  ا  است. این    نامه« یا »داستان کوش« قص  ماجرای کوش پيل دندان، فرزند کوش برادر ضح 
متابعت  های سدۀ ششم هجری و به  الخير در نخستين سالابییرانشان بنمنظومۀ سترگ را که ایرانشاه/ ا

ی اشاهنامه سروده شده از تاریخ نامهسبک  از   بخشی    ؛ این منظومهای منظوم فارسی استفسانههای مل 
های پيش از رویدادهای تاریخ داستانی ایران باستان را به روایتی متفاوت با شاهنامۀ فردوسی و شاهنامه

 . کندمی گو باز از آن

بهب توجه  که    ا  فرمانروایی طيهورشاه،  آمدهنامه  در کوش   ( 7)«بسيلابرای شهر »وصفی  مقر   و  پایتخت   ،
بع شکل  آراسته اهی است دل انگيز، پر گل و سبزه و با عماراتِ نزهتگ ته با اضلاعی متساوی و مر   : و الب 

 ( 2242-2241: 269، 1377ایرانشاه، ) 

سال است که نيای او این شهر را ساخته و  ر  از هزا   افزونگوید که  اب شهر بسيلا می در بشاه    طيهور      
. مطابق با روایتِ زروانی کيهان تو تاکنون هيچ بدخواهی پای بر آن ننهاده اس نام خود را بر آن نهاده  

می شد،  پرداخته  آن  به  پيشتر  که  بسيلا  شناخت  شهر  که  شد  متصور  را  احتمال  این  ت توان  حدکه  ود ا 

 درازا دو فرسبببببببنگ و پهنبببببببا همبببببببين
 

 اسببببمينپببببر از ببببباغ و ببببباغش پببببر از ی 
 

 نشسببببببتنگه شبببببباه طيهببببببور بببببببود
 

 نبببه شبببهری، بهشبببتی پبببر از حبببور ببببود 
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زمينی یک جایگاه مقدس و مينوی در آسمان  نمونۀ  می بنا شده،  اسلا-ایرانیبسياری با موازین معماری  
   :د شد؛ در ادامه به شواهد بيشتری اشاره خواهبرین است

 چنبببببان دان تبببببو ای پرهنبببببر شبببببهریار
 

 هبببزار {از نفبببزو}کبببه سبببال انبببدر آمبببد  
 

 ایببببمکببببه بنيبببباد ایببببن شببببهر مببببا کببببرده
 

 ایبببمهگبببردون ببببرآورد ببببدین سبببان ببببه  
 

 بنيببببباد شبببببهرنيبببببای مبببببن افگنبببببد 
 

 کببببه او را همببببی روشببببنی ببببباد بهببببر 
 

 مببببر ایببببن شببببهر را نببببامِ خببببود برنهبببباد
 

 بببببدان تببببا بببببداریم نببببامش بببببه یبببباد 
 

 چ ننهبببباد پببببایه کببببس هببببيبببببدین کببببو
 

 سبببت رایمبببر ایبببن رزم ببببا کبببس نکبببرده 
 

 ( 2366-2362 :276، 1377ایرانشاه، )                                                                                           

ری که        ند، مبادرت به خلق  های موجود در آن داشتبهشت و زیباییاز  اصولًا پادشاهان ایرانی با تصو 
در  به کا (  و  )عمارت  زمينی  میشت  مختلف  زمان مناطق  از  معماران،  به بسيار  های  کردند.  دور، 

ی میث عمارت و کوشک که منظور احدا  ت در نزدشان به مثابۀ بهشت تلق  و استعداد   شد، از اوج خلاقي 
فرح  و  معنوی  بنای فضای  راستای  در  استمداد میخود،  از    نانهمچجستند.  بخش  متشکل  بهشت  که 

ات  تجری مِن تحتهِا الأنهار«، شهر بسيلا نيز چنين  هایی است که رودها در  باغ آن جاری است: »جن 
 هایی دارد: یژگیو

 هبببببا آب و جبببببوی روانهمبببببه کبببببوی
 

 لببببببب جببببببو پببببببر آزاد سببببببرو روان 
 

 هبببببا لالبببببه و شبببببنبليدهمبببببه بببببباغ
 

 ای بببببوی دیگببببر دميببببدز هببببر لالببببه 
 

 (2245-2244های )بيت                                                                                                       
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دوره   ۀ شکلپيشين     تا  ایران  در  را  باغ  میگيری  باستان  ایران  کرد.  های  جو  و  جست  در »توان  ایرانيان 
ت هنری است و در این  ۀ ظهور خلاتی که لازمآرامش و امني  اعصار هخامنشی و ساسانی، به واسطۀ   قي 

م ی زیبا در کنار کا  خود بنا مییهابر ایران حاکم بود، باغ روزگار هخامنشی در سارد   کردند. کوروش دو 
های خود را  کاشت. فرمانروایان هخامنشی باغ  ان فراوانیباغ بزرگی ساخت و به دست خود در آن درخت

بع   تی، رفاهی و  می  شماربیتان  طع و درخهای متقادقيق با خيابانبه شکل مر  ساختند که با اهداف امني 
می ایجاد  )موسوی.شدندآسایشی  و  نوی غز   عهددر    (52:  1386نسب،  «  حاکمان    قسلجوآل  ان  نيز 

کردند و ملکشاه سلجوقی »دارالملک خود را های متنوع و باشکوه در پيرامون عمارت خود برپا میباغ
المال و ها چون باغ کاران و باغ بيتها و باغکوشک ا عمارات بسيار فرمود از  باز به اصفهان آورد و آنج

 (104: 1376ای، باغ احمد سياه و ... « )شبانکاره 

می      مذکور،  مطالب  به  توجه  کوش با  سرایندۀ  که  گرفت  نتيجه  چنين  شهر  توان  توصيف  برای  نامه، 
گرفته   بهره  پيشينيان  معماری  سياق  و  سبک  از  دو  بسيلا،  »درازا  بيت  و  هم  فرسنگاست  پهنا   «ينو 

ر ایرانیمی  بع که گویی بهره اسلامی باشد؛ ش-تواند نمایانگر تفک   از بهشت دارد:  هری به شکل مر 

 چبببببو دروازه بگشببببباد درببببببانِ شبببببهر
 

 تببببو گفتببببی بهشببببتش فرسببببتاد بهببببر 
 

 ببببوی از آن شبببهر بيبببرون دميبببد  چنبببان
 

 کبببه هبببوش از دل و مغبببز شبببد ناپدیبببد 
 

 ( 2252-2251های )بيت                                                                                                  

آبتين به نزدیک بهک، شاه ماچين، نامهپيشیا   نویسد و از وی درخواست یاری  ای میتر، آن هنگام که 
یمی  آرمش  برای  را  سرزمين  دو  وی  پاسخ  در  بهک  اکند،  و  اافتن  میستقرار  فی  معر  نخسو  ت  کند. 
م سرزمين طيهورشاه است که در فاصلۀ یک ماهه از ماچين نخست ما   چين، سرزمين خودِ بهک و دو 

 قرار دارد:

 بببببه کشببببتی ببایببببد شببببدن بببببا شببببتاب  پببببس آنگبببباه یببببک ماهببببه راه انببببدر آب
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 کببببوه بينببببی سببببرِ مبببباه، ژرفیکببببی 

 
 درازا و پهنببببببببا و بببببببببالا شببببببببگرف  

 
 ویسبببببببتد دآیبببببب  فرسببببببنگش  ی درازا 

 
 درازا و پهنبببباش هببببر دو یکببببی اسببببت 

 
 ببببببدان کبببببوه هشبببببتاد شبببببهر گبببببزین

 
 کبببه هریبببک نکبببوتر ز مببباچين و چبببين 

 
 اران هببببزاربببببر آن شببببهرها بببببر چهبببب 

 
 ده آیببببد پببببر از ببببباغ و پببببر ميببببوه دار 

 
 یکبببی شبببهریار اسبببت ببببر کبببوه و شبببهر

 
 ز گيتببببببی همببببببه کببببببامرانيش بهببببببر 

 
 نببببببام هشببببببيوار شبببببباهی و طيهببببببور 

 
 ش بببببه کببببام رسببببانيده بخببببت بلنببببد 

 
 پرسببببتی چنببببان اسببببت شبببباهز یببببزدان

 
 سبببت هرگبببز گنببباهکبببه گبببویی نکبببرده 

 
 (2117-2109: 263، 1377ایرانشاه، )                                                                                          

و        م  به سرزمينی خر  راندن در دریا  ماه  از یک  گفتۀ بهک، پس  بر سر کوهی  رسد که  آبادان میطبق 
تمانی  با ساخارم نهاد    یکند. سرزمينآن فرمانرایی میپرست در  پادشاهی یزدانشگرف بنا شده است و  

 نيز   های بسيار دلگشاطيهورشاه در ساختن مقر  خویش از کا   بار است.  پرکه پر از باغ و درختان  ساده  
 : ای چين استههانیبایی و نکویی یادآور نگارخنقش و نگارهای شگرف آن در زکه  بهره برده است 

 آبتبببببينخرامبببببان در آن خانبببببه رفبببببت 
 

 یکبببی کبببا  دیبببد او چبببو نوشببباد چبببين 
 

 سبببتری ر خانبببۀ بتگببب تبببو گفتبببی مگببب 
 

 سبببتکبببه آزر مبببر او را یکبببی چببباکری  
 

 قببببران کببببرده خورشببببيد بببببا مشببببتری   وگرنببببببه سببببببرهر اسببببببت بببببببا داوری
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 ( 3697-3695: 345 ، 1377ایرانشاه، )                                                                                         

زیبای اصلی  عناصر  به  ادامه  معماري  ش یدر  سرایندۀ    -ایرانیناسی  که  نظر  و  عمل  حوزه  در  اسلامی 
می کوش  اشاره  است،  گرفته  بهره  آنها  از  بسيلا  شهر  توصيف  برای  سيماینامه  از:  عبارتند  که    شود 

 . استحکام و استواری دسترسی فضایی و ظاهری، 

 سیماي ظاهري  .1-3

با  شهر   و  بسيلا  کوش ظاهر  در  ساده  شده  سيمایی  توصيف  سادگی  نامه  این  جهات  است؛  از  ظاهر 
ترین شکل شناخته شدۀ مادی و دنيایی  بسياری قابل شناسایی و ادرا  است. شکل چهارگوش آن ساده

انسان ایجاد    به دستتواند  ترین شکلی است که میس بودن سادهاست که در عين نماد جهان محسو
با مصالح  ساختمان کعبه،    همانند  -آن  های درونیِ پرنقش و آراستۀو نه کا -د. ساختمان »بسيلا«  شو

بسياری  نمای  چنانکه در    ، گونه تزئينی در آنز سنگ و ملات بنا شده و هيچاا  محدود و به عبارتی تنه
  خورد:به چشم نمیت، اس متداولعمارات 

 راسبببببببببته کبببببببببوی و بازارهبببببببببا ياب
 

 بببببببببرآورده از سببببببببنگ دیوارهببببببببا 
 

 چنبببان سببباخته سبببنگ ببببر سبببنگ نيبببز 
 

 ش نرفتببببی پشببببيزکببببه انببببدر شببببکاف 
 

 (2247-2246های )بيت                                                                                                                     

. علاوه بر این،  است  و استحکام   ، ثباتادی از استواری»نم مکعب    ت ب )مربع( اسبه شکل مکع  هعبک
( و مکعب نمایانگر استحکام، سکون و  353:  1372)الياده،    «کندرا تداعی می طواف، مرکزیت کعبه  

روایات مختلفي   (45:  1379گر،  نمایاند. )هوهنهثبات حرکت دورانی است و فضا را در هر سه بعد می
المعمور و  است از جمله روایتي که از امام صادق وارد شده و در آن آمده است که کعبه در محاذات بيت
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محاذا بيت در  مربع  المعمور  نيز  کعبه  رو  این  از  دارد.  رکن  و  چهار ضلع  و عرش  است  واقع  ت عرش 
شد خود  (187:  1377طبرسی،  )  . ساخته  دیوان  در  نيز  شاعر  اشاره    مربعبه    خاقانی  خدا  خانۀ  بودن 

   کند:می 

نببام هسببت خدایشخانه لاجببرمش   خداسببت 
 

 شبباه مربببع نشببين تببازي رومببي خطبباب  
 

 (29: 1387خاقانی، )                                                                                                 

            خببباتون کائنبببات مرببببع نشسبببته خبببوش            
 

 پوشبببيده حلبببه و ز سبببر افتببباده معجبببرش  
 

 (192: 1387خاقانی، )                                                                                                                       

 د. ها اشاره داردر منشآت نيز خاقاني به وجود چهار رکن و اسامي آن
مربع به ارکان حجازي و یماني و شامي و   ۀاصطناع رب این کعب ۀن کعبه خاص عرب و آن کعبای» ... 

 ( 54: 1313خاقانی، ملکي و سلطاني و ملکي و سبحاني...« ) عراقي، و آن کعبه مربع به ارکان

تصو        است  دایره ممکن  را  کعبه  اگر خداوند، خانة  قرار میر شود که  بود؛ چرای شکل  بهتر  ا که  داد 
طواف   دورانی  حرکت  با  خطور   سازواریدایره  اذهان  به  آنچه  برخلاف  اما  دارد؛  بيشتری  انسجام  و 

 مثال ای پيرامون آن  انة خود را مکعب و چهار گوش قرار داد و به حرکت دایره کند، خداوند متعال خمی 
آنهاد از  و گوشه است که هر کدام  زاویه  آن  د؛ زیرا همان طور که مکعب دارای چهار  از ذات  ا جزئی 

دهد،  ت آن در هم شکسته و به کلی تغيير شکل میمکعب است و با از بين رفتن هر زاویه و گوشه ماهي  
است و نبود هر یک   رکنی از حریم تربيت الهینيز چهار گوشه و ضلع دارد که هر کدام از آنها نماد کعبه 

 (228 :1388  شریفی، ) .شودت الهی میمندی از ربوبي  از آن ارکان، مانع بهره 
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 سترسی فضایی . د 2-3

بلندی در  باستان همواره  آفریدگار گيتی م»ایرانيان  با  نياز  راز و  نيایش و  به  این عبادت  ی ها  پرداختند و 
و   اهورامزدا  درگاه  به  و سرودخوانی  دعا  ی،  استسنت  بوده  ایزدان  گرن،  .دیگر  )ویدن   »1377:  344) 

تره ارتفاعات،  در  غارها  قدیمیصخره   و  ها احداث  از  یکی  نتيجۀ  واقع  در  طبيعی  باورهایی های  ترین 
س است که تأثير جود کوه ر به وآن باوو  است که در اعتقادات ميان ادیان مختلف وجود دارد   های مقد 

جای   بر  معابد  معماری  در  )قدوسی  نهادهشگرفی  در (  41:  1391فر،  است  نگرشی  چنين  ریشۀ 
س از زمانگردد ی باز می النهرین، به اساطير سومربين های نخستين در باورهای سومری  . ایدۀ کوه مقد 

ها یا بر  در دل کوه   تقادات ادیان، منزلگاه خدا عادر بسياری از  (  rice, 2004: 58)  .وجود داشته است
 گرفت.  انجام می؛ و بسياری مراسم آیينی در غارها و غارنماها فراز آنهاست

به اوج    ندتوانکاری با پرواز یک روزه نيز نمی بلند نهاده شده که پرندگان ششهر بسيلا نيز بر فراز کوهی  
 آن برسند:

 بببببازبببببه بببببالا بببببدان سببببان کببببه پببببرواز 
 

 ببببببه یبببببک روز نتبببببوان شبببببدن ببببببر فبببببراز 
 

 یکببببببی کنببببببده برگببببببرد دیببببببوار شببببببهر
 

 کببببببه دریببببببای قلببببببزم از او یافببببببت بهببببببر 
 

 انبببببببببدرون ودبببببببببب روان آب و کشبببببببببتی 
 

 همانببببببا کببببببه صببببببدباره بببببببودی فببببببزون  
 

 ( 2250-2248 :1377،269ایرانشاه، )                                                                                                  
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فی میدر آن هنگام که کوش عزم محاصرۀ سرزمين طيهور را دارد، بسيلا را برتر از آسمان   : کندمعر 

 بسبببببيلا اگبببببر ز آسبببببمان برتبببببر اسبببببت
 

 کببببوه و دریببببا پببببر از لشببببکر اسببببتر وگبببب  
 

 مبببببن آن کبببببوه را همچبببببو هبببببامون کبببببنم
 

 ببببببه رنبببببگ، آب دریبببببا طبرخبببببون کبببببنم 
 

 (2461-2460 :281، 1377ایرانشاه،  )                                                                                               

راند، بسيلا را و لشکری انبوه به سوی آن سرزمين می   ددبنکه کمر بر محاصرۀ بسيلا می کوش هنگامی
در بلندی چنان است که عقاب بر    است.   یابد که سر بر گردون سایيدهسنگی میای یکرارچه  بسان باره 

 : و سحاب یارای پسودن سر بارۀ آن را ندارد کنگرۀ آن پرواز نتواند کرد 

 وز آن جایگببببببه لشببببببکر انببببببدر کشببببببيد
 

 بدیبببببببد چبببببببو از دور شبببببببهر بسبببببببيلا 
 

 بببببه گببببردون رسببببيده یکببببی ببببباره بببببود
 

 تبببو گفتبببی کبببه سبببنگی ببببه یبببک پببباره ببببود 
 

 سبببببر ببببببرجش ایمبببببن ز زخبببببم کمنبببببد
 

 زنبببببدببببببی گ 1ز پبببببرواز تيبببببرش سبببببرف  
 

 ش نارسببببببيده عقببببببابسببببببوی کنگببببببره 
 

 ش ناپسبببببببوده سبببببببحابسبببببببر بببببببباره  
 

 ( 5369-5366 :432، 1377ایرانشاه،  )                                                                                        

 

 

 
 

رف« به معنی بلندی و ارتفاع است. در فرهنگ نفیسی )فرنودسار(، سرف به معنی شرف و  ت در اصل. »شچنین اس   1

 ( 432: پاورقی 1377)ایرانشاه،  .مرتبه آمده است قدر و



 
 

 85  / شناسی شهر بسیلا....  تحلیل زیبایی 

 استحکام و استواری  .3-3

ت است، مربع نماد سکون، آرامش و استحکام است.  برخلاف دایره که نماد حرکت، بی انتهایی و الوهي
میربع  م کار  به  آسمان،  برای  دایره  مقابل  در  زمين  برای  از  را  مربعی  بناهای  در  که  استحکامی  برند. 

های دور  مين دليل این نوع بناها از زمان ی وجود دارد، در اشکال هندسی دیگر نيست و به هلحاظ فن
ن است. مکعب  بوده  بشر  توجه  امورد  لحاظ  از  است،  مربع گرفته شده  از  قابل يز که  و   ستحکام  توجه 

به گونه است،  داراثبات شده  نيز  مربع  از  را  آن  میا ای که  بيشتری  استحکام  و  که  دانند، چی سکون  را 
دهندة بُعد بيشتری از مربع است. در اسلام نيز خانه خداوند، مکعبی شکل است. در واقع کعبه،  اننش

با  تنها یک مجموعة س بتوان  به جای دیگری منتقل شود،  اگر  آن کعبة دیگری ساخت.  نگی نيست که 
نمی برخوردابنابراین،  جاودانی  پایداری  و  ثبات  از  زیرا  داد؛  تغيير  را  آن  دستخوش  توان  و هرگز  بوده  ر 
ل و جابه د این موضوع است؛ از روزگار حضرت ابراهيم  جایی نمیتحو  ز بلکه ا  )ع(گردد؛ تاریخ نيز مؤی 

ت و ج  )ع(ضرت آدم  عهد ح  بنا گردید، موقعي  نتيجه، کعبه که نماد    ایگاه آن تغييری نيافت. درکه کعبه 
گونه که دین اسلام  مند است. همانژگی ثبات بهره دائمی اسلام و سایر ادیان ابراهيمی است، خود از وی

ن اسلامی جاودانه و هميشگی است، نماد آن نيز ابدی و دارای ثبات است تا از این ط ریق فرهنگ و تمد 
نسل منتقل  به  دیگر  دی،    .شودهای  بسيلا 91:  1393)محم  شهر  نيز  مقاله  این  تحقيقی  موضوع  در   )

مر هندسی  شکل  بودن  دارا  بر  نشانعلاوه  را  آن  فنی  استحکام  که  سختمی   بع  از  اجسام  دهد،  ترین 
نامه در استحکام و استواری وش همچون سنگ برای ساخت آن استفاده شده است. آنجا نيز سرایندۀ ک 

 :دهدشهر بسيلا چنين داد سخن می

 برآراسبببببببببته کبببببببببوی و بازارهبببببببببا 
o 

 بببببببببرآورده از سببببببببنگ دیوارهببببببببا  
o 

 (2246 :269، 1377ایرانشاه، )                                                                                                 

ای متقن و استوار است ها در دیوار به گونهه قرار گرفتن این سنگوارها از سنگ، نحوعلاوه بر ساختن دی
 ندارد.که جای هيچ روزنه و سستی در آن وجود 
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 نيبببزچنبببان سببباخته سبببنگ ببببر سبببنگ 
o 

 کببببه انببببدر شببببکافش نرفتببببی پشببببيز 
o 
 (2247 همان:)                                                                                                              

بهک ماچين،  شاه  زبان  از  دیگر  جایی  در  می   ، یا  چنين  بسيلا  استحکام  باب  به  گامیهن.  گویددر  که 
ا  و دیوان  ، دیگر از جادوی ض بسيلا رسيدی ان ح  نژند درامان خواهی بود. اگر کوش پيلگوش مرغ پر 

 د: کوه راه یابتواند به آن شود و یا سروش گردد نمی

 چبببو آنجبببا رسبببيدی شبببدی ببببی گزنبببد
 

ا  جبببادو، چبببه دیبببو نژنبببد   چبببه ضبببح 
 

ان شبببببود پيلگبببببوش   اگبببببر مبببببرغ پبببببر 
 

 وگببببر کببببوش گببببردد همببببایون سببببروش  
 

 کببببببوه راهنيابببببببد بببببببه فرسببببببنگ آن 
 

 سببببرافراز شبببباهدان کنببببون ای تببببو بببببه 
 

 (2131-2129های )بيت                                                                                                  

گردند با دیدن مسير آن زمان که فرستادگان کوش برای رساندن پيغام وی به نزدیک طيهورشاه رهسرار می
خورند که سرِ  شوند؛ در دل خویش بر بيخردی کوش افسوس میمی  و صعب بسيلا دچار هراس  تنگ

 لشکرکشی به این کوهسار را دارد: 

 ان و آگبببببباه شببببببد شببببببهریارایشبببببب از 
 

 یکبببببی را فرسبببببتاد ببببببا صبببببد سبببببوار 
 

 ز دربندشببببببان بببببببرد نزدیببببببک شبببببباه
 

 چبببببو دیدنبببببد کهسبببببار و آن تنبببببگ راه 
 

 همببببی بببببا دل خببببویش گفتنببببد کببببوش 
 

 و رای و هببببببوش  دارد دلهمانببببببا نبببببب  
 

 آسببببمان را چببببه چبببباره کنببببدکسببببی 
 

 وگبببببر خویشبببببتن را سبببببتاره کنببببببد؟ 
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 همببببی بببببا سببببراهش خببببورد زینهببببار
 

 هسببببباررد ببببببدین کواگبببببر لشبببببکر آ 
 

 ( 2528-2524های )بيت                                                                                                     

پيليکه کهنگام فرمان وی میگوش  برابر  در  را دارد، فرستاده  به بسيلا  از  وش عزم حمله  گوید که مگر 
آن کوه در استواری چنان است که   کوه بسيلا را داری؟ حمله به  آهنگِ   ای کهلشکریان خویش سير گشته

ی لشکریانی به انبوهی ابر و دليری ببر نيز فراهم آوری نمی  یابی.  توانی به آن راه اگر حت 

 بفرمببببببود تببببببا کشببببببتی آرنببببببد و سبببببباز
 

 ود رزمسبببببازشببببب کبببببه سبببببوی بسبببببيلا  
 

 فرسبببببببتاده گفبببببببت ای نببببببببرده دليبببببببر
 

 ر؟مگبببر گشببببتی از لشبببکر خببببویش سببببي 
 

 پببببذرفت خببببواهی تببببو پنببببد؟اگببببر هببببيچ 
 

 سببببببتيزه مکببببببن بببببببا بببببببلا و گزنببببببد 
 

ت اببببببر  اگبببببر تبببببو شبببببوی بببببباد و لشبببببکر 
 

 وگببببر تببببو شببببوی شببببير و یارانببببت ببببببر 
 

 نببببببگز کببببببوه بسببببببيلا نيببببببابی تببببببو ر
 

 گبببر آن جبببا شبببوی ببببازگردی ببببه ننبببگ 
 

 (2566-2562های بيت)                                                                                                               
 گوید:طيهور در پاسخ به لشکرآرایی کوش برای دست یافتن به بسيلا می

 برآمبببببد ببببببر ایبببببن سببببباليان سبببببه هبببببزار
 

 یادگببببارکببببه هسببببت از نياگببببانم ایببببن  
 

 بسبببببا شبببببهریارا کبببببه در چبببببين نشسبببببت
 

 سبببت دسبببتببببه مبببا ببببر کسبببی را نببببوده 
 

 پراگنبببببده کبببببردن ببببببه بيهبببببوده گبببببنج  ينببببی تببببو رنببببجتببببو را هببببم نباشببببد چببببه ب
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 گوید که:پژوه در پاسخ به پرسش کوش در باب کوهسار )بسيلا( چنين میمرد دانش

 ببببببدان، شبببببهریارا، کبببببه هفتببببباد شبببببهر 
 

 اسببببت بهببببرمببببر ایببببن کببببوه را از جهببببان  
 

 بببببببزرگ و بببببببانبوه و سببببببخت اسببببببتوار
 

 پببببببر از ببببببباغ و آب و پببببببر از ميببببببوه دار 
 

 نببگاسببت بببا سبباز و ج از ایشببان سببه شببهر
 

 تراشببببببيده دیببببببوارش از خبببببباره سببببببنگ 
 

ی دیبببببوار صبببببد گبببببز فبببببزون  بلنبببببد 
 

 سبببببت آببببببش ببببببه کنبببببده درونفگنبببببده 
 

 (5348-5345های )بيت                                                                                                              
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 گیری  هنتیج

ت شهریاری ایران، یکی از وظایف شاهان، ساخت شهرها بوده است و نسبت دادن بنای برخی از   رد سن 
ت شهرسازیپادشاهان اساطيری نشانهشهرها به   جه    ای از کهنگی سن  ی به اصول کم  در ایران است. با تو 

ر اشکال هندسی  عدد چهار و بررسی ایستایی و مقاومت آن در معماری، از گذشته تاکنون نمود آن را د
پایۀ شکلبينيم و درمی چهارگوشه می  بر  استقامت و استحکام  با چهیابيم که  زاویه  گيری چهارگوش  ار 
می قرار  نخسشکل  سبب  همين  به  است.  سکونتگرفته  شکل  گاهتين  بر  فرمانروایان  مقر   و  معابد  ها، 

می ساخته  درخشدهچهارضلعی  بسيار  ایرانيان  ميان  در  امر  این  که  در اند  است.  بوده  ت  اهمي  ور 
حماسهکوش  که  نيز  ونامه  فرسنگ  دو  »درازا  بيت  بسيلا،  در وصف شهر  است،  همين«   ای کهن  پهنا 

مربع شکل بودن بودن بنا و اضلاع متساوی آن است. تأثيرپذیری   واسلامی -ر ایرانینمایانگر همين تفک  
شه این  وصف  برای  مسلمانان  مذهبی  روایات  و  آیات  از  که  سراینده  همچنان  است.  م  مسل  امری  ر، 
نيز   درختان است، شهر بسيلا  و  بهشت دارای نهرهای روان در زیر  پر گل  انگيز،  نزهتگاهی است دل 

با جوی با عسبزه  و  روان  آراسته.  های  ع  همچنان که کعبماراتِ  مرب  و مکعب گونه است، شهر  ه  شکل 
د نکات  بسياری  و  است  الاضلاع  متساوی  و  مربعی  نيز  شد.  بسيلا  پرداخته  آن  به  که  سرایندۀ  یگر 

شهریارکوش  مقر   بسيلا،  شهر  فی  معر  و  شناساندن  در  اصلی  نامه  عناصر  از  آگاهی  با  طيهور  شاه  ی 
معماري  زیبایی مانند؛  -انیایر شناسی  نظر  و  عمل  حوزه  در  را  عناصر  این  پيشين،  ادوار  در  اسلامی 

مسو با ساختار ظاهری کعبه شناسایی کرده  ه  استحکام و استواری، دسترسی فضایی و  سيمای ظاهری،  
 و سرس در ساختن شهر از آن یاری جسته است. 
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abstract 

The purpose of investigating the root of myth in Shahnameh stories is to deal 

with the role (heroic, legendary, historical) of the character Zal in Ferdowsi's 

Shahnameh and to investigate the mythological origin of this character. The 

heroes of the national epic come to the field in a continuous and continuous 

process, which is the intersection of myth and history. The stories of Zal up to 

Rostam's descendants have a Scythian origin and were independent stories that 

did not have the slightest connection with the religious and legendary stories of 

the eastern kings of Iran and were collected separately. Zal is the most mythical 

face of the epic. During the Sasanian period, when they compiled Khodanameh, 

some of Sistani's stories were linked with the epic heroic adventures of the 

Kiani kings. The findings of the research show that Zal has a legendary origin 

and like the legendary kings and heroes of Iran, Simorgh is a mythical bird 

mentioned in Zoroastrian books (having magical and ahuraic powers) and finds 

meaning next to Zal and Rostam. 
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ت زال   سه از اسطوره تا حما تحلیل شخصی 

دی   1ایلغار محم 

ات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران  دانشجوی دکتری زبان و ادبي 

 

 ه یدچک

  ای، تاریخی(های شاهنامه، پرداختن به نقش )پهلوانی، افسانهداستانهدف از بررسی ریشۀ اسطوره در  
زال  شخصي   فردوسیت  شاهنامه  اساطير   در  ریشه  بررسی  شخصي  و  این  حماسۀ .  است ت  ی  قهرمانان 

های  داستان.  آیند که فصل مشتر  اسطوره و تاریخ استای به ميدان می ی در روند مستمر و پيوسته مل  
نواده  تا  رسزال  ایتم،  های  و    ریشه  دارد  مستقل داستانسکایی  با   یهای  پيوندی  کوچکترین  که  بوده 

  . ای جداگانه گردآوری شده است ه گونهان نداشته است و بای شاهان شرقی ایرهای دینی و افسانهداستان
های  داستانظيم خداینامه برخی از  در دوره ساسانيان هنگام تن .ترین چهرۀ حماسه است  ایزال اسطوره 

دهد  نشان می  پژوهشهای  زدند. یافتهان کيانی پيوند  دشاه پهلوانی حماسی پاسيستانی را با ماجراهای  
افسانه منشأ  دزال  افسانهارد  ای  قهرمانان  و  مانند شاهان  است،  و  فرهمندی  و  فر  از  برخوردار  ایران  ای 

های جادویی  دارای قدرت شده است )  تی دربارۀ آن گفتهزرتشهای  ای که در کتابسيمرغ پرنده اسطوره 
 یابد.  معنا می( است در کنار زال و رستم و اهورایی
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 مهمقد  . 1

که به  های مشهورند و یا اشخاص منفردی  های حماسی معمولًا یا از خاندان پهلوانان ایران در منظومه 
و   تعل  اعشيره قبيله  ندارند.  ی  نام ق  و  بزرگترین  سام  خاندان  که  آنجایی  پهلوانی آورترین خانداناز  های 
حماسهحماسه اینکه  و  ایرانی است  زا های  و خاهای  مورد ل  امروز، سخت  به  تا  الایام  قدیم  از    ندانش 

های پهلوانی ایران،  خانداندربارۀ    جه مردم بوده است؛ بنابراین بيشترین تحقيقات انجام شدهعلاقه و تو  
 بر روی این خاندان متمرکز شده است.  

اسطوره          زندگیایزال  است.  حماسه  چهرۀ  حماسۀ  ترین  از  بخش عظيمی  ی اش  گرفته    مل  دربر  را 
معنوی او  است.  پهلوانی  دوران  انجام  و  آغاز  انجامش،  و  آغاز  و  پدر است،  و  حماسه  پهلوان  ترین 

اش به  ای بيرون از دایرۀ وجودی او نيست. از این روی هستیيچ پدیده یا حادثهاست که ه»پهلوانی«  
تصو  گونه با  ای  پيوند  در  عنصری  یا  واقعه  هر  که  است  شده  تصویر  و  هوی  ر  به  برسد.  او  حماسی  ت 

کنند.  اش معيار سنجش و ارزش قهرمانانی است که در پهنۀ وسيع حماسه طلوع و افول میخویشکاری
مل  رمانان  هق پيوستهحماسۀ  به ميدان میی در روند مستمر و  تاریخ ای  آیند که فصل مشتر  اسطوره و 

ا ذهنی  معيار  نشانۀ  به  را  قومی، عنصری  بينش  هرگاه  و  و  است.  آفرینش  برای  برگزیده است،  روند  ین 
ن نيز فرو يای از آی فته است؛ و او را در هالهآرایش او از روش و گرایش و ترکيب اسطوره بيشتر یاری گر

  ت های خویش نيست. واقعي  گهبان و صيانتگر دائمی پدیدهو مبنایی است که نبرده است. تاریخ منشأ  
هایش نقطۀ مقابل  ها و تواناییکه اسطوره بنابر ویژگی حال آناست.  پذیر  ها در تاریخ معين و پایان پدیده 

ام  به    ای قادر است، و همآن است. هم به خلق و ارائۀ پدیده  ا جولانگاه دوام بخشيدن به آن تواناست. 
ای بس فراتر از واقعيت تاریخی است، و از سوی دیگر دارای در حماسه، از یک سو پهنهتخيل و آرزو  

 ش و تداوم عرصۀ اسطوره نيست.  گستر دگی وپيچي

هستی او به اعتبار  دد.  پيون شود، و به حماسه میای آغاز میتی اسطوره زندگی زال از آغاز با هوی           
ای است. هم منشأ مينوی دارد، و است نيز یک هستی اسطوره   این که روایت »آفرینش« تازه در حماسه

را   معنوی  و  آرمانی  حقيقتی  محک  می بيان  هم  به  را  حماسی  نهادهای  و  افراد  کردار  و  که سلو   کند 
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آیينمی  به سؤا  ال وهای زبرای بررسی حماسهکند.  مند و متعادل میزند و  باید  ابتدا  های  لخاندانش، 
 زیر پاسخ دهيم: 

ی کيستخاندان پهلوانان سيستان، در عصر تدوین حماسهزال به عنوان نمایندۀ            ف  ؟ اسلاهای مل 
ت اوستا  و   پيرو سن  و افراد خاندانش در اوستا و متون پهلوی زردشتی که  آیا نام او  اخلاف او کيستند؟ 

وجود  بوده  چاند،  از  ندارد؟  وجود  چرا  پاسخ،  بودن  منفی  صورت  در  خير؟  یا  این دارد  افراد  زمانی  ه 
اند، راه ین شده ی تدواسلامکه اغلب در دورۀ    یخاندان به متون متأخر دورۀ اشکانی، ساسانی و سغد

کيل  ی زال را تشایست؟ عواملی که هستاند؟ داستان زال از چه عهدی پيدا شده و متعلق به چه دوره یافته
 د؟ اناند چگونهداده 

طرح            سؤالات  به  پاسخ  پژوهششده،  برای  پيشينۀ  به  کمی  باید  زال  ابتدا  دربارۀ  تاکنون  که  هایی 
ای  های اسطوره ت(. بررسی ویژگی کودکی شخصي  1389غی، علی. ) را»چ  ت.انجام شده است، پرداخ

(. تحليل کهن الگویی داستان زال  1394»جغتایی، صادق. )  شاهنامه. فصلنامه تخصصی علوم ادبی«.
»خسروی، اشرف. پيوند خرد و اسطوره در داستان زال. پژوهشنامۀ    «.ناییپژوهشنامه ادب غو رودابه.  

انسانی«. )محمودبری،  مد»  علوم  چيستا. ش  1369.  مجلۀ  زال.  دریا،  البرز،  »یاحقی،    «.75-74(. 
ار داستانی زال و رودابه.  (. ساخت1383ی. ). »طالبيان، یحي«19(. فرجام زال. ش  1386محمدجعفر. )

شپژوهش ادبی.  چهره   5  های  دیگر  با  مقایسه  در  زال  منظومه «.  پهلوان  ملی،  های  حماسی  های 
و   متفاوت  اها ره در دوشخصيتی  از  و  دارد.  تاریخی حضور  و  اساطيری، حماسی  مختلف  منظر  ی  ین 

پرداخته این شخصيت  به  اندکی  بهاند.  مقالات  این نظر می  پس ضروری  بهتر  برای شناسایی  رسد که 
تأثير گذار در تاریخ حماسی ایران و نيز ارائۀ تصویری منسجم از آنخاندان بزرگ پهلوانی   ها، دایرۀ  و 

شا تحقيق،   ح  هنامهاز  متون  سایر  شواهدِ  گذاشتن  هم  کنار  با  و  رود  شناختی  فراتر  به  ایران،  ماسی 
در اوستا، از شخصيت زال شاهنامۀ فردوسی، همچنين    افت.جدیدتر و کامل تر از این خاندان دست ی

و قهرمانداستان این بیها  ا  ام  ندارد. های خاندان سام، نشانی نيست،  به حذف شباهت  بودن  به    نشان 
ست  ها بوده است؛ زیرا وجود این داستان ها در عصر اوستایی شکل نگرفته رسد هنوز این داستانظر مین

ها به همان  داستانحالی که اگر در دورۀ اوستایی این    عظيم تبدیل کرده است؛ در  که شاهنامه را به اثری 
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از آن شکل وجود داشت، حتما می اوستا میبایست ذکری  در  ارفتها  در  ی رستم و زال، به جاوستا  . 
 اشاره کرد.  توان به گرشاسبجمله میسخن از پهلوانان دیگری است که از 

وق طبيعی را در  فآميز عنصری مينوی یا  ناگون و گاه فاجعهورود ناگهانی و گو  اسطوره به اعتباری، »        
موجود دچار قعيت  و وا   ت زندگی( با ورود هر اسطوره موقعي  15:  1362)الياده،  «.کندعالم وصف می

می  همچناندگرگونی  میشود.  گکه  ایجاب  توان  را  نو  آفرینشی  و  اسطوره  دگرگونی،  هر  ضرورت  فت 
این می  و سلو  و کارکرد انسانی    هایی در نهادای، چه دگرگونیپی ورود هر موجود اسطوره   رکه دکند. 

می  اسطوره پيدا  هر  که  است  امری  میشود،  بدان  جداگانه  پاسخ  هوی  ام    دهد.ای  اصلی  ا  و  کلی  ت 
 دهد. نی و ضرورتی خبر میکه ورود زال از چنين دگرگوهمراه است. چناناسطوره با یک دگرگونی کلی 

 

 . بحث و بررسی 2

 سازی های اسطورهروش. 1-2

در» اگرچه  اسطوره   انسان  است  بوده  ناگریز  خویش  تکاملی  از سير  مرحله  افسانههر  و  نوینی ها  های 
ه افسانهنيز    مواره بسازد،  موجودات  خيال  نيروی  تازه آميز   به  ميان  قهرمانان  بلکه  است،  نيافریده  ای 

نه ، و قهرمانان جدیدی که وجودشان را در اساطير و حماسه و افساهای شگفتی که پيشتر آفریده پدیده 
می برقرار  تلفيقی  دانسته،  روایتضرور  کل  یا  و  است،  میکرده  بازسازی  را  کهن  تکرد های  و  رکيب ه 

شده است،  ای تبدیل نمیزآفرینی صرفاً یک عنصر به عنصر تازه آورده است. در این باجدیدی فراهم می
دره  عناصری  میبلکه  میآميختهم  بر  سر  نو  قالبی  از  و  از    (38:  1379ری،  )مختا  «.اندآوردهاند، 

پيوناگون روی، اسطوره یا روایت تازه یا پهلوان جدید، با عناصر اساطيری گواین یافته، که خود ند میی 
 اند.  پيوند با هم بودهنيز به نوعی در 

می         یاری  عوامل  همۀ  از  قومی  آنذهن  و  را  گرفته  تازه ها  قالب  می در  مربوط  ای  هم  به  و  ریخته، 
است می  میکرده  جدید  ترکيب  هر  راه .  از  پدیدتوانسته  متفاوتی  نمونههای  و  تکرار  از آید:  برداری 
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گرفتن از عوامل و عناصر  ای پيشين درهم؛ یاریاسطوره های کهن، ادغام چند عنصر  مونهو نها  ت صور
پاوام همجوار، و گاه سرردن نقش اساسی به عناصر بيگانهاساطيری اقوام دیگر، به ویژه اق ذیرفته  ی که 

دگرگونمی  است؛  ذهنشده  پدیدۀ  و  روایت  و  اسطوره  یک  ساخت  یا  کارکرد  بنيادی  قدیکردن  م،  ی 
ایگونهبه پدیدۀ  یک  گاه  که  میای  دیو  اینزدی  برعکس؛  یا  و  است  راهشده  از  برخی  عملی ها  های 

تمام    شده است. از همين راه گاهیضرورتش در ذهن قومی مشخص میت که  ای اسشدن پدیدهساخته
مسألهروش  با چنين  زال  دربارۀ  است. چنانکه  رفته  بکار  تازه  ترکيب  برای  از برویيای روهای ممکن  م. 

مرکب را  او  راه  اسطوره تهمين  عنصر  میرین  شمار  به  حماسه  از ای  نمودی  و  بخش  هر  آوریم. 
های شناختۀ  یدهکشد. و از هرجا که شده به بسياری از پدای میوایتی و پدیدهتش به سویی و رشخصي  

 دیرین پيوسته است. 

بُعد  ک بُعد وجودی هست، و آن نيز  فقط ییگر،  ترکيب: در اساطير، برای مرتبط ساختن پدیدها با یکد
هم پدیده اتصال،  بين  ارتباط  است.  همسانی  و  بهجوهری  نيست،  انتزاعی  و  ذهنی  بتوان وطها  که  ری 

بلکه این ارتباط شباهت به نوعی»چسب« ر پيوست.  ها را هم از یکدیگر جدا کرد، و هم به یکدیگآن 
آورد. هرقدر هم  گرد هم میکند، و  روی هم انباشته میرا  ها  نچسباند. آدارد، که همه چيز را به هم می

ناهمزما یا  متضاد  یا  متفاوت  نامتجانس،  انباشته،  هم  و  عناصرِ روی  کل  اساطيری،  بينش  در  باشند.  ن 
پایين، جوهر و کيفيت، و جملۀ مقولات دیگر عقل استدلالی مصداق و    جزء، بزرگی و کوچکی، بالا و

د، و عين آن گردد. جزء کل است و کل  زی با چيز دیگر ادغام شوهر چياست    مفهومی ندارد. و ممکن
با یکدیگر هم این دو  ا  روهرند. نوع دج جزء، زیرا  نوع، چه »نوعست و  فرد  در  در فرد حضوری  فرد   »

( اسطورۀ زال نشان بارزی از حضور »نوع« و »فرد« در یکدیگر است. نمونۀ  21:  ن)شایگا«.مرموز دارد 
ا از  ا  صورت تصال  روشنی  به خيال  با اشکال و صور نسان بدوی مقدس و جاودانههای قدیم، که  اند، 

انگاشتۀ پيشين، یا اتصال مرموز و مقدس  از عناصرا بسياری  زودگذر و ناپایدار زندگی است. پيوند او ب
او  او هستی  در  موجود  تضادهای  و  چندگانگی  یا  ایرانی،  اقوام  آیينی  زمان  و  مکان  و  اشخاص  ، به 

می و های قوها، و نسبتاین همه پيوند و جابجایی باورها و انگاره   سبب و از سر اتفاق نيست. بلکهبی
 د. شومیضرورت پيدایش او تعریف و تأویل  ی که اسطوره جسته است، و در»نوعی« به او، در وحدت
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انساننمونه نزد  می برداری:  هنگامی  عملی  هر  نخستين،  سنتی  یاهای  واقعيت  کتواند  تکربد،  و  ه  ار 
رفتا از کار  نمونهتقليدی  و  واگيره ر گذشتگان  که  معناست  با  وقتی  باشد. هرچيزی  ای  های ذهنی کهن 

ن یک  از  تقلباشد  شایستۀ  فاصلهمونۀ  اینان  برای  تاری يد.  و  اسطوره  ميان  نيست.  ای  متصور  خ 
نمونهشخصيت از  تقليد  در  تاریخی،  اساطهای  قهرمانان  و  خدایان  و  کهن  مهای  از یيری  و  کوشند. 

آميز برای تمامی جامعه است. ارتقاء  های عبرت های اسطوره، همين آفرینش نمونهخصلتترین  اساسی
يان  ر م ایش عمومی دصورت نوعی، گر  یخ، به یک نمونه، و تبدیل شخصيت تاریخی به یکتار-زندگی
برداری از روی نمونه  و   هاره ا در نوشدن اسطوام    (Eliade.1955: 83)«.های باستانی بوده استانسان

  کننده وجود دارد؛ و آن زندگی مردمی است ل بسيار مهم و تأثيرگذار و تعيينهای کهن، یک عامرت صو
 .  کنندبرداری میها نمونهکه از این صورت 

های پيشين  برداری از روی صورت که در تماميت اعيان و اشياء حماسۀ ملی، مسألۀ نمونههنگامی        
نهادها و سلو  و کردار اجتماعی و ذهنيت مردمی که در این تماميت  هيچ تردیدی  ود، بیشح میمطر
شود. کارکردی که این آدميان براساس موقعيت زندگی خویش،  می گيری جدید متبلورشکل رزیند، دمی 

گرفته نظر  شکلدر  این  در  اصلی  مسائل  از  یکی  مطر اند،  حماسه  یک  در  آنچه  است.  تازه  ح  گيری 
کی است. این ضرورت خط پيوند کل اجزاء »تماميتی« است که حماسه را  شود، به یک ضرورت متمی 

دیشيده شده ای که انرا باید در همان »تماميت« برای کارکرد تازه   ۀ تازه رو هر نمون دهد. از این تشکيل می 
ای ميان زاره زرگ هبرد ببرداری از »نکه در حماسۀ ملی ایران، نمونهاست شناخت و ارزیابی کرد. چنان

رمزد و اهریمن«، در سه دورۀ متفاوت شاهنامه، از ضرورت و کارکرد برآمده است که ریشه در بينش و  ه
داشته است.گرا  ملی  اقتضای ساخت حماسۀ  و  ایجاب  و  ایرانی،  قوم  به سه    یش  نبرد  اصل  درنتيجه  و 

 تکرار شده است. سياب افرا صورت، یعنی نبرد هوشنگ با دیو، فریدون با ضحا  و کيخسرو با

فرهنگ اسطوره آميختن  بازساختن  و  ساختن  در  دیگر  روش  روایتها:  و  افسانهها  و  حماسی  ای،  های 
گی اقوام دیگر، به ویژه اقوام همجوار ای و فرهنگرفتن از عوامل و عناصر آیينی و پهلوانی و اسطوره   یاری

مهاجرانی که با ساکنان قدیمی  یافته است.  عد میاست. این امر به لحاظ اجتماعی زمينه و عاملی مسا 
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بوده  ، اند  آميختهدرمی  بدعتعاملی  بنياد  که  دراند  را  نو  از  ترس  و  دستخوش    ناپذیری  قوم  یک  ميان 
میاغتشا ترککردهش  ایجاد  امکان  و  می اند؛  فراهم  قومی  روانشناسی  در  را  جدیدی  و آوردهيب  اند؛ 
را ارزش بدیع  و  ضرور  اجزاء  و  ارائه  جابه  ها  و  به    تازه اند.  کردهمیجا  را  باورهای خود  و  نهادها  واردان 

آیياند. مجموعۀ احکام و ارزشآوردههمراه می از نها و  پيشين  و تشریفات و رسومی که در محيط  ها 
لزوماً همانشان محسوب مییهای زندگضرورت  برای ساکنان خطۀ اشغال شده  شده،  نبوده که  هایی 

سان دو نمونۀ رفتار، دو رشته نهاد، دو مجموعۀ عقاید، همچون دو رقيب  ت. بدینده اسيز بوانگاحترام 
می قرار  یکدیگر  برابر  است.در  رقابت  گرفته  می   این  گروه  دو  هر  به  رفتار شاید  تر   که  است    فهمانده 

   (179: 1361، چایلد) .نموده، چندان هم پرمخاطره نيستسنتی، که اجتناب ناپذیر می

برابر بدعتو    فتبا        در  نيز مقاومت میساخت سنتی که  نوآیينان جامعۀ خودی  کرده، در گزاران و 
های  ين ارزش پرداخته است. اما نوآوران نيز از همو رویارویی می  ه مواجههها نيز ببرابر نفوذ این ارزش 

می  یاری  رسيده  راه  خواستجستهاز  طرح  به  و  می اند،  خویش  آرزوهای  و  این   واند،  اختهپرد ها  در 
از همين طریق است    ت.شده اسها آغاز میسویه، آميختگی و جابجاییکشمکش و تضاد و ستيز چند 

تبلور شده است، دانسته  های گوناگون و حتی متضادی که در اسطورۀ زال مباورها و آیينکه راز آميختن  
 شود.  می 

از ميان اقوام سکایی، بهتی افسانهشخصي          سۀ ایرانی راه یافته است، تا وحدتی که  م حما اقلي  ای که 
م آميخته، و از روایات  در هستی زال، بينش ایرانی و آیين سرگذشت سکایی به هق یابد.  آرزو شده تحق  

برداری شده است. عناصر مقدس و  وران نياکان هر دو قوم، نمونههای ذهنی بازمانده از دقدیم و نمونه
ارز و  ایرانی  اقوام  آن لوپه  هایشآیينی  گوناگون  پروردهانی  چنان  را  زال  و  شده،  ادغام  درهم  که  ها،  اند 

وجودی شود.  بدعت  پذیرفته  جامعه  در  وجود  اش  اختدر  قلمرو  زال،  دو  ميان  حتی  آميزش،  و  لاط 
پليد و  تقدس  اهریمنی هستیگستردۀ  مفهوم  آغاز  در  است.  نيز  ی  به همين علت  و  است؛  نمایان  اش 

که  افراد جامعۀ سنت متکیاز  ی  و  مناسبات حاکم چسبيده  به  و  به بدعت گریزانند،  او  با  در تماس  اند، 
رانند. وحشت از زال، همواره ميان دو احساس نفرت و احترام  آیند، او را از جامعه میوحشتی گرفتار می

این )ت دارد.  نوسان  پابهابو(  دوگانه،  حالات  مرحلۀ  گونه  دو  با  موازی  و  اساطيری  پا  حما مختلف  سی  و 
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های اساطيری و حماسی، دورۀ نخستين به جای آنکه به هنگام تحقق یافتن گردد. در این دوره پدیدار می 
رای آن ارزش کمتری قائل  گيرد که بماند، و صورتی به خود می از ميان برود، باقی میمرحلۀ دوم، کاملاً 

 ( 29: 1369روید، )ف گردد«از پيش به تحقير آميخته می شوند، و به تدریج این ارزش بيشمی 

دوره   بر        از  نيز  و  نسلی  به  نسلی  از  اساطيری  تأکيدهای  است که  اساس  دوره همين  به  تغييای  ر  ای 
ا زال در برز  ميان اسطوره و حماسه شکل گرفتهمی  یا    یابد. ام  است، که خود احتمالًا نشان از ارتباط 

نيز هست. و ميان این دو  شهاندی   حدفاصل ميان دو دوره در سير اجتماعی و تکوین های انسان ایرانی 
به سود حماسه به فرجام    ای است که در عين اساطيری بودن، جریان رویدادها را بایدمرحله، او واسطه

  روست. ها روبهی و بدی مطلقند. اما حماسه بيشتر با مصادیق ایننيک  رساند. در اساطير زمان و مکان و
بودنش، وانشناختی این هر دو یکی است، حماسه به دليل زمينی و ر  یشگیداگرچه ظرف اعتقادی و ان

 نطبق کند.  طورکامل بر روش و کاربرد اسطوره متواند خود را بهنمی

ت        انسان  محدودیت  به  نيز  انسان  اسطوره  است »در  موجودی  بلکه  نيست  دچار  حماسی  و  اریخی 
آميزه  تمامی جهان.  با  از گيتیآميخته  پدیدها و  و خد  ای است  از  مفهومی است مطلق. چنين  پيش  ای 

انسان حماسی،    اما  کند.و تصور آدمی سير میر ذهن  اقعيت عينی انسان و جهان بگنجد، دآنکه در و
ای است از انسان اساطيری و انسان خاکی.  رسد. او آميزه بدین حد و مرز گسترده و »غيرانسانی« نمی

مند است.  يبی است از خا  و خون. فرجامی دارد و کرانترک  بلکه  هستی او آميزۀ جهان و خدا نيست، 
اش همان ذات انسان عادی  ت اصلیالعاده است، باز هم ذا ور از نيروهای شگفت و خارقاگرچه بهره 

 ( 28 :1369)مختاری،  «.است

هلوانان از این پاند.  برخاستهی ما از سيستان  های مل  آورترین پهلوانان ایران در حماسهبزرگترین و نام        
تردید رستم و خاندان او متعلق به سرزمين بی »پيوست.  خاندان بزرگی بودند که نژادشان به جمشيد می 

 سکونت خاندان رستم و زال در  نام محلِ  (.228: 1376)بهار،  «.باشندان یعنی منطقۀ سکاها میسيست
کند. این اشتهار نسبت روایات زال  ات می م را اثبآن ناحيه، خود، سيستانی )=اهل سکستان( بودن رست

ناحيه است؛ زیرا سيستان، همان   آن  در  به سرزمين سيستان، دليل بر سکونت رستم  سکستان  و رستم 
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ل، سکستان شده است. زرَنگ پيش از آن، نام است و نام منطقۀ زَرَنگ، پس از اقامت سکاها در آن مح
جمشيد هنگام فرار از ضحا  با    (.422:  1395حی،  است)فات  یکی از ایالات قلمرو هخامنشيان بوده

تور، شيدسپ و از شيدسپ دختر کورنگ شاه زابلستان ازدواج کرد و ازو پسری به نام تور به دنيا آمد. از  
از و  اثرط  شم  از  و  شم  طورگ  از  و  سام،  اثرط    طورگ  نریمان  از  و  نریمان  گرشاسپ  از  و  گرشاسپ 

ب  ردوسیروایات فاز    معروف به »سام یکزخم«. اب نریمان و سام متفاوتست چنانکه اغلب سام را  در 
ن گاه  ولی  است  دانسته  نریمان  استفرزند  گفته  نریمان  برادر  را  وی  بحرانی  هيچ.  يز  و  حادثه  گونه 

و زال و رستم از آن برکنار بمانند. تا حماسه هست، پای اینان نيز در    زمين روی دهد  تواند در ایراننمی
 توان زندگی اینان را رها کرد، که زندگی حماسی سرآید.  می نگامی. تنها هميان است

 چرا نام خاندان زال در اوستا نیامده است؟ . 2-2

ی که مقامی بزرگ در روایات  سخن رفته در بندهشتن است. این افراد داستان  زال و رستمه از تنها جایی ک
شوند. با توجه ، دیده نمیی استمذهب   یک از مأخذ دیگر پهلوی، که شامل روایاتی دارند، در هيچمل  

می چگونه  اصل  این  در  به  را  خاص  وضع  این  کرد؟بندهشن  توان  در   توجيه  امر  این  توجيه    شاید 
دورۀ   و  جدیدبودن  اسلامی  دوران  در  یعنی  باشد.  بندهشن  ترجمهتأليف  با  آن  مؤلف  و  آشنابودن  ها 

ا آنچه نيازمند توجيه استهذیب يامدن نام زال و رستم در متون مذهبی انا نت، هم های عربی خداینامه. ام 
همراه اسفندیار ک« نيز  ها در یکی از این متون. نام رستم در منظومۀ »درخت آسوری است، نه ذکر نام آن

ازدر    ت.یاد شده اس  به  متن حماسی »ایاتکار زریران«    فقرۀ بيست و هشتم  به صورت اسمی عام  هم 
است رفته  ذکری  او  از  »دلير«  امامعنی  نيستهيچ  .  مذهبی  روایات  بر  مبتنی  متن  دو  این  از    . یک 

و  اند.  شناختهوب میتم را خشريگل گمان کرده است که مؤلفين اوستا، رس  (75:  1364سن،  )کریستين
ب او  رفتار  اینکه  لحاظ  از  نبردهعمداً  اسمی  و خاندانش  او  از  نبوده است،  موبدان  )نولدکه،   .انددلخواه 

ریخی ایران، یعنی دورۀ اشکانی ند یک دورۀ تاانی، همانطور که قادر بودهساسا  دورۀ  ( موبدان28: 1361
حکو  را  ارادۀ  از  پيروی  به  گرفته،  ساسانادیده  روایات  مت  و  اخبار  و  کنند  سکوت  آن  مورد  در  نی، 

از ميان بردارند؛  اشکانيان که  ایست  این شيوه   اند خاموشی گزینند.توانستهدربارۀ زال و رستم نيز می  را 
 اند. ها، بارها در طی تاریخ نسبت به حکومت سلف خود معمول داشتهياری از حکومتبس
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داستان          و  »بين  زال  بههای  که  پارتی  رستم  فرمانروایی  آنان  تاریخی  مصداق  زیاد  ایرانی  -احتمال 
صر اوستا  يان عکيان  اند، با روایات بس کهن اساطير زرتشتی و پيشدادیان وسکاهای منطقۀ سيستان بوده

ها تا قبل از  توان مناسبت و ارتباطی یافت، به دليل آنکه تلفيق روایات مذکور با آن داستانشت نمی و زرت 
های او مقارن با عهد پارتيان اشکانی و  نیهای رستم و پهلوامکان پذیر نبوده است. افسانهدورۀ اشکانی ا

تدوین حماسه روایات، مرفته  شکل گها است،  کوشانيان که عصر طلایی  این  و در  و  طرح شده است 
  1200زرتشت به    توانسته باشد؛ حال آنکه عصر اوستا وق.م نمی135رویداد، حداقل تا تاریخ پيش از  

راین طبيعی است که داستان خاندان رستم که متعلق به  رسد. بنابميلاد مسيح می سال پيش از    1000تا  
و  حماسه سيستان  و  ماوراءالنهر  س  مقارنهای  ميالبا  نخست  اشکانی  های  پارتيان  دورۀ  در  مسيح  لاد 

به بخش نبوده  اوستا در یکاست، ممکن  پيهای متقدم و کهن  از ميلادهزارسال  گرد  عقب  مسيح،   ش 
کيا و  پيشدادیان  اساطير  به  و  باشدکرده  پيدا کرده  راه  اوستا  در کتاب   به   (422:  1395«)فاتحی،  .نيان 

چگونه است که    بوده، رای میانی هماهنگ و همپ و موبدان ساسگشتاس م با  ت رستهرحال اگر ماهي  
توان دليل این امر تشت در ميان نيست؟ آیا میهيچ سخنی از او به عنوان یاور و پشتيبان گشتاسپ یا زر

بودن روایات مربوط به پهلوانان سيستان، نسبت به دورۀ تدوین اوستا دانست؟ اما همۀ را، فقط متأخر  
از  اند که تأثيری  چنان قدیم نبودههای دینی زرتشتی آن متون پهلوی و دیگر کتابو نيز    وستا، های ابخش

نرذیرند. پس چگ ملی  مورد، روایات  دو سه  در  است که جز  اشاره   ونه  به  عام، سخنی  آن هم  دیگر  ای 
بارۀ لی دردربارۀ رستم و زال در دست نيست؟ و این در حالی است که به روایت مسعودی کتاب مستق

خ استاخبار  داشته  وجود  روزگار  آن  در  رستم،  و  الذهب.  اندان سيستان  »در    (118  :1386،  )مروج 
یان، هم  گر شود. در تاریخ ادمذهبی جلوه   هر نوع تضادی با رنگ و شکل  بينش دینی طبيعی است که

مینهضت شکل  که  مخالفتهایی  هم  و  آنگرفته  با  که  میهایی  هيأها  به  بيشتر  مذهشده  بوت  ده  بی 
نيز دخالت داشته است. و در تحليل حماسۀ    است. تلقی شاعر  بنابراین در روایات شاهنامه، عقيده و 

ش و گرایش شخصيت  تر از آراء مؤلف منظومه نيست. اتکاء بر روایت حماسه، بينهمملی نيز عاملی م
می روشن  را  آن  زبان  اصلی  از  فردوسی  که  هنگامی  هرحال  به  اسف گشتاسپ  سازد.  خاندا ندیارو  ن  ، 

کند توجه به روال اصلی ماجرا داشته است. زیرا در  سيستان را به سرتافتن از فرمان شاهی آنان متهم می
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 (226:  1379)مختاری،    «.بهی استه آیين  بر گشتاسپ، اسفندیار قرار گرفته است که خود مبارز را برا 
 بينی است: اه و بداو گنرمان و فرمان شاه برای او فرمان دین نو است. و بازگشتن از ف

 »مرا گویی از راه یزدان بگرد           ز فرمان شاه جهانبان بگرد

 ر زمان« بگردد سر آید برو ب          که هر کو ز فرمان شاه جهان  

 ( 303 :6ج ، 1386 )فردوسی،                                                       

 : زیرا این گشتاسپ کسی است که

 دست او زردهشت        که با زند و اُست آمده است از بهشت« به یک  سته»نش

 (271: )همان                                                                                                       

ی است.  خرد ی از ب  پيرویروزی و بيداد و  که این فرمان گشتاسپ برای رستم و خاندان زال سياهحال آن 
از سویی این مسایل با عدم همکاری خاندان سيستان با گشتاسپ در راه دین بهی، به ویژه در مقابله با  

اگر راز   (282 :2)یشتها، ج. ننمودشود، زیرا رستم به جنگ دینی شرکت جاسب تورانی نيز تشدید میار
شود، باز خود دليل است   گاشتهتم ان و رس  این عدم همکاری در تفاوت و بُعد تاریخی دوران گشتاسپ

ن دو دوران را به  شان از هم جدا نيست. اما از آنجا که حماسه ایها که دین و سياستبر اختلاف ميان آن
حما  قهرمان  و  کرده  مرتبط  قهرماهم  با  را  کرده  سه  تصور  زمان  مشتر   حادثات  در  زردشتی،  آیين  ن 

به هرحال    گنجانيده است.در بافت روایات خود  ته و  دانس  ضرور  است، تعيين نظرگاه عقيدتی آنان را نيز
س طریق  بر  را  خود  ماجرای  حماسه  فردوسی،  و  دقيق  نظرگاه  تعارض  برده  در  پایان  به  شاهنامه  رایندۀ 

خاندان زال، به دست بهمن پسر اسفندیار صورت پذیرفته، که خود از است. به همين علت نيز نابودی  
 ت. تی اسزرتش آیين پادشاهان ستایش شده در

بدین ترتيب حماسه راز مخالفت موبدان دورۀ ساسانی را با رستم و زال، نه در لعن و نفرین بر            
بهمای و  گشتاسپ  بر  آنان  آفرین  و  ستایش  در  غيرمستقيم  بلکه  است. نان،  داده  نشان  حدیث   ن، 

جنگگهای  پهلوانی و  ارشاسپ  بسياری  و  سهمنا   اژدهای  با  او  احاهای  وز  در   دیث  دیگر  روایات 
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ها رفته  کرشاسرنامه به تفصيل آمده است و در کرشاسرنامه از پسر داستانی کرشاسپ یعنی نریمان سخن
شود. از نریمان همواره به عنوان یده میام یعنی نریمانست که در شاهنامه گاه به صورت نيرم دو همين ن

پس از نریمان و سام، زال زر یا دستان   است.  رفته  فرد پهلوان و معروف خاندان سام در شاهنامه سخن
می  پدید  پهلوانان سيستان  ميان خاندان  از  ملی  روایات  در  وجودآید.  زال  ا  »با  گرشاسبی  اینکه  ساطير 

مهاجرت آریاهاست و درمقابل، افسانۀ رستم در سدۀ اول ميلادی  بسيار کهن و احتمالًا متعلق به دورۀ  
آثار مربوط به افسانهعقيدۀ هرتسفلد، باز می  ت، بهده اسدر دورۀ اشکانی به وجود آم های  توان برخی 

مثلًا داستان پدر رستم نعکس است، پيدا کرد.  چنان که در شاهنامه مگرشاسب را در داستان رستم، آن
که گونۀ ابتدایی و اساطيری کهن خود را در شاهنامه همچنان حفظ کرده، از نظر سبک  یعنی زال دستان  

تمالًا مربوط به روایات باستانی گرشاسب است. به گمان هرتسفلد داستان زال همان  حی و اقدیم و شيوۀ
اوس در  که  است  گرشاسب  پدر  صورت  افسانۀ  به  او  نام  فقط  افسانهritaتا  از  و  آمده  خبری  $  هایش 

وش  فرام  ست، ولی در شاهنامه اخبار او ضمن داستان پدر رستم بازگو شده است، درحالی که نام او راني
القاب کهن  هد کر آن  به جای  و  اسم خاص کردهritaاند  و دستان  زر  زال  به صورت  را  یکسا$  با  ن  اند. 

گرشا  داستان  هانگاشتن  رستم  و  تسب  اساسی  مشکلات  از  یکی  برای  که  است  معتقد  اریخ رتسفلد 
پهلوانی  ذکر  مسأله  یعنی  ایران  دربارۀ  حماسۀ  شاهنامه  سکوت  و  اوستا  در  گرشاسب  کها آنهای  ه  ، 

کریستينن و  نکردهولدکه  نيز  کوشش  حتی  آن  علت  یافتن  برای  روایات  سن  است:  یافته  توجيهی  اند، 
 (41-42 :1385)سرکاراتی،  «.های رستم داستاناند ولی در جامۀ قل شدهگرشاسبی در شاهنامه ن

کرد. این پهلوان در    د دورزال پسر سام است که بر اثر سريدی موی، پدر او را از شيرخوارگی از خو         
ولد گفتند که هنگام تجهت به وی میشاهنامه زال زر و دستان نام دارد. بنابر روایت شاهنامه زال از آن

آن   موی سر و روی از  بود و دستان  پيران سريد  به  روی  او چون  را  او  او دستان و مکر کرده و  با  پدر  که 
بود. همان افگنده  گفته شدهالبرزکوه  که  ا  طور  معمولاً ودر  اما  نيست  نامی  پهلوان  این  از  متون    ستا  در 

(  35)بندهشن، فصل  ه آمده استرستم( همرا -ستخم )رستهمپهلوی او را دستان ناميده و نام او با روت 
اند. بنابر عقيدۀ همۀ محققان زال و زر هر دو به معنی پير و  زال زر ناميده و نيز در اغلب متون کهن او را  

توضيح آنکه راء لهجات کهن اغلب در زبان فارسی به لام بدل شد و به    د.هستن  ه ک کلمدو شکل از ی
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ک ریشه و به  ل تبدیل به یکدیگرند پس زر و زال هر دو از یعبارت دیگر راء و لام در لهجات ایرانی قاب
 روی در شاهنامه زال »پيرسر« وصف شده است: ی پير است و ازینمعن

 که چون او ندید و نه از کس شنيد«               ید   »یکی پير سر چور پرمایه د

ترجمه          بر  مستند  مستقيماً  که  آثاری  مانن در  است  خداینامه  التنبيهای  و  تاریخ طبری  مروج  د  و  ه 
ۀ بيرونی و سنی ملو  الارض حمزه از داستان زال سخنی نرفته و او تنها  الذهب مسعودی و الآثارالباقي

اند و این نام همان است که در بندهشن  ت و در این موارد او را دستان ناميده ده اس پدر رستم شمرده ش
اس آمده  سيستان  پهلوانان  خاندان  ذکر  داستان  هنگام  ذکر  در  بار  نخستين  پهلوان  این  از  طبری  ت. 

از هزارسال زندگی کرد و در    حمير مستقيماً سخن گفته است. بنابر نقل فردوسی زال افزونکيکاوس در  
 نين آمده است: امه چنهمنب

 »در ایام دارا دگر گشت حال                  برون شد ز گيتی جهاندیده زال«

زال          منوچ  بنابراین  عهد  میاز  زندگی  دارا  عهد  تا  ام  هر  پهلوکرد.  این  از  شرح  ا  تا  شاهنامه  در  ان 
از بزرگترین رایزنان پادش ایران بود و تمام پهلوانان به  اهان  سلطنت بهمن سخن نرفته و او همواره یکی 

ا ملک منوجهر کان    نگریستند.دیدۀ اعتنا و اعتبار در او می ه زال زر والد رستم، لم  ه »قص  عمده امره وعُد 
اده وعين بلاده ه و سام بن نریم  ملکه و وجه قو  ی یقال له سام یل و کان منقطع القرین فی الفروسي  ان الذ 

بالسي الذکر  سائر  والشجاعه  یُدعی    اده  کان  و  الهند  اطراف  و  زابلستان  و  سجستان  اليه  و  السياسه 
الدنيا و کان یقيم بباب ه یقضی فيها حق  الخدمه ینصرف    بالفارسيه بهلوان جهان ای عمده  الملک مد 

فلم  الی وطنه و مملکته   النذر  وینذر عليه  ابنًا  یرزقه  ان  الله  ی علی  یتمن  به و کان  دُعی  اليه  اُحتيج  ا  فاذا 
مولود  طع له  وُلد  السن   فی  و ن  بنبذه  امر  و  منه  اننی  و  فانکره  والاشفار  الحاجب  و  الرأس  شعر  ابيض 

لعنقآء فاحتمله و  ه الشاسعه ليقضی الله فيه ما هو قاضٍ فاُمتثل امره و رأته اطرحه بعض الجبال الشاهق
ف  فرأی سام  بلغ سبع سنين  ان  الی  فراخها  ته مع  رب  الی و کرها و  المنقلته  ه  ی  دل  مَن اخبره بحياته  و  نام 

د زو  و  ته عليه  فرد  ابوه  ه  ان  العنقآء  و عرفت  اليه  ی وصل  فی طلبه  حت  ه  فتوج  مکانه  ما علی  ریشها  من  ته 
 ( 67-69 :1963«)الثعالبی،  یحرقه اذا نابته نائبه....
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 داستان  . تحلیل3-2

ت برای پهلوانی ایرانشهر، که  تی اسمصيب  شود که سام پهلوان فرزندی ندارد و اینداستان چنين آغاز می
گذرد تا به انتظار می  باید از دوده و نسل پایدار بماند و کارکردهای پدر در پسر ادامه یابد. روزگاری دراز

 اینکه:  

 ورشيد گيتی فروز«ز              نگاری چوو خ»ز مادر جدا شد بر آن چند رو

 (138: 1ج 1386 )فردوسی،                                                                   

پهلوانی ایران زمين است. گی  شدن کود ، از پس این انتظار طولانی، خود آغازی دشوار در زنداما زاده
کسی   شد،  لد  متو  زال  که  کهیاروقتی  ندارد  را  آن  دهد.    ای  خبر  سام  به  را  سريد  موی  فرزند  د  پس تول 

د فرزند رهفته های  توانند داد. ارزش همه اشتياق و انتظار را پاسخی نمیدارند و آن ان می او نها از  ای تول 
ت   به اضطراب افکنده است. زیرا عاطفه و   در برخورد با این پدیدههای پهلوانی، همگان را  فرهنگی و سن 

تميان تابعی از همان ارزش  غریزه نيز در این ای  یهتی داست که وقهاست. اهميت امر چندانها و سن 
د نوزاد با سام سخن بگوید، منظومه او را چنين میجرأت می  شناساند: کند از تول 

 « بر پهلوان اندر آمد دلير        »یکی دایه بودش به کردار شير    

 (138ص ،  1ج دوسی، )فر                                                                                                        

سرانجام دایه با موضعی  انگيز را، با چنين جسارتی باید به سام رسانيد.  گونه شگفت و هراسخبری این
به  خداپسند فعال انه  یادآوری  فرآیند  Activeremember)شيوۀ  در  کوشيد  د اطلاع(  تول  حادثۀ  رسانی 

 خداجویی و سراسگزاری سام را ترغيب کند: زال، حس  

 زبان برگشاد، آفرین کرد یاد د بر مژده داد                 فرزن ا به »مر او ر   

 الان ازو کنده بادبببل بدسگروز فرخنده باد                دکه بر سام یل،       
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 کجا جان بدین خواهش آراستی«  خواستی                بداد آنچه را ایزد همی         

 (61-63)همان، ب                                                                                                    

 کند: چنين وصف می  آوری استادانه نوزاد را دایه با زبان

 برو بر نبينی یک اندام زشت سيم و ر  چون بهشت             »تنش نقرۀ

 (138: )همان.               يدست موی..کش سرهمان از آهو                                                  

 دهد:این تقدیر پهلوانی ایران زمين است و دایه نيز هشدار می

 جوی.ش تو ای نامچنين بود بخ

که مواضع حق جویانۀ دایه، او را به مسير  د بود که بجای آنچنان نيرومنا تعصب مدنی سام آنام          
ر سازد که انسانيت را فدای انسان بودن نکند، به اتخاذ موضع ا قاداو ر  سراس و خط شکر متمایل کند و

 ش برون شد: طلبکارانه با خدا انداخت و از خوف سرزنش، از راه دان

 راه دانش به دیگر منش« ی سرزنش                  شد از»بترسيد سخت از پ

 ( 73 :)همان                                                                                                                                       

نوزاد            با  سام  بابرخورد  رویارویی  گویی  بدیمن  ش،  و  جهان  پدیدۀ  حانوظهورترین  ای  دثهترین 
وجود   اینک  است،  آزردهاگر تاکنون آرزوی فرزند، جهان پهلوان را می  است که برای او ر  داده است. 

پيچيده مشکلی  دچار  را  او  سختفرزند،  آزاری  و  است.  تر  کرده  آن تر  از  پيش  پيوند درواقع  با  زال  که 
ای دیگر، ارث  کشی را به شيوه ارث ببرد، سام از نياکان رودابه، فرزندا  تبار، از ضحا  به  رودابۀ ضح

سيا چشم  را  زال  خدا،  با  شکوی  و  بث  مقام  در  سام  بود.  مبرده  و  سره  اهریمن  وی  م  تجس  و  يد، 
انسان لانه میمی  رفتار  ت و  ني  اهریمن در  آنکه،  از  انسادانست؛ غافل  قيافۀ  و  نه در شکل  اگر  کند،  ن. 

بيند نه »نقض گناه«. سام  را کمال سر  محبت میده« قرائتی اهورایی باشد، شناسنده همه  قرائت از »پدی 
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ار و مواضع سراس گریزانۀ او تجسم یافته است. از ر رفتکور دغافل از آن بود که اهریمن از معبر تعصب 
 گفت:گریخت که آن چيز در خودش بود. او خطاب به یزدان میچيزی می 

 اموردهام             و گر کيش اهریمن آگران کرده»اگر من گناهی 

 به پوزش مگر کردگار جهان             به من بر ببخشاید اندر نهان 

 م ز شرم            بجوشد همی در تنم خون گرم ه جان ی تيربريچد هم   

 ازین بچه چون بچۀ اهریمن             سيه چشم و مویش بسان سمن«    

 ( 139: همان)                                                                               

ۀ  او آن دانست و خدا را تهدید  صداقی از ننگ میرا م  ایزدیچنان در مواضع انفعالی افتاده بود که عطي 
از کمی  پاسداری  را که همان  پهلوانان  تاریخی  این ننگ، رسالت  ایران  کرد که بخاطر  زمين است، يان 

 رها خواهد کرد و از ميهن دور خواهد شد:

 »از این ننگ بگذارم ایران زمين           نخوانم بر این بوم و بر آفرین« 

 ( 139 :همان)                                                                              

شاگران صحنه، یا فرصت فکر کردن ندارند، یا  سيخته، تما در مواقع بحران و در فضای هيجانات افسارگ
ا وقتی اوضاع عادی شد، مردم کم کم به حرف درمیجرأت ف   آیند و اعتراضاتکر کردن و نقدکردن، ام 

شود. بنابراین هنگامی که مدتی از زمان سناریوی طرد بيرحمانۀ زال از سوی  بالفعل تبدیل می وه بهبالق
 ، عليه این اقدام ناصواب بلند شد:گوشه کنار سام گذشت، اعتراضات از

 زبان برگشادند بر پهلوان   ند پير و جوان          »هرآنکس که بود

 نباشد به هر کار نيکی شناس        که هر   او به یزدان شود ناسراس  

 چنان بيگنه بچه را بفکنی«ببی          ی بشکنببی همببتو پيمان نيک 
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 (133-138-139)همان، ب                                                         

يوانی نيز ایز حاز غردانستند، بلکه آن را  مردم، عملکرد سام را نه تنها مبتنی بر عرف ایرانی یا انسانی نمی
 کردند زیرا: تر ارزیابی می پست

 »که بر سنگ و بر خا  شير و پلنگ       چه ماهی به آب اندرون با نهنگ 

 اند«انيدهببن رسایش به یزداببستببد        اندهببه را پروراننببچببه ببببمه

 ( 130-131ب  ، )همان                                                                         

گِ خواب نيز، این اعتراضات به رن   رشد، بلکه دالم بيداری متوقف نمی اعتراضات مردمی فقط به ع        
هایی با  داشت: کابوس ر آید، به خروش وا میژیانی که به دام گرفتاآمد و سام را مانند شيرکابوس درمی

ال در خواب،  آموزه  گاه  ناخودهایی از نوع یادآوری فع  آمد و او را به بازخوانیِ  سام به رنگ اعتراض درمیآ
ر موی سريد، در ذات خود عيب  اگ   کشد.خواند و وجدان سام را به پرستش میمؤثر وضع موجود فرا می

د پيری در موی تو هر دو هدایای خدایند: است پس به موهای خودت بنگر،   د زال سريدموی و تول  تول 
 و زیبایی محض است:  بایی حض زی دهد مخدا آنچه که می

 تو را موی سر گشته چون خنگ بيدبد                ت بر مرد موی سريبب»گر آهوس

 داد داد« بب ی توبه بيببم کنبی گبببایزدت هدیه داد                هم هم آن و هم این

 (146-147ب   )همان،                                                                                                                             

اده باشد، حل مسئله را به رأی سران سراه واگذاشت.  تای که دیگر مغزش از کار افسام مانند مرده        
 های شبانه او را به شدت ترسانيده بودند:اضات روزانه و کابوس چون اعتر

 نباید که بيند بد آموزگار           گار  »بترسيد زان خواب کز روز

 چو بيدار شد بخردان را بخواند           سران سره را همی بر نشاند«

 ( 152-153، ب )همان                                                                



 
 

 113  / زال از اسطوره تا حماسه   ت ی  شخص   ل ی تحل 

به البرزکوه    ض، سراعترا و به دلالت خردمندان برای نجات فرزند، درواقع برای نجاتِ خود از کابوسِ  
شخصيت  نهاد. از  یکی  است.  زال  فردوسی  شاهنامه  محوری  زنجيره هوی های  در  او  و  ت  فراز  از  ای 

کور    بیعاطفه به دست تعص    او قربانیِ حادثۀ مرگِ ل گرفته است.  وار و دور ازا انتظار شک فرودهای دش
است.   نداشته  مطابقت  نيز  اجتماعی  با عرف  بی که حتی  تعص  به سرنماو، ه است.  زنده  وشتِ دختران 

پدرش سام  به  اعراب جاهلی  از  تعصب جاهلی،  بود. گویی  اعراب جاهلی  بود. گور  ارث رسيده  به   ،
تباه شدۀ نام و ننگ از عنصرِ عاطفۀ پدری نيی س برا  از این رو، سام را وادار ام نيز عنصرِ  رومندتر بود، 

ترین ، به جرمِ داشتنِ موهای سريد به بيرحمانهرش را ها پسدار پدری، تنهای ریشهاعتنا به علقهکند بیمی 
 :شيوه از خود دور کند تا طعمۀ درندگان شود

 ربانتر به روی زمی« دمی            بسی مه»دد و دام بر بچه از آ

 ( 94ب 77)دبيرسياقی،                                                           

شود. با خون وحوش و خون حيوانات تغذیه ها افکنده میه بيابانمرگ بقصد    او به جرم موی سريدش به
های اخلاقیِ مسئله، گویی ا صرف نظر از ارزیابی م  ابالد.  در کنار وحوش میو در کنام سيمرغ پرورده و  

داستان    زیدهند تا زیرساخت مرکای است که همه دست به دست هم میگونهار داستان بهاجزاء ساخت 
پيوه همارا ک فرایندهای  ن  در  بزرگ  دهند، حوادث  اهریمنی است، شکل  نسل  و  اهورایی  نسل  بين  ند 

  های متعارف و هموارِ زندگی. زال، به اقتضای پرورش آزاد و خهشوند، نه در چرشکنانه توليد می ساخت
ریشهبی قلمروِ  در  بيابانی،  ساختپروای  به  موفق  تاریخی،  میدار  آش  شودشکنی  عواقب  و  ناییتا  زدا 

 ها، اوج و فرازهای داستان را معنا ببخشد: هنجار گریز آن

منساخت-1 فرمان  شکستن  یعنی  شاه،  ایزدی  فرۀ  تابوی  در  شکنی  او  تمایل  عدم  بر  مبتنی  وچهرشاه، 
الاجرای و  فرمانش لازم آمد، ه، محض خوبی، و خوبی، محض شاه به شمار میو رودابه. شاازدواج زال 

 بود.  ب مرگمستوجعدول از فرمانش 
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ی و تابو شدۀ باورِ درباریان و فرزانگان مبنی بر ممنوعيت ازدواجِ نسل اهورامزدا  -2 شکستن ساختار سنت 
 ل اهریمن. و نس

يل علل تاریخی حرمت ازدواج با محارم  لوس در تح ساختارشکنان فرهنگی، از جمله لوی استرا           
خود حرام و برای قبيلۀ دیگر، حتی قبيلۀ متخاصم    را برخود    ن قبایل، نسل مؤنث خانوادۀگوید: مردامی 

و قبيله فراتر رود. از آن گذشته، در دانستند تا بدین وسيله تارهای خویشاوندی از محدودۀ قلمرمباح می
ت واحده بوده، تنازع عالم معنا بر مدارِ یکرارچگی یا ام    ها، که همه چيز درپدیدهبه    نگاه عرفانی انسانی

رنگی اسير رنگ شد و موسيی با موسيی در  اکتسابی و معطوف به زمانی است که بیدث و  مستح  امری 
و فرعون مصبوغ به گوسالۀ سامری، پس در نگاه کاهنان و  جنگ شد، موسی مصبوغ به صبغه الله شد  

صل  اندازی از مناظر ماوراءالطبيعه به مقتضای فضای داستان است، اشماران، که چشمو ستاره   موبدان
است.  توحي  بر و  د  ضحا   هورامزدا.  یا  خدا  با  نه  دارند  قرار  »انسان«  با  تضاد  در  شيطان  و  اهریمن 

آن  از  پيش  بیفریدون  پيون   گیرن که  در  ذاتاً  بنابراین  بودند،  واحده  ت  ام  شود،  رنگ  دو  اسير  این  بين  د 
ت توحيد نيست؛ چه بسا که از پيوند بين دو نسل متخاصم، عنسل، خارج ا نه ستم، و    برویددالت  ز سن 

 )یولج الليل فِی النَهار وَ یُولِج النهار فِی الليل(:  نور بروید نه تاریکی

 همی ز آسمان بازجستند راز     از              شناسان به روز درستاره 

 که دو دشمن از بخت خویش آمدند   دند     بدیدند و با خنده پيش آم              

 که باشند با هم فر   همال             و زالهراب  تو را مژده از دخت س

 ازین دو هنرمند پيلی ژیان                بياید ببندد به مردی ميان«

 (859-862ب همان،  )                                                                     

 ضرورت نژادگی . 4-2

در حقيقت گویا نژادگی که  و  نژاد  به  تمااعتقاد  در شاهنامه  یلات  ی  درون گروهی جوامع کهن است، 
از ویژگی بنيادی است. شاهنامه یکی  نژادهباوری  را  پادشاه  به هنگام  بودن وی میهای  داند. »شاهنامه 



 
 

 115  / زال از اسطوره تا حماسه   ت ی  شخص   ل ی تحل 

پادشاهی ضحا  گویای شومی فرم بر  گزارش  بيگانگان  بهرام  انروایی  پادشاهی  ایرانيان است.  ایران و 
ا ایرانی  آنکه  با  نيز  از  ست چو چوبين  است. چنين مین  بدشگون  نيست  از نژاد شاهان  یکی  نماید که 

بيگا با  آميزش  باشد که  این  بر شاهنامه  های یک ملت  نگان سر همۀ شوربختیپندارهای اصلی حاکم 
شدن رودابه به زال نمایشگر درستی این  ن سيندخت پس از عاشق  سخ  (.682:  1368است«)سرامی،  

 گمان ما تواند بود: 

 ه شد خویش تو          شود تيره رای بد اندیش تو«بيگانه که »هر آنگ

 ( 841،ب 190: 1ج، 1386 )فردوسی،                                                                                                  

این نگرش وجود ل بر که از عاشق شدن زال و رودابه به یکدیگر به هراس افتاده است نيز دليسخن سام 
 در ميان ایرانيان عصر حماسه است:

 د« »از این مرغ پرورده و آن دیو زاد           چه گویی چگونه بر آید نژا 

 ( 693ب : 180، همان)                                                                           

 عشق

های عاشقانۀ شاهنامه است. در این  ترین داستانمو مه گترینورزی زال و رودابه یکی از بزرداستان عشق
شتن خصمان آنان پدیدار است و  داستان نزاع عظيمی ميان عشق و پرستش نژاد شاهان ایران و دشمن دا

و  داستان  تطویل  مایۀ  صراع  و    همين  زال  درد  ناپایدار  افزودن  فراقی  به  ایشان  ساختن  گرفتار  و  رودابه 
یا ام    (250:  1390)صفا،    «.است و  پهلوان  پدیدآمدن  مایۀ  و  پذیرفت  ختام  ایران  به سود  این عشق  ا 

بينيم که وحدت نظر شاهنامه  روی می از این  گ گشت.اهی بزرفتوح تازه در برابر دشمنان، یا ظهور پادش
بيان   در  یعنی  ایران  چنانمفاخر  ماند،  محفوظ  داستان  میاین  را  آن  جزء  که  و  دنباله  حقيقت  به  توان 

حد  رشد و کمال رسيد سام به خيال افتاد که لشکری به  ه »چون زال بهای پهلوانی دیگر دانست.   نداستا
ین دین را مطيع و منقاد سازد. ب هندوستان کشيده نظمی در   با  نابراین زال را  امور آن کشور ایجاد و متمرد 
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قشون بصوب مقصد  در رأس  و خودخود در سيستان و زابلستان برقرار اختيارات مالی و غير آن به نيابت 
و باغات و مزارع  و دوستان به سياحت ایالات مختلفۀ مقر  حکومت خود  ن  زال با همراهاحرکت نمود.  
 آن پرداخت. 

ت          و  مزارع  و  باغات  گردش  و  شکار  ضمن  از  در  و  غزنه  به  گذارش  مختلفه  نقاط  ج  تفر  و  فریح 
شهرآن  نزدیک  به  چون  افتاد.  کابل  به  و  مهرا   رسيد  جای  تحف  شتافته  او  استقبال  به  کابل  پادشاه  ب 

تقدیم   او  به  بسيار  بربست.  هدایای  او  به خدمت  اکرام کمر  و  اعزاز  با  را همينو  زال  مهراب،  وداع    که 
گ  کرده  همراهان  به  رو  زال   . از  گفت  یک  است.  مؤدب  و  شجاع  و  محبوب  مردی  مهراب  واقعاً  فت: 

ار گفت: او را دختریست به ن که زیباترین بانوان عصر خویش و در جمال و کمال و عقل و دابه  ام روحض 
اشق و خواهان او  مؤثر افتاد که ندیده ع این توصيف بعه قدری در زال  معرفت از همه اقران بيش است.  

از اردوگاه زال مراجعت  یک  را ندیده جمله خواهانند.   که بهشت گردید همچنان کرد  میروز که مهراب 
را    ته با همسرش سيندخت و دخترش رودابه به گفتگو پرداخت و حال زال ود رف رای خیکسر به حرمس

به خدا ک تا حال جوااین گونه توصيف کرد: قسم  زیباه  و  نی بدین  سلحشوری و بزرگی و نجيبی و  ئی 
ام. ولی درعين تلألؤ شباب موهایش سريد است. رودابه که این صفات را از دهان  ندیدهباهوشی و پاکی  

ش برای  پدر   سراپای  زال  دیده  را  یکدیگر  اینکه  از  قبل  هردو  و  نمود.  احساس  دل  در  او  از  ی  محبت  نيد 
  (33-35: 1369)ثعالبی،   «.وجودشان از آن یکدیگر شده بود

ش          در  زال  و  رودابه  جنگداستان  داستان  و  رستم  ظهور  »مقدمۀ  بیاهنامه  اوست.  های  نظير 
را  داستان این کتاب نمیدر قسخاصه  های عشقی شاهنامه  پهلوانی  از داستانمت  پهلوانی  توان  و  های 

شيفتگی عشاق که به ضعف تن و  نی و  زبوها دانست که در این عاشقیحماسی جدا شمرد و اصولًا باید 
عقل ت  خف  و  فکر  و    پریشانی  پهلوانی  سجایای  نفس  آخرین  تا  عاشق  پهلوانان  و  ندارد  وجود  کشد 

نگاه   را  خود  در    (251:  1390)صفا،    «.درن دامیمردانگی  را  رودابه  و  زال  شنود  و  گفت  زیر  ابيات 
 دهد:نخستين دیدار نشان می

 که شاد آمدی ای جوانمرد، شاد  داد               »دو بيجاده بگشاد و آواز

 دآفرین بر تو باد                خم چر  گردان زمين تو بادرود جهان 



 
 

 117  / زال از اسطوره تا حماسه   ت ی  شخص   ل ی تحل 

 « برنجيدت آن خسروانی دو پای              پياده بدین سان ز پرده سرای

 (541-543،ب 171: 1ج  ، 1386 ی، )فردوس                                               

 د:  دهو زال پس از خيره شدن در جمال رودابه، چنين پاسخ می

 »چنين داد پاسخ که ای ماه چهر         درودت ز من، آفرین از سرهر 

 ا           خروشان بدم پيش یزدان پا در سمده انچه مایه شبان دی

 رویت اندر نهان همی خواستم تا خدای جهان            نماید مرا 

 ز تو               بدین خوب گفتار با ناز توشتم به آوا کنون شاد گ

 یکی چارۀ راه دیدار جوی               چه پرسی تو بر باره و من به کوی«     

 (546-550،ب 171: همان)                                                          

خواهد تا بدان کمند از بام برشود. زال از کار  زال می  آویزد و از را از باره می  رودابه گيسوان انبوه خویش
میروداب شگفت  به  میه  و  این آید  از  بيش  ارج  را  تو  گيسوان  ب  172:  همان)  هاستگوید:   ،554-  
558 ) 

از رهی میل  زا  این کمند  از  بر بالای دژ میپس  را  از  رساند.  ستاند و خود  باهم  فرود آنگاه هر دو  بام 
زمی  سرای  به  و  دآیند  درون  که  می رنگاری  بودند  کرده  آماده  کامجویی  برای  وژ  سخن    روند  هم  با 
 بندند که تنها از آن هم باشند. گویند و پيمان میمی 

این ازدواج پيوندی عاشقانه    .های پهلوانی در شاهنامه قرار دارد رأس ازدواجه در  رودابازدواج زال و          
از زیبایی مردانۀ زال نيز 123:  1)ج  شودابه مطرح میدر گزارش آن، نخست زیبارویی روداست و   ( و 

هم    ( موانعی در سر راه این ازدواج است که سيندخت، مادر رودابه، 125  :)همان  آیدبه ميان میسخن  
به را به ازدواج  ها را برطرف کند و زال و رودابرد تا آنراب کابلی، نهایت کوششِ خود را به کار میر مهس
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تا لياقتِ همسری رودابه   هایی تن دهددر این راستا زال باید به آزمایش  (161-160:  نما)ه.  هم در آورد 
پدر رودابه تاجی زرنگار هراب  ود. مشرا به اثبات برساند. سرانجام با خلعت خسروانی آمادۀ وصل می

در شاهنامه  (  70:  1371)کيا،  .  شودد شاه می ( و به عبارتی دیگر داما173:  )همان  گذارد بر سر داماد می 
ی یالصحنۀ   .  اندو دُم اسب را نيز به مُشک و زعفران اندوده  عروسی، بسيار زیبا توصيف شده است؛ حت 

شود، یک هفته جشن و شادی است و زال و  ه میش بستو کي  عقد به آیين  (173  : 1ج  ،1386  )فردوسی،
دهند. زال عروس  ه می نيز ادامهای بعد  ا بزرگان خاندان، هفتهآید. جشن ررودابه را خواب به چشم نمی 

( ثمرۀ این ازدواج رستم جهان 174  :)همان  شوندسيستان رهسرار می  نشاند و به سویرا در عماری می
است پهلوانی،    (291:  1386  )آموزگار، .  پهلوان  خاندان  در  دیگر  ازدواجی  و  و  وصل  رستم  وصلت 

 ( 41-42 :2)فردوسی، ج. دختر شاه سمنگان است  تهمينه

علول یا قربانی غریزۀ خوش  رودابه، معشوق زال، از نسل ضحا  مار بدوش بود، ضحا  خود م         
جویی«، جمشيد از  دایی »خ  به  ی«خوردن و سير قهقرایی منش جمشيد بود، سير قهقرایی از »خداجوی 

بود   آن  مردم  خواستۀ  بود.  رسيده  اشباع  نقطۀ  به  بود. ظلم  رسيده  فرعونی  مرتبۀ  به  اهورایی  از مقام  که 
آید، مهم نبود که از سی به جای جمشيد میها مهم نبود که چه کسيطرۀ جمشيد نجات یابند، برای آن

 آوردند، و ضحا  را به پادشاهی رساندند.  و ان، رتازی  چاله به چاه بيفتند، از این روست که به صحرای

های طلسم  ور یافته بود فاصلهو تبلهای ارودابه با جاذبۀ زیبایی که به طور سمبليک در کمند زلف         
ها و جنگ و گریزهای منوچهرشاه و سام  واج بين زال و رودابه با وجود مخالفتنوردد و ازد شده را در می

درب  اقمار  آو  میها  ن اری  ازدواج  برقرار  ایزدی  ه  فر  دارندۀ  زال  با  اهریمنی  ضحا   نسل  از  رودابه  شود. 
ا، خون اهریمن،  ل میلستان و کابلستان به تعامل تبدی کند و بدین ترتيب تقابل بين زابمی  یک جا  شود ام 

سناریوی   رستم،یعنی  باید خود را نشان دهد، در اینجاست که داستان ازدواج زال و رودابه در فرزند آن،  
   دهد:جدیدی را شکل می

اساطير            در  اهریمنی،  و  اهورایی  پيوند  محصولِ  رودابه،  و  زال  فرزند  انسان  رستم  مظهر  ایرانی، 
رتر. او برای آسایش مردم، جوانمردانه با دیوان و جادوگران  کامل است: قدرت برتر و تجهيزات )دانش( ب

کند، برای نجات  وسيله امنيت مردم را تأمين میآورد و بدینبرمیها  ن گار آ شود و دمار از دوزدرگير می 
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می  پا  زیر  را  پهلوانی خود  بيژن، غرور  پيشه و خود  گذارد  جان  به هيأت  در می را  با  وران  اما   ... و  آورد 
ه اینوجود  است، مۀ  شده  گنجانده  او  شخصيت  در  ضعف  نقطۀ  دو  و    ها،  است  ضعف  نقطۀ  گرچه 

ا خود در ساختار داستان نقطۀ کمال  شومی حليل  گونه تاین د که از آثار خون اهریمنی ضحا  است، ام 
مل نيست، رستم تحت تأثير این دو نقطه ضعف، سهراب و  حماسه است، زیرا حماسه بدون تراژدی کا

ا کار به اینجا خاتمه نمیکشد و تراژدی سهراب و اسفندیار شکل میرا می  اسفندیار   رستم  یابد، گيرد ام 
جاهخود   قربانی  میطلبینيز  شغاد  خود  برادر  میهای  تير  به  را  شغاد  لحظه  آخرین  در  و  بندد. شود 

ق سيستان،  رستم  پروخاندان  بهمن،  انتقام  حس   میربانیِ  رستم،  آستين  رستم  ردۀ  ناخواسته  شوند، 
گاهانه و مکارانه رستم را میسهراب را می شغاد را به  انه،  انمرد جوکشد و رستم،  کشد. شغاد عمداً و آ

 کند و... رساند. بهمن خاندان رستم را تار و مار میقتل می

وند یابد. حادثۀ پيای استمرار میهای زنجيره ها و خودکشیلز قتای اداستان زال و رودابه در شبکه        
ها،  انبياب  پرواییبين نسل اهورا و نسل اهریمن و حادثۀ موی سريد زال و زندگی او در دنيای وحشی و ب

اخلاقی  نقد  در  رستم  ضعف  نقطۀ  اهریمنی  ميراث  بود.  تراژدی  با  حماسه  پيوند  درواقع، 
(Moralcritical approach ،ضعف« است« )  ( ا در نقد فرماليستی (  Fornalcritical approachام 

ه  هنامر شااختداستان زال و رودابه در شکل دهی سا  دهی اجزاء ساختار داستان »کمال« است.در شکل
 از جمله:   نقشِ تعيين کننده دارد، 

ال کردنِ هویت -1 ار حماسه را تأمين بالقوۀ سيمرغ شده، ابعاد فراتاریخی و فرامکانی ساختموجب فع 
 کند.  می 

بی -2 و  وحشی  محيطی  در  زال  میشخصيت  شکل  بی پروا  و  آزاد  طبيعت  همين  و  موجب  گيرد  پروا 
)تابوی   قدرت  ساخت  شاشکستن  و  فرمان  نسل  ساخت  ه(  و  اهورامزدا  نسل  پيوند  )ممنوعيت  ت  سن 

 شود.  اهریمن( می
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د رستم می-3 تول  و  لتم در شک شود و رسازدواج زال و رودابه، موجب  پهلوانی شاهنامه  دهی ساختار 
 زدای آن نقش فعال دارد.  انگيز و آشناییت فراز و فرودهای عبر 

ب  تراژدی، -4 حماسه،  روح است و تراژدی بیای بینامه، جنگی تراژدیمکمل حماسه است. حماسۀ 
ازدواج غمنامه فرایند زنجيرۀ حوادثِ  تراژدیِ سهراب و اسفندیار در  به وجود   ای رمانتيک  زال و رودابه 

اند تا پيوند نسل اهورامزدا و مدهای آن، دست به دست هم داده پياگویی تمام اجزاء داستان و    اند.آمده 
 ی فرایندِ انتقال کثرت به وحدت قرار دهد. را رو ستان نسل اهریمن، ساختار دا

 عوامل و عناصر مبهم و ناشناخته در هستی زال . 5-2

عوامل   زال،  هستی  ناشن در  و  مبهم  عناصر  تکميو  و  تأیيد  در  دیگری،  از  پس  یکی  ر  اخته،  هم  ل 
مل  و تکاتحول  ری او برای حماسۀ ملی آشکار گردد و مراحل وجودیش با  نماید، تا ضرورت اساطيمی 

های فرهنگی و پهلوانی  حماسه پيوند یابد. نخستين عامل، همان سريدی اوست، که تضادش را با ارزش
هيأتی »شده است.  درنگ از سوی سام به اهریمن و دیو منسوب  ه است. عاملی که بیجامعه آشکار کرد 
نامعلو و  کردهغيرعادی  تصور  بشر  از  آنچه  با  که  راندم  است.  مغایر  ب  ه شدناند،  رنگ،  او  این  ه سبب 

شدیدترین تجلی حس نفرت و احساس وحشت گروهی از آدميان است، نسبت به سريدی موجودی که 
فرق   آنان  آميزه دارد.  با  و  سريد  بنيادیموجودی  بر  که  حرمت،  و  وحشت  از  چون   ای  والا،  و  مقدس 

تجلی کرده است و  یزدی  ينۀ اام برآمده است. اگر اهریمنی است، پس چگونه بر این زمجهان پهلوانی س
می به وحشت  چنين  روی  چه  از  پس  است  ایزدی  میاگر  بيگانه  و  )مختاری،  افکند  :  1379نماید؟« 

60 )    

اوست؛          ذات  کسی همان  هر  نام  بدوی  انسان  نظر  تمامی  مشخ   در  و  اوست  مهم شخصيت  صۀ 
داراست  را  خود  دقيق  ذواژه  ( 80:  1369)فروید،    .معنای  از  مدها  آات  مینلول  حکایت  و  ها  کنند، 

می  داده  نسبت  اسامی  به  ذاتی  ارزش  یک  ذات همواره  ارزش  این  به  نسبت  واکنشی  یا  تلقی  هر  ی  شود. 
در نام او    ام مفهوم شخصيتی و ذاتی زالکه تم. همچنانوجود داشته باشد نسبت به نام نيز موجود است

تر شود و توان اهميت آن چيزی که هستی  هگسترد ای نيز هست. »هرچه دامنۀ قدرت یک موجود اسطوره 
   (108: 1370يرر، اس)ک «.شودکند افزونتر گردد، پهنۀ نفوذ نامش نيز بزرگتر میای متجسم میاسطوره 
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همي          وسياز  گسترۀ  زال  نام  روی  درن  را  میعی  ربر  از  که  میگيرد  آغاز  پهنۀ  نگ سريدش  به  شود، 
فرمانروایی و  که سزیستی  زر  يستاناش  میو  است  زروان  نگ  و  زمان  درخشش  و  معنا  تا  و  فرا  گسترد 

ی، مثل ادبيات ملل دیگر، بسيار است.  های تمثيلی در ادبيات اوستایی و پارسرود. توصيف با رنگمی 
( و کلام  493: 126)مهریشت فقرۀ . دین مزدایی استا« ایزد حکمت، و نشانۀ جامۀ سريد از آنِ »چيست

( یک جا 77:  81)فروردین یشت فقرۀ  .  شان اهورامزدا ناميده شده استن درخد روشمقدس، روان سفي
با هستی زال هماهنگی یافته است که  یابد: »هوم سريد ضدپيری« که زنده شگفتی می  سريدی معنایی 

و   این  بخشندۀ زندگی جاودان اسکنندۀ مردگان  پاکيزه و طردکنندۀ مرگ،  این هوم سريد شفابخش  ت. 
بی  بخشندهشنرگی)بمداروی  پيروزی (1-6،بند18،  دیوان  بر  که  نيرومندی  و  گياهی  خدای   ،

گونه، زال از آغاز با این نشانۀ بدین  مند است.ه که زال نيز، از آن بهربخشد، به صفاتی موصوف است  می 
به   ارائه می   صورت سريدی،  با عمر جاودانهشموجودی  و هماهنگی ود که  پيوندی نزدیک  وار حماسه، 

 هم از آغاز کودکی. بد. او تبلوری است از پيرانگی دوام یابنده، آنایمی عميقی

 کودکان رانده شده . 6-2

رانی نيست،  های ایبه اساطير ایران و افسانه  زال و سريدموی، تنها منحصرترس و خشم از تولد نوزادی  
در   نيز همينافسانهبلکه  دیگر  ملل  ناخشنودیهای  دارد.  گونه  اساطير زال    تولد  نظيرهایی وجود  در  را 

ها، روایات دیگری نيز هست، راجع به کودکانی که به سببی  در اساطير و افسانه  توان یافت.چين نيز می
شهر و خانوادۀ خود اند و از  امعه بودهاند. اینان موجب هراس نهاد سياسی و دینی ج از جامعه طرد شده

دامان طبيعت و وحش و طير سررده ش به  این کودکان، ستاره   د.اندهرانده شده،  تولد  از  شناسان و  پيش 
تی که در آینده خواهند پيشگویان، نهاد سياسی یا حکومت پدری را از وجود آنان برحذر داشته، از قدر

 اند.  یافت، بيم داده

نيز  بدین س         اینان  کارگزاران حکومتبب  تولد را زیرنظر گرفته، حراست کردهها مادران  از    اند. پس 
ای  اند، تا چوپان زادهای دور از حيات اجتماعی افکندهاند و به گوشهنگ آنان را از جامعه جدا کردهردبی

آنگاه در بزرگی بد، یا گاو و سگ و بزآنان را پرورش ده آنان شير دهد. پس  ، یا در ميان ه جامعهی به 
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ا در  ام    د.انقرار گرفته  خویش  ارکرد اند و به شکلی در جریان سرنوشت و کهایی از آن، پذیرفته شدهگروه
است، اما پيش شدن از جامعه با این کودکان مشتر   ای دیگر است. او در راندهگونهمورد زال، ماجرا به

تولد، جنبه او شنای منفی و زیان از  برای  او برحذر  ارائه نشده است.  اخته و  آور،  از  پيشگویان کسی را 
 یابد. گردد و شخصيتی بيگانه میزا مینفرت ت که اند و تنها پس از تولد اسنداشته

جامعه        از  حرمت،  و  آميزۀ وحشت  این  مقدس،  یا  اهریمنی  موجود سريد  می  این  زیرا  رانده  شود، 
این دو بُعد متضاد، موجودی را مجسم کند و در ميان خویش نۀ  هنوز جامعه را یارای آن نيست تا در ميا

تر از نمود ظاهری این  تر و پيچيدهه اصلی است که خود شگفتجوع بعه، ربرذیرد. اما این طرد از جام
به سرچشمۀ شگفتی را  است. چنين هستی غریبی  به شگفتلم میعا  هایسريدموی  و  دایۀ  برند  ترین 

می غریبجهان  تا  با  بو  سرارند،  آشنایی  طریق  او،  اساطيری  سريد  عنصر  شود.  تکميل  زندگيش  دن 
نماید. که خود سازد و نخست البرزکوه است که در این طریق ر  می می  آشکارعوامل دیگر اسطوره را  

 اش سيمرغ است.  دهگاه و مقر پرورش دهنموضوع پرورش و نمو زال و تجلی

ال         به  پدر  از سوی  زادن  از  پس  میبرززال  برده  ننگ  کوه  مایۀ  را  فرزندی  چنين  داشتن  و سام،  شود 
شود. سيمرغ  از سوی مادر خویش آلکمن سر راه گذاشته میزادن  س از  داند. هراکلس نيز پخویش می 

به کنام خویش میرا دل به حال زال می کند. هرا نيز از هراکلس  ستاری میز او پربرد و اسوزد و او را 
فشارد.  دهد، اما هراکلس سينۀ او را با دندان میدارد و به او شير میسر راه برمی  از  آید، او را خوشش می 

دارد و به نزد  آورد، او را برمیافکند. در پی آن آتنا بر او رحمت میای میار نوزاد را به گوشهه ناچ هرا ب
نا در روایات یونانی با  آتنقش  هراس به پروردن او همت گمارد. »یخواهد که بیاز او مآورد و  مادر می 

خواب سام به  بخردی  و  موبدی  به همراهی  که  خوبرویی  جوان  او  آیند  می   نقش  زال و  بازآوردن  به  را 
   (1044: 1368)سرامی،  «.کنند همانند است ترغيب می 

 سیمرغ

از انگاره يده و  ای پيچپدیدهسيمرغ نيز همچون زال،     متضاد های  ها و تلقیمبهم است و تبلوری است 
ایرانی.   که به در شاهنامه او همچون زال وجودی مقدس و اهریمنی است. مقدس است هنگامی  اقوامِ 

ارتباط میخاند به حماسه  به  ان زال و  نهادسياسی و دینی، و  از نظرگاه  اهریمنی است وقتی که  یابد، و 
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این دو   آميزۀ  نگریسته میویژه  و گشتاسری است  اسفندیاری  اکه موضع  اینشود، که  نيز    ز  زال  نظرگاه 
و آگاه. پزشکی  مند  ت خرد سگاری است دانا و دلسوز، راهنماییاهریمنی است. سيمرغ برای زال پرورد 

از بيماری و مرگ. مرغی گشاید و  ست فرمانروا که راز سرهر را بر زال میست درمان بخش و رهاننده 
سيمرغ چهار بار در    دیر آگاه است.و تق  ها و حوادث آیندهزایاند. سيمرغ از شدنیید حماسه را ممولو 

اهریمنی از هستی او دریافته    تصور  زدی و طی همين مراحل است که تجلی ای  یابد.شاهنامه حضور می
 شود:  می 

  ت مهربان و مادر.موجودی اسدر اینجا    کودکی زال، تا او را بررورد و به نيروهای فوق طبيعی بياراید.-1
 ( 141 :1ج ، 1386 )فردوسی،

از این کود  دریغ داشتهآید و او را به کنام خویش می رود میسيمرغ ف تا آنچه را آدميان  او    د، به انبرد 
 سازد. ای است که زال را با روح خرد آشنا میرزانی دارد. از این پس او مربی و پرورندها

زال-2 به  رستم،  تولد  برهانمی  هنگام  زایمان  شگفت  دشواری  از  را  رودابه  تا  ب»د.  آموزد  خبر  و  وی  ه 
ایران خواهد شد.  می  پهلوان  فرزندش، رستم، جهان  که  ویژگیدهد  فرزندو  این  ن  های  ایرا  پرندۀ يز  ن 

می ميان  در  زال  با  و    (1490-1497،ب  237:  1ج  همان، )«گذارد شگفت  جادوگرانه  کارکرد  تنها  این 
بخش و   اوست که نتيجهسایۀ فر  سازد. بلکه همۀ کارها تنها در  ست که چارۀ کار را می پزشکی سيمرغ ني

 درمانگر است. 

و جادوئی هفتخوان مثل گرگ و    ریمنیصر اه در نبرد با اسفندیار موجودی است همچون دیگر عنا-3
نولدک که  است  دليل  همين  به  است.  اسفندیار  دینی  قدرت  از  بيشتر  او  قدرت  اژدها.  و  را  شير  او  ه 

 ( 26: 1372لدکه، )نو .»مخصوصاً از عالم اهریمنی« انگاشته است 

حله  ین مرویی اآخرین ظهور سيمرغ در برخورد با خاندان زال و خاندان گشتاسری هر دو است. گ-4
جوید. زال برآیند مراحل پيشين است. زال به هنگام درماندگی رستم در برابر اسفندیار، از او یاری می

 ه:  داند کمی 
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 ی دیگر است«کان را در»همه کارهای جهان را در است          مگر مرگ 

 (293: 6ج ، 1386  )فردوسی،                                                                             

ت  کند که تا آنجا که ممکن اسبندد به وی سفارش میهای رستم و رخش را میسيمرغ پس از آنکه زخم
نياویزد چرا  به ش  با اسفندیار  .  اهد زیست و سرانجام کشته خواهد شدوربختی خوکه کشندۀ اسفندیار 

و از تير  اگرفتن در نبرد با  نگی بهره و چگودیار  ( سيمرغ راه از پای درآوردن اسفن545:  1368)سرامی،  
 (1276-1315، ب 297: 6، ج1386،  ردوسی )ف آموزد گز را به تهمتن می

رستم و زال دخالت ندارد، و    ایران جز  ترتيب سيمرغ در زندگی هيچ یک از پهلوانان حماسۀ  ینبد        
پایان گرفتن حيات اسفندیار  و به  الت ادر مورد گشتاسريان نيز با تضادی آشکار ر  نموده است. و دخ

توان می  تنها حامی و نگهبان  :  1379  )مختاری، .«  های مادی و معنوی خاندان زال است انجامد. »او 
شده است. دليل دیگری محسوب می  اتم« قوم سکنگاهبان یا »تواند که این مرغ، فرشتۀ  »نظر داده  (73

( در سکستان  Aparsanسيمرغ را کوه اپارسن )یگاه  خی جاکه بر این ارتباط ارائه شده، این است که بر
)یاحقی،    «.شودپنداشته می   اند. سيمرغ در بندهشن نگهبان دروازۀ بين ماه و خورشيد)سيستان( دانسته

1386 :505 ) 

 فر زال 

ی مزدیسنا، این ویژگی آشکار است که »هریک از خدایان بزرگ را با یک یا دو ایزد دیگر  در یزدان شناس
کنند. کارهایی  کند که دارای اهميت کمتری هستند، و ایزد اصلی را در خویشکاری یاوری میمیبسته وا 

انجام می او  از ویژگی  د و دهننظير کارهای  دارا میبرخی  نيز  را  او  ایرانیهای    (.84-85  :شوند«)دین 
اندان  با خ   او راتوان شخصيت روحانی و مقدس سيمرغ را بازشناخت، و ارتباط  گونه است که میبدین

 های سکایی دریافت.  زال و اهميت ایزدانۀ او را بنابر نظام آئينی و روایات حماسی در پيوند با افسانه

ی برای خاندان کيانی است. از سویی  فره ایزد  و اهميت  تی که همسنگ و همسان رابطهرابطه و اهمي         
آید: »پس از  يان بارها به هيأت مرغی درمیاین مو از    پذیرد.فره ایزدی بارها در اوستا ترکيبی حيوانی می 

پيکر  به  آشکارا،  او  از  فر   پرداخت،  دروغ  نادرست  به سخن  او)جمشيد(  شتافت...    آنکه  بيرون  مرغی 
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بگسس فر   بار  جمشيد..نخستين  فر   آن  فر  ت،  این  شتافت.  بيرون  وارغن  مرغ  پيکر  به  دارندۀ  .  مهر  را   
ر  بگسست... این فر  را پسر خاندان آتبين، فریدون، برگرفت...  بار فومين  های فرا  برگرفت... دچراگاه

از پرتو رشادت مردانه درسومين بار فر  بگسست... این فر  را گرشاسب دلير بر ميان    گرفت، زیرا که او 
بودمردمان زورم جنبگی وجود این سه بخش نمودار سه  (337-336  :2یشتها، ج)  «.ند زورمندترین 

ایی و جهانی که به مهر اختصاص یافته، جنبۀ پادشاهی که به فریدون رسيده و  بۀ خد. »جنجمشيد است
ارتباط معنوی فر  ایزدی و  این تشابه و    (62:  1380« )بهار، .جنبۀ پهلوانی که به گرشاسب پيوسته است

اختصاص میسي زردشتی  آئينی  نظام  و  کيانی  به خاندان  آن یک  ویژۀ خانمرغ، که  این یک  و  دان یابد 
ی از حيات  اگشاید که در مرحلهو شاید اندیشۀ سکایی است، نياز و راز مشتر  اقوامی را بازمی يستانس

 اند. ی خود بودههای ذهنها و اندوختهساخته  ها ور از آميزش و ادغام اسطوره اجتماعی خویش، ناگزی 

پذیرش همان          به منظور  افسانه  گونه که  آميزش  ر  های سکائیزال و  از گرشاسب    وایاتدر  ایرانی، 
جسته یاری  مزدیسنا  نمااساطير  است،  پهلوانان سيستان  معنوی  نيروی  که  نيز  ارائۀ سيمرغ  در  دی  اند، 

ۀ ا  هااند که با انگاره پرداخته   یزدی در یک نظام حماسی و آئينی هماهنگ گردد. و باورهایشان دربارۀ فر 
یابد. شود، و در دامان او پرورش می تصور می   سيمرغد با  بدین ترتيب است که زال به همنشينی و پيون 

است. طبيعت  رازهای  زبان  دانستن  زال،  برای  سيمرغ  زبان  حباز  دانستن  عالم  يوان  رموز  زبان  نات، 
گاه باشد. »به اعتباری پيدایی گونه تعنصر اصلی حماسه نيز آن  است. صور شده است که بر این رموز آ

انساني ميان  اندیشه و  يوانيت و حزبان مرزی است  یا  ميان تعقل و عاطفه،  ميان فرهنگ و طبيعت،  ت، 
رابطه  ( سيمرغ که گویاست و ميان60:  1369)لوی استروس،    «.غریزه و زال  زباناو  نيز هست،  ای  ی 

این همان خاصيتی است که در حماسه ویژۀ    ه و حيوانيت و انسانيت است.ندیشسرحد ميان غریزه و ا
این و  است.  زال  طبيعتچندانامر    خود  روایات  ویژگی  اساطير که  در  خصلتی  است،  سکائی  گرای 

 ایرانی نيز هست.  

روایت          در  »تأثير  سکائی  ایرا افسانههای  اساطير  و  ملی،  ها  حماسۀ  پيدایش  مرحلۀ  در  نی، 
نشانههمز و  آئينی  نمادهای  این گروهیستی  قومی  و  اجتماعی  داشته است.  های  را همراه  درچنان ها   که 
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ها به تبع  های پهلوانی هریک نشانه و نمادی از آن خویش دارند که همزیستی آنامه پيداست گروهشاهن
آئياج  های از همزیستی گروه پرتو یک  در  توتم سيمرغ  تماعی  به همين  ن عام مطرح گردیده است.  نيز 
های طبيعی  ویژگیای که در پی ایجاد حماسۀ خویش بوده است، پذیرفته شده، اما  صورت در جامعه

ارائه می را  معنوی  بيشتر وضعی  زردشتی،  آئين  در  ه  فر  اگر  است.  را همچنان حفظ کرده  در  خود  کند، 
ه به صورت معنوی حمای  يمرغسکاها وضعيت طبيعی سآئين پرستش   ت کنندۀ فرهمندان  چيره است. فر 

دارد  برعهده  را  مهم  این  خود  مادی  و  هيأت طبيعی  به  سيمرغ  اما  تا    (84:  1379ی،  مختار«).است، 
هم قرار ها نيز به صورتی تعدیل شده در کنار  گونه تعارضکه وحدت حماسی برقرار است، اینهنگامی

گردد و سيمرغ به  نيز آشکار میتضادهای درونی  رود،  رو به پایان میکه وحدتی حماسی  هنگامی  دارند.
می اسفندیار  اندیشگی  مدار  وارد  اهریمنی  موجودی  ازشوعنوان  سبب  جابه  سوئی  د.  اساطير،  جایی 

ی مطرح  ای پيشين، در مراحل بعد، با تغييری کيفی و ماهوآنست که بسياری از عناصر و عوامل اسطوره 
این از  شخصيتگردند.  از  بسياری  پدیدهرو  و  ایها  شدههای  ارائه  اهریمنی  بعد،  مراحل  در  اند.  زدی، 

اند. اما ویژگی سيمرغ يز، وجه ایزدی گرفتهمنی ناهری  های ها و پدیدهکه بسياری از شخصيتهمچنان
دشتی، به  ن زرر کل اساطير و آئيهای اقوام گذشته ددر اینست که از سویی به سبب تأثير باورها و انگاره 

زدی یاد شود، از سوی دیگر هنگامی که این آئين در حماسه، به شکل  گونۀ موجودی ستایش آميز و ای 
ها و باورهای  شود، سيمرغ نيز همراه با پيروان آیينین رسمی ارائه میی و دشتاسرآیين پذیرفتۀ خاندان گ

 گردد.  ناموافق، اهریمنی تلقی می

 هبوط

البرز را چنين بر فضای زاسطه و به لحاظ همبه وزال   با  ندگی آدميان محيط  ان نيرویی که  کرده است، 
بوط است نيز، پيوسته است. از برز مربه الآنچه  به علت همين پيوند و یگانگی، با هر    البرز پيوند دارد.

با نيروی  رابطهروی اگرچه اکنون دوران اقامت زال در این مکان اساطيری به سر رسيده است،  این اش 
اش در سراسر عمر حماسه استوار های البرزیو خصلت  مستمر و ناگسستنی خواهد ماند،   هنددهندپيو

این  با  است.  تغييرنيافتنی  اسو  منطوره  همه،  ذاتی زال وسيلهبه  این خاصيت  بر  تأکيد  اندیشيده  ظور  ای 
آن ميان  رابطۀ ظاهر  نيز،  البرز  از  زال  از دورشدن  تا پس  مان  است،  برقرار  بدیندو همچنان  که  د.  گونه 
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س آمدن  از  سيمرغ  میوقتی  آگاه  می ام  ترغيب  آدميان  ميان  در  رجعت  به  را  زال  از شود  جزئی  و  کند، 
اینک زمان آن  سرارد.  فرستد، و پری از خود را به او میيان زندگی بشری میبه م  با او هستی خویش را  

درآميزد. روحانيت غریزی زال اینک   واقعيت زندگی پهلوانی  رسيده است که پروردۀ سيمرغ و البرز، با
 .شودی رود، تا تعارض ميان آرمان انسان و واقعيت وجود تعدیل ماره به هيأت طبيعت بشری فرو میدوب

که جامعه او را دچار مشکلی سازد و یا در موجودیت او تردیدی حاصل شود، به دخالت سيمرغ  هنگامی
می سيمرغنياز  و  اس  افتد،  آماده  تا  نيز  جات  سوی  به  زال  کند.  صيانت  را  خویش  روان معهپروردۀ  ای 

 شود که پيشتر از آن رانده شده است. می 

، واقعيت مادی نيروی زال را باید در رستم جستجو کرد.  ه استاز شداگر زندگی حماسه با زال آغ         
ت که نيرویی روحانی و  ای اسانجام اسطوره آغاز و انجام رستم، آغاز و انجام زال نيز هست. این آغاز و  

گونه با سيمرغ آميخته است. تبدیل نيروی معنوی زال به نيروی مادی رستم  م را اینمادی چون زال و رست 
در حيات این آدم خاکی، به خودی خود دشوار است. فعليت یافتن اندیشه و تخيل و    ن ذهنیافت  و تعين

بی دخالت   آرزو، گویی  ميسينبرآورده شدن  و  رویی غيرطبيعی  تبدیل  این  نيست. پس سيمرغ عامل  ر 
س ملمو  اندیشد و زال را در مواجهه با واقعيتگردد. و برای زایش رستم چاره می ذیریِ آرمان، می فعل پ

که این تبلور مادی معنویت زال، این رستم، در واقعيت به سختی  هنگامی   کند.ت حماسه، یاری میحيا
آدممی  نيروی  و  چاره افتد،  نيست،  ی  میبساز  ر   سيمرغ  نابودشدناز  از  تا  د  نماید  او  و  شکستن  رهم 

 جلوگيری کند. 

 فرجام

شود، تنها با  اهریمنی تورانيان، آغاز میتجسم  ه با  اگر زندگی زال و رستم، به منظور نبرد با بدی و مقابل
سامان یافتن حيات  اسيابی و  پذیرد. رستن ایران از شر بدی افراز ميان رفتن بدی و اهریمن، پایان نمی

کوشش پرتو  در  پهلواایرانشهر  مرحلههای  تنها  در نی،  حماسه  را  اینان  فرجام  است.  آنان  حيات  از  ای 
می  دیگر  هستچيزی  ک جوید.  و  می  ارکرد ی  پایان  بدی  بر  نيکی  پيروزی  با  دیگر،  آنان  پهلوانان  گيرد. 
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نداشته جرآغازی  در  باشند.  داشته  فرجامی  که  تا  رویدا اند،  مییان  وجود  به  نبردها  و  کشته  دها  و  آیند 
 که نبردی باشد، آنان نيز هستند. اما زال و رستم چنين نيستند. هنگامیشوند، تا می 

این»آغا            باز  ا  ان  به حماسه گره خورده  بمانندفرجامشان  باید  تا حماسه هست  اینان    «.ست. پس 
این جهان، این هستی ملموس تاریخی، چشم فرو می تا از  اند. تخيل آدفصل مشتر  آرمان و واقعيت

بال می  بنددمی  به تصور درمیمرگی و روئينهی بیگشاید، حت  و  نيز  را  اما  تنی اسفندیار  که  همين  آورد. 
کند.  ها خانه میکشد و در آنگشاید، مرگ است و واقعيت حتمی، که چشمانش را به خون می م میچش

اینان نيرومندتر گی پر از مرگند. اما هرچه مرگ نيرومند است، زندگی  بارز زند  های»زال و رستم نشانه
این را  آدميانی که زندگی و مرگ  ااند،  سان قوی و نستوه تصور کردهاست.  برحتی  بر  گر  ذیرند که مرگ 

نمی انگار  باز  درآورد،  پای  از  نيز  را  و رستم  ویران سازد  را  آن  و  انسان چيره شود  مادی  ند  انتوواقعيت 
شان پيروزی یابد.  و تخيل سرشار و جاودانه  ن تن در دهند که مرگ با همه نيرویش، بر زندگی ذهنیبدی 

 ( 246)همان:  «.پس زال باید بماند

العمل آدمی در برابر آن اعتقاد به بقا  رگترین ترس یا ناتوانی انسان، ترس از مرگ است و عکسزب            
ای از  و  است،  خویش  دوام  بیمقوله ن  و  تصور  )و  تناسخ  یا  معاد  روز  و  رستاخيز  نوید  و ماند  رگی 

د و با آن  ابیمی  تنی، یا عمر طولانی برای قهرمانان(. قهرمان حماسه در طول عمر حماسه زندگیروئين
این خود به نوعی مقابله با مرگ است و تصوری است از جاودانگی و دوام پهلوان. پس   هم عمر است.

اساطي در  یافتنر  اگر  دوام  و  ادامه  در حماسه  بقاست،  و  زمان  قهرمان، خود همين   جاودانگی صورت 
بی  جاوید  خدایان  اساطير  در  اصلبقاست.  قهرمان  حماسه،  در  اما  در  مرگند.  که دوره همين  ی  ای 

 ای برخوردار است و تا دوره تمام مرگی دوره یابد که دوره سرآید. او از نوعی بی زید، چندان دوام می می 
ران حماسی تا پایان آن، همچنان هستند. نه  ای از مرگ نيست. رستم و زال، از آغاز دوشده، در او نشانهن

می مرگ  به  را  آنان  زمان  مگذشت  از  نه  ررساند،  ويان  جسم.    فتن  مادی  نيروهای  رستم  کاهش  اما 
نيز طبيعیزمينی  است. پس مرگ  مادی حماسه  نيروهای  ی  تجل  او  است.  زال  از  درمی  اوتر  تر  یابد.  را 

اساطيری یعنی رستم حماسی زال  و  را    تر، تر است  باید رستم  نيز، نخست  دورۀ حماسه  پس مرگ یک 
 آمد. زندگی او نيز به سر مید، رسيیفروگيرد. یعنی اگر دورۀ حماسه به سر نم
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اش ست. زندگیسی افردو های محوری شاهنامۀ  ترین چهرۀ حماسه و یکی از شخصيتایزال اسطوره 
دربر گرفته است را  ملی  از حماسۀ  و  بخش عظيمی  اوستا  در  دارد،  اصل سکایی  و رستم که  زال  نام   .

آنان سخن رفته در بندهشتن است. این افراد داستانی  ه از  ایی کمتون دینی زردشتی نيامده است. تنها ج
هيچ  در  دارند،  ملی  روایات  در  بزرگ  مقامی  دیکه  مأخذ  از  پ یک  مذهبی  هلویگر  روایات  شامل  که   ،

های عاشقانۀ  ترین داستانورزی او و رودابه یکی از بزرگترین و مهمشوند. داستان عشقاست، دیده نمی
ای در  است.  داسشاهنامه  نن  داشتن  تان  دشمن  و  ایران  شاهان  نژاد  پرستش  و  عشق  ميان  عظيمی  زاع 

ای ایران برخوردار شاهان و قهرمانان افسانه  انندو م  ای دارد خصمان آنان پدیدار است. زال منشأ افسانه
های زرتشتی دربارۀ آن  ای که در کتابسيمرغ پرنده اسطوره حيات زال به وجود  همندی است،  از فر و فر 

 ( است، رابطۀ بسيار دارد.های جادویی و اهوراییست )دارای قدرت شده اگفته 

 

 

 

 

 

 

 



 (1402  تابستان ، بهار (،  3، شماره  3سال    ، صبا   ی پژوهدانش   -ی دوفصلنامه علم   / 130

 منابع 

 تهران: معین.  ،هاسطور فرهنگ،زبان،   ،(1386آموزگار، ژاله ) .1

 تهران: توس.  ،ترجمۀ دکتر جلال ستاری ،هاسطوراندازهای چشم  ،(1362الیاده، میرچا ) .2

 تهران: چشمه.  ،پورار ابوالقاسم اسماعیلاستویر ، از اسطوره تا تاریخ ،(1376بهار، مهرداد ) .3

 ، تهران: توس. اساطیر ایران ،(1380ـــــــ ) .4

 ،شاهنامۀ ثعالبی در شرح احوال سلاطین ایران ،(1369مد )بن محثعالبی، عبدالملک .5

 چاپخانۀ مجلس.  ،د هدایت ترجمه محمو 

ترجمه   ،(سیرهمرس و )مشهور به غرراخبار ملوک الف تاریخ ثعالبی ،(1368)  ــــــــ ـ .6

 تهران: نقره.  ،محمد فضائلی

  هایدر نقاشی ،)ضحاک، زال، سیاوش( بررسی ریشه اسطوره ،(1388حقیقی، مینوش ) .7

 تهران: دانشگاه الزهرا.  ،بایسنقری

 تهران: قطره.  ،پادشاهی منوچهر ،(1377دبیرسیاقی، محمد ) .8

 گی.فرهن لمی وتهران: ع  ،از رنگ گل تا رنج خار ،(1368سرامی، قدمعلی ) .9

 تهران: طهوری.  ،های شکار شدهسایه  ،(1385سرکاراتی، بهمن ) .10

 .5شمارۀ  ا،جنگ الفب ، بینش اساطیری ،شایگان، داریوش .11

 تهران: فردوس. ،چاپ پنجم ،سرایی در ایرانحماسه ،(1390الله )صفا، ذبیح .12

 تهران: فارسیران.  ،نبشته من این نامۀ پهلوی ،(1395فاتحی، اقدس ) .13

 تهران: پدیدۀ دانش.   ،چاپ سوم ،به نثر  های کامل شاهنامهداستان ،(1395قیه )نی، رفراها .14

 ان: دایره المعارف بزرگ اسلامی.، تهرجلد 9 ،شاهنامه ،(1386ابوالقاسم ) فردوسی، .15



 
 

 131  / زال از اسطوره تا حماسه   ت ی  شخص   ل ی تحل 

 تهران: طهوری.   ،ترجمۀ محمدعلی خنجی ،توتم و تابو  ،(1369فروید، زیگموند ) .16

 تهران: نقره. ،ترجمۀ محسن ثلاثی ،ورهزبان و اسط (،1370) کاسیرر، ارنست  .17

ترجمۀ احمد طباطبایی.   ،روایات ایرانیآفرینش زیانکار در  ،(1359سن، آرتور )کریستین .18

 اپ دانشکده تبریز. چ

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.  ،لله صفااترجمۀ ذبیح ،کیانیان ،(1364ـــــــــ ) .19

  ه،ترجمه جلیل دوستخوا ،باستانچین   ران وهای ایها و افسانهآیین ،(1369کویاجی، کی ) .20

 های جیبی. سازمان کتاب

 تهران: فاخته.  ،اوار زنان در شاهنامه پهلوانیزسخنان س (،1378) کیا، خجسته .21

های  سازمان کتاب یمی،ترجمۀ احمدکر ،سازدانسان خود را می ،(1361چایلد، گوردون ) .22

 جیبی. 

 س. ن: تو تهرا ،چاپ دوم ،اسطورۀ زال ،(1379مختاری، محمد ) .23

 تهران: قطره.  ،رمز و راز ملی حماسه در ،(1368ــــــــ ) .24

 تهران: سپهر.  ،علوی  ترجمۀ بزرگ ،حماسۀ ملی ایران  ،(1361نولدکه، تئودور ) .25

تهران:   ،ها در ادبیات فارسیوارهو داستانفرهنگ اساطیر  ،(1386یاحقی، محمدجعفر ) .26

 معاصر.

27. Eliade, M (1955), the myth of Eternal Return, London 

 





 

 

Examining the structure and content of the social 

sonnet  

From the constitutional era to the present era 

 

Hasan shahriyari1 

Assistant Professor, Department of Persian Language & Literature, Khwarazmi 

University of Tehran, Tehran, Iran 

Abstract 

After the formation of the constitutional revolution, poetry entered the social 

arena more and more, and poets brought political-social issues and problems to 

the ears of the people through poetry. Therefore, although the social ghazal is 

not a new literary form and a significant part of it can be seen in the works of 

the past poets of Persian literature (Hafiz, Saadi, etc.), but without a doubt, the 

point of its emergence and relative evolution should be seen in He knew two 

contemporary decades, from the constitutional era onwards. The content of this 

type of sonnet is acute social issues. Freedom, suicide, AIDS, murder, poverty, 

escape, apostasy, addiction, etc. are among the themes of social poetry. Despite 

the progress it has made in the past three decades, especially in the last decade, 

the social lyric has never been analyzed and accurately identified, and no one 

has specialized in examining the content and structure of this poetic form. The 

general structure of the current research, most of the themes, themes and content 

of the poem, the thought and culture of the poet, especially the plan of social 

issues in their sonnets, and in fact the way of emergence and strong presence of 

the social sonnet, its position as a form of poetry from the beginning to today 

have been the main goal. . The method of selecting the sonnets is mostly based 

on the works, which are written in terms of spiritual structure, in accordance 

with the thoughts and social ideals of the people. 

Keywords: Social sonnet, constitutional revolution, themes, current era
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 از عصر مشروطه تا عصر حاضر  ی بررسی ساختار و محتوای غزل اجتماع

یاری    1حسن شهر

  ، ایران.هرانه خوارزمی تهران، تات فارسی دانشگاادیار گروه زبان و ادبي  تسا

 

 چکیده 

  و   مسائل   شاعران  و   نهاد  ام گ  اجتماع  ۀشعر بيش از پيش به عرص   ، از شکل گيری انقلاب مشروطهپس  
 چه   اگر  اجتماعی  غزل   بنابراین.  رساندند  مردم   گوش   به  شعر  زبان  به  را   اعیتماج  -سياسی  معضلات

  فارسی   ادبيات  گذشتۀ   شاعران  ارآث  در  را   آن  از  جهیتو    قابل  بخش  توان می  و   نيست  ایتازه   بیدا  گونۀ
ام    ...  و  سعدی  حافظ،  کرد،  مشاهده  ننيز  باید  تردید  بی    دهۀ   دو  در  را   آن  نسبی  تکامل  و  ظهور  ۀقطا 

نوع غزل،   .دانست  بعد  به  مشروطه  عهد  از  صر، معا این  است.  محتوای  اجتماعی  حاد  ،  ادیزآ  مسائل 
گریزی،،  فرار،  فقر،  قتل  ایدز، ،  خودکشی   شمار   به   اجتماعی  غزل   هایدرونمایه  از…  و  اعتياد   دین 

پيشرفت.  روندمی  وجود  با  اجتماعی  درغزل  که  داشته   هایی  اخير  دهۀ  خصوص  به  و  گذشته  دهۀ  سه 
به بررسی قرار نگرفته و هيچ کس به طور تخصصی    ت هيچ گاه مورد نقد و تحليل و شناسایی دقيقاس

شع قالب  این  ساختار  و  است محتوا  نررداخته  درونمایه  حاضر   پژوهش  کلی  رساختا.  ری  ،  هابيشتر 
  ۀونحدرواقع طرح مباحث اجتماعی در غزل آنها و ویژه  هفرهنگ شاعر ب فکر و، مضامين و محتوای شعر

آغاز  ی  عنوانهب  آن  اجتماعی، جایگاه  غزل   پررنگ  حضور  و  پيدایش از  قالب شعری  امروز هدف ک  تا 
بو که  گرفته  صورت   آثاری  بنایم  بر  بيشتر   هاغزل   انتخاب  ۀشيو  د.اندهاصلی    ساختار   نظر  از  است، 

 .  اندشده سروده  مردم  ماعیاجت هایآرمان و  اندیشه با  معنوی، مطابق

 مشروطه، مضامين، عصر حاضر.  انقلاباجتماعی، ل غز:  هاکلیدواژه
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مه. 1  مقد 

نشان  ادبي   دوره  روحي  ات هر  فراز ودهندۀ  و  و  نشيب  ات  بوده  دوره  آن  اجتماعی  تحو  همهای  با  لات  راه 
طوری که  هکند، بدا میکند و معنی و مفهوم خاص خود را پيیهای مختلف تغيير ماجتماعی در زمان

،  . عصر حاضر ات آن دوره شناخت و انعکاس آن را دریافتتوان از ادبي  ره را میاوضاع اجتماعی هر دو
ن ادبي  ظر شاز  تاریخ  از دوران درخشان  ایران است.عر، یکی  این    را زی   ات  در هيچ عصری در یک زمان 

 اند. همه شاعر توانا و قدرتمند وجود نداشته

ترین قالب شاعران فارسی ترین و محوریداولتم، ا که غزل در طی بيشترین ادوار شعر فارسیاز آنج      
ده  های عاشقانه و عارفانه نيز با اجتماع درگير بوی در حوزه حت  توان گفت که شعر  می،  زبان بوده است

 است.  

شکل گيری این    ج و )گرچه اشتباه نشود او   ق به دوره یا زمان خاصی نيست مباحث اجتماعی متعل        
ت آن باعث شده که شاعران در،  به دورۀ مشروطه است(مباحث در قالب غزل مربوط   تمامی ادوار    اهمي 

اجتماعی و جامعۀ    انعکاس محيط،  تا شاعران جوان عصر حاضر  رو و...مولوی، ناصرخساز فردوسی،  
ت وهخودشان را که ب ت تام و  عنوان یک نماد یا نشانه است با دق  بازتاب    ا زبان شعری بيان کنند وب  هم 

 د؛تربيتی جامعه تقدیم مردم روزگار خود کنن  اخلاقی و  دهای فکری ورا بصورت دست آور  این انعکاس
جه آنها هوشيار کردن مردم، سوق دادن تو    بيدار و،  اذان عمومی  م چيزی جز ارتقای افکار و هدفشان ه   و

 ت. ... اس های نامرسوم وبه وضع حاکم و موجود جامعه و آشنایی با هنجار 

د ای که حکومت بر رعایای خودقيقاً همراه با شکل ویژه ،  های دوران شعر فارسی بندی  با تقسيم          
،  بيان عواطف،  موضوع اصلی آن  غزل هم شيوۀ خاصی را برای خودش در نظر گرفته است که،  داشت

  ين اخلاقی و دقایق حکمت و معرفت،مضام،  شکوه از روزگار،  ذکر زیبایی و کمال معشوق،  احساسات 
ک یک  در  وو  عشق  عاشقانه  لام  انواع  به  مضمون  و  محتوا  در  غزل  است.  ،  عارفانه،  حماسی،  عرفان 

 در  اسلامی  انقلاب  از  پس  ویژه   به  سو،   این  به  مشروطه  دورۀ   شود. ازمی  تقسيم  …جتماعی وا،  سياسی
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  و   سياسی  لات تحو    خاطربه  و  آیدمی  پدید  ی هاینوآوری  و   هاگرگونید  غزل،   درونی  و   بيرونی  ساختار 
اجتماعی«گي  شکل  شاهد  تماعیجا »غزل  غزل،   ری  نوع  این  محتوای  حاد    هستيم.  اعی  اجتممسائل 

  اجتماعی  غزل   هایدرونمایه  … ازو   اعتياد  دین گریزی، ،  فرار ،  فقر،  قتل   ایدز، ،  خودکشی،  آزادی  است.
فر    عارف.  روندمی  شمار  به   جمالی  خليل  محمد  بزرگی،   ده  ابتهاج،احد   شنگیزدی، هو  خیقزوینی، 

 ل اجتماعی قبل و پس از انقلاب هستند.  غز  سرایندگان از و…

روشنفکری قرار    تواند در حوزۀ تواند سياسی هم باشد و هر شعر سياسی میعی میهر شعر اجتما»        
ت. هر شاعری ممکن است هم  ها تا چه حد به نفع شعر اس هرحال باید دید که تقسيم بندیهگيرد. اما ب

 ( 29: 1381روزبه، « )شد.شعر سياسی داشته با شعر اجتماعی و هم  

های  نهی با وجود گوترین و پویاترین است و حت  ی هنوز غزل زندهسنت  ع شعر  های متنو  در ميان قالب       
  روز   و  کندمی  داری  ميدان  شعر،   ۀمختلف شعر آزاد که امروزه باب شده است، غزل همچنان در عرص 

  شاعران   سو، وجود   یک  از  پررنگ  حضور   این  دلایل  ترینعمده  .افزایدمی   خود  مخاطبان  تعداد  بر  روزهب
سویی نيز خود غزل،  و از      غزل را مستحکم بنا کردندکا  که  است  حافظ  و  سعدی ،  یلومو  مانند  بزرگی

 تواندنمی دیگری  شعری  ۀو گون آن چنان با ذوق و ضمير ما ایرانيان هماهنگ گردیده است که هيچ قالب 
 .  است  آن شخصی خاستگاه و  اجتماعی غزل، نگاه ماندگاری دیگر دلایل از شاید  و رد بگي را  آن جای

 

 . بحث و بررسی 2

  عليه  را   خویش  سر    زبان  ، شمشيریسياس  و  یاجتماع  مصلح  یك  نقش  در  مشروطه، غزل   دوران  در
دفاع   نرا دو  در  و  یاسلام  انقلاب  یپيروز  از  پس  و،  کشدی برم  یخواهیآزاد  و  ی روشنگر  نيام   از  استبداد

دفاع از آب و   یو برا د  کنی لباس رزم به تن م،  مقدس همچنان که شاهد بودیم غزل مانند یك رزمنده
و    ی گستر عدالت،  رسالت غزل در شرایط حاضر ،  ا امروزو ام  ،  رودیت به جبهه مخاك و ناموس این مل  

خواهيم دید    ، نگاه کنيم  مشروطه تا به امروز  یتاریخ  غزل از مقطع  یین به سير تکو  اگر  .است  یمهرورز
ر مانده است! در دوره مشروطه به  ش دوخوی   یاصل  ۀو جوهر  ی که غزل به هزار و یك دليل از ذات فطر
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تحو   سياسخاطر  ا  یلات  شکل  یجتماع و  اجتماع   ی گيرشاهد  هستيمی»غزل  دوران  ییعن  .«  این    ،در 
در هيئت یك جامعه ميختآم  یاجتماع   یهاانيهبي  که  شودظاهر میشناس  غزل  با شعار صادر    .کندیه 

 ت.  خواه زبان بریده اس یدیزدی« شاعر آزا  یترین چهره این نوع از غزل »فرخ شاخص

 یادآز یآن زمببان کببه بنهببببادم سببر بببه پببا
o   یآزاد یدسببت خببود ز جببان شسببتم از بببرا 

o 
 تببا مگببر بببه دسببت آرم دامببن وصببالش را 

o  یآزاد یسبببر، در قفببببا یبببه پبببا دوم یمببب 
o 

 ( 176: 1357)فرخی،                                                                                                                                

را در خود گنجانده   یترین عواطف و احساسات انسانیبلندترین و اساس،  ترینعميقغزل هر چند          
نيست.    یانسان  هطرح ابعاد و زوایاي گوناگون اندیش  یبرا بودن، بستری مناسب  اما به دليل کوتاه  ،  است

 هتوضيح و بسط اندیش  یبرا   -یبه ویژه مثنو  -دیگر  یها ست که شاعران به قالبمر باعث شده اهمين ا
 د.خود روی آورن 

 1357وطه تا از عهد مشر  یبر کیفیت غزل اجتماع  ینگرش.1-2

ق حکومت  کارآمدن  روی  با  تحهمزمان  اروپائی  کشورهای  در  و  و  اجاریه،  صنعتی  سياسی،  لات 
ت  صوره  های اروپائی باز آنها شد؛ حکومته باعث نيرومندی بعضی  های مردمی بوجود آمد کجنبش

آفریقا وآسيا  کشورهای    های عظيم که تاریخ جهان نظيرش را ندیده بود ظاهر شدند و در نفوذ بردستگاه
ام، امرراتوریبا یکدیگر به رقابت برخاستند. ای  ضعف   های مهم همه رو به زوال بود ودر این اوضاع و 

سان ساخت. ایران از نظر  آ  در قرن نوزدهم مداخلۀ اروپائيان را   –قاجار    هاز جمل  –شورها  سلاطين آن ک
خرافات و فقر مردم به نفع حکمرانی  های خودکامه بود که از نشر  های حکومتداخلی نيز دچار رقابت

  یدرون یهانياز جه بهلات بر ادبيات و خاصه غزل این دوره »که با تو  تأثير این تحو  کنند. اده میخود استف
 ت. آشکار اس یخوب امعه شکل گفته بود« بهج درآمدقشر توده و غلب فقير و کم یهاو آرمان

  شود یم  یاه ازت  ۀ وارد مرحل  یو اجتماع  یلات سياسات و تحو  در این عرصه ادبيات نيز به تبع تغيير       
است ضد   و هم  استبدادی  ایران شد که هم ضد   در  نهضتی  بروز  بود؛ وکه موجب  و   عماری  نهایت  در 
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انجامد و  یم  یاجتماع  -یبيات  به ویژه شعر به اصطلاح سياسوسيع اد  یهایغایت به گسترش دگرگون 
و عدالت    یآزاد ینسب ه حت همگام با رایانقلاب مشروطي  ۀ دور ییعن  یربازگشت، عصر بيدا  ه پس از دور

اساسه  در سای  یاجتماع م  یقانون  انقلاب یفرا  به    یرسد.  بثمر رسيکه  آن  و  ی دن  مرهون حمایت  تردید 
ب هزینه  یهمت  و  بار  ی اهدریغ  آزاد  یگران  و  متجددان  که  روحانيون یاست  و  یك طرف  از  خواهان 

 پرداخته بودند.دیگر  یمبارز از سو

که        آزادی خواهان  را    این  و هدایت می نهضت  اندازی  ناميده می راه  نوگرا  با    شدند.کردند  نوگرایان 
ات فارسی فصلی نوین د در ادبي  فعلی ایران و پيشنهادات اصلاحی و جدید خو   د از نظام موجود و انتقا

»ادبي   عبارت  نخست  بار  برای  اینچنين  و  آوردند  اجپدید  دارای    –تماعی  ات  ایران  فرهنگ  در  سياسی« 
 د. گردی مفهوم 

از کتاب         منبع دیگری که در  صرف نظر  انقلابی گذشته،  آماده سازی و بسيج مردم های سياسی و 
می نقش  روزنامایفای  و  مطبوعات  مهمهکرد،  که  مطبوعات  بودند  تشکيل  ها  را  تبليغاتی  رکن  ترین 

و مشروطه   دی خواهانی خارج از کشور که توسط آزا مطبوعات مل    ود.ت بداد، سلاح برندۀ مشروطي  می 
منتشر می  داخلی وخواهان  منبع اصلی خبرهای  تنها  نه  بود  خوانندگان شهرستان  برای  خارجی  شد  ها 

 د.آماسی و اجتماعی برای مردم و آزادی خواهان کشور نيز به حساب میبلکه منبع عقاید و مباحث سي

سخنوران بوجود آورد    و افکار  اهطه یک جهش فکری و جنبش اجتماعی در اندیشهنهضت مشرو         
های مختلف مردم، اندیشه آنها را به سوی  تودهرواج افکار عدالت جوئی و برابری حقوق اجتماعی در  

مشروطه    ۀ ات ما چنان عميق بود که به شعر دورادبي    تأثير این نهضت در  عی سوق داد.ل اجتمایک تحو  
شمار  ه  ای نو و مکتبی تازه بره را شيوه ات این دوتوان ادبيشيوه خاصی بخشيد، به طوری که می  سبک و

ی از ای فصل پنجم و فصل تازه ی و عراقی و هندی و دورۀ بازگشت ادبآورد و آن را پس از سبک خراسان
يم ادوار شعر  و تقس  یمرزبنددوران اخير،    یغزل اجتماع  یدر بررس. »ل شعر فارسی برشمرد تاریخ تحو  

 نماید که آن ادوار عبارت است از:  یم یلطنت ضرورت تا سقوط س ، از مشروطي  یفارس

 دورة قبل از مشروطيت -الف 
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 ة مشروطيت دور -ب

 (1299-1320عصر رضاشاهي ) -ج

 1332مرداد  28تا کودتاي  1320از شهریور  -د

 1340تا حدود  1332از کودتاي  -ه

 1349تا  1340از حدود  -و

 ( 159:  1380شفيعی کدکنی، ر. : « )1357ا مسلحانه( ت  ه مبارز ی گير)اوج 1349از سال  -ز

این    در   یو درخور تأمل  یجد  یها گرم و گيرا به تجربه  یبيان، و با  پيرایهی سليس و ب  یشاعران با زبان     
ينيان به ویژه غزل  تأثير شعر پيش  هسای شوند هنر خود را از  یزنند و اگر چه هرگز موفق نمیقالب دست م

  ی نو، در ساختار غزل فارس  یموفق به در افکندن طرح   یا تا حد بسيار زیادم  خارج کنند، ا  یعراق  ه دور
جساشوندی م واژه .  از  استفاده  در  شاعران  جامعه  یهایرت  فرهنگِ  در  توانسته   که  معاصر،  سياست  و 

جایگاه اس   یبرا   یبودند  ستایش  و  تأمل  قابل  نيز  آورند  بدست  جمهورخود  استقلال،  آزادي،  ،  یت: 
تجددخواهیتپرسعدالت، وطن طلبی،   اصلاح  صورت   ی ،  به  این   یهاو…  شاعران  شعر  در  مختلف 

 یابد.  ی مدوره نمود 

که از    یاحلهد؛ مرشوی م  یاتازه   هبيات وارد مرحله و تجرب غزل و دیگر انواع شعر و اددر این دوره            
کارفرمایان و بنداران   یهایعوامل طراز اول نظام، و نيز کارشکن  یتبان  سو به درك و شناخت فساد ویك

پذیر و قشر آسيب  ی، به یاریمردم  مان بالقوةاميد و آر   یشود، و از طرف دیگر با ترویج نوعیمنجر م
 د. شتابیتوده و خاصه کارگران و کشاورزان م هطبق نیمحروم جامعه، یع

 عيبببد اسبببت و مبارکبببت اسبببت و فيبببروز
o  کبببببارگر! ایبببببن خجسبببببته نبببببوروز یا 

o 
 ببببدار در گبببببوش  یولببببایبببن نکتبببببه،  

o  :»زیبببببن شاعببببببرِ »انقببببببلاب آمبببببببوز 
o 

 رهاسبببببتایبببن عيببببد نبببه عيببببد کارگب
o  قبببببوم کشيببببببده رنبببببج و دلسبببببوز  یا 

o 
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 بميبببببرد  ینببببببهبببر روز کببببه یببببك غ
o   فيبببببببروز و مبببببببببارك اسبببببببت آن روز 

o 
 گببببببر جمبببلبببببة اغنيبببببببا بميببرنبببببد

o  گبببببردد همبببببببه روز،  عيببببببد نبببببوروز 
o 

 ( 231: 1373)عشقی،                                                                                                                          

ابوالقاس              بهار،  الشعرا  ملک  فراهانی،  الممالک  ادیب  مثل:  مشروطه  نامدار  عارف  شاعران  م 
ا و فرخی که با زبانی ساده نزدیک به زبان مردم در  اکبر دهخدنی، علی  قزوینی، سيداشرف الدین گيلا

 ند. کنسرائی می   موضوعات اجتماعی سخن

و تغيير حکومت، شعر دورۀ مشروطه به شعر نو تبدیل    از خوابيدن سرو صدای مشروطيت  پس           
گذشته  ی شاعران  فکار سنت  فکار نوی شاعران و نویسندگان با او جریانات مهمی را در پی داشت: ا  شد

بلکه نيست  و عرفان  بيان عشق  به  فقط محدود  افکار  این  و  امروز و وصف  تلفيق شد؛  های  به مسائل 
می هم  ج  پردازد.جدید  دیگر  جدیپيامد  همه  از  که  اینست  سبک  تغيير  بدان  ریان  یوشيج  نيما  تر 

ی متمایز    ه ونيادی کرد ل بادبيات دچار تحو    زبان، فکر و  پرداخت و شعر را در هر سه سطح از شعر سنت 
 . کرده است

دور         در  شاعران  بيان  طرز  و  هم  1340تا    1332  ه زبان  و  و  1349تا    1340،  رشد  به  رو  روند   ،
ط  یابالنده غنای م  یرا  و  عمق  دوران  این  در  شاعران  تأمل  یکند.  درخور  و  خویش    یخاص  آثار  به 

بالا رفتن سطح سواد مردم    یجامعه و تا حد  یگفرهن  یفضا  ینسب  هند. با توجه به رشد و توسع بخشی م
انتشار نيز  و  انقلاب مشروطه،  از  اجتماع یسياس  یها روزنامه  بعد  فرهنگ  ی،  جُنگیو  و  و    یادب  یها، 

درصدد   رود. شاعران دیگریشعر، سطح توقع شاعران و مخاطبان به طور متقابل از هم بالا م  یفترهاد
سواد و کم سواد عهد  یپيرایه، که از حد و سطح مردم اغلب بی و ب  بان و بيان سادهنيستند که با همان ز

 رفت، شعر بسرایند.یمشروطه فراتر نم

توأم با جسارت و جرأت ی  گوی عر و غزل دوباره به سمت صریحپنجاه، ش  هده  یهادر نخستين سال       
توان به  یدوره را م  این  شعر  ه تاز  یها یهدرون ما  گردد.یشروطه باز منخست عهد م  هدو ده  یشاعران یک 

  ی ااميدها،  در هم کوبيدن عوامل یأس و نها و زندانمسلحانه، وصف شکنجه  ه ستایش قهرمانان مبارز
این دوره بيشتر از دریا،   یشعر یتصاویر و ایماژها  هکرد. عناصر سازندی تقسيم بند ، قبل بود ره که در دو
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ارغوان، موج،   بيشه،  قرمز،   شقایق،   صخره،  م  ن، فاتو  ستارة  مایه  در هم  ی تفنگ و…  و  انفجار  از  گيرد؛ 
سرا   شکستن. غزل  اندیشۀ  ساختار  ندر  نمادِ  شب  دوره،  این  نماد  یان  نيز  و  است  جامعه  بيرونی  مای 

 کاری و خفقان و اختناق حاکم بر فضای درونی جامعه. ياهس

 ديچببون خورشبب   یشببب بشببو  يرگببیت  جهان ز
o  یبامبببداد رسبب  بنيبب نوش ۀاگبببر بببه چشمبببب 

o 
 ( 207: 1372)شهریار،                                                                    

 هببا نتببوان سببترد بببا فببروغ روز هببم از بببال
o  هببااز مهتبباب  زد یبب ریکه شببب مبب   یوهگرد اند 

o 
 (54:   1375، کدکنی )شفيعی                                                                        

 1380تا  1357بررسی اجمالی روند و روان غزل اجتماعی از سال . 2-2

و   تحميلپيروزی  ظهور  جنگ  وقوع  اسلامی،  جمهوری  نظام  استقرار  سياسی  انقلاب،  رخدادهای  ی، 
دوره از تاریخ کشور ما هستند های این  ترین تکانهو… به عنوان مهم  60اوایل و اواسط دهه  اجتماعی  

روحی، نیدگرگو  سببکه،   اقتصادی،  اجتماعی،  سياسی،   هنجارهای  و  ساختارها  در  فکری،    هایی 
جامعه  فرهنگی   هنری  دگرگونیو  این  پی  در  هنجارسها،  شدند.  و  معرض اختارها  در  نيز  ادبی  های 

در تقسيم بندی ادوار شعر معاصر،  »… قرار گرفتند.  لاتی از حيث فرم، محتوا، نگرش زیباشناسی و تحو  
 کنيم:  ای تاریخی و محتوایی به چهار دوره تقسيم می انقلاب را از جهت مؤلفهشعر پس از 

 گ تحميلی( )آغاز جن 1359)پيروزی انقلاب( تا  1357 : ازالف 

 )پذیرش و امضای قطعنامه و پایان جنگ(  1367تا  1359از  ب :  

 ياست و   جامعه( دوم خرداد درفضای کلی وعمومی سان موسوم به )آغاز جری 1376 تا 1367 ج: از 

 (127: 1383 ، )مظفری ساوجی« تاکنون 1376د : از   

ها     سال  انقلاطی  اوليۀ  جمعی  ی  روح  بازتاب  شعر  جنگ،  و  رخدادهب  انعکاس  اجتماعیو    -ای 
بسياری از    گذرد.عه روا میسياسی بود و نيز آن چه در نيمۀ اول سال های سياه دهۀ پنجاه بر مردم و جام
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شتند، به  جامعه، غالباً بافت و بيانی گزارشگونه و شعار زده دا  دوران، متأثر از شرایط حادآثار منتشرۀ آن  
 گرفت:میعاع محتوا قرار نحوی که فرم و ساختار آنها تحت الش

 آهببن چببه گذشببت يشببۀمببردا بببه تببودر ب يرشبب 
o  بر تو درحجم شب دشنه ودشمن چه گذشببت 

o 
 منفعبببل از تببابش مببباه ۀپشببت آن پنجببببر

o  چببه گذشببت هنياختببر پا  شب مبب   یو ات  بر 
o 

 (155: 1374)صالحی،                                                                       

و روشن را  وید روزگاری گرم  نای امان و اميد و آزادی،  های انقلاب، گونهها و ارزشدر پرتو آرمان       
شود، صداها و  آغاز می 1359ه با آغاز جنگ تحميلی در سال بعد، ک در دورۀ کند.در دل شاعر زنده می

رشادت و شهادت و    در زمان و فضای جامعه و جنگ که سرشار از رنگ و بوی ایثار،   یاهای تازه چهره 
 کنند: می های اسلام و انقلاب است، ظهور ها و آرمانبه طور کلی ایمان به ارزش

 مببا یهببوارهمببت گببرم ر  یببد، دشببتها را نورد  ينۀسبب 
o  مببا یرد آفتببباب طرفببداربا ما سفبببر کبب   یتا پا  یپا 

o 
 شرف حفظ کردسببت  ريطوفان درمسهراس از تب زرد یب

o 
 مببا   یرم نگببه دارهببا را، خببون گبب لاله  ۀگون   یسرخ  

o 

 ( 33: 1375)کاکایی،                                                                                                                     

پاره  ی جنگ و  ژه غزل این دوره به تبع حال و هوای حماسای موارد، ساختار زبان و بيان شعر به وی در 
 :شودای زبان حماسی نزدیک میقلاب،  به گونههای اسلام و انارزشپاسداری از 

 مبببا یتببببهاان یبببب  ۀآغببباز شبببد حماسبببب
o  مبببا یصببببدا  بنيببب در زمببببانه طن بديببب چيپ 

o 
 آنک نگبباه کببن کببه زخببون نقببش بسببته اسببت

o  مببا یپببا یخطببر جببا یبببر اوج قلببه هببا 
o 

 ( 39: 1374)امين پور،                                                                                                           

ک  بعد  دورۀ  سال  در  از  جنگ  یافتن  پایان  می  1367ه  اجتماعی،   شودآغاز  متعهدانۀ  محتوای    -نوعی 
را وارد مرحلۀ   آنچه می  یاتازه مردمی، روند و روان غزل  بيداری در مقابل  اعتراض و  بر  مبتنی  کند که 

بازتاب    کنند است. های عناصر فاسد و اغلب متظاهر انقلاب تعبير میها و تبانیآن را به توطئه  شاعران
سال در  را،  جریان  این  اهاصلی  پس  نای  جنگ  میز  هوشنگ  تيز  چون:  شاعرانی  آثار  در  آشکارا  وان 
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بهبه  سيمين  ن ابتهاج،  ناانی،  حميادر  مشيری،  فریدون  آتشی،  منوچهر  کسرایی،  سياوش  د درپور، 
 . مشاهده کرد و ...  مصدق، حسين منزوی، محمدعلی بهمنی

 ز انقلاب های غزل اجتماعی قبل اویژگی. 3

می  دشواری  اجتماعیبه  غزل  در  ی  توان  را  خصوصيتی  و  معاصر  نمونه  آن  از  گذشته  غزل  در  که  افت 
یافت  نشانه بتنه   نشود.ای  ویژگیا  غلبۀ  و  بالا  ازسامد  را  معاصر  اجتماعی  دیروز    هاست که غزل  غزل 

می  دقيق د.  کنجدا  و  بهتر  تحليل  پبرای  غزل  خاص  طور  به  و  انقلاب  عصر  غزل  و  تر  تجزیه  ایداری، 
لاب لازم است از بارزترین خصوصيات غزل قبل از انقلاب  عی قبل از انقهای غزل اجتما تحليل ویژگی

 ام برد: ر را ن های زی گیویژ

 های محتوایی و درونی ویژگی. 1 -3

اجتماعی  عرصه  غزل  نوسرودههمچون  چهارپاره،   مانند  شعری  دیگر  مثنویهای  رباعیها،  و  ها،  ها 
رمانهعرصه ویژه  به  نثر  نمایشنامهای  و  از  ها سرش ها  حت  ار  و  پرده مسائل فضاهای سطحی  بی  بيان  ی 

 جنسی بود. 

 ی یأس و بدبینی شدید روح

ستم رژیم  آلود  خفقان  و  تاریک  حرکت  شاهی، فضای  و  سرکوب  مبارزاتی، نهضتها  و  سياسی  های 
در کنار آن نفوذ و رخنۀ فلسفۀ کافکا،  زندان و شکنجه وحشتنا  ساوا ، بریدن و نااميدی از مردم و  

در  آلبرک و…  بلو  سال  سرودهامو،   کار  تازه  جوان  شاعران  و  روشنفکر  نسل  ازميان  قبل  انقلاب   های 
استفادۀاس بود.  کرده  بدبينی  و  یأس  از  کنده  آ را  کل  لامی  از  زندان،    هاییهممکرر  دیوار،  اسير،  چون 

 رات است. زمستان و… گواه این تفک  
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 هبی ی دینی و مذها و نمادها یر، تمسخر و گاه توهین به ارزشتحق

های این  به ویژه نو سروده  -حوزه هاهای توهين آميز، نه تنها در حوزه غزل اجتماعی که در دیگر  سروده
می   -دوره  چشم  به  نادر خورنيز  ثالث،  اخوان  مهدی  اشعار  در  نيست.  اجتماعی  خاص غزل  فقط  و  د 

 ن دید.تواسرودن را میای از این گونه  نصرت رحمانی مصادیق نمونه نادرپور، احمد شاملو و

 مرگ ستایی و آرزوی مرگ

نی  را در قالب خودکشی به روش  نویسندگان و شاعران بعد از مشروطهبازتاب اندیشه پوچ گرایی در ميان  
ان و بيرون  تقی رفعت و صادق هدایت دست به خودکشی زدند و چند تن از شاعران در زند توان دید.می 

مرگ شاعران و نویسندگان مشروطه را با آرزوی مرگ  اگر این آرزوی    کنند.از آن اقدام به خودکشی می
وره را با شاعران قبل  یسه کنيم، تفاوت عميق فکری و روحی شاعران این ددر اسلام مقاعنوان شهادت  هب

  و بعد از خود درخواهيم یافت.

 شکوه از زمانه و مردم

تا    30های شاعران دهۀ  سرودهرا در  یژگی  این و  اند. طه، معترض، تندخو، بدبين و حساسشاعران مشرو
می   50 فنيز  در  و  زده  آشوب  زیر سلطۀ حاکمبينيم. جامعه  رفته که  فرو  و  قر  استبدادی است  نظام  يت 

عکسیریاکار به  را  مسئول  شاعرِ  پنهان،  میهای  وا  میالعمل  فضا  آن  از  که  نمایی  د شودارد.اولين 
  ها است. ، تحقير مردم و ناسزا گفتن به آنو نمای دیگرتجسم کرد، یأس سرایی و نااميدی شاعر است  

های   در سال  رمزگون   50تا    30شاعران  و  نمادین  بيان  اختناق  -هاز  و  خفقان  دليل  اش   -به  عارشان  در 
 . جو کرد  شود در دیوان پروین اعتصامی جست وپيشتر نيز این شيوه را می کردند.استفاده می

 های ساختاری و بیرونی ویژگی.3-2

های بلند،  وزنساختار و قالب، حادثه چندان مهمی در غزل اجتماعی ر  نداد؛ جز استفاده از  نظر    زا
واژه تجربه از  گيری  بهره  در  و  هایی  جدید  شعر،  های  مایه  درون  و  بهتر  فهم  برای  وزن  کلی  بررسی 
 ره شاهد نيستيم. های شاخص دیگری را در غزل این دوویژگی
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 بعد از انقلاب تماعی های غزل اجبررسی ویژگی. 4

وا نيز قابل تأمل و بررسی است و بيشتر  غزل اجتماعی جدای از هئيت و ساختار، از نظر درونمایه و محت
شاعران هر سه نسل به بيان این مسائل در    پردازد.های جامعه میت و نابسامانیبه بيان دردها، مشکلا 

غزل   بين  پرداختهقالب  از  اجتماعی  غزل  بيشترین  بنام  اشاند.  جوان  شاعری  به  متعلق  دوم  نسل  عران 
 20به چاپ رسيده است    1387یر پوست شهر« که در سال  پروانه نجاتی است. او در مجموعۀ شعر »ز

از این تعداد، غزل اجتماعی است.  17که    غزل سروده   غزل اول کتاب اینها هستند:   10عناوین    عنوان 
 (، جنایت، فرار و دین گریزی. 2ر، ایدز)قفعتياد، ا(، خودفروشی، 1رتی، فلش بک، ایدز)پا

 مببن قببرص خببورده ببببود  یهببم کلاسببب  یروزد
o  پانبببزده بهبببار فقبببط رنبببج ببببرده بببود زا 

o 
 بببباهيس یش در شبببببپببدر ببببشيده سببببال پ

o  مبببرده بببود ری تقببد یچببر  وحشبب  ریبب در ز 
o 

 یکسبب   یو ببب سبال بعببد مببادرش از فقبببر    کی
o   بببودسربببرده  رش يبب پ ۀاو را بببه دسببت عمبب 

o 
 سببتيهببم گنبباه ن  نیکنببدا   یخواست زندگ  یم

o  جگبببرش را فشببببرده ببببود یرنبببج گرسنگبببب 
o 

 ديکشبب  یکنج کتباب و دفتبر خببود »قلببب« مبب 
o   ل خببون شببمرده بببودهببزارد  یهببر زنببگ سبب 

o 
 گفت غببرورش شکسببته اسببت   شيهفته پ  کی

o  ده بببود...دل سببرر ی»ابببوذر«ش بببه کسبب  را یبب ز 
o 

 (23: 1387)نجاتی،                                                                                                                       

اصلی          مفاهيم  دیگر  است.غزل   از  اعتراض  بيان  اجتماعی  را اصلی  های  اعتراض  معانی  ترین 
جمی  زیر  موارد  در  جو  توان  و  روزگست  و  زندگی  به  اعتراض  و تراع ار،  کرد:  ناموافق  یاران  به  اض 

اعتراض    ، ها و فساد به جای آنهابند و باری  ها و جایگزینی بیبه فراموش شدن ارزش، اعتراض  ناسازگار
 و ...  اعر و غریب واقع شدن اوبه فراموش شدن ش 

قابل بررسی است معانی و    1388ا  ت  1357ی  یکی از مواردی که در غزل شاعران در محدودۀ زمان        
اشعامفا در  انقلاب  از  بعد  که  است  است.هيمی  یافته  راه  آنان  سال  ر  پس  در  آغازین  انقلاب های  از 

آزادی،  مبارزه، استقلال و دیگر مفاهيمی از این    می ایران بسياری از این معانی از جمله عدالت، اسلا
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ص معنایی خاصی بخشيد ومی  بی سرودهقبيل به اشعاری که توسط شاعران انقلا در این بين    شد، تشخ 
مفاهيم قالب به سرودن این    ای از شاعران در اینهای شعری بود؛ و عدهیر قالبسهم غزل بيش از سا

 آوردند که از آن به غزل اجتماعی با گرایش انقلاب یاد شده است.   پرداخته و جریانی در غزل به وجود

 پس از انقلاب اجتماعی ویژگی زبانی غزل . 4-1

 واژگان   هگستر . 4-1-1

نوآوری  تا  باعث شد  واژگان  ایجاد شودهای همه جانبههجوم گستردۀ  زبان  در حوزۀ  در   ای  درنتيجه  و 
ا از  ایجاد  هاهین کلمتعدادی  نيز دوباره    کارکردهای جدیدی  واژگان مرده  و مترو   از  و بسياری  شود 

ری از عی دادند که بسيارا به غزل اجتما   واژگانین گرای اجازه ورود  احياء شدند.در این دوره شاعران زبا
 اند.  ضوری کم رنگ داشتهآنها تا قبل از انقلاب یا به هيچ وجه حضور نداشته و یا ح

 موارد زیر خلاصه کرد:   توان درن واژگان را میترین ایمهم

 . عاشوراییم، واژگان های قدی واژگان احيا شدۀ جنگ، نام مناطق جنگی، واژگان و اصطلاحات جنگ 

 ضافات تتابع ا. 4-1-2

اندازه  به  ساختاری  نوع  غزلاین  شاعران  همۀ  که  است  رایج  اجتماعی  غزل  در  آوردن    ای  به  سرای 
 پشت سر هم علاقمندند.های اضافی ترکيب

 مببببن ياهفقببببر سبببب  ۀمببببت شکسببببتحر یا
o   نببان خورشببت را  نیبب کببنم ا یتببو مبب  یارزانبب 

o 
 (71: 1383 ، )حسن لی                                                                                                      

 تکرار  .4-1-3

ی ساختار غزل اجتماعی است که در های بسيار مهم و جدانشدنز مانند تتابع اضافات از ویژگی ر نيتکرا 
 د. شوآنها دیده می تمامی اشعار شاعران یا اکثر 

 یودم راست بببودم راسببت بببودم راسببتراست ب
o   داشببببتم یاعتبببببار یزنببببدگاندر نگبببباه 

o 
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 ( 66)همان :                                                                                                                             

 شروع ناگهانی غزل . 4-1-4

از رفتارهایی که بيشتر توسط رفته است شروع  شاعران جوان نسل سوم در غزل اجتماعی شکل گ   یکی 
مراه دارد و به این طریق خواننده ناگهانی غزل است. بی مقدمه آغاز کردن شعر نوعی آشنایی زدایی به ه 

بخشمی  غتواند  آغازین  نماید.های  تعيين  خود  را  نوگرایانه  زل  رفتارهای  از  نيز  ویژگی  در  این  که  ای 
 شود. ماعی دیده میساختار غزل اجت

 حذف  .4-1-5

از انقلاب به خصوص در دهۀ هشتاد، همۀ عناصر از جمله  ی در  وگرایهای نپدیده  غزل اجتماعی بعد 
باشد، و  ها میامل حذف نيز از این پدیده ساختار، محتوا، زبان، خيال و غيره را دچار دگرگونی کرد که ع

نحوبا حرکت قواعد  از  گریز  با  و همراه  نو  بوده است.های  نمونه  ی همراه  داز  رایج حذف  ر غزل  های 
 توان موارد زیر را نام برد: اعی میاجتم

 . حذف جمله، هحذف بعد از قافي، حذف بعد از ردیف

 تا انقلاب  بررسی عناصر و ابعاد غزل اجتماعی از مشروطه. 5

ت جدیدی« در آن  ل و اصلاح و ایجاد »حالهایی که شاعران عهد صفوی برای ایجاد تحو  تمام تلاش 
می تحچ  دادند، انجام  جز  در  يزی  ماهي  ولی  و  بيان شعری  ولی شعرظاهر  نبود،  خيال شعری  صور    ت 

ن گفت کل پيوندش را  یه محتوا و گستره احساس شعر فارسی را تغيير داد که تواآن پات تا  دوره مشروطي  
غزل اجتماعی( بوجود آمد که مهم  ابعاد شعر این دوره به ویژه )   تغييراتی در عناصر و  با گذشته گسست.

 ارتند از:يرات عبترین آن تغي
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 زبان . 5-1

زبان فقط وسيله است و زبان همين که   . است سطحی و غيرهنری  ، در شعر مشروطه، در  شاعر از زبان
انتقال مفاهيم اجتماعی انجام داد، نقش او پایان پذیرفته است و انتظاری جز این از    »وظيفۀ« خود را در

ماند و  حد مرزهای مرسوم و معمول باقی میوطه،  در  به این دليل است که زبان شعر مشر   رود.نمیاو  
ای این  هآنچه زبان شعر مشروطه را و غزل   شویم.ای مواجه نمی دهنده  ما با کشف تازه یا حادثۀ تکان

عار است  بخشد در حقيقت »اقتضای اجتماعی و تاریخی« بودن آن اش تشخص می  -خصوصاً   -دوره را 
 . و نه »اقتضای هنری و ادبی« آن

تباط آسان و بی شاعران مشروطه، در جستجوی زبانی مناسب حال مردم کوچه و بازار و ایجاد ار          
چه   هر  سازی  عاميانه  به  مردم،  همين  با  و واسطه  واژگان  از  را  شعرها  و  آوردند  روی  زبان  بيشتر 

انباشتند.از سویی بازاری  کوچه  مظاه  اصطلاحات  و  فرهنگ غرب  و  تمدن  موج شدید  آدیگر  بر  ن،  ر 
زودی   شت و این تأثير، بهتأثير گسترده به جا گذا  -چه در حوزۀ مفاهيم و چه در حوزۀ الفاظ  -زبان شعر

 م عيار فضای شعرها را در بر گرفت.گير شد و به صورت یک ویژگی تماهمه

از  يد  تقلصوصيات زبان غزل دوران مشروطه است و به  جه به مردم از بارزترین خ»مردم گرایی« و تو         
نند؛ مردمی که در تب  دارد. مخاطبان شعر مشروطه نيز مردم کوچه و خيابا  گذشته صورتی فاخر و ادبی
برند و از صبح تا شب درگير شعار ی و سياسی به سر میلات عميق اجتماعو تاب و جنب و جوش تحو  

م آزادی هستند. شاعر  و  رژیم  از هر طریقی که  ممکن  شروطه میبر ضد  تا  با  زب   استکوشد  را  انش 
می و همه کس فهم می طلبد.  ادراکات و احساسات مردم، همسطح و همرایه کند و این، خود زبانی مرد 

 . ار زدگی، اصلی ترین ویژگی زبانی شعر )و غزل( مشروطه استاین است که مردم گرایی در کنار شع

 خیال . 5-2

را مادۀ   بدانيم، غزل اگر تخيل  اوليه شعر  های سياسی و اجتماعی ویژه غزل به  ه )های مشروطاصلی و 
روبروست. ماده  این  با کمبود  مش  آن( عمدتاً  پرشور و صریح  روطه،  شعر  و  تند  هيجانات  ابراز  عرصۀ 

رو شاعر فرصت ندارد که بخواهد به تخيلات ژرف و عميق شاعرانه روی آورد  از ایناجتماعی است؛  
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ف شاعر در قالب الفاظ کاربردی و روزمره،  تصر  ون  ی و مفاهيم به صورتی خام و ابتدایی و بدلذا معان
می  پدیدار  شعر  غزل در  در  و ای  هایشوند.  عناصر  از  را  خود  خيال  صور  شاعران  اغلب  دوره،  ن 

 . کنندروز اخذ می  موضوعات

 اندیشه. 5-3

های  عی شعر مشروطه را از اغلب اندیشهگذشته از مضامين غنایی و عاشقانه، محورهای فکری و موضو
 موضوعاتی چون:   ن و تفکر غرب هستند.دهند که حاصل از آشنایی با فرهنگ و تمد  می تشکيل

زنان،    -5ب تمجيد از علوم جدید  4د  فرهنگ نو و تعليم و تربيت جدی   -3آزادی و قانون    -2وطن    -1 
 . مبارزه با خرافات مذهبی -7کهن  نقادی اصول اخلاقی -6مسأله زنان و برابری زن و مرد 

 ه میانغزل  .5-4

ی  فاصل غزل سنت  که حد     هایی استاصطلاح غزل ميانه یا بينابين یا حد واسط شاید برای اشاره به غزل 
خوریم که حقيقتاً  غير قابل انکار است که در این دوران به آثاری برمیاین نکته  و غزل نو در این دورانند.

ی محض مان»نه سنت  نو«، بدین  با اصول شعر  نه مطابق  تا  عنا کد و  از چارچوب غزل سنت  ه  ی حدودی 
نرسيده امروز  غزل  قلمرو  به  هنوز  ولی  رفته  دارند.فراتر  قرار  امروز  و  دیروز  بين  برز   در  و  اکثر    اند 

خویی«…  غزليات   »اسماعيل  پرنگ«،  »نوذر  »م.سرشک«،  بهبهانی«،  »نادرپور«،»سيمين  »توللی«، 
 گيرند.قلمرو جای میدر این 

 ز انقلاب د غزل اجتماعی بعد ا بررسی عناصر و ابعا .6

بخشد را اینگونه دسته بندی ی می از غزل سنت  برخی خصوصيات ابعاد غزل نو که به آن هویتی مستقل   
 کنيم:  می 

 زبان  هدر حوز  .6-1

 های لفظیها و شکستگیحرکت به سمت سلامت زبان و پرهيز از کهنگی»
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 ی آگاهانه نحو ( بهNormانحراف از نُرم )های زبانی یا یزیهنجارگر

 ای شعر سنتیدوری از مفردات و ترکيبات قراردادی و کليشه

 ن محاوره ن به زبانزدیک شد

 مترو  شدن سکته های وزنی

 زبان نهادینه شدن شدید

 غلبه نسبی بيان استعادی بر بيان تشبيهی

 رویکرد به نوعی زبان حماسی 

 (37: 1379روزبه، « )سبک گریزی

 شکل . 6-2

بيرونی )وزن، ردیف،  قافيه و…( شاعران چندان توجهی به فرم ذهنی  دليل وجود فرم    در شعر سنتی، به 
ا خلأ نسبی فرم بيرونی را از طریق ایجاد ا در این عصر شاعران نوپرداز کوشيدند تو درونی نداشتند، ام  

کنند. ذهنی جبران  با    فرم  نيز  پردازان  ذتنوغزل  نقش شکل  به  امروز  از جریان شعر  در  أثيرپذیری  هنی 
بردند. پی  غزل   شعر  اکثر  در  که  است  عاین  »محور  گذشته،  خلاف  بر  امروز  حضوری های  مودی« 

تا با  های امروز با فضای شعر نفضای غزل .  چشمگير دارد  و و سريد شباهت و همخوانی بيشتری دارد 
 ی. های سنت  غزل 

 خیال . 6-3

جریان ظهور  و  با  شد  جدا  ذهنی  تجارب  تنگنای  از  شعر  نو،  و   شعر  عينی  ادراکات  گسترۀ  سمت  به 
غزل    دست آورد.نيای ملموس وتجربی خود بهشاعر کوشيد تا صورت ذهنی خود را از دملموس رفت و  

ویژگ این  از  نيز  تنو  نو  و  تازگی  به  نيز  پردازان  غزل  نو  صورخيال  طبيعتاً  و  نيست  مستثنی  گرایيد. ع  ی 
 م. بينيهایشان  میهایی از غزل دوره را در تک بيت عی از صور ذهنی نوغزل پردازان اینهای متنو  نمونه
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        ر بختمکش از س  یهسا  ی، عمر من یۀما
o    یمهبببب بزیببب از نببببور دلاو  بزتریببب کببببه دلاو 

o 
 (167: 1387)توللی،                                                                                                        

 تشخیص . 6-4

وره،  شاعرانه در این د  تر است؛ زیرا تخيلتر و عميقتشخيص در غزل نو نسبت به آثار گذشتگان حسی
چنين  در شعر امروز )و به تبع آن غزل اجتماعی( هم.  است  تجربیهمراه با نوعی پيچيدگی عاطفی و  

شوق  ن ذهن شاعر، معتی که براساس آشود، کلي  ی شعر قدیم رها میهای قالب ذهن شاعر از کلی نگری 
ک و  عاشق،  یک  عنوان  به  را  خود  حتی  و  را،  ممدوح  را،  طبيعت  پدیدهرا،  تمامی  دریچهلًا  از  را  ای  ها 

 . پرداختزد و به توصيف می ساخته و حاضر و آماده دید میپيش  هاییباریک در قالب

 عاطفه. 6-5

های  ر امروز بود، با پشتوانۀ غزل زل نو که متأثر از جامعه و محيط اجتماعی شععواطف اجتماعی در غ 
ظه عرصۀ  به  پای  مشروطيت  دوران  سياسی  و  نهاد. اجتماعی  نيز   ور  پردازان  نوغزل  زمينه،  این  در 

های گوناگون آن همگام و هم نفس  اعران اجتماعی نوپرداز، با روزگار خود و پدیدهچون شکوشيدند تا  
ای از یأس و بدبينی عميقی در برمی گرفت که هها را گاهی شم  واطف عاشقانه و اجتماعی غزل ع  شوند.

عاشقانه در  داشت:  متفاوت  صورت  از ا هدو  جدید  شاعران  الگوبرداری  منفی،  پدیدۀ  این  منشاء   ،
  و   نادرپور«سم وارداتی آن روزگار بود که نمونۀ بارز آن در آثار پيروان اوليه نيما چون »توللی«، »رمانتي

به  س حالتی همهیأ  این  شود.دیده می   »نصرت رحمانی« بود و  بود، عموماً بی ریشه و واهی  یافته  گير 
 انجاميد. ا، خاموشی و مرگ شاعر میپوچ گرایی، انزو 

 اندیشه. 6-6

محتاصلی و  رین  »تغزلی«  عاطفی  صور  همان  روزگار  این  در  نو  غزل  فکری  و  موضوعی  ورهای 
برخی مکاتب فکری مغرب و مشرق    آیند. گذشته از مضامين اجتماعی، تأثيرر می»اجتماعی« به شما

نظ محوری(،   يرزمين  )انسان  )پوچ  اومانيسم  شکا  نيهيليسم  برخی گرایی(،   در  و…  لایيسم  کيت، 
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مشهود است؛ که البته اهميت چندانی که اقتضای بحثی جداگانه داشته باشد را    ان نيز های این دورغزل 
 .  ث استقابل طرح و بح -طور کل به  -نگرش کلی به رویکردهای فکری شعر معاصر ندارد و در 

 بررسی ساختار غزل اجتماعی بعد از انقلاب  .7

نيز میساخت  شکل و اثر هنری  ار غزل  باشد؛  تواند در شکل گيری  هيچ ساختاری بدون محتوا و مؤثر 
نمی پدید  بدون ساختار  محتوایی  یکدیگرهيچ  دو مکمل  این  و  و آید  است  گونه  این  نيز  زبان  ند.حتی 

د.  ای را پشت سر بگذارل ساختاری پيچيدهقابل انتقال به دیگری نيست مگر اینکه مراح   هيچ مفهومی
ی یا فعلی و جمله حتی بيان کمترین اندیشه  روه های اسمتيب عبارتند از: واج، واژه، گاین مراحل به تر

 .  که هدف اصلی آن انتقال احساس و اندیشه است  نيز احتياج به ساختار دارد تا چه رسد به شعر

می            نيز  محتوا  واژگان،  از  غير  باشد. به  مؤثر  ساختار  در  و  هر    زیرا   تواند  معنا  برای  ساختاری 
می کار  به  خاص  شعرمحتوایی  در  غزل،     رود.  قالب  در  عرفان  و  عشق  بيان  مثلًا  است؛  گونه  این  نيز 

ها  ار رباعی و دل سرودهبزمی در ساختار مثنوی، افکار فلسفی در ساختهای حماسی و  داستان پردازی
 روند. در ساختار دوبيتی به کار می

اجتماعی دگرگونی هایی شده  رد  ساختار غزل  انقلاب، دچار  از  بعد  اگر چ  دهه های  ه شاعران است. 
شاعران نسل    دهۀ شصت یعنی شاعران نسل اول، تغييراتی در شکل ساختاری غزل به وجود آوردند و

را جدی گرفتند، تحولات  این  تغييرات  دوم  به  ساختار غزل شتاب    اما خيل عظيم شاعران دهۀ هشتاد 
کردن در تغييرات   ابداع و خطرها،  نوآوریاینها شکستن حریم عادات ذهنی غزل با  بخشيدند. علاوه بر  

تصر   رایج غزل،  ترکيبساختاری  اجزاء کلام، ساختن  در  آشنا ف  تازه،  زداییهای  و یی  پی  در  پی  های 
مههای ساخهنجارشکنی و شاخصهمتاری  در غزل چند  ترین عوامل  و ساختاری  لفظی  تغييرات  های 

به عناوین غزل فرم، غزل پست   شود که از آنهاهایی دیده میها بيشتر در غزل ست. این ویژگیدهۀ اخير ا
 شود.می یاد غزل متفاوت و…  مدرن، غزل آوا نگارد، غزل نيمایی، غزل خودکار، غزل قالب، 
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این          ادبدر  می نوع  حفظ  تاآخر  اول  از  عمودی  ارتباط  و  ندارد  وجود  ابياتی  استقلال  هيچ  د.  شوی 
قافيه، حذف تغيير  پیتغيير لحن،  در  پی  دیگر خص  های  از  این غزل هاسو…  به طور  ت.  وصيات  اما 

 ان در موارد زیر خلاصه کرد: توهای ساختاری غزل اجتماعی را میترین ویژگیکلی مهم

 وزن . 7-1

اره از  دهد وزن است،  شاعران سنت گرا همويرونی غزل اجتماعی که به آن شکل خاصی میاصر باز عن
بعضی از شاعران به نوجویی در . دانندزمۀ شعر میکنند و وزن را لار یاد میوزن به عنوان بدنۀ اصلی شع

چ حرکتی در جهت اند. گروهی نيز هيای بلند لذت بردههن وزنای از به کار برد وزن روی آورده و عده
نداشتهنو بيشتر وزن جویی در وزن  و  رایجاند  و معمولی  تکراری  برای غزل   های  اجتماعی خود را  های 

 های وزنی در غزل اجتماعی عبارتند از: ترین رفتاراصلی اند.برگزیده

 های بلند وزن

این گونه وزن بردن  کار  ابه  که  نيز وزنها  اجتماهای دوریکثراً  در غزل  بسيار   پسعی  اند،   انقلاب  از 
 : رایج است

 که از مبدار دلبببت دورم   کبم نورم   ۀ من آن ستببار
o  حضببور تببو  یکببه ببب  یتببو کهکشببان پببر از نببور

 شبکببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببورم 
o 

 یانوسبب يو من فانوس منم چو قطره تو اق  یبتو آفتا
o  م رنجبببور کريام محبوس  درون پها شدهکه سبال 

o 
 (299: 1384)فخرآور،                                                                                                                            

 های دوری زنو

کند و آید موسيقی شعر را دلنشين می جا که تناوب و تکرار بيش از یک رکن بوجود می وزن دوری از آن
 سهم جمالی،  بيش از بقيه است.  ر بسياری از شاعران حضوری چشمگير دارد، امادر شع
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لن مستفعلن  عيلن،  فاعلن مفاعيلن و مستفعلن فعوهای دوری جمالی در دو وزن فاعلن مفا "بيشتر وزن
 (136: 1389ست .")فخرآور، فعولن آمده ا

 کببو يمبببادسببت ببباده پ  ی، شببد ساقبببب  يرباده پ
o    دانببا کببو  بريبب مبببد،  دور پخون به جببوش آخم 

o 
 ( 21: 1385)جمالی،                                                                                                                      

 های نو وزن

يشتر نسل  شاعرانی که به نسل دوم و بجویی در وزن همواره مورد توجه شاعران نوگرا بوده است؛ یعنی  نو
از دارند؛  تعلق  انقلاب  از  بعد  فر  سوم  هدایتی  ندا  رضوی،  محسن  شاعران  این  حقيقت،  ميان  ندا  د، 

رضا  دالحميد رحمانيان، محمدفصحتی، محمد مرادی، رامين خسروی، عب  فاطمه قائدی، محمدامين
 د.های نو علاقه دارن وزن اند که به آوردنترین شاعرانیخالصی، کاوه بهبهانی شاخص

اند را در پنج  های اجتماعی خود به کار بردهان در غزل این شاعر هایی که  ترین وزن شاید بتوان عمده        
 ، جست و جو کرد:  (81: 1389) در فخرآور جمع آوری کرده استوزن نو زیر که نا

 فاعلاتن مفاعلن فعلن؛ فاعلاتن مفاعلن فعلن ب 

 عولن؛ مفعول فاعلات فعولنب مفعول فاعلات ف

 مفاعيل فاعلن  ب مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن؛ مفعول فاعلات

 ب فاعلاتن فعولن فعولن؛ فاعلاتن فعولن فعولن 

 مفاعلن فعلاتن فع ب مفاعلن فعلاتن فع؛

 قافیه  .7-2

تنو   تو  ينۀ قافيه و ردیف محسوس ع در زمدر غزل اجتماعی،    قافيه بيشتر است. جه شاعران به نقش  تر و 
ردیف  قافيه و جدو  -نو  هایو  انتزاعی  و  تجریدی  یا  از حسی  دوران گسترش عجيبی   -لی اعم  این  در 
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بخشند، نيز در این برهه قابل  یی نو به کلام می های تازه که حس و فضا. وجود برخی ردیفدارد داشته  
 تأمل است:  

 يچاسببت ضببرب رقببم درهبب  يونببدچببه پ یببنه اآ
o   و  چيهبب  کیبب حاصببل چببه خببواهم داشببت

 چيگبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببره ید
o 

 (41: 1371، بهبهانی)                                                                                                                   

تأثير فراوانی بر    است و   های شعریای جدا نمودن قالبقافيه از عناصر موسيقيایی شعر و عاملی بر        
 :توان یافتمی شعر را در موارد زیر  بيشترین تأثير قافيه بر شعر دارد. 

 قياییموسي تأثير»

 بخشدخاص هر شعر می هاهتشخصی که قافيه به کلم  

 آوردار به وجود میرآورده شدن یک انتظلذتی که قافيه از ب

 در عين وحدت زیبایی معنوی یا تنوع

 حساس تنظيم فکر و ا

 استحکام شعر 

 کمک به حافظه و سرعت انتقال 

 کل در شعر ایجاد وحدت ش

 توجه دادن به زیبایی ذاتی کلمات 

 (105: 1380کدکنی، « )شفيعیتناسب و قرینه سازی
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  وردار است. عی تأثيرگذار و از اهميت بالایی برخ به تبع آن در غزل اجتما قافيه در اشعار کلاسيک و        
مانند یک نشانه،  زیرا در هر قسمت،    ؛است  آنهای وزن و مکمل  قافيه خود یکی از جلوه در حقيقت  

تأثيرگذاری قافيه به وجود آوردن    دهد.یگری را نشان میپایان قسمتی و شروع قسمت د شاید بيشترین 
 . کند ه ایجاد میال و روان در ذهن خواننده یا شنوندکناری باشد که حالتی سي   نوعی موسيقی

تفاوت بوده است. بعضی از شاعران  در سه دهۀ اخير کاربرد انواع قافيه در شعر شاعران این دوره م        
نشان  خود  ها ازهای کهن شعر فارسی علاقه نشان داده و حرکتی در جهت نوگرایی در قافيهافيهبيشتر به ق

های فعلی و  تکراری و به خصوص قافيه  های معمولی، افيههای مورد استفادۀ آنها قاند و بيشتر قافيه نداده
نيز  ا عدهام    حرفی است.  قاسميانای دیگر  پایمرد، فخرآور، فصحتی،  پور، شمس  ،  یزدانچون اولاد، 

 اند.ای موفق بوده انجام داده و تا اندازه هایی در زمينۀ نوگرایی در قافيه پور، شيعتی و رحمانيان حرکت

رفتارام   بيشتر  نوگرایانۀ شا ا  قافيه های  آوردن  به  این زمينه  در  رفتارهای  عران  از  اتفاقاً  ميانی که  کهن  های 
 ق دارد. تعل   است، قافيه نيز 

 زخم آشنایی ندارد     یی ندارد، " دردش دوا 

 ت« هایی که بسته اسزند بال، با دستدر آسمان می

 ( 5: 1375، کدکنی)شفيعی

 ردیف . 7-3

کند، همچنين در روانی موسيقی معنای بيت را تکميل میدهد و  ص میردیف به ساختمان غزل تشخ
سيک است، زیرا از چند جهت  . ردیف از ابزارهای مهم و ضروری در شعر کلاابيات نقش بسزایی دارد 

 بخشد:  ت میاهمي  به شعر زیبایی و 
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 از نظر موسیقی -

مد ر کار  به  قافيه  تکميل  برای  درحقيقت  درصد  ورود  ییف  همه    بيشترین  فارسی  زبان  خوب  غزليات 
شود و اگر غزلی بدون ردیف زیبایی و  دارای ردیف هستند و اصولًا غزل بی ردیف به دشواری موفق می

 لطفی داشته باشد کاملًا جنبۀ استثنایی دارد. 

 های شاعر از نظر معانی و کمک به تداعی-

گيرد  دی معانی و تخيلات را از او می کند و آزا می  گذشته از این که ردیف از یک جهت شاعر را محدود
ی محدود، در طرفی که باز است، دورکرانه تر است  عا از طرف دیگر باید اقرار کنيم که جهت این تدا ام  

 مکان پذیر نيست.آورد که در تداعی آزاد معانی از قافيه او آفاق بازتری در پيش چشم شاعر می 

 بان مجازهای بدیع در ز از نظر ایجاد ترکیبات و -

نقش از  مجازهایکی  توسعۀ  و  شعر  زبان  خاص  تعبيرات  ایجاد  در  که  است  تأثيری  ردیف  و    های 
 د. ها داراستعاره 

 انواع ردیف . 7-3-1

 های انقلابی ردیف

آميز پرداختند و سعی داشتند    با پيروزی انقلاب اسلامی، شاعران به سرودن اشعاری حماسی و مفاخره 
فاین   اشعار خویش  در  را  بزنند. پيروزی  داران غزل    ریاد  بزرگی سکان  ده  احد  و  محمد خليل جمالی 

از  انقلابی بسياری  و  در  ااند  که  غزلی  است  و طبيعی  است  شده  هوا سروده  و  حال  این  در  آنها  شعار 
 باشد.  های آن نيز باید انقلابی فضای انقلاب سروده شود، ردیف

      ور وحدت اگر مسافر نوری بيا به خا»

 (16: 1384 ، )جمالی     ت«بياور دلی به کشور وحد سفر خوش است
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 های جنگی  ردیف

جانبه تحت تأثير این حادثه قرار گرفت و  به تبع آن غزل اجتماعی به طور همه  وبا شروع جنگ نيز شعر  
جانبه  فی همهتصر  های غزل،  داد به عرصهجنگ می   هایی که بوی خون وبا وارد شدن بسياری از ردیف

 ای اجتماعی به وجود آمد که باز هم جمالی و ده بزرگی پرچم دار این جریان در غزلند. ه در ردیف غزل 

 يداندر کنببببار شبببه يببببمز داغ شکفت یببببب ش
o   بدانيبب پرچبببم دل بببر سبرمبببزار شه بمیبب زد 

o 
 (25: 1384ی، )جمال                                                                                                          

 نوجویی در ردیف 

از شاعران غزل سرای، عده متفاوت   ای  زبانی  از غزل   با  نوع  این  به سرودن  انقلاب  از  قبل  به  ها  نسبت 
مضموناین    پردازند.می  از  غزل شاعران  در  که  تقليدی  و  های  اجتماعی  داهای  وجود    شت،تکراری 

ابزارهای ندوری می از  استفاده  با  به سرودن غزل کنند و  بيانی  تازۀ  زبانی و شگردهای  های اجتماعی  و 
های اجتماعی های غزل های این شاعران نسبت به ردیفهای غزل فی پردازند و طبيعی است که رد می 

به عناصر ساختاری    ر عناصر محتوایی، زیرا نوجویی زبان و بيان علاوه ب  انقلاب متفاوت باشد؛قبل از  
 یابد.آن است راه می غزل که ردیف نيز جزئی از

 یناگهبببببان یناگببببباه از درآمبببببد ببببببانو
o   ینناگهببببا ینببببويم دیبببب ام د ینيدوز  نشبببب 

o 
 انداختببه شببانه برمببو کسببویزد پببرده رابببه 

o  یناگهببان یسببويافشبباند گ میهببابببر شببانه 
o 

 (59: 1381)اجتهادی،                                                                                                                   

ردیف آوردن  ردیف  در  نوجویی  موارد  دیگر  دو اهاز  یا  یک  صورت  به  نيز  گاهی  که  است  طولانی  ی 
 ده شده است. های اجتماعی قبل از انقلاب کمتر دیها در غزل ود. این نوع ردیفشجمله ظاهر می

 فببارغ ازجسببم و جببان شببدن عشببق اسببت
o  شببببدن عشببببق اسبببتجبببباودان  ۀزنبببد 

o 
 نهيببببببببببی نگاهببببببببببت نگببببببببباه آ یا

o  پبببرز هفبببت آسبببمان شبببدن عشبببق اسبببت 
o 

 (18: 1384  ، لی)جما                                                                                                                         
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 نتیجه گیری . 8

با   پيوند  عرصۀ  مشروطيت،  استدوران  مردم  و  چون .  اجتماع  مضامينی  به  مشروطه  شاعران  رویکرد 
… غالباً خام، احساسی و شکل نيافته است. صراحت بيان شاعران  و    وطن پرستی  ، تجددخواهی  ، آزادی

تذال سبک، ذهن و زبان را به ارمغان این عرصه در زمينۀ مسائل روزمرۀ اجتماعی، هرچند انحطاط و اب
شا و  عميق  در   از  و  ام  آورد  بود،  بهره  بی  آگا عرانه  و  عبرت  نوعی  باعث  غيرمستقيم  طور  به  در ا  هی 

اجت شاعران  دههم ضمير  بهاعی  شد؛  بعد  تجربۀ  های  از  پندگيری  ضمن  بعد  نسل  شاعران  که  طوری 
آن، جسارت نزدیک شدن به مضامين اجتماعی  ابتذال و انحطاط ذهن و زبان شعر مشروطه و پرهيز از  

همين شعر  درون  از  آوردند.  را  دست  به  پرتحر    دوره  روح  از  اجتأثيرپذیری  شعر  پرشور  و  تماعی   
این شاعران تا حدود   ص است؛ر اغلب شاعران نو پرداز هم عصر ما به خوبی مشخ  ادر آث  ت، مشروطي  

تر در آثار ای آگاهانهعر آن دوران دریافتند و به گونهزیادی »بایدها و نبایدهای« شعر اجتماعی را از ش
 به کار گرفتند.  خود 

که             هستند  کسانی  اول  نسل  حشاعران  و  دارند  سال  پنجاه  از  انقلاب تبيش  پيروزی  از  قبل  ی 
کردند. از  سرودند و بعد از انقلاب نيز کار شاعری خویش را دنبال میاسلامی در قالب غزل شعر می

این غزل سرایان، میمهم ده بزرگیترین  به هاشم جاوید، احد  ، محمدخليل جمالی، سيد حسن  توان 
 نمازی اشاره کرد.   مهران و خائفی، ناصر امامی اجتهادی، سيد علی مزارعی، پرویز 

شاعران نسل دوم کسانی هستند که بعد از پيروزی انقلاب اسلامی به شعر روی آوردند و اکنون            
توان محمدامين  ای نسل دوم میترین شاعران غزل سر سال است. از مهم  50تا    35يشتر آنان بين  سن ب

نادر آرا،  حکمت  فيروزه  عل  فصحتی،  خالصی،  محمدرضا  کافی،    ی فخرآور،  درعلی، غلامرضا  رضا  
های  را نام برد. غزل  و ... شاپور محمدی، قاسم مرام، حيدر منصوری، علی رضا صائب، افروز عسگری 

آثارشان دیده   ی است و اگر چه گاهر این شاعران به گونۀ زبانی نيمه سنت  اکث واژگان و ترکيبات کهنه در 
 جه دارند.  رهای نوزبانی و بيانی نيز تو  اویرآفرینی، ترکيب سازی، رفت ا به تصشود ام  می 
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که            هستند  کسانی  سوم  نسل  شده  پسشاعران  متولد  اسلامی  انقلاب  پيروزی  زمان  نااز  در  و  د 
ل غزل سال سن دارند و در تحو    35تا    20اعران بين  اند. این شگذراندهی جنگ دوران کودکی خود را م

ب داشتاجتماعی  مهمی  نقش  نوجویی  سوی  میهه  جای  نسل  این  در  که  شاعرانی  بيشترین  گيرند اند. 
مهمغزل  بتوان  شاید  و  است  متفاوت  دوم  و  اول  نسل  شاعران  با  غزل ویژ  ترینهایشان  سبکی  های  گی 

 کرد:  اجتماعی آنان را در موارد زیر جست و جو

 به بيت دیگر عمودی، حرکتی است جاری و سيال از بيتیب وجود فضایی روایی که در آن ارتباط قوی 1

ای از شاعرانه  ب روح بخشيدن به بسياری از واژگان و شاعرانه به کار بردن آنها که به تنهایی هيچ نشانه2
 دارند بودن ن

 ب رویکرد به شيوۀ غزل نمایشی 3

 پردازی  ب جزئيت گرایی و عينيت4

 ب کم شدن فاصله بين غزل و شعر سريد5

 های مختلف نوشتاری ب شيوه 6
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Abstract 

God`s knowledge is an infinite sea, which no search. According to Hakim 

Sanai, in the infinite sea of God`s Knowledge, man is like a Frog (weak and 

small creature) who has no duty but to paddle in this infinite sea.This is because 

The means of Knowledge for humans, including science, intellect and heart, are 

weak and limited and do not have the capacity to fully perceive the attributes of 

God`s glory and perfection.Therefore, the idea that someone thinks that she has 

reached the final point of Knowledge of the level of God`s permanent presence 

and should stop trying, is a false thought.Sanai`s warning is aimed at such 

seekers who are caught in the illusion of connection. In this research, we are 

looking for a more detailed examination of this epistemological damaagy in 

Sanai`s Hadigeh. In the present study, which was carried out using a 

descriptive-analytical method, the author tried to look at the status and 

characteristics of the people of knowledge in the Qur'an, and to investigate the 

position of science and knowledge in Hadiqah Sana'i, a famous mystic and 

orator of the sixth century, and analyzed He is careful about the cognitive 

damage and misguidance of people before them. 
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 حدیقۀ سناییمعرفت آموزی در  علم و  جایگاه بررسی 
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ات فارسی دانشگاه مجازیگروه  همکاراستاد   قم، قم، ایران. العالميه المصطفی  ، جامعهزبان و ادبي 

 

   چکیده

به عمق آن نخواهد    ییپای هيچ انسان اهل جست و جو  تا ابد  ی است کهمعرفت الهی، دریای بيکرانه ا
حکيم سنقو  به  رسيد. بيکرانال  دریای  در  انسان  خداوندی  یی،  یک غو  معرفت  حکم  در  )موجود    ، 

پا زدنه  ای بوظيفه  است که  ضعيف و کوچک(   دليل که   این  به  ندارد.  در این بحر بيکران  جز دست و 
ادرا  کامل    ظرفيت   و   يف و محدود هستند ضععقل و دل،    اعم از علم،  ، ان شناخت برای انسهای  ابزار

رپس  اوندی را ندارند.  دل و کمال خلاجصفات   یا    معرفت   این که کسی گمان کند به نقطه نهایی  تصو 
سنایی  هشدار    و باید دست از تلاش بردارد، فکر باطلی است.  ده استيرس  الهی  دائمی  مرتبه حضور

ه   م وصال شده  لکانیساچنين  این  متوج  ش  پژوهش حاضر که به رو نگارنده در    .انداست که گرفتار توه 
های اهل علم در  ضمن نگاهی اجمالی به جایگاه و ویژگیکوشيده است  لی انجام شده،  يتحل-توصيفی

ششم  ،  قرآن سدۀ  نامدار  سخنور  و  عارف  سنایی،  حدیقۀ  در  آموزی  معرفت  و  علم  جایگاه  بررسی  به 
 دهد.ها پيش روی آنها قرار میو  گمراهی انسان معرفتی هایآسيباز  قدقي تحليلی پرداخته است و

 

م، حضور، آموزیمعرفت علم، سنایی، :  هاژهاو کلید  . توه 
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 مهمقد  . 1

و شریعهحدیقه را  الحقيقه  آن  نامه»و    «نامهالهی»الطریقه که  منظومهنيز خوانده  «فخری  ای است  اند، 
نوع   حيد و عرفان و اخلاق و البته آن را اگر در همه جا بتوان شعر خواند از آنبيت در توشامل ده هزار  

باید نهاده  شعر  نام  تعليمی  معي  خواند که  تعليمی هدف  هر شعر  مثل  و  تعليم    یناند  اینجا  در  که  دارد 
لبه دارد  هایی در آن است که از بس تعليم غ بخش»مقاصد صوفيه است از راه خيال انگيزی و شاعری.  

هدر آن از ذوق و خيال اثری نيست. بخش شبيهات  تو یا آوردن    اه هایی نيز هست که نظم امثال و قص 
ا نوع  نخيال  از  تعبير چيزی  یک  به  هر حال حدیقه  در  بدان بخشيده است.  راستين  از شعر  رنگی  گيز 

است.  دایره  عرفانی  میالمعارف  سخن  چيز  همه  از  شاعر  آن  طی  در  شعر  به  هم  ازآن  و    گوید:  خدا 
ی از   وسمان، از شاه  رسول، از عقل و عشق، از علم و غفلت، از دوست و دشمن، از زمين و آ وزیر و حت 

معل   یک  نوای  مثل  نيز  او  سخن  کتاب.  خود خود  شاگرد  را  شنونده  که  دارد  را  کسی  حالت  است.  م 
 ( 170: 1372، کوب )زرینکند.« کند. او را راهنمایی میداند. با او گفت و شنيد نمیمی 

»علم          معارف،  و  علوم  تمام  آبشخور  و  سرچشمه  سنایی  منظر  و  از  است  از    توحيد«  را  آنها  انبيا 
اند. مستندات سنایی در این بيان آیات »و علم آدم  اند  برای اولياء الله به ارث نهادهجانب وی اخذ کرده

را به عنوان نخستين و   )ع( ( است که آدم  1ی خلق« )علق /(  »إقرأ باسم ربک ال31الاسماء کلها« )بقره/  
به عنوان    )ص(حضرت مصطفی   نيز  اقتباس  را  معر  کآخرین  آن  در ضمن حدیث  فی می نندگان  و  نماید 

(، علما را دارای درجاتی بلند در دنيا و  315/ ص  7صد و پنجاه و پنج و    /6نبوی »العلماء ورثه الانبيا« )
های بعدی  بران در دنيا دانسته و حکما و شعرا را هم در صفوراثت و جانشينی پيامآخرت و نيز شرف  

است   داده  دیگر قرار  همچون  علمی   وی  توحيد«  »دانش  که  است  باور  این  بر  مسلمان  اندیشمندان 
را دربر می  با حقيقت عالی سر و کار دارد و همه چيزها  از آن جهت که  گيرد،  ماورای طبيعی است و 

 گردد: علوم محسوب میکلی ترین 

 قلبببببم اللبببببه یبببببناز یسگفبببببت بنبببببو
o  ... چونکبببه بنوشبببت شبببد سبببخن کوتببباه 

o 
 اسبببت کلمبببه یبببنا یبببرز علمهبببا جملبببه

o   همببه اسببت يببکول  یکببیهسببت صببورت 
o 

 مشببببناس ینعلببببم جملببببه جهببببان جببببز
o   ز آمبببببباس یبشببببببنو فببببببرق فربهبببببب 

o 
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 (1377:324)سنایی،                                                                                                                              

سوی گمشده  بلکه او را به    داند، طور مطلق( وی آدمی را لایق رذیلت جهل نمیهب)  سنایی و علم          
وام نادانی خود را ادا    اگر انسان با گنج دانش، »  کند و معتقد است:تشویق می  )علم(  و معشوق جانش

هم  و  هم  نماید  مرکب  بر  عقل  بتازد، راه  وارد    ت  معنی  عالم  به  کرده،  عبور  جان  منزل  در  میاز  و  شود 
ر کرده و آن را وسيلهء تکامل و  گذارد؛همچنين برای علم ثمرات فراوانی ذکایت گام در راه حقيقت می هن

ه است؛و از آن  مایهء زیبایی حقيقی انسانی دانسته و یا اینکه حيات دل و جان را به تحصيل آن منوط کرد 
نجات یافت و در نهایت به    جهل و گمراهی  توان حق را از باطل تميز داد و ازجهت که به وسيلهء آن می

یقين  تعالی رسيد،   درجه  پيشگاه حق  نردبان بدا   و  را  آن  نيز  داده است و  ن اهميت و جایگاهی اساسی 
دانسته بشری  آرزوهای  و  می   آمال  در  مخاطبان  از  و  آناست  گيرن  خواهد  فرا  کودکی  اوان  از  «  د.را 

 ( 113-111: 1362)سنایی، 

ب         اپيامبر  اطلبوا  »فرماید:  ی مسلام  زرگوار  یا  حد،  الل  الی  المهد  العلم من  ن.« العلم ولوالصياطلبوا 
بنده کسی می را  او کلمهحضرت علی خود  به  به رسول داند که  قرآن خطاب  در  بياموزد و خداوند  ای 

دست در ز این هایی انمونه فرماید: قل رب زدنی علماً )بگو، خدایا بر علمم بيفزا (. میخویش  گبرامبی
  ،دانش  ، و جایگاه علم   ان دهنده ارزششود که نشیات، احادیث و سخنان بزرگان دین فراوان دیده میآ

کيد بر تحصيل علم و دانش و ستایش  ت.  های دینی اسه عالمان و دانشمندان در آموز عالمان  از طرفی تأ
از جمله این   .د خوره چشم میادبی این سرزمين ب  و دانشمندان از موضوعاتی است که در اغلب آثبار

به تحصيبلاست.  آثار حدیقه سنایی   ارزشمند  اثر  این  در  کند و مقام  علم و دانش سفارش می   سنایی 
 د.دهمی قرار ت مورد طعن و ملامتدارد و جهل و نادانی را به شد  اهل علم را گرامی می

منابع دینی در         قرآن کریم و دیگر  در  تأکيداتی که  آموزیف معرعلم،    ۀ باربا همه  و تلاش و کار   ت 
ینی خود دچار وهن و سستی ها در انجام وظایف دا باز شاهد آن هستيم که اغلب انسانشده است، ام  

این  می  آنه  هم را   وهن و سستی گریبان سالکان راهشوند و گاه  ادامه  گرفته،  از  را  برای شناخت    طریقا 
علم آموزی و کار مداوم و    ۀایاتی که بر مسئلوی از آیات و ردر ذیل به بخش  دارد.واقعی خداوند باز می

 : خواهيم پرداختدر انجام بندگی اشاره دارند، دائمی تقصير احساس 

مًا وَ "  نِي عِل    فزای.بر دانشم بي ، و بگو پروردگارا  (114)طه/ "قُل  رَبِّ زِد 
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م اسلام )" مُ خَليلُ المؤمن" علم دوست مؤمن است . نبی مکر   (. و آله صلی الله عليهالعِل 

عِلمِ" عالم آن کسی است که ملول و دلتنگ از آموختن علم نشود مِ ال  ذی لایَمُلُّ مِن  تَعَلُّ عالِمُ اَل  علی   .اَل 
 ( )عليه السلام 

 ((hawzah.netپایگاه اطلاع رسانی حوزه 

و   در و سيصد و نومقام معظم رهبری، در درس خارج فقه شان که در پانزدهم مهر ماه سال هزا         
ت و پرهيز از وهن، با استناد به حدیثی از امام   هفت، ایراد کردند درباره تلاش تام و تمام و داشتن جدی 

 : فرمودند )ع(موسی کاظم 

هُ   (ع)عَن اَبِی الحَسَن  ؛  م و تمام به تلاش تا   (لام الس  عليه)توصيه امام کاظم  "           بِالجِدِ  وَ   : عَلَيکَ   قالَ   اَنَّ
قصيرِ فی عِبادَةِ اللهِ وَ طاعَتِهِ فَاِنَّ اللهَ تَعالیٰ لا یُعبَدُ حَقَّ عِبادَتِه.لا تُخرِجَنَّ  این روایت     نَفسَکَ مِن حَدِ  التَّ

مو حضرت  می  )ع(  جعفر  بن  سیاز  توصيه  که  باست  تفرمایند  ی  جد  ی ت«؛  »جد  و  ه  تام  تلاشِ  یعنی   ،
می  ،یعنیتمام؛   جِد    توانيد تلاش هر چه  است  رد  کنيد.  مقابل وهن  در  نيست،  معنی   ؛مقابل هزل  به 
قَوِ  عَلیسستی العَزیمَةِ جَوانِحی  جَوارِحی   خِدمَتِکَ   کردن، عدم مبالات؛  الجِدَّ    وَ اشدُد عَلَی  لِیَ  وَ هَب 

ال  وَ  بِخِدمَتِکفی خَشيَتِکَ  الِاتِ صالِ  وامَ فِی  وظيفه،   خود، در مقابلفرمایند در رفتارِ دوران حيات  . میدَّ
 ش.  بادر مقابل پروردگار دارای جِد  

قصيرِ فی عِبادَةِ اللهِ وَ طاعَتِ   وَ لا تُخرِجَنَّ نَفسَکَ مِن حَدِ  التَّ

دنباله          ل و  جِد  است؛ می  این هم مکم  اندازه فرماید کهمان  از  را  ر خارج   ه خودت  آدمِ مقص  یک 
در   تقصير  حد   از  را  خودت  بينکن،  خدا  خرعبادتِ  که  نکن  گمان  وقت  هيچ  یعنی  نياور؛  ما وون  ب، 

ایم؛ لازم را در قِبال پروردگار انجام داده  ما دیگر آن وظيفه   ایم؛جام داده که باید بکنيم، انرا دیگر آن کاری  
بر چيزی  چنين  وقت  هيچ  نمی نه،  پيش  شما  و  من  دچار ای  متعال،  خدای  مقابل  در  هميشه  ما  آید؛ 

یقين و اوليای معصومين است؛ موتاهی هستيم.  تقصير و ک غفرت الهی و گذشت الهی، مورد نياز صد 
جا نياوردند؛ با  ا بهها هم »ما عَبَدناَ  حَقَّ عِبادَتِک«، حق  عبادت الهی را، حق  اطاعت الهی ر  یعنی آن

در عب   هاینکه هم عَبَ وجودشان غرق  »ما  در عين حال  است،  الهی  معرفت  و  ت  و محب  حَقَّ  ادت  دناَ  
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قصيرِ فی بادَتِکَ وَ ما عَرَفناَ  حَقَّ مَعرِفَتِک«؛ بنابراین میعِ  فرماید که »وَ لا تُخرِجَنَّ نَفسَکَ مِن حَدِ  التَّ
 " حَقَّ عِبادَتِهفَاِنَّ اللهَ تَعالیٰ لا یُعبَدُ  عِبادَةِ اللهِ وَ طاعَتِه

Khamenei.ir  (آیت حضرت  آثار  نشر  و  حفظ  العدفتر  خامنالله  ابتدای    ای، هظمی  در  حدیث  شرح 
  (7/1397/ 15 جلسه درس خارج فقه

از روش توصيفی بهره گيری  با  بر -پژوهش حاضر که  داده   تحليلی و  انجام گرفته  های کتابخانهپایۀ  ای 
 است: است در پی پاسخ دادن به پرسش زیر 

دانند و ق می حود را جدا از  و نيل به مقام قرب همچنان خ  در عين بندگی محض  الهی،   کامل  چرا مردان
عی   برخی از  و حال آن که  نندکدر جست و جوی او، در کوی و خيابان کوکو می سالکان طریق که مد 

 کنند؟که غایب از آنهاست یاد می خداوند را در مقام کسی حضور هستند، 

 ینۀ پژوهش پیش. 1-1

بيان کنيم آثار سنایی  به  استناد  این است که  پژوهش،  این  از  آدم  هدف  در    یکه چگونه  پرتو کمال  در 
با نيروی کشف و  هعلوم حقيقی، ب آنها، پس از سير و سلو  باطنی،  خصوص معارف دینی و عمل به 

ا دست پيد  اً و حق تعالی خصوص   به شناخت حقایق امور عموماً   –که محصول بصيرت اوست    –شهود  
«، من خود را در ت دی »حيردر وا   گردد وکند و به کمال معرفت که خاص دل آدمی است، نایل میمی 

ا  آورد؛ ام  کند و به موجب ادب شرعی و عرفانی فریاد عجز و حسرت بر میعالم شناخت دوست گم می
 . شمارد فضل الهی، اقرار عجزوی از معرفت را »معرفت« می

 

 وهش مبانی نظری پژ . 2

، در  درونه شمار میفضایل علم و معرفت که وسيله و دستيار ارزشمندی در جهت کشف کجهولات ب
بازتاب گسترده فارسی  نثر  و  نظم  از آثار  و  است  دیگر  لونی  از  این حيث،  از  آثار سنایی  ا  ام  دارند؛  ای 

و معارف،   به علوم  بهجهاتی طرز نگرش وی نسبت  زبانان،  فارسی  ميان  از ران  خصوص شاعدر  پيش 
قایق غيبی، کمال،  دل به حقایق و  خود بدیع و گسترده است. وی نخستين شاعر عارفی است که برای ني 
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می »طریقت«  با  را  می»شریعت«  معجونی  طرفه  و  مریدانی آميزد  و  دوستداران  وی  از  پس  که  سازد 
 رسانند.  همچون: عطار و مولانا آن را به مرحلۀ کمال و پختگی می

ت»           منظ  کيد میأسنایی« وقتی علوم طبيعی  از منظر وحدت علم )آگاهی  از نظم  عي  م وورزد،  نی 
کند، نسبت  نگرد با اینکه علوم دین را سر علوم دیگر قلمداد میبيعی( و معرفت )دانش روحانی( می ط

دیده قبول    با سعه صدر و به  –البته پس از صبغه دینی بخشيدن بدان    –ی فلسفه یونان  به علوم دیگر حت  
گوید: »علم از  ان میت سعدی در گلس.  هستی مرتبط باشد  أ پذیرد که مبدنگرد. وی تنها علومی را میمی 

 ( 519 :1362، سعدیبهر دین پروردن است، نه از بهر دنيا خوردن« )

 غیبت و حضور . 2-1

عدم   یا  انسان سالک  پيوسته  تلاش  و  اندوزی  معرفت  ورزی،  علم  نتيجه  که  آنجا  این  ات صا از  به  او  ف 
تقصير می و  یا غفلت  به حال غيبت و حضور  منتهی  بهامور،  دو اصطلاح  امختصر  توضيح    شود،  ین 

دهد. در آن حال عارف پردازیم. غيبت یعنی حالت بی خبری از خلق که احياناً به عارف دست میمی 
ورش در نزد  شود که حضخود بی خبر می  از خود و اطراف خود بی خبر است. عارف از آن جهت از

 ت. پروردگار اس
 
 م رسیدن به حق و شناخت خدا توه   آسیب. 2-2

شناختی  بآسي انساندهای  دامنگير  علوم،  تمامی  شناختی،  ر  علوم  این  جمله  از  هست.  و  بوده  ها 
ای از شناخت که باشد، باید خود را صاحب تقصير هر انسان سالکی در هر مرحله  خداشناسی است.

مظادر   از  )یکی  لحظهبندگی  برای  و  بداند  است(  خداشناسی  بندگی،  تصو  هر  آخرای  به  که  نکند   ر 
باب   به تفصيل درشناختی  این اشتباه    ندارد.  و تلاش   تالي  نيازی به ادامه فع  دیگر    وسيده است  فت رمعر
ل های   که از جمله حکایت  کنيماشاره میکایت  ح   به دو  مقاله  حدیقه انعکاس یافته است. ما در این  او 
  ت. سحوال الفيل" ا حکایت تمثيلی" جماعه العميان و ا  لين حکایت،پر مغز حدیقه است. او  و  رین  شي

به سنایی  لطيف،  و  تمثيلی  حکایت  این  می  در  هشدار  مبادا شماما  که  توه    دهد،  شناخت  در  م  دچار 
باز  ی شو کار  ادامه  از  و  این.مانيدد  ت  در  کوران  جماعت  حواس  ظحکایت،  از  یکی  از طریق  اهری  نها 
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  خود را اقصنشناخت  و همين راه فيل شناسی که تمثيلی از خداشناسی است، قدم گذاشتندبه )لامسه( 
شناسی  یمبنا حقيقت  تمام  و  گرفتند،   قرار  تام  قرار  مردم  رجوع  محل  که  این  دليل  به  و  اسباب    دادند 

 آوردند. را فراهم خود گمراهی بسياری از قوم 

 از اجببببزا  یجببببزو یببببدهد یکببببیهببببر 
o  گببببببان را فتبببببباده ظببببببن  خطبببببباهم 

o 
 یآگببببببه نبببببب  یدل را ز کلبببببب   يچهبببببب 

o   یه نبببب کببببور همببببر يچعلببببم بببببا هبببب 
o 

:  1368)سنایی،                                                                                                                                   
70)      

گاه با    یعارف   و گوی طنزآلودگفت  مربوط به    ، حدیقهحکایت دیگر   غافل و نادان است. عارف    شخصیآ
  دیدی یا فقط اسمی از آن شنيدی؟ ا تو تا به حال زعفرانی : آدپرسمی هلجا شخص از 

 ام. صد بار با ماست خوردهبلکه : من زعفران را نه یک بار دهدمی جاهل جواب

با خود  دهدمیوقتی جاهل چنين جوابی   تو    !چه مرد ساده دلی  !عجب  !، عجبویدگمی، مرد حکيم 
عای داناییچرا بيهوده سر می  .شناسیی و نمی  وجود بی ارزشت را هم خوب ندیدپيازِ  اد  و    جنبانی و 

 چيز ارزشمندی چون زعفران را داری؟ شناخت

 د:پرسدر ادامه همين حکایت است که سنایی منتقدانه می

 نشناسبببببد یشآنبببببک او نفبببببس خبببببو
o  ه پرماسببببد؟چبببب  یکسبببب  یگببببرنفببببس د 

o 
 را دانببببببد یآنببببببک او دسببببببت و پببببببا

o   را دانببببببببد؟ یاو چگونببببببببه خببببببببدا 
o 

                 یمعنبببببب  یببببببنا زعاجزانببببببد ا يببببببابان
o   ی؟دعببببو یکنبببب یتببببو چببببرا هببببرزه مبببب 

o 
 ( 72: 1368) سنایی،                                                                                                                     

ی سالکان کم ظرفيت سب یک پرسش اساهای شناختی است که سنایی، در قالبر مبنای همين آسيب
عی پرسد که اگر شما در مقام حضور هستيد، چگونه است  آنها میدهد و از  قرار می   خطابمورد    را   مد 

 خوانيد؟ که خداوند را با ضمير "هو" می
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 یببببباز مببببردان چببببو فاختببببه در کببببو
o  یطببببببوق در گردننببببببد کوکببببببو گببببببو 

o 
 کببببببو یببببببدگو یبسببببببتفاختببببببه غا

o  هببببو؟ ییگببببو ی،چهتببببو اگببببر حاضببببر 
o 

  (82: همان)                                                                                                                                            

دفت           سنایی،  المعارف  حدیقه  دایره  این  به  که  کسی  است.  خداشناسی  و    دینیر  کند،  مراجعه 
کنار سفره کرم و    خالی از  اندستبا  ، بعيد است که  بدهد  قرار  ر صدق و اخلاص سهم از    را   اشمراجعه

توحيدی.  .برخيزد   حکمت سنایی تعاليم  از کنار سفره  ، گاه گاه   این   در مسيرسنایی    مخصوصاً  تعاليم 
هایی می  را   پيام  کهارائه  نخست،   کند  نگاه  سالکی    در  انسان  خداشناسهر  راه  پيمودن  از  مأیوسرا    ی 

 د:گوی زمانی که می مانند .دکنمی 

 يسبببببتدل را ببببببه کنبببببه او ره ن يچهببببب 
o  يسبببتعقبببل و جبببان از کمبببالش آگبببه ن 

o 
 يببببببببره دل عقببببببببل از جببببببببلال او خ

o  يبببببره عقبببببل جبببببان ببببببا کمبببببال او ت 
o 

 (61 :1368  ، سنایی)                                                                                                                         

می حواس    گوید، نيز  و  وهم  و  عقل  بر  خداشناسی  ب  انسان  راه  هيچ کس  و  است  خداوند،    جز ه  بسته 
 ت. نيس خداشناس 

 از راه  عقببببل و وهببببم و حببببواس يسببببتن
o   شبببناس یخبببدا کبببس،  یبببجا یجبببز خبببدا 

o 
 ( 61 :همان)                                                                                                                                 

را ندارد و چشيدن طعم و  کسی توان کشيدن بار سنگين توحيد   هر  ، است که همچنين در بيتی دیگر گفته
 د. انسان بی سر و  پایی نخواهدشقسمت هر  مزه آن

 نکشبببببد یهبببببر کسببببب  يبببببدببببببار توح
o  نچشببببد یسبببب هببببر خ يببببدطعببببم توح 

o 
                                                                                                                                                 (66 :همان)        

ا          توصيف شددر  اشاره شد، خداوندی  و  ه است بياتی که  نشسته  اوج همه کمالات  در  دست    که 
در این چنين وضعيتی که انسان دلتنگ از ایجاد هر نوع ارتباط    د.يرس  او نخواهد  قدس   حتاه سبکسی  
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می خداوند  دریچهبا  سنایی  اميد شود،  و  رشد  ارتباط،  شناخت،  مشتاقان  روی  به  را  اميد  از  هایی 
ليل کم دها به  انسان   در نگاه اخير  کند.ترغيب می   ننشستنو از پای  ید و آدمی را به کار و تلاش  گشامی 
، خود از این  حکيم سنایی  شوند و ملامت و سرزنش واقع میمورد    ، های معرفت تی در صعود از قلههم  

ر می  داد، ر    د.ماندر تأث 

 ببببببام بلنبببببد یسبببببو ياربسببببب  یبببببهپا
o   سببند؟خر یچببون شببو یببهپا یببکتببو بببه 

o 
 ( 72 :همان)                                                                                                                              

کنار   در  مراتب خداشناسی است،   هشدارها، به هر وصف سنایی  در  بایسته سير  و  ابيات   که لازمه  در 
 د.کنخاطبانش را دعوت به کار برای کسب معرفت میبسياری از باب اول حدیقه م

 اسببت نیبب ا یببنکاصببل د ی، لامکببان گببو
o  اسبببت ينتحسببب  ینببببان کبببه جببباجسبببر ب 

o 
 ( 66 :همان)                                                                                                                          

 یجبببان و ز جبببا ز یچبببون ببببرون آمبببد
o  یرا بببببه خببببدا  یخببببدا  ينببببیپببببس بب 

o 
 (66 :همان)                                                                                                                        

 یببببدارکببببه بببببر دهببببد د یببببدگببببرت با
o  کببببببژ مببببببدار و روشببببببن دار... ینببببببهآ 

o 
 يوسبببببتیبگسبببببل آن سلسبببببله کبببببه پ

o  یرسبببت یکبببه ز گبببل دور چبببون شبببد ... 
o 

 دلببببببت مصببببببفاتر یروهببببببر چببببببه 
o   تبببببببر يبببببببارا مهو تببببببب  یزو تجلببببببب 

o 
 (69 : همان)                                                                                                                      

 چببببو غببببو   يکرانببببهبحببببر ب ینانببببدر
o  ن چبببه دانبببم ببببودببببز ییدسبببت و پبببا 

o 
 (72 :همان)                                                                                                                         

 یراه اگرچبببببببه آن نکنببببببب  ینانبببببببدر 
o  ینکنبببب  یببببانبببببزن ز ییدسببببت و پببببا 

o 
 (73 : نهما)                                                                                                                      

 ببببببام بلنبببببد یسبببببو ياربسببببب  هیببببب پا
o   خرسبببند یچبببون شبببو یبببهپا یبببکتبببو ببببه 

o 
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 ( 72 :همان)                                                                                                                  

 یدسبببببببببتندکبببببببببارت آفر یاز پببببببببب 
o  یدسببببببببتندجامببببببببه خلقتببببببببت بر 

o 
 قببببانع یشببببوتببببو بببببه خلقببببان چببببرا 

o   ببببدان حلببببل طببببامع... ین نگببببرد وچببب 
o 

 یدسبببت آرمِلبببک و مُلبببک از کجبببا ببببه 
o   يکبببباری؟شسببببت روز ب یچببببون مهبببب 

o 
 یو شببببببببب آسببببببببان يکبببببببباریروز ب

o   یساسبببببببان یرببببببببر سبببببببر ینرسببببببب 
o 

 يببببغنببببم م یتببباج و تخببببت ملببببو  بببب 
o   يببببببغدان و قبضببببببه تدسببببببته گببببببرز 

o 
 (73 : همان)                                                                                                                      

، وهم و  است که انسان را از توجه مطلق به عقل  د، آندهمیسنایی از هشدارهای مکرری که  هدف         
د  ادراکات حسی به  ارد  باز  این هشدار، و همچنين  پيش  راه  دنبال  انسان  به  را  تری  متعالی  نهاد  شناخت 

 د. نمای

 تقاضببببا عقببببل و نفببببس و حببببواس اببببب 
o   تبببببوان ببببببود کردگبببببار شبببببناس یکببببب 

o 
 راه یورا نمبببببببببود یبببببببببزد گرنبببببببببه ا

o   آگبببببباه؟ یکجببببببا شببببببد ییاز خببببببدا 
o 

 ( 62 : انهم )                                                                                                                                    

 یببببببدبنما یصببببببفش کببببببه رووعببببببز  
o  یببببببدعقببببببل را جببببببان و عقببببببل بربا 

o 
 (62: همان)                                                                                                                                  

 يبببثو نفبببس خب يبببکجبببز ببببه حبببس  رک
o  دَم حبببببد  یثحبببببد یثنکنبببببد در قبببببِ

o 
 ( 62: همان)                                                                                                                               

 به خداوند اخت شن یت ایمان و افزایش تقو  سنایی برای  چند توصيه  

 دتوجه به عجز ذاتی خو الف(  
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دهد به داوند بيم میجلال و کمال خدهد و آنها را از  می  هاه به انسانهشدارهایی کسنایی البته همرای  
می  آنها نظر  شودیادآور  با  در  که  ل  تأم  از  می حقيقی    امور  و  نسبی  شناختی  به  او  توان  رسيد.  خداوند 

خواهد    پیهای خود نظر کند، به کمال و تمام بودن خداوند  جز و ناتوانی معتقد است که اگر انسان به ع
   .برد 

 اوسببببت یتمببببام عجببببز مببببا حجببببت
o  اوسبببببت یقبببببدرتش نائبببببب اسبببببام 

o 
 ( 60: 1368 ، همان)                                                                                                                       

 ترک جان و مقامب( 

ی( دعوت    و جای،   ز قيود جانقات، برون آمدن اسنایی سالکان طریق را به تر  تعل    )هر نوع تعلق ماد 
تعلقات و وابستگی  زیرا معتقد است،   کند.می  به تر   به ملاقات  وقتی سالک  از طریق خدا  ها گفت، 

 خدا خواهد رسيد. 

 یز جبببان و ز جبببا یچبببون ببببرون آمبببد
o  یرا بببببه خببببدا  یخببببدا  ينببببیپببببس بب 

o 
 ( 66: 1368)سنایی،                                                                                                                         

 اعتماد مخلصانه به خداوند ج( 

او به  را  اعتماد لازم  از حق،  به جهت ضعف شناخت  انسان  ندارد. جای شگفتی   سنایی معتقد است، 
شود دارد، مطمئن می  رسگ و زنجي  است که انسان به سبب اعتمادی که گاه در مسير کسب معاش به

می شکار  را  صحرا  گریزپای  آهوی  به  که  دارد،  اعتماد  سگی  و  آهن  به  که  اندازه  همين  به  اما  کند 
 ندارد.  ، خداوندی که سميع و بصير است

 يبببببراعتمببببباد تبببببو ببببببر سبببببگ و زنج
o   يرو بصببب  يعکبببه ببببر سبببم يبببنمب يشبببب 

o 
 يببببببادبن یببببببنرا در ا یمانببببببتنببببببور ا

o   رت دادبببببببه غببببببا یو سببببببگ یآهنبببببب 
o 

 ( 74: همان)                                                                                                                           
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یت در کار خدا د(   جد 

 هل جد  بود. زیرا کاهلی در امر خداوند انسان را به کافری می کشاند اباید در کار خداوند 

 ین نکنبببببب آراه اگببببببر چببببببه  ینانببببببدر
o  ینکنبببب  یببببانبببببزن ز ییدسببببت و پببببا 

o 
 کبببببارد  یهبببببر کبببببه او تخبببببم کببببباهل

o  ببببببببببار آرد  یشکبببببببببافر یکببببببببباهل 
o 

 يببببببزنببببببدانم چ یبببببببدتر از کبببببباهل
o  يببببببزکببببببرد رسببببببتمان را ح یکبببببباهل 

o 
 یدسبببببببببتندکبببببببببارت آفر یاز پببببببببب 

o  یدسببببببببتندلقتببببببببت برجامببببببببه خ 
o 

 ( 73: همان)                                                                                                                          

 ها مصفا کردن دل از هر نوع کدورت و(

ی نيست و باید از طریق دل یا رو ی و حس  بيفتد، سالک  ح، اتفاق  چون دیدار حق، از نوع دیدارهای ماد 
ا کند و کدورتی ها پا  و مصف  لصیاها و ناخرت یابد، دل را از جميع کدوزمانی به دیدار حق توفيق می 

       ای باشد. تر از آب چشمه و بی زنگارتر از هر آینهاز چيزی و کسی به دل نداشته باشد و به تعبيری، زلال

 یبببببدارکبببببه بردهبببببد د یبببببدگبببببرت با
o  ار و روشبببببن دار ...کبببببژ مبببببد ینبببببهآ 

o 
 يکبببببببببوتراز فرشبببببببببته ن یوسبببببببببفی

o  از خنجببببببر یببببببدنما یببببببیرو یببببببود 
o 

 نکنببببببد ینببببببهعامحببببببق ز باطببببببل 
o  نکنببببببد ... ینببببببهخنجببببببرت کببببببار آ 

o 
 يوسبببببتیبگسبببببل آن سلسبببببله کبببببه پ

o  یرسبببت یکبببه ز گبببل دور چبببون شبببد... 
o 

 دلببببببت مصببببببفاتر یهببببببر چببببببه رو
o   يببببببببباترتبببببببببو را مه یزو تجلببببببببب 

o 
 (69: همان)                                                                                                                         
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 گیری  نتیجه. 3

می حدیقه  در  علم  موضوع  بررسی  و  تأمل  و  با  بافرهنگ  ایرانی  یک  عنوان  به  سنایی  که  دریافت  توان 
پيوند آرا فاضل و نيز به   با  ایرانيان و آموز عنوان یک مسلمان معتقد  ههای دینی برای  ء و عقاید فرهنگی 

ارزش جایگ  دانش  و  ویژه علم  قائاه  آخرت سعادتمند ای  و  دنيا  در  را  دانشمندان  و  او عالمان  است.  ل 
عالم و    سنایی در حدیقه ضمن ستایش  شمارد.داند و جهل و نادانی را بزرگترین عيب برای انسان میمی 

نيز اهل علم  ميان  قائل است.    مذمت جاهل  و تفاوت  باشد  دنيوی  اغراض  در خدمت  را که  او علمی 
 داند.داند و چنين عالمی را نه عالم که جاهل میلم شيطانی می باعث غرور و تکبر گردد، ع

تو          باید  او  است.  شده  آفریده  کار  برای  بانسان  تنها  را  خود  که  باشد  داشته  یا  دریافت  هجه  ها 
تی ادراکات  ح   ، علمی ووهمی ،  ادراکات حسی  لسفی، ، عبارت از عقل فیهای معمول و سطحشناخت

ریشه متوقف نکند. اوج شناخت خداوند در نزد سنایی دیدن خداوند    بی  روحی معمول و کم عمق و 
دیدنی که لازمه  البته  است.  است.  و جای  قيود جان  از  آمدن  بيرون  و همه  اش  در کلام سنایی  آن چه 

انسان  برای  قلبی،  رابطه    ت. درو عاطفی با خداوند اس  ی قلبیاقرار کردن رابطهشود، برمیعارفان دیده  
در  لحظهسالک   توقف  اندوزی  کار  ای  در   شود.نمی  تصورمعرفت  ما  همه  به  سنایی  که  را  آسيبی 

کند، این است که ارتباط ما با خداوند از صرف ارتباط خشک علمی و  وشزد میخصوص خداشناسی گ
ب و  دربياید  مبد  عقلی  دلی  ارتباطی  دلی  گردد  له  ارتباط  در  دقيق.  شناخت  به  و انسان  خود  از  تری 

می   تری سيعو حق  از  ر  درسد.  از  نوع  را شناخت  این  خود  راه،  سالک  عنوان  به  هميشه  سالک  انسان 
 کند. تر کردن رابطه خود با خداوند تلاش میبيند و پيوسته برای مستحکم و عميقناتمام می

    

 

 

 



 
 

 177  / یی سنا   ۀ ق یدر حد   ی م و معرفت آموز عل   گاه یجا   ی بررس 

 ع نابم

 قرآن کریم.  .1
     hawzah.netاطلاع رسانی حوزه  پایگاه .2

3. Khamenei.ir حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، شرح حدیث در  ر دفتر حفظ و نشر آثا)
( 15/7/1397ابتدای جلسه درس خارج فقه  

 ، تهران: علمی. باّکاروانّحل هّ(، 1372کوب، عبدالحسين )زرین  .4
5. ( الدین  مصلح  به  گلستانّ(،  1366سعدی،  رهبر ،  خطيب  خليل  صفی کوشش  تهران:   ،

 عليشاه.  
آدم  .6 مجدودبن  ابوالمجد  غزنوی،  اح  ،(1377)  سنایی  شریعهّ وّ الحقیقهّ ،چاپ  طریقهلّدیقهّ

 .انتشارات دانشگاه تهران :سوم، تهران
، به اهتمام مدرس رضوی، چاپ سوم، تهران: کتابخانۀ  دیوانّسنایی(،  1362ببببببببببببببب ) .7

 سنایی. 
 





 

A comparative study of the short stories of Jalal Al 

Ahmad and Yusuf Idris According to realistic 

indicators 

 

Atefeh khodayi1 

Associate Professor, Department of Persian Language & Literature, Open 

University, Al-Mustafa International University of Qom, Qom, Iran. 

Abstract 

Comparative literature is a knowledge that it provides the opportunity to examine the 

some subjects without considering the effect and impression by examining and 

comparing the common topics between two writers or poets,. Jalal Al-Ahmad and 

Youssef Idris are two contemporary story writers who, as evidenced by their works, use 
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two writers have lived in the same period of life and almost similar cultural, social and 

political environment, and the similarity of their perception of the school of realism 

with this explanation is believable and justified. On the other hand, every writer has a 

special style in writing, and Al-Ahmed's conversational style is closer to the mentioned 

characteristics of realistic writing. Youssef is one of the writers who introduced 

Egyptian literature to the short story format and gave it an Arabic structure and content. 
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یس  ایمقایسه یبررس  داستان کوتاه جلال آل احمد و یوسف ادر

 تی رئالیس ای ه شاخصهجه به با تو  

 1وان لیق  یعاطفه خدای

ات فارسی دانشگاه مجازاستاد همکار گروه زبان و اد  ن قم، قم، ایرا  العالميه المصطفي ، جامعهیبي 

 

 ه  چکید

و مقایسه موضوعات مشترك ميان دو نویسنده یا شاعر، این    یاست که با بررس  یدانش  یاات مقایسهادبي  
م فراهم  را  اشتیفرصت  تا  برخ کند  تو    یراك  بدون  تمضامين  به  تأجه  و  بررسأثير  جلال  شود.    یثر، 

مکتب رئاليسم به  که به شهادت آثارشان از  ند  هست   معاصر   نویسمد و یوسف ادریس، دو داستاناحآل
کوتاه    یهاميان داستان  یادر این پژوهش مقایسهبرند.  یدر نوشتار خود بهره م  یاجتماع  ویژه رئاليسمِ 

این   از  زیستمنتخب  دوره  در  نویسنده  دو  این  است.  گرفته  صورت  نویسنده  ف  یدو  و    ی ضایکسان 
با  اند و تشابه برکرده  یمشابه زندگ  تقریباً   یو سياس  یفرهنگي، اجتماع داشت ایشان از مکتب رئاليسم 

سوی  از  است.  توجيه  و  باور  قابل  توضيح  نویسنده    یاین  خاصهر  سبك    یسبك  که  دارد  نوشتن  در 
شاخصهآل  یامحاوره  با  برا   یها احمد  شده  رئاليست  یذکر  از   د.دار  ی بيشتر   ینزدیک   ی نوشتار  یوسف 

 ییرا با قالب داستان کوتاه آشنا کرد و به آن ساخت و محتوا  ی است که ادبيات مصر  یجمله نویسندگان
نيز  یعرب به همراه نسلبخشيد. جلال  ایران  ی،  تأثيرگذار  ادیبان  از  بنيانیبزرگ  از  ادبي  ،  نوین گذاران  ات 

 .  هستند یفارس
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 مهمقد  . 1

  ۀ عرص   .جه قرار داده بودنددر نگرش به علوم مورد تو    یااندیشمندان از دیرباز، مقایسه را به عنوان شيوه 
که   شده  باعث  مقوله  این  زوایاقان  محق  پهناور  آن  یاز  به  تو    خاص  قابل  نتایج  و  به    یجهبرردازند  نيز 

آورند.   زماندست  م  ی اصولًامقایسه  که  یصورت  تفاوت   ،پژوهشگرپذیرد  دادن  نشان  وخواهان    ها 
تا موضوع خاص  ی میگاهي سع  یا چند موضوع باشد و  مشترکات دو با    یشود  با چند موضوع متفاوت 

 آنها را در مجموعه و   یيرد که بتوان به اعتبارگیصورت م  ی ميان دو امر  مقایسه معمولاً   هم مقایسه شود.
قابل ی  که از وجوه  استبين دو یا چند پدیده    معمولاً مقایسه    روشن است که  اد.واحد قرار د  یدستگاه

از اهداف  ی  یک   .د مصداق داشته باشدتوانی نيز م  یموضوعات ادبدر    یمقایسه باشند. این نوع از بررس
  ی موضوعۀ  دربار  یدو نویسنده ادب  یاست. به ویژه وقتها  شباهت  وتشخيص وجوه مشترك    ، یاین بررس

از قالب، سبك یا شيوه واحدبرده  کارهگوناگون ب  یتعبيرها واحد،   مورد نظر   یبيان محتوا  یبرا ی  اند یا 
 اند.  خود بهره گرفته

ادبي    یتوان در قالب یك نظریه ادبیرا م  یادب  ۀمفهوم مقایس          به عنوان    یت تطبيقانيز تعریف کرد. 
وان »مطالعه و  تی را در می  تطبيقات  ردازد. ادبي  پی م  ات به این مقولهاز نظریات جدید در حوزه ادبي    ییک 

( تعریف کرد.  25:  1386)شورل،   متفاوتند«  یفرهنگ  یهاکه برخاسته از زمينه   یآثار  ایهمقایس  یبررس
 : دو مکتب بنيادین دارد  یات تطبيقادبي  

   .پردازد یمختلف م یهاروابط ميان فرهنگ یکه به بررس یمکتب فرانسو
ات ملل اجزاء این پدیده هستند که از داند. ادبي  یم  یو کل  یجهان  یاپدیدهات را  که ادبي    یمکتب آمریکای

     یگانه برخوردارند. یانسجام

استدر  که    روشی          گرفته  صورت  مقاله  ادبي    ، این  تعریف  تطبيقهمان  دید  یات  آمریکایبا    ی گاه 
برداشته است. در اینجا   یدر مطالعات تطبيق یاساس یثر را به عنوان شرطأثير و تأشرط ت است که عمدتاً 

ميان برخی از   یابررسی مقایسه،  پژوهشریم. این  بیبهره م  یتطبيق  ی به جا  یایاز عنوان مطالعه مقایسه
مختلف نثر    یهان دو نویسنده در قالبای  بزرگ جلال آل احمد و یوسف ادریس است.  ۀآثار دو نویسند



 (1402  تابستان ، بهار (،  3، شماره  3سال    ، صبا   ی پژوهدانش   -ی دوفصلنامه علم   / 182

 .خوریمی... برم  ، نقد و یر جلال به رمان، داستان کوتاه، گزارش نویسااند. در آثپرداخته  یبه نویسندگ
 با قالب رمان، داستان کوتاه و نمایشنامه دارد.   ینيز آثار ی ادریس مصر

سبك رئاليسم    یها یات و ویژگخصوصي    ایسهبه مق  در این تحقيق قالب داستان کوتاه را برگزیده و         
و   ی، فرهنگیاجتماع یهایکسان، شباهت یرسد با توجه به دوره زیستینظر مبه  پردازیم.یها مرا در آن

باورها  یسياس انتقادمشترك   یو  رئاليسم  اجتماع  ی،  تو    یو  مورد  با بيشتر  شود.  واقع  نویسنده  دو  جه 
این قطعاً  نوش  وجود  نویسنده سبك  ا  یتارهر  را دارد که  در نوشتهخاص خود  آل احمد   ی هاین مسئله 

ابتدا تعریفاست.    یو قطعاثبات شده   انواع آن را ارائه داده و پس از نگاه  یدر  کوتاه به   یاز رئاليسم و 
  یبررس  از هر کدام   منتخبرئاليسم را در دو داستان کوتاه    یهاو آثار این دو نویسنده، خصيصه  یزندگ

   کنيم. ی م

 ۀ پژوهش پیشین. 1-1

خاص خود،    یبا سبك نوشتاراست که    یداستان  اتادبي    ۀ شنا در حوزآنام   یااحمد، نویسنده جلال آل  
بوده    یجه بسيار منتقدان ادبمورد تو    یرا منتشر کرده است. و   یها و آثار متعددکوتاه، مقاله  ی هاداستان

بررس و  نقد  آثارش  بارها  مشخ    یو  است.  ت  یرئاليست  یهاصهشده  در  به  أکه  جلال  دیده   یخوبليفات 
شده و گاه محل مقایسه قرار گرفته است. به عنوان   یتحليل و بررس  یها و مقالات در نوشتهشود نيز  ی م

جلال آل احمد« یا مقاله   یهابر داستانی  با نقد  یات داستانمثال نویسندگان در مقاله »رئاليسم در ادبي  
داستان  ی»بررس در  رئاليسم  فارس  یهانهضت  مقایسه  یکوتاه  و  اجمالي  )نگاهي  اردو  («  یاو 

بررسرئاليس  یها شاخصه جلال  آثار  در  را  مقایسهکنند.یم  یم  جنبه  بررس  یااز  آل    یتطبيق  یو  هم، 
تو   مورد  نيکلااحمد  کامو،  آلبر  با  متفاوت  وجوه  از  و  بوده  مصطف  یجه  و   ی منفلوط  یلطف  یگوگول 

 1. مقایسه شده است 

 
  16، ص  158پياپي    144ادبيات،ش  حمد، كتاب ماه هاي جلال آل ارئاليسم در ادبيات داستاني با نقدي بر داستان (،  1389تقوي، علي،).  1

محمد،) كيومرثي   /22تا   داستان (،  1389جرتوده،  در  رئاليسم  نهضت  )نگاهبررسي  اردو  و  فارسي  كوتاه  مقايسه هاي  و  اجمالي   اي(ي 

 عنكبوت و رمخواه تطبيقي بررسي/ زيار، محمد و صديقه شركتمقدم،    86 تا 75 ص از ، 59 شماره جهان، معاصر ادبيات پژوهش

(، بررسي تطبيقي زنده  1389سيني، مريم،)./ ح101تا    87،ص  9، ش  3كامو، ادبيات تطبيقي، س   آلبر  بيگانه و  با طاعون احمد  آل جلال

  17، ص2ه ادبيات تطبيقي كرمان، س اول، ش  هاي يك ديوانه و شنل گوگول، نشرياحمد با يادداشتهدايت و سه تار جلال آل   به گور

 29تا 
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یوسفام          از  ا  که  کوتاهنویسندگان  ترین  برجسته  ادریس  ادبدر    و  است  مصر  در  داستان   یجامعه 
تو  عرب   کمتر شناخته  مورد  ایران  در  است،  استدشجه  مروره  در  فرزاد  داستان  ی.  معاصر    ینویسبر 

 یدبسبك ا  ی»بررس  با عنوان  یانامهو آثار ادریس اشاره دارد. صفر ترکاشوند نيز در پایان  یعرب به زندگ
 کرده است.  یادریس را بررس یو سبك نوشتار  ینویس، داستانییوسف ادریس در داستان کوتاه«، زندگ

عرب         آثار  در  مشترك  فارس  یمضامين  بر  ۀزميندر    یو  بارها  زمينام    شده  یسرنظم  ویژه  نث  ۀا  به  ر 
از دو   یکوتاهی  هاستانمل واقع شده است. در این مقاله داأو ت  اقبالمعاصر کمتر مورد  ی  نویسداستان

ایران شوند که هر دو در مکتب رئاليسم  ی م  یدریس بررساحمد و اآل  ی؛ یعن ی و مصر  یداستان نویس 
          زنند.یقلم م

 ی بحث و بررس. 2

 آن  یهاو شاخصه .نگاهي به مکتب رئالیسم1ـ  2

داً از اوایل قرن نوزدهم  ، حدویجنبش ادب  ۀثيرگذار، مکتب رئاليسم است که »به منزل أیکي از مکاتب ت
 :1389، شکل غالب نگارش داستان بود.« )پاینده،  1914اول، در سال    یتا آغاز جنگ جهان  یميلاد

تعاریف متعدد  (27 نزد منتقدین وجود دارد. شانفلور  یادب  یها در کتاب  یاز رئاليسم  را   یو  رئاليسم 
   واقعاً  معاصر  انسان  آنچه ارائة و کشف، موپاسان آن را » ن جدید« تعریف کرده »انسان امروز در تمد  

که به    یتجربه به طرز  یآن را »بازنمای( و دیوید لاج  278  :1ج، 1389، ی)سيد حسين   ددانیهست« م
تجربه  ادب  یها توصيف  غير  متون  در  شود«    یمشابه  نزدیك  بسيار  فرهنگ   (1386:25)لاج،  همان 

   کند.تعریف مي

شود یداستان استفاده مدر نگارش رمان و  امروزه نيز  است که    یادب  یرئاليسم در مفهوم عام، سبک         
به آثار  و  م  یتمام  از سطح ظواهر عينیاطلاق  بيان حقایق  یشود که  به  و  رفته  و   ۀ دربار  یفراتر  جامعه 

آدم  م  ی هاروابط  عمدتاً یآن  رئاليست  واقعي    پردازد.نویسندگان  و    زندپردامیروزمره    یزندگ  یهاتبه 
ناخوشایند  ح  طبيعتاً  و  آشک قایق کثيف  آثارشان  در  مرا  ادبي  یار  رئاليسکنند.  و    یتات  معاصر  به جامعه 
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آن م به  ادب  ی ا»یعني چنين جامعه  پردازد؛یمسایل مربوط  اثر  دارد و  م  یوجود  به  یرا مجبور  سازد که 
 (280 :1389 ، ی)سيدحسين بيان و تحليل آن برردازد.«

ادبي           رئاليستدر  م  یپردازخيال   از  یات  اجتناب  رمانتيك  عناصر  به  پرداختن  تلاش  یو  و  شود 
نویس رئاليست این  را آنچنان نشان دهد که وجود دارد. »هدف داستانات نده بر این است که واقعي  نویس

ادبي   راه  از  زندگاست که خواننده  با خود  تا حد ممکن،  نه نسخه  یات  تحریف    یبدل   یاروبرو شود  و 
 یباهت به زندگسازد به دليل شیگرا مکه نویسنده واقع  ی تصویر  (29  :1389  )پاینده،   «شده از زندگي.

دست به نگارش  ،  یها و عناصر ادبنویسنده با استفاده از تکنيك  کننده است.ها، مجذوب انسان  یعاد
ها  تپذیرفته شده از شخصي    ی دارد و تصویر  یهماهنگ  یمردم از زندگ  یزند که با ادراك عمومی م  یمتن

 آورد.ی ر خواننده به وجود مد را  هاتبا شخصي   یحس یکسان  ودهد یو اعمال و رفتارشان ارائه م

رئاليس         ابزار  ینثر  اصل  یباید  تا هدف  باشد  نویسنده  در دستان  یعنیکارآمد  دادن کامل    ی؛  نشان 
طواقعي   در  رئال،  نویسنده  بکشد.  تصویر  به  را  داستان،   یت  نگارش  دیدگاهنبای  مراحل  باورها،  و  د  ها 
واقعي  ذهني   تا  کند  اعمال  داستان  در  را  خود  شود.  ات  منعکس  او  نثر  در  هست،  که  آنگونه  ات 

    توان جستجو کرد.یمکتب رئاليسم را در انواع مختلف نثر از رمان گرفته تا داستان کوتاه م یهاصهمشخ  

داستان         در  موجود  فراوان  عناصر  اشتراکات  رمان  تو    یو  وجود  با  لذا  به دارند.  متن  این  خاص  جه 
  ی برا .  کنيم یذکر م  یدر این متون را به طور کل  یو عناصر داستان  یثر رئاليستن  یهایداستان کوتاه، ویژگ

 ر داشت که عبارتند از:ظمدن یامتمایز کننده یهاصه، باید مشخ  یت در نثر رئاليستب به واقعي  تقر  

 ی بلاغ در برابر فصاحت یشفافيت روای
 یدر برابر کارکرد مجاز یکارکرد ارجاع

 ی ان انتزاعب ززبان متعين در برابر 
 1ی در برابر زبان رسم یازبان محاوره 

گونه داستان، باید  در این  )ساده یا پيچيده( است.   منسجمپيرنگ    ، معمولاً یرئاليست  ی هادر داستان         
عين چيز  باشد  یهمه  باورپذیر  توضيحو  پيرنگ  پس  داستان  تفراواقعي    یبرا   ی،  در  مکان  نيست.  ها 

 

 ايم هاي نثر رئاليستي از كتاب داستان كوتاه رئاليستي اثر حسين پاينده، بهره گرفتهبندي ويژگيراي دستهب .1
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، شرح کامل  یها در داستان رئاليستو توصيف دقيق است. توصيف   یئيات عين کيد بر جزتأ، با  یرئاليست
مکان است؛  چيز  حت  همه  و  اشياء  رویدادها،  به  یها،  ب  جزئيات  خواننده اهمي  یظاهر  وسيله  بدین  ت. 

       مل روبرو شده است.ات به طور ککند که با واقعي  یاس ماحس

در  همان          گراست،  واقع  ی هاشد، روایت کردن، شيوه غالب در داستاناشاره    عبارات فوقطور که 
یا اول  وقایع بوده است    یکه ناظر عينباشد    یتواند سوم شخصیپس باید زاویه دید در این گونه از نثر م

شکل به  را  خود  مشاهدات  تا  باشد  دهد.   گون گزارش  یشخص  ارائه  شخصي  شخصي  ه  و  ،  یپردازتت 
از   یانه و متقاعدکننده، یک نمایواقع  یپردازتاست و »شخصي    یرئاليست  یهامهمترین عنصر در داستان

رئاليستعمده نویسنده  با ذکر جزئيات و  ها  تصي  شخ (  47  :1389)پاینده،    است.«  یترین اهداف هر 
م  حالات ن  شوند.ی بيان  جزئيات  این  ذکر  موف  با  مویسنده  یا سنخ  تيپ  ارائه  به  معمولاً یق  که  در   شود 
م  یرئاليست  یهاداستان داستان  خورد.یبه چشم  رئاليست   یهادر  این شخصي  یکوتاه  از    »معمولاً   هات، 

( و به همين سبب زبان نزدیك به زبان محاوره دارند  89 همان: ) جامعه هستند« یاقشار متوسط یا تحتان
و و   عاميانه  آن  تعابير  بيان  در  شکسته  ملفظ  دیده  تو  شودیها  این  بر  علاوه  ا.  به  خاص  از  جه  قشر  ین 

  ی ها تباشد و شخصي    یرئاليست  یها داستانی  از مضامين هميشگ  یشده است که فقر یکجامعه، سبب  
   داستان نيز درگير فقر موجود در جامعه باشند. 

کتاب         دسته  یهادر  و  انواع  نقد،  متعددمتنو    یهایبندمختلف  و  ادبر  یبرا   یع  مطرح   یئاليسم 
حقيقتاندکرده در  ان  .  موضوعات  ۀ دازبه  رئاليست  یتمام  داستان  یك  م  یکه  آن  می به  توان  یپردازد، 
متنو    یبنددسته انواع  و  گرفت  نظر  در  اجتماع  یعخاص  رئاليسم  انتقادیچون  رئاليسم  رئاليسم  ی ،   ،
مذهبی عاطف رئاليسم  روانشنای ،  رئاليسم  ام    و  ختي،  کرد.  مطرح  دسته...   د  یمهم  ی بندا  اکثر    رکه 
تلقوجو  یادب  یهاکتاب رئاليسم و طرز  به سير  دارد  این  ید  از  باز  ی)شورو  سبك در روسيه  متفاوت   )

دوری م سه  رئاليست  ۀگردد.  شورو  ینثر  انتقاد  یدر  رئاليسم  نخستين،  رئاليسم  از:  است  و    یعبارت 
اقبال نویسندگان مورد نظر بنا به ضرورت و به دليل    .(299  :1385  ، ی )سيدحسينی  رئاليسم سوسياليست

 دهيم. ی از انواع را ارائه م یاین در این تحقيق، تعریف برخ در ما 
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 ی رئالیسم انتقاد 

راه دنبال  به  و  نرذیرفته  را  جامعه  بر  حاکم  شرایط  رئاليست  نویسندگان  وضعيت  ی  برا   یبرخي  تغيير 
است بسيار نزدیك    ی، رئاليسمی»رئاليسم انتقاد   :گویدی م  یليسم انتقادرئا  یلوکاچ در معنا  موجودند.

تلقب واژه  یه  این  از  نوزدهم  سده  خط)  نویسندگان  موقعي  یروایت  شخصي  ت،  که  ی  هاتهاو  باورپذیر 
  (36: 1380)لوکاچ،  «.شفاف و ادیبانه(  یااند، در قالب نوشتهیت زندگبرخاسته از واقعي  

 ی رئالیسم سوسیالیست

آنر اساس  است:  تعریف شده  فرهنگ حزب کمونيست چنين  در  به   ئاليسم سوسياليستی  وفاداری  در 
است.   برداشت  اینحقيقت  رئاليسم    طرز  نوشتاراز  شيوه  در   یبسيار  یبر  نویسندگان    یکشورها  از 

ت استأمختلف  گذاشته  نویسن  ثير  دستهکه  آن  از  نيز  تحقيق  این  در  ما  نظر  مورد  رئاليسم »    اند.دگان 
مردم   یسوسياليست است:  رکن  چهار  سنخواجد  مسلكگرایي،  لاج،یگرایحزب و    یگرایگرایي،   (  ».  

1386: 86) 

 ی رئالیسم روانشناخت

شخصي   وجود  عمق  رئاليسم  از  نوع  متاین  را  درونیها  کارکرد  و  اندیشهی  کاود  تحليل  و  و  ذهن  ها 
آن تصو  احساسات  شاید  رئاليسم  هاست.  شود  مفه  یانتقادر  تناسببا  رئاليسم  متعارف  ام    یوم  ا  ندارد 

این رئاليسم   سطحدر  »در  وفادارگست  یجا  مفهوم  به  واقعي    یرده،  روانبه   است  یت  رفته  کار    « .به 
 ( 85: 1386 )ویليامز، 

 داستان کوتاه  ایران  م در سیبه رئال گذرا ی. نگاه 2ـ 2

ادب کتب  بيشتر  دیدر  کوتاه  داستان  نویسنده  اولين  را  جمالزاده  ایران  ،  از  یم  یف معر  ر  ما  منظور  کنند. 
امروز کوتاه شکل  نوین  یداستان  در   و  است.  شده  آغاز  در غرب  گوگول  و  پو  آلن  ادگار  با  که  آنست 

م اکتفا  وبستر  فرهنگ  تعریف  به  داستان  این  ميرصادقیتعریف  که  کامل  یکنيم  را  تعریف آن  ترین 
خلا  اند.خوی م کوتاه  نسبت  به  روایت  کوتاه،  که    یاقانه»داستان  نوعیاست  گروهسرو  به  با    ی کارش 
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از شخصي   دتمحدود  که  منفرد هاست  غالباً ی  ر عمل  و  دارند  مدد  شرکت  وحدت  با  از    ، ثيرأت   گرفتن 
 (267 :1382«) ميرصادقي، ی.یابد تا داستان گوی یحال وهوا تمرکز م بيشتر بر آفرینش 

داستان کوتاه را در دوران  نخستين  نبود«    یبود یک   یهمانگونه که ذکر شد، جمالزاده با داستان »یک          
مدرن   ی، شکلی ثير نویسندگان غربأاست که تحت ت  یواقع، صادق هدایت کس  ا درمعاصر نوشت. ام  

تب رئاليسم  ک ه سبك و در مکوتاه خود را ب  یهاآورد. او داستانی را در ایران به وجود م  ینویساز داستان
»تغييرات و  را    ینوشت  ادبي  بنيادین  داستاندر  آورد.«  یات  ارمغان  داستان    (94  همان:)  به  در  هدایت 

توانيم  یدر کل »م ا کند، ام  یتجربه م یسوررئاليسم را نيز به خوب ناتوراليسم و  سایر مکاتب چون  یسنوی 
 (99: 1374 )سرانلو،  ایران بدانيم.«ی نویسهقص  هدایت را بارآورنده مکتب رئاليسم در 

به    ، سم يرئالناصر  »ع اشاره کرد.    یبزرگ علو توان به  یایران مدر  داستان کوتاه  نویسندگان  از دیگر           
  : 1389،  ی)کيومرث «  اند.نمایان  یبه خوب   یکوتاه علو  یهاها و داستاندر نوشته  یویژه رئاليسم اجتماع

 آميخته است.  یرمانتيک   یهابا گرایش ی(. رئاليسم علو79

مکتب رئاليسم در    یها نویسان پيشرو ایران است که شاخصهاز داستان  ییک جلال آل احمد نيز           
همان    یکند؛ یعنی م  را از دهه بيست آغاز  یاو داستان نویس  نمایان است.  یبه خوب   شکوتاه  یهاداستان

اندیشه  یادوره  رئاليسم   یسوسياليست  یهاکه  نوع  از  هم  )آن  رئاليسم  و  بود  یافته  رواج  ایران  در 
را پذیرفته بود،    یآل احمد که این دیدگاه سياسغالب داشت.    یشکل  یات داستان( در ادبي  یسوسياليست

»آل او متمرکز بود.    یو اصول عقيدتی  هایش بر خط فکر بود که داستان  یداز جمله نویسندگان متعه  
را    « بریمیکه م  ی»از رنج  ی شتابزده، مجموعه داستان  یبا آغداشلو در ارزیاب  یاحمد در گفت و شنود

 (18: 1385يان، ق)اسحا دانسته است.« یسوسياليستی  گرای ناموفق در واقع یاتجربه

 ی اآثارش نویسنده   تمام دانند. او در  یم  یآثار جلال را  به سبك رئاليسم سوسياليست  ، ر منتقدیناکث        
معنا  یسياس ام    یبه  است.  کلمه  نویسنداخص  او  واقع  در  که  متعه    یاها  است  هد  برا از  اصلاح    ینر 

مجموعه داستان    است.   ید، رئاليسم انتقادرئاليسم آل احم  ها، مجموعه  یبرد. در بعضیجامعه بهره م
جمله ازین  زیادي  زن  و  تار  نوشته»  اند.سه  در  ت  یهارئاليسم  حقایق  خدمت  در  احمد  و  آل  لخ 
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رئاليسم    یهاجنبه.  (73  :1388)پاینده،    ناخوشایند جامعه بوده و فاقد هر گونه صبغه رمانتيك است.«
   خواهيم کرد. کوتاه او در ادامه ذکر  یهاداستان یرا در بعض

 به رئالیسم در داستان کوتاه مصر  گذرا ی. نگاه 3ـ  2

درسال    محفوظ  نجيب  که  ادبي    1988هنگامی  نوبل  ازجایزه  را  هم  ات  کرد،  خود  به    ۀآن  نظرها 
 زیسته بود، اکنون در اتش  ادبي    ها با سلطه شعر بررنهای عربی دوخته شد. زیرا سرزمينی که قسرزمين

 گفت. طریق داستان، با جهان سخن می تانی، حرفی برای گفتن داشت و ازات داسحوزه ادبي  

 یچون محمد و محمود تيمور، محمود طاهر لاشين، یحي  یداستان کوتاه در مصر به دست کسان»         
البدویحق   محمد  سهيل  ی،  ادریس،  یوسف  احسان  ،  یوسف ادریس،  العقيد،  یوسف  عبدالقدوس، 

الشریالشارون عبدالرحمن  دیگر  ی قاو،  افراد  بيستم    ی و  قرن  اوایل  گذاشت.  پااز  وجود  عرصه  «  به 
 (38: 1386)ترکاشوند،  

ادبي    ی منتقدین مصر          در  داستان کوتاه  بنيانگذار  تيمور،  محمد  به  معتقدند که  و  معاصر عرب  ات 
آورد.    ی روی  مه نویسا بعدها به نمایشناداستان کوتاه آغاز کرد ام  با  را    یت ادباو فعالي    ویژه مصر است.

قرار گرفته   یثير مکاتب اروپایأت تتح در ادامه    یل و  ات قدیم آغاز شدثر از ادبي  أمتداستان کوتاه در مصر  
رویکردها  و با  خود  مسير  وا   یمختلف  یادب  ی»در  رویکردها،  این  ميان  از  نقش   ییگرا قعدرآميخت. 

آغاز   ، ی مصر  ینویسنپيرامون داستا  یاعبدالحسين فرزاد در مصاحبه  (38  همان:)  داشت.«  ی ترپررنگ
درگير و  فلسطين  گرایش  ی مسأله  موجب  را  غرب،  و  اعراب  بگویم  بهتر  یا  اسرائيل  و    یهااعراب 

  (101: 1390)فرزاد،  داند.یعرب م یات داستانگرایانه در ادبي  واقع

یک           نيز  ادریس  داستان  ییوسف  رئاليستاس  ی نویسان مصر از  رویکرد  که  داست  یت  در  کوتاه    نااو 
خورد. »ما  یاو همه با رئاليسم گره م  یهااین نوع از داستان در مصر شده است. داستان  یباعث اعتلا

همين جاست    یابيم وی دست م  ی از نوع ماکسيم گورک  یرئاليسم انتقاد  ی در آثار یوسف ادریس به نوع
آنتوان چخوف روس به  اگر چه بسيار  ادریس  ام  شبيه است  یکه یوسف  اندک،  م  یا  او سبقت    گيرد. ی از 

بيمار ادراك  در  ادریس  یوسف  اجتماعیاندیشه  مفاسد  و  پزشک   یها  دقيق   یهمچون  حاذق  و  حکيم 
 ( 105همان: )است.«
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 پردازیم.یرئاليسم می  هاصهجه به شاخکوتاه او با تو   یها داستان رخیب یدر ادامه به بررس

یس3  . جلال آل احمد و یوسف ادر

 احمد کوتاه به زندگي و آثار جلال آل .نگاهي 1ـ3

نمو در    رشد و  در تهران به دنيا آمد.  یمذهب  یادر خانواده   1302جلال آل احمد در یازدهم آذر ماه سال  
»برگردان    گوید:یشرح احوالاتش م  جلال داشته است. خود او در  یادب   یدر زندگ  فراوانیثير  أاین جو ت

)آل    دیگر.«  یگله در پرت و پلاهاشود دید و در سه تار و گله به  ی را دید و بازدید م  یاین محيط مذهب
 (32 :1357احمد، 

جمعاو           با  دبيرستان  تحصيلات  اتمام  از  به    یپس  دست  دوستانش  انجمنتأاز  نام    یسيس  به 
م اصلاح«  »اولی»انجمن  که  اجتماعزند  کار  تجربه  م  یين  محصل  مذهبؤچند  و  که    ی من  است 

ها در این انجمن به کار  ( آن191 : 1376)آل احمد،  را خوش ندارند.«  یصبانه مذهبمتع  ی های گری قشر
م جمعی ترجمه  صورت  به  بعدها  البته  و  م  یپردازند  توده  حزب  کار سياس  پيوندند.ی به  بر   یاو علاوه 

برم  آموزگاریشغل   نيز  اطلاعات  . زیندگیرا  ميان  زندگ  ی»از  خصوص  در  دارد،    یکه  وجود  احمد  آل 
 اوست:  یثير حساس بر نویسندگأبر ت یهم دریافت که مبتنن سه عامل متوای م

 آن بيشتر از روحانيون شيعه بودند. یکه اعضا ید او در یك خانواده سطح پایين تهرانتول   (1

 شغل او به عنوان معلم مدرسه  (2

فع  خاص    علاقۀ  (3 شرکت  به  کشوراو  سياست  در  برا   الانه  که  کوتاه  یخود  یافتحق    یمدت    ت.« ق 
  (  375: 1363)آژند، 

رو آورد. اولين اثر خلق    ینویسبه سمت داستان و داستان  ی، جلال به طور جد  1324»در سال           
 ی و محيط تربيت  ی( که جامعه سنت  30  :1388پور، ی)پارس  بود به نام زیارت«  یشده جلال داستان کوتاه

منتشر شد که    26بریم« در سال  یکه م  ی از رنج»  یکشيد. دومين مجموعه، یعنیآن دوره را به تصویر م
  ی شود. خلق اینگونه داستان نيازمند روحيه مبارزه طلبی دیده م  یعقاید حزب و    یسياس  ی هامایهدر آن بن
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دانشور، همسر جلال او را   یو جسارت    ی ف گونه معر  روزمره نيز همين  یر زندگ د  است که  خانم سيمين 
نوشتهکندی م در  تلگرافیش ها؛»اگر جلال  ...  ، حساس ی،  دقيق  دارد خانه ظلم    و  اگر کوشش  و  است 

 ( 79 :1367) دانشور،  مره هم چنين است.«روز یدر زندگ ... ویران شود

در            احمد  آل  فان  1348شهریور سال    18جلال  دار  اسالم گيلان  در طول ر  یدر  او  وداع گفت.  ا 
متعدد آثار  خویش  کوتاه  بر  یعمر  که  گذاشت  جا  آن  یخ به  واز  مرگ  از  پس  از   یها  شد.  منتشر 

،  ینویسجلال علاوه بر داستان  اشاره کرد.  "سرگذشت کندوها" و    "مدیر مدرسه"توان به  یم  یو  یهارمان
از کامو، ژید،   یآثارق  موف  به ترجمه    وا  .نيز پرداخته است  ینگارو روزنامه  ینویسبه کار ترجمه، گزارش

داستایوسک  ن  یسارتر،  یونسکو  پرداختو  استيز  آثارأت  .ه  ترجمه  در ی  ثير  را  ژید  و  سارتر  کامو،  از 
 توان دید.   یاو م یهانوشته

حوزه            ماندگار  یها در سایر  آثار  نيز،  غربزدگ  ینگارش  خسیچون  ميقات،  ی  ،  و  در  در  خدمت 
خود دارد.    ۀکارنامدر    را  ...  و شتابزده    یاورازان، ارزیاب  بلوك زهرا،   یها ، تات نشينرانروشنفک خيانت  

(، سه تار  1326بریم )(، از رنجی که می1324دید و بازدید ) عبارتند از: ی کوتاه و  یهاعه داستانومجم
 1(.1350(، پنج داستان )1331(، زن زیادی )1327)

یس  و آثار ی کوتاه به زندگ ی. نگاه2ـ3  یوسف ادر

ایالت الشرقيه مصر به دنيا آمد. او در  در شهر البيروم از    1927یوسف ادریس در نوزدهم ماه مه سال  
سال   در  و  پرداخت  تحصيل  به  قاهره  دکتر  1952دانشگاه  کرد   طب  ی درجه  اخذ  شغل    سفوی  .را  به 

جای پرداخت؛  مصر  بهداشت  سازمان  در  با  یطبابت  ارتباط  طب  که  در  مردم  فقير  زمان  قه  از  او  بود. 

 

باره گرايش جلال به رئاليسم و پيروي او از اين شيوه ي ممتاز ادبي و در پي  سيمين دانشور، همسر جلال آل احمد در.  1

ويد : »مواد خام نوشته هايش مردم و زندگي هستند، در حقيقت توجه او به خلق شخصيت هاي زنده و واقعي، مي گ    آن  

كند   مي  يا  است  زندگي كرده  نويسد،  مي  را كه  آزمآنچه  مي  يا  آزموده  هر جهت شخصاً  به  داستان  و  قهرمان هاي  ايد، 

بعدها  هايش را غالباً ديده ام و مي شناسم، و قهرمان هاي داستان هايش را كه پيش از آشنايي مان نوشته، بيش تر شان را 

 حي و حاضرند و بيشترشان  ديدم و زود شناختم. زنان و مردان »ديد و بازديد«، »سه تار«، »زن زيادي« و »مدير مدرسه« غالباً

 ( 216:  1348) دانشور، قهرمان هاي داستان هاي جلال واقع شده اند، روحشان بي اطلاع است.« از اين كه
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سال   در  و  کرد  داستان  نگارش  به  شروع  داستان  اولين  1954تحصيل  از  نام  یهامجموعه  با  را    خود 
 منتشر کرد. کم ارزش(   یها)شب« ی»ارخص الليال

شناس مشغول به کار  به عنوان پزشك و روان  یرا در کنار نویسندگ  یبسيار ی  هایوسف ادریس سال        
ام   در سال  بود.  پزشک   1960ا  داستان  یشغل  به  بسيار  تمرکز  با  کرده،  رها  ادریس    پرداخت.  ینویسرا 

برا  را  محفوظ«  »نجيب  داستان  یجایزه  الحب«    یمجموعه  دليل »قصه  به  بارها  او  کرد.  دریافت 
زندان  یسياس  یهااليتفع   و  د  یدستگير  یوسف  ميانه دهشد.  نگار  ۀر  روزنامه  آغاز   ی هفتاد کار  نيز  را 

ام   تا هنگام مرگ به طور متمرکز به داستان  یهادر سال  اکرد،  او در اول آگوست    پرداخت.  ینویسبعد 
 سرطان درگذشت. یبه دليل بيمار 1991سال 

جدید   ینگارش، روشآید. شيوه او در  ینویس عرب به شمار میوسف ادریس بهترین داستان کوتاه        
داستان تما  ینویسدر  عدم  به  منتقدین  است.  برا مصر  او  شيو  ی گيربهره   ییل  و    ۀاز  رمانتيسم  معمول 

اشا رئاليسم  به  دارند.  تمایل  مره  اظهار  سرحان  سمير  با    کندیدکتر  عرب  کوتاه  داستان  در  »رئاليسم 
  ی )سرحان، عل  شروع شد.«  یميلاد  1954« یوسف ادریس در سال  ی »ارخص الليال  یمجموعه داستان

یوسف از معدود نویسندگان عرب است که به  (   7  :1386  ترکاشوند،   به نقل از  89ص  ،  الحياهیمقه
  و  ت و مدرنيته، تقابل سن  یانسان  ی ها ، ارزشیچون فقر، مشکلات فرهنگ  یمسایل  واقع گرایانه  یشکل
ی جه شدید در آثار ادریس تو   هایش به نمایش گذاشته است.را در خلال نوشته یخطرات جهل مذهب حت 

 1وجود دارد. یبه رئاليسم اجتماع

م         را  ادریس  تقسيم کرد: داستان کوتای آثار  به چهار بخش  بر  12)    هتوان   350مجموعه و مشتمل 
مۀ  داستان که بخش عمد تشکيل  را  ادریس  نمایش  8)شامل    رمان،  دهد.( یآثار    8)    هانامهداستان(، 

 جلد(. 15) ها و مقالاتنامه( و کتابنمایش

 

انتشارات  Short Story Criticism هاي »از مجموعه كتابنامه يوسف ادريس  براي نگارش زندگي.  1  Gale« از 

Cengage learningعربي، ويكي پ و  فارسي  داستان كوتا   دياي  پدر  يادبود   « مقاله  بهره گرفتهو   عربي«  كه  ه  ايم 

در  مصاحبه و  است  مصري  نويسنده  و  منتقد  الخميسي،  احمد  با  شده   20اي  انجام  ادريس  درگذشت  سالگرد    امين 

 ( 1390مرداد 3474،22)روزنامه جوان، ش.است
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 ترتيب انتشار عبارتند از: کوتاه ادریس به ی هامجموعه داستان

            (1954)ب ارخص الليالي  1
 (1956) مهوریه فرحات و قصه حب ب ج 2
 (1957)ر شد.( بعد با نام قاع المدینه منتش یها)در چاپ  ب اليس کذلك 3
                               (1957)ب البطل   4
 (1958)ب حادثه شرف  5     
 ( 1959)ب آخر الدنيا  6
 (1960)ب لغه الاي آي  7  
                                 (1962) ب النداهه  8 

                            (1972)ب بيت من لحم  9
        (1975)  قانون الوجودب انا سلطان 10
                                   (1982)ب اقتلها   11
 ب امه   12
یس و نگاهکوت  یها داستان  ی. بررس4  هاآنبه   یامقایسه یاه منتخب از آل احمد و ادر

)از یوسف   یآ  یالا)از جلال آل احمد( و لغهی  زن زیاد  ی هاابتدا دو داستان از مجموعهش  ر این بخد 
معر   را  آن  یف ادریس(  در  را  رئاليسم  وجوه  و  بررسکرده  داستانیمی  ها  مقایسه  به  سرس  و  ها  کنيم 

 پردازیم. ی م

زیاد         داستان »زن  در سال  یمجموعه  در مجموع    1331«  و  در خود داست  9نگاشته شده  ان کوتاه 
زیاددارد.   شد.)آژن  یکم  یزن  نوشته  توده  حزب  از  گسستن  از  این   ی هاداستان(  376  :1363د، پس 

محيط»  مجموعه توصيف  یافته  یبه  اختصاص  آدم تيره  که  فروریزاند  حال  در  و   یجسم  یهایش 
اینك   اندیشيد، ی موجود م  یروابط اجتماع  یبنيادها  یم انتقادبه تجس    یل احمد که روزگاراند. آیروح

برخ  از  گلایه  م  یهاجنبه  یبه  روابط  این  دوم  ج1380، ی)ميرعابدین  پردازد.«ی درجه   ،1  :261 )  
مقول  یهاداستان به  بيشتر  مجموعه  مشک   ۀاین  و  ایرانزنان  جامعه  در  استی  لاتشان  این .مربوط  از 
 . ایمرا برگزیده یعه دو داستان سمنوپزان و زن زیادمجمو
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 ن پزا خلاصه داستان سمنو 

خانه   یك  محيط  در  که  داستان  ماین  سمنوی اتفاق  روز  نذر  افتد،  تصویر    یپختن  به  خانه  این  در  را 
  ی به مشکل فعل)مریم خانم(  خانهت زن صاحبا امسال ني  شود ام  یساله انجام م   که هر  یکشد. نذری م
شدن جنين سقط شده در  گردد. داستان در انتها با فرستاده  یهوو و دختر دم بخت او بازم  یردار؛ بایو

 پذیرد.  یپوشيده به این خانه پایان م رو یدرون تشت

 تحلیل داستان 

توصيف  با  ابتدا  زنانه  ی داستان سمنوپزان  مراسم سمنوپزان  از  دقيق  و  م  یازیبا  با    .شودیآغاز  مخاطب 
 د.  گيریمتن و بطن داستان قرار مدر  کند، یکه موضوعات معمول را بيان مر سطواین خواندن 

ها ناهارشان را خورده بودند  جنجال و بيا و برو بيش از همه سال بود. زن  ب»دود هه حياط را گرفته بود و  
هر  بچه  و  بودند  نتوانسته  بودند  کرده  بودند  چه  کرده  بيرون  خانه  از  را  مردها  بخوابانند  را  بتوانند ها  تا 

 ( 259: 1376)آل احمد،  ...« چادرها را از سرشان بردارند

ی ها ویکارزنانه، ریزه  کاملاً   یااین گونه وارد شدن نویسنده به صحنه         آنان به هم   یاهزخم زبان حت 
م  ۀ زاوی  بسيار گویاست. بيان  از دید سوم شخص  از نوع خارج داستان و  ی ت اصلشخصي  شود.  یدید 

 کند. یم یف معر   یسمانآقاست که نویسنده او را با جزئيات ج ی؛ زن حاج عباس قلتان، مریم خانمداس

 (25)همان:  کوتاه و آستنين بالازده« یب »سنگين و گوشتالو، با پاها

 کند.یپردازد و مدیریتش در امور خانه را بيان مینيز به او م یجلال از لحاظ اخلاق

ها کرده بود و ... و خودش مور ظرف أو دختر بزرگش فاطمه را م  ب داشتب »با این که همه کارش ترتي
 ( 26: )همان آمد دخترها را تنها بگذارد.«ی... با این همه دلش نم مور آشرزخانه بودأم هم
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...  یها نيز کم و بيش پرداخته متدر داستان به سایر شخصي            شود: خواهر مریم خانم، فاطمه و 
نم  یفرع  ی هاتمورد شخصي    يات درجزئ  یبرخ   یحت   قلم  از  فضایینيز  تا  در ذهن  زن  کاملاً   یافتد  انه 

 شود. یخواننده تداع

ها  شير دادن بچه  ی که از بس برا   یهایبالا زده، چاك یخه  ی هاتنگ بافته و آستين  یهاها با گيسب »زن
 (28)همان:  کردند.«یانده بود، عجله مپایين کشيده بودند، شل و ول م

ی  رئاليست  ی هاه مانند سایر داستانشود ک یام فاطميه و مکان محدود به یك خانه مزمان داستان، ای          
 توصيف شده است. یخود جلال( فضا به خوب  یها)و داستان

 (26)همان:  رفت.«یمب»یك پایش در آشرزخانه بود که از کف حياط پنج پله 

 ( 39)همان:  گذاشتن.« یه جلوش نرده آهنارشون یك پنجره تو حياط داشت کب »آب انب

ها با  تگيرد. لحن شخصي  یها شکل متورت گفت و گو ميان شخصي  قسمت اعظم داستان به ص        
کرده  یفرهنگ  یفضا رشد  آن  در  و هم  ینگ، هماهاندکه  و  دارد  الفاظ  از  مملو  جلال،  آثار  سایر  چون 

  ظ با قصد نویسنده که بيان حاکميت خرافات ميان مردمعبارات عاميانه است. این شکل استفاده از الفا 
نمود   ، هایباز  یخاله خان باج  آنان و  یخراف  یهاصحبت  روابط ودارد.    یت، همخوانه ویژه زنان( اس)ب

و خرافه گرای است.  یجهل  روزگار  آن  زنانه  این   جامعه  از  زشتانتقاد  دادن  نشان  و  باورها  اعمال   یگونه 
توان  یداستان م  یجا  یرا جا  یعقاید خراف دهد.  یداستان را نيز تشکيل م  یاصلبر آن درونمایه    یمبتن

کردن،    ی چون چله بری  ان نازایدرم  ی برا   یخراف  یهااستفاده از طلسم، اعتقاد به داروها و روش )  دید.
 مدرن و ...( یهاعدم اعتماد به درمان

 (38)همان:  مردم.« یهان تو شکم زنکنیگيرن، میسگ و گربه رو م  یهاب »)تو دیار کفرستون( نطفه

ه بر ی»گفت ب  ( 37 )همان: .«شورخونه از رو مرده برر که پریدم تو مرده  یکن، کردم. گفت یچل 

افتادن فاطمه هم که نصف  ب   )همان:  اند.«دخترکم رو چشم زده  اً ام. حتم العمر شده»با این تو حوض 
38) 
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 طاق و جفت مردم، پنش تن  یهادختره سليطه، بچهعاميانه چون: قلب پدر سگ صاحاب،    ی و تعابير 
 ...  ه شور خونهسر تخته مرد  و )پنج تن(

در جامعه معاصر    زنان و مشکلات ایشان  ۀدربارداستان سمنوپزان را    یمحتواتوان  یدر نهایت م         
و    یر فرهنگ...(  دانست که با فق  و   ینابارور  ازدواج دختران، همسر مجدد و مشکل  ایبر  ی)نگران  جلال
 شود. ی گاه آميخته با مذهب تشدید م یخراف یباورها 

یادخلاصه     ی داستان زن ز

ساله است که دو روز است توسط همسرش به خانه پدر   و چهار  یس  یزن   یدرون  یاین داستان تك گوی  
حال در  شده،  زندگیبازفرستاده  از  روز  چهل  فقط  آن  یکه  ممشترك  زیاد  گذرد.یها  زن  ،  یداستان 

زندگ  یصيفتو از  جامعه  یزن   یدقيق  از  بيرون شخصي    ،رانده شده  و  اصلدرون  نوعروس  یت    ی داستان 
چهل روز نشده به    مقهور و مطلقه است که به دليل زشت رو بودن و مهمتر از آن کلاه گيس داشتن سر

 ل است. این واقعه برایش غيرقابل تحم   برگشته و بسيار هم نگران است و یخانه پدر

     تانحلیل داست

راو داستان،  این  گوی   یدر  و  است  شخص  تك   یاول  هستيمروبر  ی درون  یگوی با    ی اشنونده  یگوی .  و 
 دهد. یش مگو یت اصلیك زن؛ شخصي   یهادرددل به ینامرئ

 (185: احمد)آل پدرم بمانم؟ خانهی توانستم تویب ... من دیگر چه طور م

 )همان(  شدم. یم خفه مها گذشت. داشت دانيد دیشب و پریشب به من چهیب نم

ش را فقط یکبار گر داستان است. نامخود روایت  ساله است که  و چهار  یس  یزن   یت اصلشخصي          
داستان،   وی. شاید به این دليل که را ندارند  ینام  داستان  یهات. سایر شخصي  شنویمی از زبان شوهر م

هایشان در داستان  فقط با نسبت    دیگر داستان نيز  ی هاتداستان است. شخصي  ی  ت اصلخود شخصي  
 .(دانيمینم، داستان با اوست  یچالش اصل کهرا سر زن همنام  ی)حت   حضور دارند.
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ابتدا آغاز م         بریم  یم  یپ  یداستان به چالش اصل  یشود. اما در خطوط بعدیگره داستان از همان 
 : که

آدم را دوباره برش گردانند و باز بيخ ریش سال ماندن در خانه پدر، سر چهل روز،    و چهار  یب پس از س
 (186)همان:   ببندند.بابا 

داستانم سایر  مکانی  هاانند  توصيف  محدودمیارائه    یخوب   یجلال  مکان  عمدتاً   یشود؛  خانه    که 
 خانه شوهرش است.  هم درباره  یاندکزن و  یپدر

  ی دانستم پنجره راه آبش کقدر ظرف شسته بودم؛ ميب خانه هم همان خانه بود که ... سر حوضش آن
 (185)همان:   .رودی، آب هرز میيچانانبارش را اگر طرف راست برگيرد و شير آب ی م

تصویر شدهتشخصي   خوب  نيز  روها  که  ویژه  به  تی  اند  داستان  بسزایأخط سير  هم   دارد.  یثير  دختر 
جسمان اخلاق  یخصوصيات  هم  م   یو  بيان  را  فيزیک ی خود  خصوصيات  از  هم  و  شوهرش    یکند 

 گوید.ی م

دیگر رو گرفته و    ی را ندیده و از همه مردها  یر، جز برادرش کسخانه پد  یو چهار سال تو  یب من که س
 (189  )همان:  حمام یا بازار حرف زده یغریبه، آن هم تو یهافقط با زن

 (190)همان:   گذارم.یبشود و او بفهمد که سرم کلاه گيس م یخواست جوری ب  دلم م

  (196)همان:  آبله است و چهل سالم است.ه گيس دارم و صورتم ب من کلا

  . صورتش  یو با آن دماغ گنده تو  اشیکلفت و دسته آهن  ی هابا آن عينك  و بد ترکيب ریشو.آدم شل  ب  
 ( 187)همان: 

است   یهاکوتاه و تلگرافهایش است که جملهدر این داستان نيز، زبان آل احمد همان زبان سایر داستان
 لو از تعابير و الفاظ عاميانه است.  و مم

 ( 193)همان:  ند.ب سه چهار روزه کلکم را خواهند ک 
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 ( 194)همان:  سر تخته مرده شور خانه بيفتد. یالهب 

   (197 )همان:  انداز کنم.شندرغاز پس یب ماه

به دليل بهره    که  یپردازد. دخترانیاز معضلات جامعه م   یاز حيث محتوا به یک   یداستان زن زیاد          
زیبای از  م  ، ی نداشتن  محروم  مناسب  سن  در  ازدواج  تن شون یاز  ناعادلانه  شرایط  در  ازدواج  به  یا  و  د 

  ی داستان در حقيقت به واکاودر آرامش و بدون دغدغه ندارند.    یادامه زندگ  یبرا   یحق    یحت    .دهندی م
داند. در این یم  یهمسر زیادکه خود را در خانه پدر و    یخود است؛ زن   تیك زن در شخصي    یدرون

اش در این داستان  یآل احمد سعرود.  یپيش م  یان شناخت، جلال تا مرز رئاليسم رویداستان رئاليست
ر کشيده تا شاید  به تصوی   یوچه از لحاظ معنو  یاین است که استضعاف و فقر مردم را چه از لحاظ ماد

 را در جامعه بخشکاند.  یمقدس مآب  و یبتواند ریشه جهل و خرافه گرای ، نگوشزد کردن آبا 

ترین آثار ق به رشته تحریر درآمده و از موف    یميلاد  1960در سال     ی آ  یعه داستان لغه الاوجمم         
م محسوب  ادریس  مجمی یوسف  این  در  و    12عه  وشود.  دارد  وجود  کوتاه  حيث  داستانداستان  از  ها 

متنو   داست  ع هستند.محتوا  این  متفاوت  نکات  هر  از  نگارش  سال  که  است  این  ادریس  آثار  سایر  با  ان 
ها گرفته شده  خاص نيز ندارد از یك از داستان  یآمده است. نام مجموعه که معنایآن    یداستان در انتها

داستان  است. غالب  روزمره در  حيات  کشي  یانسان   ها،  تصویر  و  به  شده  این    ی هاداستان  یبعضده 
نگاه رمزگرا    یمجموعه  رئاليسم  این داستانبه  در  به مسائل عميق دارند.  ادریس  نگاه  در  ها،  و  تر شده 

 ات را دارد.  در برگشودن عمق واقعي   یت سعحقيق

 ر لاصه داستان الزوا خ

زن  درباره  بستر  ی داستان  ماه  در طول سه  که  است  نام سکينه  ملاقات  ی به  بيمارستان  در    یاکنندهبودن 
در تخت    کند.یت درگير مرا به شد    ا بعدها روح اوام    ،ت استاهمي  یاین مسئله در ابتدا بنداشته است.  

نام مصمص بستر  یينه، زن سک   یکنار اهمي    ی به  به واسطه  بستگان،    یو گستردگ  یت اجتماعاست که 
که بيش از   یکند تا حدی جه م لاقات کننده بسيار دارد. سکينه کم کم به ملاقات کنندگان مصمص تو  م

آن با  او  مخود  معاشرت  زمانیها  تمام  یکند.  سکينه  خود  و  ت  که  به  را  مصمص  کنندگان  ملاقات  جه 



 (1402  تابستان ، بهار (،  3، شماره  3سال    ، صبا   ی پژوهدانش   -ی دوفصلنامه علم   / 198

ا  . ام  گيرد یم  سکينهبه مقابله با  شود. او تصميم  یم  یزده و عصبانکند، مصمص بسيار هيجانی م  جذب
    کند.یو غم در چهره سکينه شده، فقط سکوت م یجه تنهای آید و متو  ی ناگهان به خود م

 حلیل داستان ت

س مداستان  شروع  میریع  موضوع  اصل  سر  نویسنده  و  قو  یشود  نقاط  از  که  داسترود  محسوب  ت  ان 
او را توصيف ی  و روحی  صفات جسمان  یسکينه نام دارد که نویسنده به خوب   یت اصلشود. شخصي  ی م
 کند. ی م

لنشاه او  یبدو ریفياً و لکنها لم تکن ریفيه اب سکينه کان اسمها سکينه و هي سکينه فعلًا. و هو اسم قد  
ال و رقيقه  کبيره مودبه جداً خجوله جداً  الملائح. کانت من مدینه ما، واحده من عشرات مدنناً انصاف 

 ( 25: 1983)ادریس،  .ایضاً 

دهاتب سکينه،   این اسم یك اسم  بود...  آرامي  فرد  او  بود و  م  یاسمش سکينه  ام  یبه نظر  او در  رسد،  ا 
  ی از شهرهای شد. او اهل شهر بود؛ یک یدر او دیده نم ینش روستایها و م روستا بدنيا نيامده بود و نشانه

 رسيد.یخو به نظر مو نرم  یدب، خجالتؤملکت، این مم

سک  کانت  و  اناساً  ب  فعلا  هناك  ان  عمقته  او  اليها  النظر  اطلت  اذا  تحس  الحنونه  الرقيقه  الضعيفه  ينه 
 (26: )همان .ضعفاء محتاجين الي الشفقه

  اب برایش کب  ل در او دل انسانأمنگاه و ت  یکه با اندکیبود به طور، لاغر و مهربان ضعيف یب سکينه فرد 
 شد. ی م

  کند.یت اول حرکت مدارد که مصمص نام دارد و سایه به سایه همراه شخصي    یت دومداستان شخصي  
 شناساند. ینویسنده، مصمص را نيز به خوانندگانش م

ثدین التي یميل لونها الي السمره و دائماً ترتدي قميص نوم  ب مصمص المرء الضخمه الکبيره الصدر و ال
 ( 25ن، ماه) ابيض.
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زن ب   بود که رنگ پوست سينه  یمصمص  اندام  به نظر مدرشت  پيراهن یاش گندمگون  رسيد و هميشه 
 کرد.   ی خواب سفيد رنگ به تن م

»گرایش    کشد. یتصویر ما جزء جزء داستان را به  سوم شخص و خارج از داستان است، ام    ی راو         
ال و  ؤکوتاه که بيشتر به صورت س  های هجمله جز  ادریس در این داستان به زبان فصيح است و نویسند

است،  نم  جواب  استفاده  عاميانه  لغات  برا یاز  بيشتر  او  نزد  در  عاميانه  زبان  کاربرد  اینگونه    ی کند. 
 (105: 1386ترکاشوند، ) مردم است.« یادو ع یحقيق یتر شدن داستان به زندگنزدیك

 ی شنویم یب ه                                            (35و  34،  25 :  ) همان ...  یای اسمع یبقب 

ات  پسرخاله  یاین مصطف  ب                                         (31  :)همان  .ابن خالتك   یب مش ده  کان مصطف
     نبود؟

به  مکان   داستان محدود  این  بيمادر  نشایك  را  جدید  زمان عصر  و  است  مرستان  با عنصر  ین  دهدکه 
 کند. ی توصيف م یهایش مکان را به خوب دارد. ادریس چون سایر داستانی هنگمکان هما

العنابر من  واحد  عنبر  في  کانا  والسریران  الت  ب  و   یالکبيره  المرکزیه  و  العامه   مستشفياتنا  بها  تحفل 
 ( 26 :)همان ... العهود ذوالاثنين و العشرین سریراً  الجامعيه و الصدریه، العنبر

ی در  تخت  دو  هر  بخش   یک ب  بخش  یهااز  نوع  از  بود،  بيمارستان  بي  یهایبزرگ  در    یهاارستانمکه 
   بيست و دو تخت بود.    یوجود دارد. بخش مذکور دارا  یو دانشگاه یعمومي، مرکز

خيل         را  داستان  گره  م  یادریس  جایکیدیر شروع  آن  و  ملاقات  یند  همه  که سکينه  کنندگان  است 
م جذب  خود  به  را  خيلی مصمص  داستان  م  یکند.  اوج  به  و  ی زود  ترسد  با  همراه  گره  ثير أ»گشایش 

است.« خواننده  احساس  و  عاطفه  بر  آن  از 105:  1386)ترکاشوند،   شدید  بعد  بلافاصله  داستان   )
 پذیرد. یگشایش پایان م

روحي    داستان  یمحتوا         و  انسان  محور  اخلاقي  حول  و  زات  جنس  از  داستان  قهرمان  اوست.  ن ات 
دوستان   یچون دور  لیاز جمله مسائ  ینث نسبت به مسایل عاطفؤ»چون جنس م   انتخاب شده است، 
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و رئاليسم در  ی ( ضعف روابط انسانهمان) ترند.«حساس نیو روا  یو مشکلات روح   یو آشنایان، تنهای
اجتماع در    جنبه  دارد. آن  خاص  نمود  داستان  اجتماع  این  مسائل  پيوند  داستان  این  واقع    و   یدر 

ت  شخصي    یو روان  یبيان حالات روح  یاست. مکان داستان که یك بيمارستان است، برا   یروانشناخت
       خود نویسنده نيز تطابق کامل دارد.   ی فکر ی رسد. علاوه بر اینکه با رویکردها یر مظمناسب به ن یاصل

 اللعبه داستان  خلاصه

او غریب است که دچار تعجب   یبرا یحدشود. فضا و مکان به ییك جشن م یوارد محل برگزار یمرد 
در   یابا لبخند و با جعبهی  ، فرد یداند. در اوج سردرگم ینشستن خود را نم  ی جا  ی و تردید شده، حت

دهد.)در یرا به او نشان م ی هفت تير ؟ ونیزیم یگوید: هیشود و این جمله را میدست به او نزدیك م
)مرد    پردازد یگرفته، هزینه را م  یمرد تصميم به باز  با هفت تير است.( ی  مخصوص باز  یجعبه تيرها

کند. ناگهان مرد یخاص به یك تير مخصوص در جعبه دارد.( مرد خندان همچنان به او نگاه م  یتوجه
م پول یاحساس  خوردن  و  فریب  قصد  خندان  مرد  د  کند،  را  استاو  بااشته  پس  به    .  عصبانيت شروع 

مرد خندان م زدن  تا جاییکتك  مک  یکند  زدن خسته  از  با خنده میه  مرد همچنان  بعد  گوید:  یشود. 
هستند و    ی از باز  یجزی   ، سایرین   یشود همه چيز حتی جه م؟« مرد ناگهان متو  یزن ی»من فقط گفتم م

آميز بر    ده است. در انتها مرد همچنان خنده فریب خندان را زخواسته تير بزند، مرد  یم  او  که   یدر حال
 لبان دارد.

 ستان تحلیل دا 

ادریس طبق عادت جرئيات  یهميشگ  »  توصيف  با  را  داستان  م  خود  این  (  114)همان:    کند.«یآغاز 
م باعث  شخصي  یروش  که  سایر  تشود  خلاف  بر  بشناساند.  بيننده  به  خوب  را  مکان  عنصر  و  ها 

ت اصلي  »شخصي    ندارد. شاید ادریس خواسته  یصاینجا نام مشخ    یت اصل ي  ادریس شخص  یهاداستان
غریب و ناآشنا با محيط جلوه دهد تا از   یب که همان فرد تازه وارد به مجلس است ب به صورت شخص  را 

خصوصي   شود.«  یتشخصي  ات  این طریق  بيان  بهتر  داستان  ت( شخصي  همان)  قهرمان  مرد  مقابل  ازه ت 
ارج از صحنه داستان خ  یدر این داستان سوم شخص مفرد و به طور کل  یراو است.  وارد، مرد خندان  

 کند. یم یف ت داستانش را معر  ادریس در همان ابتدا شخصي  است. 
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هوالاسود، سواد... فيه  الغالب  اللون  الفخامه،  بالغ  فاخراً  کان  الکادیلاك  ب  و   کسواد  بالاناقه  یوحي   ...
  (167 :1983)ادریس،  .قهعرا ال

تي  گرایيد، تيره ی م  یهایش به تيرگاو بسيار شيك بود، رنگ لباسب   رنگ یك کادیلاك شيك و   یرگ... به 
 باکلاس بود.

جشن   داستان  است.ی  مکان  اشراف  طبقه  مخصوص  شلوغ  چندان  جهات    نه  از  را  مکان  نویسنده 
 ت تصویر کرده است.  و حاضرین مجلس به دق  ی مختلف مثل فضا ساز

رس فيهم  ریقه ما انهم کثيرون و لکن عدد من یقع بصرك عليهم قليلون تستطيع التفب الحضور تدرك بط
بسهوله... و دخان السجائر و السيجاره یلون الجوع ببقعه سماویه متحرکه و یتشابك مع اشعاعات النور 

 ( 168 :)همان صانعاً سحباً کسحب السيف. غير المرئي

ام  ی  کرد ی احساس مب   ، چندان افتادیجا مکه چشمت به آن   یا اندك کسانتعداد حاضرین زیاد است. 
  ی از دود را به حرکت درآورده بود و این هاله دود با نورها  یایکشيدند، هالهیکه م  یزیاد نبود. سيگارهای

 نمود.یم یموجود در فضا مخلوط شده و خود را همچون ابر سفيد تابستان

هم استحضروا خصيصاً للمناسبه باب و خد  ( )همان .یکثر من زم، و کان 

 شد. یص مها مشخ  رجات و مراتب آنمخصوص د یهابودند که با پوشيدن لباس یب خدمتکاران

اماکنها و کانما مضت عليها    یب والمقاعد قليله متناثره، اقل بکثير من عدد الحاضرین، ولکنها راسخه ف
 ()همان .احقاب

رسيد. اما به زمين چسبيده و  یرین کمتر به نظر مها کم و پراکنده بودند و نسبت به تعداد حاضیصندل ب  
 مانده بودند. یحالت باقها به همان سال یگوی 

م نظر  زمان حاضرداستان  زمان  رسدیبه  دوره  )هم  ،  خصوص  به  »و  است  نویسنده(  نفوذ طبقه عصر 
 ( 114: 1386)ترکاشوند،  مصر است.« یاریستوکراس
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با ورود        ابتدا  از همان  داستان  به محل جش  گره  مقهرمان  آغاز  کتك زدنین  در هنگام  و  مرد    شود 
بردن به  ی  ت و پقصه و نگاه کردن به جمعي    یرسد. سکوت قهرمان داستان در انتهای ج م خندان  به او

 و پایان پذیرفتن داستان است.        یگشایگره اصل ماجرا، زمان 

. نویسنده جهت ایجاد تناسب  ت بسيار دارد ي  در این داستان اهم  یت اصلدو عنصر مکان و شخصي          
  کرده است.  یتلاش زیاد یبا عنصر مکان ات قهرمانکار و روحي  بين اف

ها در این  همه داستان  یکه روال زبان، گرایش به زبان فصيح دارد  یداستان قبل نند  زبان داستان، ما        
داستان جمل  یمجموعه  است.  به    یامحاوره   هایهادریس  بسيار  منحصر  سهم  که  گوهاست  و  گفت 

 بر دارد. داستان را در یهااز جمله یاندک

 ( 178 :)همان ب انا مش قلت لك عایز یا بيه تضرب.

    یو بزنخواهم منمن بهت نگفتم که مي ب

  یانسانی  دیگر و رفتارها  ی هاتوان شناخت انسان از خود، رابطه با انسانیاین داستان را م  یمحتوا       
یک ر شناخت  ب  یمبتن اساس شناخت غلط،  بر  نادرست  و قضاوت  از    یدانست. معضل عدم شناخت 

رفتار رئاليست  یمعضلات  داستان  این  در  ادریس  که  است  تو    یجامعه  آن  م به  مسائل  ی جه  و  کند 
 کند.  یانسان را نيز در خلال آن مطرح م یو درون یروانشناخت

 گیري نتیجه. 5

نظ از  ادریس  یوسف  و  احمد  آل  زمانجلال  زیسته  تقریباً   یر  دوره  یك  کشورهایدر  در  و  با    یاند 
مشترك ایشان   یو باورها  ینوشتار  یها از شباهت  یاند. این مسئله بسيارکرده  یابه زندگمشی  هاگنفره 

«  یا  ی»لغه آلا   یو مجموعه داستان  1331  کند. مجموعه داستان کوتاه »زن زیادي« در سالی را توجيه م
  ه کی  . زماننزدیك به هم است  ، یزمان  از نظر( نوشته شده که  یخورشيد  1339)  ميلادي  1960در سال  
ادریس و جلال نيز هر  اند. بوده یتماع اج ب یها و تغييرات سياستشور ایران و مصر درگير فعالي  هر دو ک

جامعه هر  ی  و مشکلات فرهنگی  اجتماع   یثير شرایط حاکم بر جامعه هستند. فقر، نابسامانأدو تحت ت 
ن مدو  آزار  را  خوب یویسنده  به  آثارشان  در  و  است.  یدهد  از    منعکس شده    ی نویسندگانجمله  یوسف 
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مصر ادبيات  که  محتوایی  است  و  ساخت  آن  به  و  کرد  آشنا  کوتاه  داستان  قالب  با  بخشيد.  ی  عرب  یرا 
  هستند. او   یرسگذاران ادبيات نوین فا، از بنيانیبزرگ از ادیبان تأثيرگذار ایرانی  ، به همراه نسلجلال نيز

زنان پس از  ، مورد تقليد قلمدانست جلالبه منحصر  یسبك ادب  توان آن را یمبا شيوه نثر خاص خود که 
 خود قرار گرفته است.  

یوسف، درباره زن   یهااز داستان  یشده، هر دو داستان جلال و یک   یاز ميان چهار داستان بررس           
ها، از جنس زن، انتخاب شده است. البته قصد جلال،  داستان  یت اصلبهتر شخصي    یاست. به عبارت 

معضلات   نفوذ  بيان  و عمق  در جامعه  زن  جنس  مشکلات  باورهاو  و  قشر ی  خرافات  این  در  عاميانه 
ا  ام    گزیند.یرا از این جنس برم  یبودن زن، قهرمان اصل   یا یوسف به دليل حساسيت و عاطفاست. ام  

ها دارند.  داستانی و مصر نیایرا ی در فضا  یلات کم و بيش مشابهضزن، مع  یها تدر هر حال شخصي  
در جامعه از ازدواج در سن    یبه دليل فقر فرهنگ  «یو فاطمه در»زن زیاد  ونه سکينه در »الزوار«نم  یبرا 

 د.انمناسب محروم شده

 هر دو نویسنده آشکار است.   یها در داستان یرئاليسم  به ویژه رئاليسم اجتماع یها شاخصه

شخصيت رئاليس  یبررس   یهاداستان  یهاب  تعریف  با  نویسنده  دو  هر  از  شخصي  شده  از    یپردازتم 
شخصي    دارد.  یهماهنگ عادتهمه  مردم  از  هستند.ی  ها  شخصي    جامعه  داستان  ی  اصل  تالبته  در 

تا حدود ادریس  یوسف  از  ناآشنا جلوه می  »اللعبه«  و  فضا  یهماهنگ  کند که دریغریب  داستان    یبا 
دهد ی ت را مرین اهمي  هایش بيشتتبه شخصي    یورده شده است. ادریس از ميان تمام عناصر داستانپر

شد   به  داستانکه  تحليلي  محتواي  با  دارد.  ت  تطابق  شخصيتها  معمولًا  نيز  در جلال  تيريك  هایي 
تسازد که غالباً شخصهایش ميداستان هستند و  ت  یک خصوصي    ۀهستند.آنها فقط نمایندهایی ایستا  ي 

     یابند.لی نمیتا پایان داستان هيچ تغيير و تحو  

هاي بررسي شده، از عنصر مکان به خوبي استفاده شده است. محيط زنانه خانه در داستانب در همه  
دل فضاي  زن  داستان سمنوپزان،  داستان  در  پدري  کننده خانه  تکراري و خسته  زیادي، هنرمندانه  گير، 

  ش هایهاي ارائه شده در داستانرسد توصيفات ادریس از فضا و مکاننظر ميتوصيف شده است. اما به  
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کاري بيشتري ارائه شده است. هر دو نویسنده ، با جزئيات و ریزه به ویژه محل جشن در داستان اللعبه
 اند.گرایانه موفق بوده ارائه فضایي ملموس و واقعدر 

هاست. هر دو داستان ر داد، زاویه دید در این داستانتوان مورد بررسي قرا دیگر از نکاتي که مي ب یکي  
در اکثر  ول شخص دارند که در یکي) زن زیادي( راوي همان شخصيت اصلي است.  جلال زاویه دید ا

واقع  در    -که از قضا در بيشتر موارد منِ راوی نيز هست-ها  کارهای جلال آل احمد یکی از شخصيت
می نظراتش  بيان  به  که  اوست  است.»  پرداخود  شخص  سوم  دید  زاویه  ادریس،  داستان  دو  در  اما  زد. 

را  اغلب  ميادریس،  انتخاب  داستان  فضاي  از  خارج  و  شخص  سوم  صورت  به  را  کند.«)  وي 
  ( 130  :1386ترکاشوند، 

جملب    غالب  جلال،  داستان  دو  هر  زبان    ها هدر  غلبه  واسطه  همين  به  و  است  دیالوگ  صورت  به 
کنيم که از مختصات نثر رئاليستي است. سبك جلال در غالب  ي مشاهده ميبر زبان رسمرا  اي  محاوره 

به همين شيوه است.  آ زبان محاوره نوشته شدهها در داستاندیالوگ ثارش  با  نيز  ادریس  این  هاي  با  اند 
دیالوگ  تعداد  که  درتفاوت  طور  ها  به  و  است  اندك  بسيار  داستان  دو  ادریس این  نثر  دو    کلي  این  در 

 متمایل به زبان فصيح است. ، داستان

هایش را  نویسد تا زبان شخصيتعاميانه مي  ، ن است. جلال ساده و آسا  زبان داستان در هر دو داستانب  
بسياري از آثارش بر خلاف رسم  ادریس نيز در    نشان دهد.  ،که مردم متوسط و ضعيف جامعه هستند

البته در این دو داستان انتخابي  برد.بکار مي  هایشمعمول نثر عربي، زبان محاوره و شکسته را در داستان
استفا  ، بيشتر فصيح  در زبان  ادریس  لغت  توضيح  در  عراقي  ناقد  عباس،  عبدالجبار  است.  شده  ده 
از آنکند که  لحاظ ميهایي را  ویژگيهاي کوتاهش بویژه لغه آلاي اي،  قصه جمع بين لغت  ها،  یکي 

ذکر این نکته لازم است که بخش اعظم نثر آل احمد   است.  فصيح و عاميانه عرب و ایجاد لغت جدید
     گيرد که در آثار ادریس به این وسعت نيست.ميانه در برميرا لغات و تعابير عا
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Abstract 

Speech act theory is one of the linguistic theories that can be used in the 

analysis of literary texts. This theory was formed based on Austin's theories 

and he called the units of language communication speech act. The theory 

was revised and modified by John Searle, and he divided it into five 

categories: assertive, directive, commissive, expressive,  and declarative. 

current research, I intend to use this theory to examine one of the letters 

(Ahad Namah of Malik Ashtar) and one of It is sermons. The common 

aspect that led to the selection of these two texts is the instructional aspect, 

in other words, the dominance of motivational action on these texts. In 

addition to examining these similarities, due to the difference in the 

audience of these two texts, the following article has also examined how to 

use direct and indirect actions and also some distinctions within the actions.  

Keywords: speech act theory, textual analysis, Sarle, Khutbah Ghara, Malik 

Ashtar's covenant .  
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 مالك اشتر و خطبه غراء ۀعهدنام ۀشناسانو تحلیل متن  مقایسه    

ی  کنش گفتار  ۀبر اساس نظر

 

 1وان عاطفه خدایي لیق

ات فارسی دانشگاه  قم، قم، ایران  العالميه المصطفي ، جامعهمجازي استاد همکار گروه زبان و ادبي 

ینب عرب  2  د نژاز

ات فارسی یار استاد  تهران، تهران، ایران دانشگاه فرهنگيانگروه زبان و ادبي 

 چکیده         

زبانن نظریات  از  یکي  گفتار  کنش  ميظریه  که  است  استفاده  شناسي  ادبي  متون  تحليل  در  تواند 
هاي ارتباط زباني را کنش گفتار نام  ظریات آستين شکل گرفت و او واحدشود. این نظریه  بر پایه ن 

کرداین  هاد.  ن تعدیل  و  جرح  سرل  جان  را  اظهاري،  آ  و  نظریه  نمود:  تقسيم  دسته  پنج  به  را   ن 
درصدد استفاده از این نظریه براي بررسي یکي  حاضر  مقاله    ی.ترغيبي، تعهدي، عاطفي و اعلام

نامه ما  هااز  نامه  خطبه)عهد  از  یکي  و  اشتر(  موجب لك  که  اشتراکي  وجه  است.  غراء(   ( ها 
کنش ترغيبي بر این متون است. مقاله    ۀاین دو متن شده، جنبه ارشادي و به عبارتي غلبانتخاب  

ها، به موجب تفاوت مخاطبان این دو متن، چگونگي استفاده  پيش رو علاوه بر بررسي این شباهت
 ها را نيز بررسي کرده است. تقيم و نيز برخي تمایزات درون کنشهاي مستقيم و غير مساز کنش

     سرل، خطبه غراء، عهدنامه مالك اشتر. ،شناسيبررسي متن ، نظریه کنش گفتارها:  ژهکلید وا
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 مهمقد  . 1

اند که بر پایه منابع متفاوتي چون  عي ارائه دادهشناسان براي تحليل متون، الگوهاي مختلف و متنو  زبان
رفته است. نظریه» کنش  دادهاي زباني شکل گارساختارهاي اجتماعي و قر  فلسفه،    دئولوژي، تاریخ، ای

در  1گفتار« که  است  نظریاتي  بسزایي    از جمله  نقش  متون  نقد  و  تحليل  کردهتکامل  کنش    ایفا  است. 
لسوف شناسي و فلسفه است که به مطالعات جان آستين، فيگفتار در واقع اصطلاحي تکنيکي در زبان 

بازمي اهمي  انگليسي  به  او  در جملگردد.  فعل  نقش  ا  اشاره کرد   هاهت  بر  متن  تحليل  به  ساس همين و 
از مطالعات آستين در حوزه مذهب و اعتقادات دیني، به ویژه مطالعه بر روي عهد عتيق    نقش پرداخت.

 و جدید به کرات استفاده شده است.

هاي بعد جان سرل با ارائه مقالاتي به نقد نظریه آستين پرداخت  در ادامه تحقيقات آستين و در دهه       
تحليلی  -که با روش تطبيقیگانه سرل( ارائه داد. در این مقاله  بندي جدید خود را ) پنج آن طبقه  و پس از 

داده  پایه  بر  کتابخانهو  است،  های  گرفته  انجام  استفاده  ای  نظرات  با  کنشاز  و  افعال  در سرل،  را  ها 
نهجاخطبه از  به  ي  سرس  و  کرده  بررسي  اشتر  مالك  عهدنامه  و  و  البلاغه  متن مقایسه  دو  این  تحليل 

   پردازیم.مي 

 تحقیق  هپیشین. 1-1

کلاسيک رواج داشت .فيلسوفان    ۀ خيلی پيش تر از آستين بحث در مورد زبان و کارکردهای آن در دور
تی را کاذب یا صادق توصيف  که واقعي  اصلی زبان این است    کرد کردند که کارکلاسيک گمان می   ۀ دور

اند های زبانی یا توصيفی را به این نتيجه رساند که گزاره   ن پوزیتيویستفيلسوفا  ، قی از زباناین تل  »  کند.
 ( 28: 1385، )سرل.« یا ارزشی

پوزیتيویست   از       گزاره دید  منطقی  اهای  ناپذیرندهای  تجربه  عواطف    صرفاً   و  رزشی  و  احساسات 
ر میشخصی  اظهار  مع  .کنندا  برای  اینان  معيار  تجربهبنابراین  بوناداری  گزاره پذیری  و  توصيفی د  های 

معنی شناسان منظقی معتقد بودند که اصل  »علاوه بر این    توانند از پس نشان دادن واقعيت برآیند. می 
 

1 speech act 
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که  خبری است    یهاهکارکرد اصلی زبان اطلاع دادن از طریق جمل  و  بوده  خبري   هایهجمل  ۀزبان بر پای
و کذب  قابل   هکنش  ۀ ریظن ند.  هستصدق  ردی  اگفتاری  بر  است.  یدهای  -173:  1379  ، )صفوی  «اول 
که در  را    هاهاین جملاو    از دید فيلسوفان قدیم پنهان مانده است.   هاهنوعی از جمل   ، ( به نظر آستين174

  : گویدقاضی میکه  هنگامی    ثلاً م  .کنشی ناميد  هایهجمل  ، حين بيان به معنای انجام کاری نيز هستند 
  ها هآستين این جمل  .شویدا در واقع به حبس ابد محکوم میشم  ، کنم من شما را به حبس ابد محکوم می 

 يد. را کنشی نام

 . بحث و بررسی 2

ی. 2-1        کنش گفتار ۀنظر

 جان آستین 

آستين مجموعه سخنراني  1جان لانگ شاو  ارائه  چگوبا   « نام  با  بعدها  که  انجام  هایي  کار  واژگان  با  نه 
 و به ویژه افعال ارائه داد.  هاهاره جملمنتشر شد، رویکرد کاربردي خود را درب  2دهيم؟«

کذب          و  صدق  ارزش  که  بود  معتقد  جملآستين  برخي  نيست  هاهبراي  تعيين  وقتي )حت    قابل  ي 
مي   هاهجمل قسم  مانند  نگویم(خبري هستند  دروغ  دیگر  ا  خورم  بر  آن علاوه  تبع  به  و  افعال  برخي  ین 
د. آستين معتقد است با بيان بعضي افعال، انجام  باشنکنش ميخبري نبوده و ارائه دهنده  اصولاً  ها هجمل

ميعملي   محقق  وقتي    شودنيز  مثال  ميش )براي  عذرخواهي  عمل  خصي  فعل،  بيان  با  همراه  کند، 
مي  تحقق  نيز  به    . (پذیرد عذرخواهي  که  افعالي  به   »پاره آستين  دارند،  اشاره  عمل  یا  کنش  نوعي 

بياني«  اعمي   3گفتارهاي  به  این جملگوید.  در  او  بر سر کذب و صدق نيست  هاهتقاد  به    .دیگر، بحث 

 
1 john longshaw austin 

2 how to do things with words? 

3 performative utterance  
تري به نام جمله دانست که به  فيزیکي واحد انتزاعيتوان توليد  هاي زبان است. پاره گفتار را مير نمود فيزیکي و صوري جملهپاره گفتا 

 ( 24 :1384  ،یابد.) صفويبه مخاطب انتقال مي  صورت گفتار یا نوشتار
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 2یا نامتناسب 1توان بحث اقتضاء را مطرح کرد و پاره گفتارها را متناسب جاي این روش تعيين ارزش، مي
 نام نهاد. 

آغاز          در  جاو  گونه  جمل  را   ها هملاین  برابر  توصيف  )حاکوی(    اخباري  هایهدر  به  که  گذاشت 
نکاتي و    اخباري و کنشي تقسيم کرد   ۀافعال را به دو دستو  ا  .ت صدق و کذب داشتو قابلي    ندداختپرمی 

ميان آن دو عنوان کرد  تفاوت  در  آن جمله مي   .را  افعال کنشي از  به عدم وجود صدق و کذب در  توان 
روه افعال کنشي ه افعال را به نوعي در گدها او در این تقسيم بندي دچار تردید شد و هماشاره کرد. بع

بنابراین    ، ها نيز بيانگر حقيقتی هستندجه شد آن )حاکوی( متو    اخباري  هایه ت در جملاو با دق  قرار داد.  
 ۀتوان به دو دستا میر  هاهدر این دسته بندی تجدید نظر کرد. آستين با رد  این نظریه اعلام کرد که جمل

اند معنیایی وجود دارند که نه بی روزمره دسته  هایه ن جملا در ميا. ام  م بندی کرد معنا تقسيمعنادار و بی 
نه خبری  این جمل  . و  نبودند  های هاو  را که خبری  ناميد  های هجمل   ، معنادار  واقع جملکنش  در    هایه. 

هنگام     «بله»  ۀمانند گفتن کلم   ؛کنند ی عمل میدداراربه صورت قهستند که    هاهایی از جملکنشی دسته
   ؛ا صادق و کاذب نيستندام   ،اندمهمی وجود دارد که خبری  ۀاظهارات زبانی طبقدر ميان  ازدواج.

 .کنيدقول دادن در واقع تعهدی را ایجاد می ۀشما با کلم  دهم که شما را ببينم.قول می» مانند این جمله:

 هاي گفتاري سه سطح کاربردي در نظر گرفت:شبراي تحليل کن آستين

                   3( کنش بيانيفظی )فعل تل  ب 

  4 (کنش غير بيانيفعل مضمون در سخن )ب 

 5 (کنش پس بيانيفعل ناشی از سخن ) ب   

 
1 felicitious 

2 infelicitous 

3 locutionary act 

4 Illocutionary act                         

5 prelocutionary act  
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کند.   گفتار بياني را توليداي است که پاره  کنش گفتاري نيازمند گوینده»به اعتقاد آستين، توليد یك          
ای بر  افزون  ناميد.  بياني  کنش  را  گفتاري  پاره  چنين  توليد  تآستين  مذکور  کنش  مخاطب  أن،  بر  ثيري 

ثير، یعني کنش غير بياني أشود. اصطلاح کنش گفتار، به همين تگذارد که کنش غير بياني ناميده مي مي 
ش پس بياني، واکنش مخاطب  کند. کننيز اشاره مياني  بيگردد. آستين علاوه بر این، به کنش پس  بازمي

 (81: 1384نسبت به کنش گفتار است.« ) صفوي، 

 جان سرل

ت »کنش گفتار« پرداختند،  شناسان و فيلسوفان متعددي به بررسي ماهي  در کنار آستين و پس از او زبان 
هاي  بندي کنشت بسزایي یافت. جان سرل به نقد آراي آستين و تقسيما آراي سرل در این ميان اهمي  ام  

پرداخت.   باو  از  و پس  بيانی  ميان کنش  آستين  که  تمایزی  نظر سرل  می به  تحليل  گذارد  يانی  مبنای  و 
پای بر  را  قرار می  کنش  ۀخود  تدرست نيست و نمی  ، دهدبيانی  بدون  به  أتوان  مل در مورد کارکرد ذهن 

کند و به  انی را رد میسرل کنش بي  .اختلاف او با آستين در مورد کنش بيانی است  داخت.تحليل زبان پر
 در مورد کنش پس بيانی نظر او با آستين یکی است.   .پردازد می  2کنش گزاره ای  و 1 توضيح پاره گفتار

دهد.علاوه بر  همان کنش غير بياني است که آستين توضيح مي  نامد، غالباً آنچه او کنش گفتار مي        
ترین اشکال طبقه بندی آستين  دهد و مهمتقاد قرار می ها را مورد اندسته بندی آستين از کنش  ، این سرل 

 searl.p8داند.)ها میهای مرتبط به آنبندی افعال و کنشو اصولی واضح برای دسته نارا عدم وجود مب
a claccification of illocutionary act ) 

 ؟حال باید دید منظور سرل از پاره گفتار و گزاره چيست ب 

با کنش    ها هاگر این کلم  .است که معنی آن کامل نيست  هاییهردیف کردن کلم  ،تارکنش پاره گف        
هم ردیف   پشت سر  هتوانيد تعدادی کلمبه عبارتی شما می  .شوددارای معنا می  ، ایی همراه شوند گزاره 
حاوی پيامی گر  اا  ام    .ماننددر حد پاره گفتار باقی می  ، معنایی را منتقل نکنند  هاها اگر آن کلمام    ، کنيد
ب گزاره نيز  کنش  با  شدهاشند  همراه  نتيجه  .اندایی  توان گزاره کنش    در  یک  کنش  حاوی  شک  بی  ایی 

گفتار به نظر آستين در باب کنش گفته شباهت دارد  )البته این دیدگاه سرل در مورد کنش   منظوری است.
 

1 utterance act 

2 pripositionai act 
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از آواها، کلم را مجموعه  که آن دیگری که ميان کنش گزاره ایی و  تفاوت    (.داندو نحو زبان می  هاهایی 
دارد  بو  ، پاره گفتار وجود  ارجاعی  نظر سرل کنش گزاره دن استحالت  به  ارجاعی کاملی  .  ایی حالت 

  .رد آمدمانند این جمله که یک م ؛دارد 

»او  مانند    ؛ت خاصی است که آن جمله به آن ارجاع داده شودا کنش پاره گفتار نيازمند بافت و موقعي  ام  
 «. مرد است

 شود.در یک بافت خاص این جمله به شخص خاصی ارجاع داده می

کنشسر       طبقهل،  کلاس  پنج  در  را  گفتاري  ميهاي  طبقه  کند. بندي  این  توضيح  از  بندي پيش 
بر نجپ اشاره کنيم که سرل  به عوامل متعددي  تعيين گونها گانه، لازم است  داده  ي  ارائه  هاي کنشي خود 

ي از این  ، تطبيق و وضع رواني است. در ادامه به تعریف برخ وامل، نکته غير بيانيترین این عاست. مهم
 پردازیم. نکات مي

به طور طبيعي هر کنشي هدف   ۀب نکت1 توليد کنش است.  یا هدف  در واقع قصد  این نکته  بياني:  غير 
بندي  گروه طبقهها را در یك  توان بعضي کنشکند و به واسطه این اهداف مشترك ميخاصي را دنبال مي

 ه، براي انجام یك عمل توسط اوست. کرد.براي مثال قول دادن، تحميل یك اجبار از سوي گویند

تطبيق2 خودب  بياني  غير  نکته  واسطه  به  بياني  افعال  برخي  است  معتقد  محتواي    : سرل  واسطه  به  )یا 
دارد.   با جهان خارج  انطباق  براي  بر کنش( زبان خاصي  با  می  هاهبرخی جملحاکم  را  خواهند جهان 

 را با جهان انطباق دهند.  هاهمخواهند کلمی هاهانطباق دهند و برخی جمل هاهکلم

مي3 سخن  که  کسي  رواني:  وضع  مي ب  توضيح  مي  دهدگوید،  ادعا  یا  نمایش  و  به  را  خود  باور  کند، 
ام  مي    دهد. اري نشان ميکند، قصد خود را براي انجام کخورد یا تهدید ميا کسي که قسم ميگذارد. 

مي فرمان  که  مي فردي  تقاضا  یا  ردهد  خود  خواست  بياکند،  ميا  آنن  و  عذرکند  مي که  کند،  خواهي 
نشان مي انجام عملي  از  را  با محتواي خاص خود  دهد.پشيماني خود  بياني  هر کنش غير  انجام  ،  در 

وضعي   یا  مي حالت  داده  نشان  روحي  راهت  گوینده،  روحي  وضع  بيان  طبقهشود.  براي  بندي  ي 
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ان دادن، درخواست کردن و دعا کردن  ، فرمهاست. براي مثال خواستن، افعالي چون تقاضا کردنکنش
 دهد.را در یك گروه قرار مي

»به اعتقاد سرل هر کنش داراي نکته غير بياني است که بر حسب وضع    بر اساس عوامل بيان شده       
:  1383شود.« ) صفوي،  کنش، در تطبيق با جهان خارج توليد مي جه به محتواي  رواني گوینده و با تو  

179) 

اشاره   هاآنبرخي از وار به بر این سه نکته اساسي، سرل به نکات دیگري نيز اشاره دارد که فهرست علاوه
 م: کنيمي 

   :هاتفاوت در قدرت بيانی کنش-

و    خورم که او پول را دزدیده استقسم می  :گيرندجه کنيد که در یك کنش جاي ميبه دو فعل زیر تو  )
 ( .ه استزنم که او پول را دزدیدحدس می

 :  گفتار بيانيت گوینده و شنونده در پاره موقعي  -

اتاق را تميز کند، یك دستور محسوب مي که در  شود. در حالي)اگر افسري از زیردست خود بخواهد 
 ( تواند فقط یك درخواست یا پيشنهاد باشد.شکل عکس مي

پاره گفتار وجوفت- با  ارتباط  در  یا شنونده  در علائق گوینده  داراوتي که  در یك    د.د  تسليت  و  )تبریك 
دارند جاي  ام  کنش  مي ،  وجود  به  متفاوتي  حس  کنش  ا  ایجاد  براي  شرایط  سازي  آماده  در  که  آورند 

 (ت دارد.اهمي  

کنند. پاره گفتار به ادامه گفتار مي   )برخي پاره گفتارها گوینده را ملزم   تفاوت در ارتباط با ادامه گفتمان-
 ( ي پاره گفتار اول نباشد.طبقه کنشبعدي ممکن است در همان  

بيني  کردن در محتواي مرتبط با پاره گفتار متفاوتند گزارش دادن و پيش براي مثال،  )  محتواي پاره گفتار-
 ربط دارد.(یکي به گذشته و دیگري به آینده 

 پردازیم: گفتارها ميسرل از پاره گانه بندي پنجحال به طبقه



 
 

 215  / ...و   ر شت ا   مالك   عهدنامۀ  شناسانۀ  متن   تحلیل   و   مقایسه 

  1  کنش اظهاريب  1

گروه  هايکنش تاین  گزاره  ع ،  صدق  به  نسبت  را  گوینده  درج  شدهمطرح    ۀ د  نشان   گوناگون(  ات)در 
ارزش  دهد.مي  سيستم  با  گروه  این  ارزیابي افعال  قابل  کذب  صدق/  این  گذاري  در  رواني  وضع  اند. 

تعه   و  گوینده  باور  کاکنش،  انجام  مي د  نمایش  به  را  بيانگ  .گذارد ر  افعال  از  دسته  این  عبارتی  ر  به 
دهند.) به قول او رویکردی  ت گوینده هستند و محتوای گزاره ایی را با جهان خارج تطببيق میاعتقادا

word to wolrd )دارند    

برخی از    گيرند.در این طبقه جاي مي  ، درصد بالایي از افعال کنشي که اهداف بياني در خود دارند        
یيد کردن، تصدیق کردن، بيان کردن، اظهار  أاز تشود عبارتند  ها استفاده میافعالی که در اینگونه کنش

 ... کردن شرح دادن، دليل آوردن، گزارش دادن

  2  کنش ترغیبيب  2

  نگاه دارد. خواهد کاری را به انجام برساند یا از انجام کاری دست در این اظهارات گوینده از شنونده می
را میاین اظهارات  اعتبار دستهگونه  به  نههای سنت  بندی  توان  و  امر  دانست.ی همان  این کنش  ی  ها  در 

می  گزاره گوینده  محتوای  با  را  جهان  دهدکوشد  تطبيق  رویکردی    ایی کنش  قول سرل   world to)به 
word .)دارند  

در           تلاش  کردنشکل  این  دعوت  چون  آن  ظریف  دیده    بسيار  دادن  دستور  چون  قوي  اشکال  تا 
از  پس از مقوله خواستن است.    ، که مخاطب به کاري وادار شود  کنش در  این استشود. نکته این  مي 

فعل کنشجمله  گونه  این  در  که  کهایی  به  میاها  میر  کرد: رود  اشاره   موارد  این  به  دادن  توان   ، اجازه 
توضيح خواستن   ،توصيه کردن  ، اصرار کردن  ، اضا کردنتق  ، خواهش کردن  ، اخطار کردن   ، التماس کردن 

...    

  1  يدکنش تعه  ب  3

 
1 assertive or representative act  

2 Directive act 
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)در درجات مختلف( به انجام عملي در آینده است. محتواي  د گویندهتعه   ،در این کنش نکته غير بياني
تطبيق چون و  انجام عمل  در    کنش قصد  ترغيبي، صورت گرفتن عملي  آینده  کنش  در  و  جهان خارج 

تفاوت   کنشاست.  دو  در  مطلب  بازمي  ، این  عمل  دهنده  انجام  کنش    .گرددبه  در  و  )شنونده  ترغيبي 
موافقت کردن، قول    برخی از افعال به کار رفته در این کنش عبارتند از:  دي(ده در کنش تعه  نخود گوی 

 تقدیم کردن ...  د کردن، دادن، ضمانت کردن، تعه  

  2  ثیريأکنش تب  4

کنش،    هدف این  در  بياني  وضغير  کنش  ي  عبيان  هنگام  در  گوینده  رواني  و  ذهني  وضعي  ت  ت  است. 
شود، متفاوت است. تطبيق در این کنش وجود ندارد چرا که لازم اساس فعلي که انجام مي  گوینده بر

منطبق شود خارج  جهان  با  کنشي  تعج  نيست  کردن،  گفتن، همدردی  ناسزا  کردن،  اهانت  کردن،  .  ب 
ت که در این کنش به  ر کردن و ... از جمله افعالی اس ام گذاشتن، تشک  سلام کردن، تمجيد کردن، احتر

 رود.ر میکا

   3  کنش اعلاميب  5

با این اعلام تغييراتی واقعی در جهان  کند.  مخاطب اعلام ميدر این کنش گوینده شرایط جدیدي را به   
می است  شود.ایجاد  تغييرات  ایجاد  در  گوینده  قدرت  از  ناشی  کنش  از  ساخت  .این  برخي  معنایي  ار 

  ها کنش اعلامي نهفته است. که در آن ، در حاليدهد ها را نشان نميدر واقع شکل اعلامي آن  ها هجمل
وقتي شخصي مي مثال  داده  گوید:براي  استعفا  واقع مي »من  در  مي   گویدام«  اعلام  من  کنم وظيفه  که 

است. رسيده  پایان  به  من  در  شغلي  رفته  کار  به  افعال  از  از:  برخی  عبارتند  کنش  کردن،  اعلا  این  م 
     انتصاب کردن، برکنار کردن و ...

 

 

 
1 commissive act 

2 expressive act  

3 declrative act 
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 غیر مستقیم مستقیم و کنش ب 

ها به دو نوع مستقيم و غير مستقيم است. بندي آن ها، تقسيمبخش دیگر از نظرات سرل در باب کنش
ري یك درخواست  گيها یا شکلبراي رد درخواست  دهد که کنش غير مستقيم، معمولاً سرل توضيح مي 

و معنا هستند یک معنای تحت اللفظی و  ها دارای دسرل معتقد است برخی از کنش  شود.استفاده مي
  ها هنيز یک معنای ثانویه. در واقع در کنش غير مسقيم گوینده چيزی فراتر از معنای تحت اللفظی کلم

می منتقل  مسئلبه شنونده  این  که  زمينهکند  پيش  اطلاعات  اساس  بر  صورت  اه  به  که  است  قبلی  و  ی 
جه قصد خواهد شنونده را متو  ها گوینده میاینگونه کنش  دوجانبه ميان شنونده و گوینده وجود دارد. در

     (searl ,indirect,p,60نيست.) هاهت خود کند و منظور او معنای تحت اللفظی کلمو ني  

م یكبراي  مي  ثال  ملاگوینده  کافه  در  دارید  دوست  آیا  باشيم؟پرسد:  داشته  پاسخ    قاتي  شنونده  و 
 دهد: کلاس دارم.  مي 

ي رد درخواست گوینده اول از کنش غير مستقيم بهره برده است. دليل غير مستقيم بودن گوینده دوم برا 
 دهد. »کلاس دارم«، نوعي از رد درخواست را نشان نمي آن است که معناي لفظي جمله 

این مشکل روبروزبان        با  را دریافت.  ند که چگونه ميهست  شناسان  توان معناي غير مستقيم جمله 
سازد با ابزار  قادر مياین مورد پيشنهاداتي دارد که با طي مراحلي تئوریك، خواننده متن را    جان سرل در

قيم در واقع همان کنش غير بياني  کنش عير مستقيم معناي، معناي ثانویه متن را دریابد کنش غير مست
کند  بيان مي  اي را هگوید که گاه گوینده، جملدر توضيح کنش غير مستقيم، سرل مي  ست.غير مستقيم ا

در حاليکه معناي درخواست و تقاضا در آن وجود دارد. در این موارد ظاهر جمله در یك کنش و معناي  
 .افتدمورد نظر گوینده در کنشي دیگر اتفاق مي

ليه غير  اوکند. کنش  ش بياني اوليه و ثانویه را مطرح ميتر تئوري خود، کنسرل براي توضيح دقيق       
پاره شود در حاليبه شکل زباني مطرح نميمستقيم است و    که کنش ثانویه مستقيم بوده و به صورت 

 جه کنيد:شود. به مثال ارائه شده در مقاله سرل تو  گفتارهاي زباني اعمال مي

 دیدن فيلم برویم؟   گوینده اول: امشب براي
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 ینده دوم: باید براي امتحان فردا مطالعه کنم. گو

ثانویه این مفهوم   کنش غيربياني .وليه در مثال دوم، رد درخواست گوینده اول است کنش غير بياني ا       
هاي  مطرح کردن دو زیر گروه در کنش  سرل با   اي امتحان مطالعه کند.را در خود دارد که گوینده باید بر

مي  توضيح  بياني،  مي دغير  چگونه  که  بههد  دریافت.  گفتار  پاره  یك  از  را  متفاوت  معناي  دو  این    توان 
. سرل مراحل  لي معناي متفاوتي را مد نظر داشته باشداي را بيان کند وست گوینده جملهترتيب ممکن ا

)علاوه    ها براي تعميم مراحل فوق به سایر کنش  کند وميح  مختلفي را براي رسيدن به این دریافت مطر
مثالب مستقيم،  غير  کنش  عمومي  توضيح  و  ترغيبي(  کنش  کههایي  ر  همه  مي  نشان  دارد  که  این  دهد 

هاي سرل با توجه به اصطلاحات وي در مورد شرایط گفتار  مراحل براي هر کنشي قابل اجراست. مثال
 قابل درك است. 

نکته   این  که  بيان  است  پيشين لازم  شرایط  چون  اصطلاحاتي  مورد،  این  در  گزاره 1سرل  شرایط  و   2اي ، 
  دارد. 3شرایط صداقت گفتار 

 خطبه غراء ۀبررسی متن شناسان. 3

خطابه از  یکي  اء،  غر  شگفتگهربار  هاي  خطبه  الفاظ  مناسبت  به  که  است  و  اميرالمومنين  انگيز 
اء ناميده شده است. این خطبه از جمله خطبه  هایهکلم گاه  بلند و درخشانش، غر  هایي است که براي آ
عليهساز امام  است.  شده  ایراد  ایشان  انذار  و  تحذیر  و  مردمان  خطبي  ستایش  السلام  و  حمد  با  را  ه 

در خطبه  نماید. مطالبي که در ادامه  کند و سرس مخاطبين را به پرهيزکاري سفارش ميخداوند آغاز مي
 وار عبارتست از:آمده است به شکل فهرست

هاي پندآموز، عبرت از مرگ، معرفي  ال بندگان خدا، مثلدنيا شناسي، وصف رستاخيز، وصف احو        
پرهيزگا شگفتيالگوهاي  شيطان،  دشمني  به  نسبت  هشدار  از  ري،  پندآموزي  و  انسان  آفرینش  هاي 

ها  آورده است که وقتي امام این خطبه را ایراد فرمود، بدنگذشتگان است. سيد رضي در انتهاي خطبه  
 ثير کامل خطبه بر مخاطبان دارد. أها ترسان شد. این نشان از تدلها سرازیر و به لرزه درآمد. اشك 

 
1 preparatory condition 

2 propositional condition 

3 sincerity condition 
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آغازین خطبه حمد وهمان        در    طور که گفته شد، گفتار  متداول  اسلوب  ستایش خداوند است که 
استخطبه حضرت  خطبه  )در  هاي  از  نيمي  طولانيحدود  نهجهاي  آغاز تر  الحمدلله  واژه  با  البلاغه 

تو  مي  با  و  هاي سرل که بخش اول تحقيق آمده است، افعالي چون حمد  بندي کنشه طبقهجه بشود.( 
 ثيري قرار داد.أ هاي تستایش را باید در دسته کنش

کنش غالب به لحاظ بسامدي در این متن،  ها در این خطبه باید گفت که  در خصوص سایر کنش        
سویي با هدف نهایي و اصلي متن،  و هم  تهاي ترغيبي در به لحاظ اهمي  ا کنشکنش اظهاري است. ام  
اهمي   نخست  درجه  دارنددر  قرار  و ت  انذار  براي  و  عادي  مردم  حضور  در  خطبه  چون  وجود،  این  با   .

طول ایراد خطبه، پند دادن و نصيحت کردن است،    دررفتاري امام    ۀتحذیر ایشان بيان شده است و شيو 
خطاب ایاز  است.  شده  پرهيز  مستقيم  و  امري  ميهاي  مسئله  تعدادي  ن  برتري  دلایل  از  یکي  تواند 

 د. باشهاي اظهاري در خطبه کنش

هاي  هاي کنشهاي مختلف خطبه اشاره شد. یکي از جایگاهوار به بخشدر بالا به شکل فهرست       
ميترغيب در کل  است.  پاراگراف  هر  ابتداي  در  متن  در ي  خطبه  افعال  ميان  از  فعل  ده  فقط  گفت  توان 

ميقالب   قرار  ترغيبي  درکنش  آن هم  که  توصيه    گيرد  حيطه  در  کنشي  درون  ميمعناي  )نه    گيرد. قرار 
 دستور و فرمان(   

ه: اي بندگان خدا، شما وَی اللَّ هِ بِتَق   کنم. را به پرهيزگاري و تقواي خدا سفارش مي ب أُوصِيکُم  عِبَادَ اللَّ

رَ  لَمُوا أَنَّ مَجَازَکُم  عَلَی الصِّ ضِه: بدانيد گذر شما از صراط است. ب وَ اع   اطِ وَ مَزَالِقِ دَح 

 ه عبادالله: پس اي بندگان خدا، از خدا بترسيد. ب فاتقوا الل

جمله         تعاریف  اساس  بر  کناگر  طبقه  در  را  سوالي  معدودي  هاي  موارد  در  دهيم،  قرار  ترغيبي  ش 
دید.    هایهجمل در خطبه خواهيم  نيز  استفاده  ا  (ع)علي    حضرت سوالي  با هدفي خاص  این اسلوب  ز 
 کنش غير مستقيم( ) ت ببيشتر است.ه بيان مطلبي با قطعي  کند. هدف ایشان نه گرفتن پاسخ، کمي 



 (1402  تابستان ، بهار (،  3، شماره  3سال    ، صبا   ی پژوهدانش   -ی دوفصلنامه علم   / 220

تَارِ  س 
َ حَامِ وَ شُغُفِ الأ  ر 

َ شَأَهُ فِي ظُلُمَاتِ الأ  ذِي أَن  فَةً دِهَاقاً وَ عَلَقَةً مِحَاقاً    -ب  أَم  هَذَا الَّ وَ رَاضِعاً    وَ جَنِيناً    -نُط 
باً حَافِ   -وَ وَلِيداً وَ یَافِعاً  دَجِرا  -ظاً وَ لِسَاناً لَافِظاً وَ بَصَراً لَاحِظاً ثُمَّ مَنَحَهُ قَل  رَ مُز  تَبِراً وَ یُقَصِّ هَمَ مُع   لِيَف 

ر های تو دغلاف  های رحم و گر انسان، همان نطفه و خون نيم بند نيست که خدا او را در تاریکیا»       
و بزرگتر شده تا نوجوانی   تو، پدید آورد تا به صورت چنين در آمد، سرس کودکی شيرخوار شد، بزرگتر

ها را درك کند، و  رسيده گردید، سرس او را دلی فراگير، و زبانی گویا، و چشمی بينا عطا فرمود تا عبرت 
 (138: 1379)دشتي، « ها بررهيزد.از بدی

ذِ  نَ الَّ هِ أَی  مُوا فَفَهِمُوایب عِبَادَ اللَّ رُوا فَنَعِمُوا وَ عُلِّ ظِرُوا فَ   -نَ عُمِّ مُوا فَنَسُواوَ أُن  ا وَ سُلِّ یلًا وَ   -لَهَو  هِلُوا طَوِ أُم 
رُوا أَلِيماً   -مُنِحُوا جَمِيلًا   وَ حُذِّ

  انش های خدا عمر گذراندند تعليمای بندگان خدا کجا هستند آنان که ساليان طولانی در نعمت»       
مهلت دریافتند،  و  آفاتدادند  از  گذراندند  روزگار  بيهوده  و  دادند  ام    شان  داشتند  دورشان  بلاها  ا  و 

نعمت دادند،  مهلت  را  آنها  طولانی  زمانی  کردند،  دردناك فراموش  عذاب  از  بخشيدند،  فراوان  های 
 (140:  1379)دشتي، « پرهيزشان دادند.

قَارِبُ ب فَهَل  دَفَعَتِ 
َ وَاحِبُ.أَو  نَفَ   -الأ   عَتِ النَّ

)دشتي،  « د و آیا گریه و زاری آنها نفعی برای او دارد؟توانند مرگ را از او دفع کننآیا خویشاوندان می»
1379 :136) 

در غالب متون، کنش اظهاري به لحاظ بسامدي در رتبه نخست قرار دارد. از این کنش براي بيان          
بر این، گاه هدفي ثانوي از کنش اظهاري مد نظر است که در   شود.علاوهيف استفاده ميمطالب و توص 
هاي  طور که گفته شد غالب کنششود. همانشکل استفاده از کنش اظهاري دیده مي ز اینمتن حاضر ني

مردم   با عامه  ارتباط  در  قطع  به طور  دارد.  در خود  انذاري  اهداف  مستقيم  به شکلي غير  و  این خطبه 
ایراد از  افزون    زماني که هدف  تاثيري  قالب غير مستقيم سخن گفتن  در  انذار و تحذیر است،  سخن، 

 خواهد داشت.
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دَانِ  ب 
َ هَدُوا فِي سَلَامَةِ الأ  وَان: در وقت سلامت توشه  -ب لَم  یَم 

َ تَبِرُوا فِي أُنُفِ الأ  ا نکردند و  اي مهي  وَ لَم  یَع 
 در در جواني پند نرذیرفتند.

 ي دنياي دیگر آماده شوید و فرصت را ازدست ندهيد.(عناي ثانویه: پس شما برا)م

نيا..... حَتَّ  مَأَنَّ نَاکِرُهَاب الد  بُلِهَا...: )آن هنگام که     -ی إِذَا أَنِسَ نَافِرُهَا وَ اط  جُلِهَا وَ قَنَصَت  بِأَح  قَمَصَت  بِأَر 
ب چموش پاها را بلند کرده،  اطمينان کردند، چونان اسنفرت دارندگان به آن دل بستند و بيگانگان به آن  

 (132: 1379کند.( )دشتي، د آنها را گرفتار میهای خوکوبد، و با دام سوار را بر زمين می 

 ) معناي ثانویه: به دنيا دل نبندید.(    

از افعالي با  تواند با اهدافي متفاوت بعد کنش اظهاري علاوه بر ایجاد پاره گفتارهاي مستقل، ميب   
 ياید. ها بسایر کنش

 الف ـ توصیف آنچه در کنش ابتدایي آمده است: 

هِ  دُ لِلَّ حَم  لِه.......ال  لِهِ وَ دَنَا بِطَو  ذِي عَلَا بِحَو   4ه( و در ادامه ل)الحمدل  کنش ابتدایي عاطفي است   الَّ
لِه......( که صله موصول الذي است للهجمله اسميه در توصيف ا لِهِ وَ دَنَا بِطَو     )عَلَا بِحَو 

 شود. هاي اظهاري پس از آن استفاده ميکنش  ت کنش ترغیبي از ب ـ براي تقوی  

ثَال م 
َ ذِي ضَرَبَ الأ  هِ الَّ وَی اللَّ هِ بِتَق   ........  أُوصِيکُم  عِبَادَ اللَّ

 شود. دي و اعلامي در این خطبه دیده نميکنش تعه    توان گفت که دوها ميدر خصوص سایر کنش

 خورد که در ادامه خواهد آمد: هاي خطبه به چشم ميبررسي کنشنکات دیگري نيز در 

ا در نحو عربي جمله اسميه که تا حروف مشبهه بالفعل  اسميه همه کنش اظهاري دارند. ام    ب جملات  1
تساخته مي و شد  أشود،  را  کيد  بيشتري  دنيا ميت  از  بيزاري  براي  اسلوب  این  از  این خطبه  در  رساند. 

 استفاده شده است. 
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رَعُهَا  رَبُهَا رَدِغ  مَش  يَا رَنِق  مَش  ن  بَرُهَا  یُونِقُ    -فَإِنَّ الدُّ ظَرُهَا وَ یُوبِقُ مَخ  ء  آفِل  وَ ظِلٌّ زَائِل      -مَن  غُرُور  حَائِل  وَ ضَو 
 اول است.(ۀ إن  در هفت جمله بعد معطوف به جمل)خبر  وَ سِنَاد  مَائِل  ......

ري است.البته در متون اخلاقی چنين عبارتی حاوی معنای ضمنی  ب شهادت دادن حاوي کنش اظها  2
 هست.  د نيز تعه  

دُهُ وَ رَسُولُه  داً ص عَب  هَدُ أَنَّ مُحَمَّ  أَش 

دهد. براي مثال  فعل را بهتر نشان ميها و توان معنایي  ب معناي نهفته در برخي افعال، دليل انتخاب آن  3
ضعف گوینده نسبت به شنونده است،   ۀنای توکل که نشان دهند»اتوکل عليه کافياً ناصراً« مع  در جمله

 بارز است. 

مي  4 الوقوع ساخته  محقق  ماضي  ماضي،  فعل  قد+  ترکيب  از  عربي  نحو  در  توقع   شود. ب  حرف  »قد 
( در دیدگاه 464  :1385)حسيني،   کند.« تحقيق و تثبيت مي  و افاده  شوداست و بر فعل ماضي وارد مي

پاره گفت يز ص کند که در شناخت نوع کنش نتواند زمان وقوع فعل را مشخ  ي ميار، حت  سرل، محتواي 
کند. این شکل از ماضي،  الوقوع، زمان فعل ماضي را  نزدیك به حال ميثر خواهد بود. ماضي محققؤم

 فاقات پس از مرگ و وقایع آخرت استفاده شده است.      در این خطبه، براي بيان ات

ب  قَد  غُودِرَ فِي  وَاتِ رَهِيناً ِِ م 
َ ةِ الأ  جَعِ وَحِيداً   -مَحَلَّ مَض  دَتَهُ وَ فِي ضِيقِ ال  هَوَامُّ جِل  لَتِ    - قَد  هَتَکَتِ ال  وَ أَب 

عَوَاصِفُ آثَارَه  تَهُ وَ عَفَتِ ال  وَاهِكُ جِدَّ   النَّ

ين، پوستش را  گذارند، و در تنگنای قبر تنها خواهد ماند. حشرات درون زمسرزمين مردگان می )او را در
می می  را  او  بدن  گور  خاك  و  خشت  و  بشکافند،  تند  می پوساند،  نابود  را  او  آثار  سخت    کند.( ادهای 

 ( 136: 1379)دشتي، 

مَ زَادَ الآ  عَاجِلَةِ حَمِيداً وَ قَدَّ بَرَ ال  مَشَ فِي مَهَلٍ وَ رَغِ    -جِلَةِ سَعِيداً ب قَد  عَبَرَ مَع  ک  بَ فِي  وَ بَادَرَ مِن  وَجَلٍ وَ أَ
 طَلَبٍ.  
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آخر» توشه  کرده،  عبور  دنيا  گذرگاه  از  روش  بهترین  انجام  با  در  قيامت  ترس  از  و  فرستاده،  پيش  را  ت 
ای   است،  قدم شده  پيش  پروردگار  اعمال صالح  اطاعت  در  با شتاب  را  زندگی  فراهم  ام  در  و  گذرانده، 

 ( 137: 1379)دشتي، « آوردن خشنودی خدا با رغبت تلاش کرده است.

 

  (پیمان نامه) عهد نامه مالک  ۀبررسی متن شناسانـ  3

به سوی   )ع(  های امام علیه ذکر این نکته پرداخت که این نامه در واقع شامل دستور العملدر آغاز باید ب
 شود:مالک اشتر برای فرمانداری مصر بود.نامه با کنش اعلامی آغاز می

عَلِ  هِ  اللَّ دُ  عَب  بِهِ  أَمَرَ  مَا  هَذَا  مِنِينَ ب  مُؤ  ال  أَمِيرُ  تَرَ     -يٌّ  ش 
َ الأ  حَارِثِ  ال  نَ  ب  هِ مَالِكَ  إِلَي  دِهِ  عَه  هُ     -فِي  وَلاَّ حِينَ 

 (  426 :الصالحالبلاغة صبحي)نهج

منان به مالک پسر حارث است در عهدی که با او دارد هنگامی که او  ؤخدا علی اميرالمۀ  فرمان بند  این
 ( 403 همان:گزیند.) را به فرمانداری مصر بر می

در حکم جملالبته قسمت مشخ            دارد معترضه  ۀص شده  اعلامی  در خود یک کنش    ای است که 
ه(.  آورده شده است:   ، آمدبه دنبال " أمَرَ" می جمله آنچه از لحاظ معنایی بایست ۀدر ادام )ولا 

هَا رَ جِبَایَةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّ تِ   -ب مِص  لِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَاوَ اس  لَاحَ أَه   (    426همان: ) ص 

 اصلاح و شهرهای مصر را آباد سازد. ن دیار را جمع کند و با دشمنانش نبرد کند کار مردم را تا خراج آ

بخش         نامه  سرس  مختلف  میآهای  "اخلاق  غاز  الذات"،  بناء  "ضرورة  چون  عنواینی  که  شود 
ب م غيبی است ها با فعل امر که دارای کنش ترتمامی این قسمت .  ن الغرور" و ... دارد القيادة"، "التجن 

 به کار رفته در این متن خواهيم پرداخت.های در قسمت بعد به انواع کنش اند.آغاز شده
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 ها در عهدنامه با مالک اشتر انواع کنشـ 

                          کنش ترغيبی-1

                  کنش اظهاری           -2

 کنش اعلامی -3

ترغیبی ب  پر  : کنش  که  متنی  در  است  نامه عهدواضح  مرجع  نه  یک  از سوی  و  است  شده  مشهور  امه 
های ترغيبی به مراتب بيشتر از متنی است قانونی بالاتر به یک فرماندار نگاشته شده است بسامد کنش

ویژگی این  فاقد  انواع مخت   هاست.که  از  متن  این  در  امر امام  و  غایب  امر  که شامل  عربی  در  امر  لف 
توان به شکل امر، نهی ی های ترغيبی را در این نامه مکال استفاده از کنشاش   اند.مستقيم است بهره برده

 و اسلوب تحذیر مشاهده کرد. 

 نمونه امر غایب 

وم شخص  جالب است که قسمت آغازین این نامه با فعل امَرَه آغاز شده است که در آن فاعل ضمير س
 اند: ر استفاده نکردهضحاشود و امام از ضمير اول شخص برای امر و نيز شکل امر  محسوب می

وَی ا ثَارِ طَاعَتِهب أَمَرَهُ بِتَق  هِ وَ إِی   (   426 :الصالحالبلاغة صبحي...)نهجللَّ

 ست: بعد از یک کنش اظهاری دوباره از امر استفاده شده است که این بار در شکل امر غایب ا

بِهِ وَ یَدِهِ وَ لِ  حَانَهُ بِقَل  هَ سُب  صُرَ اللَّ ب أَن  یَن   (   426 همان:سَانِه. ) َِ

 امر حاضر  ۀنمون

الِك. )ب  ظُر  فِي أُمُورِ عُمَّ  (                   435  همان:ثُمَّ ان 

 ( 410همان: )  سرس در امور کارمندانت بيندیش.
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مشخ           درصد  البته  حاضر  امر  که  است  غایب  ص  امر  تا  بيشتری  ترغيبی  کنش  عبارتی  به  و  ارشاد 
این بر  علاوه  جانب  دارد.  و  رعایت   غایب  امر  ندر  بيشتری  میداری  انجام  شنونده  به  به سبت  و  شود 

 ا در این نامه تعداد امر حاضر بيشتر از امر غایب است. ام   ، پردازد ای غير مستقيم به امر میگونه

ا در عين حال به موازات  مقام یک بالادست به مالک نامه نوشته است ام  اگرچه امام در    : کنش اظهاری
ظهاری  های امنظور ایشان از استفاده از کنش د.  انبهره جستههای اظهاری هم  های ترغيبی از کنشنشک

 ه بندی کرد: توان دستاند، به موارد زیر مي ده آمهای ترغيبی همگی بعد از کنش  که تقریباً 

 استدلال

 زیر:ۀ مون مانند ن

فِ  سَطُهَا  أَو  كَ  إِلَي  مُورِ 
ُ أَحَبَّ الأ  يَکُن   ل  وَ  حَقِّ ب  ال  ةِ.  فَإِنَّ سُخ     -........   -ي  خَاصَّ ال  بِرِضَی  حِفُ  ةِ یُج  عَامَّ ال  طَ 

 (              429همان: )

را    ... که همانا خشم عمومی مردم خشنودی خواص  تریندوست داشتنی چيزها در نزد تو در حق ميانه
 ( 404همان: )  برد.از بين می 

ظُر  فِي ذَلِكَ نَظَراً بَلِ  رَار.فَإِنَّ هَذَا   -يغاً ب فَان  ش 
َ دِي الأ  ینَ قَد  کَانَ أَسِيراً فِي أَی   (              435همان: ) الدِّ

 ( 410همان: ) دست بدکاران اسير گشته بود. ردر دستوراتی که دادم نيک بنگر که همانا این دین د

زَاقَ  ب ر 
َ هِمُ الأ  بِغ  عَلَي  ة  لَ   -ثُمَّ أَس  لَا فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّ تِص  فُسِهِمهُم  عَلَی اس   (   435همان: ) . حِ أَن 

همان:  )  کوشند.سرس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بيشتر می 
410) 
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 توصیف 

در   این گونه موارد کنش اظهاری  به کار گرفته شده  در  داده شده  فرمان  امر  خدمت توضيح و توصيف 
 است. 

أَمَ  وَی  ب  بِتَق  بَاعِهَا رَهُ  بِاتِّ إِلاَّ  أَحَد   عَدُ  یَس  لَا  تِي  طَاعَتِه........الَّ ثَارِ  إِی  وَ  هِ  وَ     -اللَّ جُحُودِهَا  مَعَ  إِلاَّ  قَی  یَش  لَا  وَ 
 (   426همان: )  إِضَاعَتِهَا.

سِكَ  هَا فِيمَا أَ ب شُحَّ بِنَف  صَافُ مِن  ن  ِ
سِ الْ  ف  حَّ بِالنَّ ت  أَو  کَ  ......فَإِنَّ الشُّ  (   همان) . رِهَت  حَبَّ

 تیجه و پیامد ن

اظهاری معمولا جمله موارد کنش  این  از یک در  بعد  امام  است.  آغاز شده  نتيجه  با "ف"  ای است که 
این   نکردن  رعایت  پيامدهای  به  را  مالک  ترغيبی  کنش  با  متو  جمله  آن  از  ناشی  عواقب  و  جه  دستور 

 : جه فرمایيدزیر تو   ۀبه نمون  کند.می 

اكَ وَ  ارٍ وَ یُهِين کُلَّ مُختالٍ. ب إِیَّ هَ یُذِلُّ کُلَّ جَبَّ هِ فِي عَظَمَتِهِ ........فَإِنَّ اللَّ  (   426همان: )  مُسَامَاةَ اللَّ

زیرا   برنداری،  بزرگی همانند خداوند  در  را  می بررهيز که خود  را خوار  و هر  خداوند هر سرکشی  سازد 
 (404همان: )  کند.خودپسندی را بی ارزش می 

 کنش اعلامی 

نامه در  امام  نوشتهالبته  او  برای  را  مالک  انتصاب  در شرایطی    اند.ای جداگانه حکم  این عهدنامه  بنابر 
انتصاب محسوب  ای که حکم  ص بوده است بنابر این از نامهنوشته شده است که انتصاب مالک مشخ  

 داشت.  بسياریهای اعلامی توان توقع کنش نمی شودنمی
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 گیري نتیجه. 4

بهره  با  پژوهش حاضر  نظری  گيری در  نامه  ۀ کنش گفتاراز  از  از   هایکي  یکي  و  اشتر(  مالك  نامه  )عهد 
غراء(  خطبه  ( گرفتها  قرار  مداقه  و  بررسی  در  .  مورد  تکنيکي  اصطلاحي  واقع  در  گفتار  کنش 

انگليسي  نزبا فيلسوف  آستين،  جان  مطالعات  به  که  است  فلسفه  و  اهمي  بازميشناسي  به  او  ت  گردد. 
. نتایج تطبيق و تحليل  اشاره کرد و به تحليل متن بر اساس همين نقش پرداخت  هاهنقش فعل در جمل

 دو متن به شرح زیر است: 

که براي اهدافي چون توضيح و    در هر دو متن، کنش غالب به لحاظ بسامد، کنش اظهاري است       
ا  ام    .استاستفاده شده    ماقبل  پيامد حاصل از کنش ترغيبيبيان    استدلال براي کنش ترغيبي، توصيف و

گيرد که با اهداف امام از ایراد خطبه ارشادي  ت کنش ترغيبي در جایگاه نخست قرار ميبه لحاظ اهمي  
اء و نگارش پيمان  خواني دارد.مصر در هنگام انتصاب او، همنامه براي فرماندار ولایت غر 

ایتفاوت         از ده فعل تجاوز ن ميان دیده مي هایي نيز در  شود. تعداد افعال با کنش ترغيبي در خطبه 
)کنش غير    رسيم.هاي دیگر، به کنش ترغيبي ميو نيز از افعال با کنشکند و بيشتر از فحواي کلام  نمي

،  اد و تحذیر ایشان است اند و هدف که ارشمردم   ۀتن مخاطبين خطبه که عام  مستقيم( البته با درنظر گرف
دارد.  کاملاً  ترغيبي  هماهنگي  با کنش  افعال  پيمان  تعداد  در  امر حاضر(  به شکل  بيشتر  مالك  )و  نامه 

فرمانده و حاکم  است، در جایگاه    (ع)اشتر، بسيار است. این متن که از معدود متون مکتوب امام علي  
م  جامعه به  تو  أاسلامي  است.  نگاشته شده  زیردست  اميرالم  و  جهموري  افراد  منؤاهتمام  تك  تك  به  ين 

مسئوليت و  کنشجامعه  انتخاب  از  فرماندارانش،  اعمال  به  نسبت  ایشان  به  پذیري  نيز  نامه  این  هاي 
 آید. دست مي

تفاوت         دیگر  دليل  پيمانشاید  که  بازگردد  نکته  این  به  مکتو  ها  حالينامه  در  است  به  ب  خطبه  که 
شف ایراد  اصورت  مي هي  نامه  در  است.  بهبهره   توان شده  اسلوب  گيري  چون  نحوي  ساختارهاي  از  جا 

 تحذیر و اغراء را مشاهده کرد. 
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Abstract 

Language is a vast collection of words, combinations and grammatical structures that allow the poet or 
writer to make different choices from this huge collection. Undoubtedly, one of the issues that is 
important in any language is to deal with grammatical points and other aspects that have proved the 
richness of that language and preserved its dynamism and vitality for other generations during different 
centuries. Protects from the bite of forgetfulness. Beyhaqi's History and Saadi's Golestan are ancient and 
valuable Persian texts that have a special style and are among the works of Persian artefacts. The 
sentences used in these works are very different from today's grammar sentences in terms of usage and 
meaning; In other words, they have undergone a semantic transformation. The present research has 
investigated the types of sentences, their structure and their use in these two works, which is of great help 
in understanding the texts, especially the history of Beyhaqi and Golestan Saadi. Beyhaqi has spoken a lot 
about the style and method of writing history, and the author is considered to be a true reporter. The prose 
of this book is intermediate. It has the solidity, elegance, simplicity, steadfastness and Persian orientation 
of the Samani and Ghaznavid eras, and the coordinates of the technically maturing prose can be seen in it. 
The current research is based on the hypothesis that there is no state of structural stability in ancient texts. 
The sentence has undergone a semantic transformation throughout history and the passage of time, and in 
order to understand the historical text, we must know the function of the sentence components. 

Keywords: Language, grammatical structure, special style, Beyhaqi history, Golestan 

Saadi.
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یخ بیهقی در مقایسه با گلستان سعد  ل آنساختمان جمله و تحو    ی در تار

 1معصومه موسوی 

ات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالميه قم، قم، ایران   دانشجوی کارشناسی زبان و ادبي 

 2رحیمی استاد ناظر: فاطمه حاجی

ات فارسی دانشگاه مجازاستاد همکار گر  قم، ایران قم،  العالميه یالمصطف ، جامعهیوه زبان و ادبي 

 

 چکیده 

مجموعه  کلمزبان  از  گسترده  نویسنده   هاترکيبها،  های  یا  شاعر  به  که  است  دستوری  ساختارهای  و 
شک  ن  بدو  هایی متفاوت داشته باشد.این مجموعه عظيم به فراخور نيازش انتخاب  ازدهد تا  امکان می

هایی است  دستوری و سایر جنبه، پرداختن به نکات  استیکی از مسائلی که در هر زبانی حائز اهميت  
بودن خود را در طی قرون مختلف برای سایر  غنی بودن آن زبان را به اثبات رسانده و پویایی و زندهکه  

کهن و  سعدی از متون    انتاریخ بيهقی و گلستدارد.  ها محفوظ کرده و از گزند فراموشی مصون می نسل
هایی که  آیند. جملهثار مصنوع فارسی به شمار میفارسی هستند که دارای سبکی خاص و جزو آ  ارزندۀ

به    ؛های دستور زبان امروز تفاوت بسياری دارد اند از نظر کاربرد و معنا با جملهبه کار رفتهآثار  در این  
در این به بررسی انواع جمله، ساختمان و کاربرد آن  پژوهش حاضراند. یی شدهل معناعبارتی دچار تحو  

اثر   دارد.    ت پرداخته اسدو  بيهقی و گلستان سعدی  تاریخ  به خصوص  که کمک شایانی در فهم متون 
 .دانندیبسيار سخن گفته و مؤلف او را گزارشگر حقيقت م  تاریخ بيهقیدرمورد سبك و شيوه نگارش  
است.   بينابين  کتاب  این  سادگصلابتهم  نثر  فخامت،  استواری ،  پارس  ی،  سامان  یمداریو  و    یعهد 

پژوهش حاضر بر این   .خورد چشم می به در آن    یاز نثر در حال نضج فن   یهم مختصات  را دارد و  یغزنو
ه بنا نهاده شده است که   جمله در طول تاریخ و گذر حالت ثبات ساختاری در متون کهن نيست.  فرضي 

   م.ها را بدانيبرای فهم متن تاریخی باید کارکرد اجزای جمله ل معنایی شده وزمان دچار تحو  
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 تاریخ بيهقی، گلستان سعدی. سبک خاص، زبان، ساختار دستوری، ها: هکلیدواژ 

مه. 1  مقد 

به   توجه  با  این مقاله  زبانیدر  از جلد دوم    25  ،محدودۀ موضوع سطح  این  صفحه  از  را  بيهقی  تاریخ 
شود با گلستان سعدی به کمک شواهد ی نثر مصنوع در آن مشاهده می هاهایی از ویژگیجهت که نشانه

و نحوی میمیبررسی   آوایی، لغوی  به بررسی مختصات  زبانی  در بررسی    پردازیم. نمایيم. در سطح 
واژههای  ویژگی کهن  شکل  ابدال،  مانند:  مواردی  سعدی  گلستان  و  بيهقی  تاریخ  و  آوایی  تخفيف  ها، 

پژوهش   مورد  مصوت  که  تغيير  گرفته،  آنقرار  از  شواهدی  ذکر  می به  بيشت  م.پردازی ها  آگاهی  ر  )برای 
 تطبيقی انجام گرفته است. -پژ وهش حاضر به روش توصيفی (176: 1377ر. : خانلری،  

وند کهن  فعل  ها: کاربرد  معنی  تغيير  در  پساوندها  و  داشتهپيشاوندها  مهمی  نقش  بهها  و  طور  اند 
جه تام و اعتنای خاص  لغات موردتو    دیم استعمال این ادات مانند دیگریم که در دورۀ قگومختصر می

کرده و گاهی در وجهۀ فعل تأثير  بوده است، چه گاهی این پيشاوندها فعل را مؤکد می  هقی و سعدی  بي
 داده است که جدا از معنای اصلی فعل بوده است.  گاهی معنی مستقلی به فعل میگذاشته و  می 

یخ بیهقی -  (423تا صفحه  398يح خليل خطيب رهبر، جلد دوم، از صفحه )تصحتار

 398صفحه 

د طاهر را  در رسیدآنگاه که یعقوب لیث   تا ،بودند میرِ سرایِ محمدطاهر بر د   :  ببستند و محم 

بودند: ماضی استمراری برای بيان فعلی است که پيش از وقوع قطعی فعل دیگر در جریان بوده می 
 است. 

ب »تا«  اضافۀ  زمانیحرف  انتهای  بيان  ماضی  -رای  صيغه  بجای  پيشوندی  فعل  جزء   -آوردن   آوردن 
 . صرفی »ب« بر سر صيغه ماضی
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به موصوف)  پادشاهی بزرگیگفنتد تو   ین خواهی شد، اگر جوابی  (  افزودن »ی« نکره  و بزرگتر از
عل  وجه شرطی: ف   .فعل  تکرار  وییم. گفت: نگیرم، بگویید. گفتند.حق بدهیم و خشم نگیری، بگ

 ت.شرط منفی و فعل فراکرد پایه مثبت است و نتيجه جمله مثبت اس فراکرد 

بوده است؟   مراسلت  و  ما هیچ مکاتبت  با  را  او  و  او  با  را  ما  وقت  قيد بهیچ  آیی  پيش  یا  )تقدیم 
  -است  در این مورد پاسخ جمله منفی  رساند وکلمۀ »هيچ« پرسش را می   -قطعيت و اطمينان بر نهاد(  

 قيد.ب« بر سر آوردن جزء »

سال را  یان  ایشانطاهر دولتِ  در  و  کرده  خدمت  بسیار  پایگاهنیکویی  های  و  دیده  یافتهها    .ها 
 ها جملۀ حاليه است و حذف فعل معين )بودن(.صفت

: معنای قدیم را حفظ کرده و معنای جدید گرفته است. قدیم: مقام و رتبه و معنای جدید: مقر  پایگاه
 نظامی.  

یم و  دستما امروز در   ما برافتاد:   خداوندِ امیر

ای آن مترو  شده و معنای دیگر آن مستعمل است: مسند، عضو ای چندمعنایی که یک معندست: واژه
 بدن.

 استعمال کلمۀ خداوند در معنی پادشاه که امروزه مترو  شده است.  

 استعمال حروف اضافه به جای یکدیگر. : ها باز روید یعقوب گفت: به خانه

را  چون   آزادگان  ک    :داشتباید    نگاهشما  مرخم  مصدر  و  اسم  ترکيب  داشت:  مصدر نگاه  اسم  ه 
 : برای بيان علت. چون . شودحاصل می

 بدو: فرآیند کاهش.    تقرب کرده بودند. بدوجملۀ آن قوم را که 

 استعمال مضارع ساده بجای مضارع اخباری(   -حرف اضافۀ مرکب) آرم ها از بهر آن حکایت
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 . قيدتکرار  : پادشاهِ بزرگ، مسعود، نکنند  این فرازبان   زودزود ن تا طاعنا

 آید(ن برمی آپيشوندی است که در اینجا مانند حرف اضافه به کار رفته و معنی »سوی« از  )فرا:

 (.                        اسم معنی و ساختن قيدد )افزودن »ب« به ن بحق گوینو سخ

بیاراستند و کارها راست راست کردند:    -آوردن جزء »ب« بر سر صيغه ماضیکردند:    چون سرای 
 آماده کردند.  ل معنایی بهتحو  

برنشست: شد.  امیرمحمد  سوار  برنشست:  مترو   فعل  معنایی  سر  افز  تحول  بر  »بر«  پيشوند  ودن 
 های ماضی تام. صيغه

 399صفحه 

   حرف اضافه نشانۀ نهاد.تب گرفت:   راو از قضاء آمده عروس 

فت در مطابقت موصوف و صو بسیار شمع و مشعله افروخته:    زنانِ محتشمانشد از    رود غزنین پر
 حذف فعل کمکی »بودن« در جملۀ حاليه. -جمع

چه   آمده  غيرشخصی  کرد:  توانستبا قضاء  صورت  به  توانستن  استعمال    استعمال  مورد  این  در  که 
 مانند فعلهای ناقص است.  

رود، اما در  صورت قيد اندازه و شمار مکرر به کار میبهدر این دوره    غم آمد:  سخت امیرمسعود را  
 این کلمه در این مورد استعمال مترو  شده است. های بعد دوره 

تحول  اضافۀ مفيد وابستگی مفعول.    :  بجای ماندند به خانه    آوردنِ اودختر کودکی سخت خرد بود،  
 معنایی بجای ماندند: صبر کردند. 
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 عل: طول کشيد، مدتی گذشت. : تحول معنایی فروزگار گرفت و 

ف دیدم از حدگذشته:    . برای تأکيدپيش آیی قيد بسیار تکل 

ینامیرمسعود   فرآیند کاهش. استعمال ماضی ساده بجای ماضی نقلی. : بیازرد از

کار   بهرات  را  مسعود  سلطان  شد چون  شد.   :یکرویه  انجام  و  گرفت  سامان  فعل:  معنایی    تحول 
« )معادل  -کند و با افزودن پسوند »ی که بر زمان دلالت می یکرویه: از ترکيب عدد با اسم   در فارسی   –َِ

 سازد. امروز( قيد می 

یوس ت که امروزه مترو  شده است.   :لشکر بقُصدار فرستاد  فوجیف را با ده سرهنگ و امیر  قيد کمي 

 . ماضی ساده بجای مضارع التزامی :  ماندچنانکه خواست یوسف یک چندی از چشم وی دور 

تا بر وی  هتعبی از دست  باشد:  مشرفها کردند  را  داده و معنی جدید   واژه ای که معنی مترو  خود 
 گرفته، معنی مترو : جاسوس و معنی جدید: جای بلند.  

آوردن »می« بر سر    و هرچه رود می باز نماید تا ثمرات این خدمت بیابد به پایگاهی بزرگ که یابد:
 بجای مضارع التزامی.  مضارع ساده -فعل پيشوندی بجای »ب«  

 400صفحه 

آوردن جزء   ل معنایی واژۀ مترو  چربک: دروغ راست مانند.تحو:  بخورد   چربک و این ترکِ ابله این  
 .ماضیپيش از صيغۀ  »ب«صرفی

آید و  های ساده میبه صورت پيشوند بر سر بسياری از فعل  کلمۀ »بر«: بر کار کرد قاصدان از قصدار  
 موارد افزودن مفهوم بالایی و اعتلاست. دهد که در اکثر میها تغييری در معنی آن 
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عبدوس را پنهان، و آن را بسلطان   باز نمود می غث  و سمینسویِ بلخ و  د فرستا میو  
 میرسانیدند: 

غث  و سمين: واژۀ  آوردن ماضی پياپی.  -آوردن »می« مقدم بر پيشوند فعل -پيشوند زندۀ »بر« و »باز«
 دروغ و راست.  مترو  در معنی مجازی

فرآیند ابدال، دگرگونی » « به » «  : گفت میتر و سخنان فراخ ژکیدمیبهر وقتی، و بیشتر در شراب 
مي پياپی.  ماضی  »ميگفت«:  و  »ميژکيد«  فعل  »ژ«.  به  »ز«  دگرگونی  و و  مهجور  فعل  استعمال  ژکيد: 

 مترو  )زیر لب غرولند ميکرد(. 

تا کار   با صلۀ زمان.  کجا:    د.رس   کجا بدعهدی و بیوفایی کردیم،  ردن »ی« در  آودر معنی موصول 
 استمراری ضیآخر ماضی به جای ما

 تحول آوایی »ب« به »و«. : نبشتندو این همه می 

برین:   گران: معنی قدیم: مشقت و آزار و معنی جدید: بالابودن قيمت. تا دل سلطان گران میگشت. 
 افزودن »ب« به صفت. فرآیند کاهش. بواجبی: 

ینید که هم  چنان با با ما برابر بغزنین    بر تا  های وی را  و حق  رسیتقدیر از قصدار بزودی بروی 
تقدیر: معنی قدیم خود را از دست داده و معنی جدید پذیرفته است. معنی قدیم:    بواجبی شناخته آید. 

ی:  رس  . فعل مضارع مجهول به جای امر غایب )بشناسد(  -ردناندازه گرفتن و معنی جدید: قدردانی ک
 مضارع ساده بجای مضارع التزامی. 

بامیر پاسی مانده از شب   افزودن »بر« بر      حرکت کرده بود.تحول معنایی فعل مترو :    ود:برداشته 
   سر ماضی  پيشين.

 401صفحه 
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پيل: تحول وا  »پ« به    راندند:ها افروخته، و حدیث کنان میبود و مشعل  پیلدر عماری ماده  
 »ف«. 

باشد   یوسف  م  خواندهعم  پذیره  که  که  آمد ایم  ت  :خواست  با  کردن  اراده  معنی  در  ابع »خواستن« 
 .مضارع التزامی و حذف ربط ميان

بخواستند:   اسبش  کار  و  به  وی  به  احترام  و  کسی  مقام  بزرگداشت  برای  گذشته  در  معنایی:  تحول 
 ميرفت ولی امروزه به این معنی کاربردی ندارد. 

گرفتن در معنای شدن. با فعل دیگر به صيغۀ مصدر به کار رفته و معنی  :  گرفتنداعیان درگاه پراگندن  
 تحول وا  »گ« به » «. پراگندن: ود آغازین به فعل ميدهد. نم

  -شدن: تحول معنایی به رفتنعبدوس میآمد و میشد و سخن میرفت و خیانات او را میشمردند:  
 توالی ماضی پياپی. 

 402صفحه 

گوش گرفت:  ا  »گ« به »غ«. تحول و پسر را در آ

وجل  سپردم و بعدِ آن بتو:   فعل به قرینۀ لفظی حذفاین کودک را بخدای، عز 

دروته   بقلعت  وی  که  نامه رسید  راه  از    : گذشته شداز  که  مرکب  فعل  بسيط لازم  فعل  به جای  گاه 
 . صفت و فعل )شدن( ساخته ميشد، بکار ميرفت.

ل است و غالبا برای ساختن صفتی که حاکی از  کلمه ای مستقاین پسوند    :گونهقصه یی است کوتاه  
ميرود کار  به  است  چيزی  برمی رنگ  آن  از  جنس  یا  نوع  معنی  مورد  این  در  ولی  این ،  امروزه  که  آید. 

 استعمال مترو  شده است. 
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کنیزکی   و  نادر  غلامی  را  امیرمحمود  خیارههرسالی  مطابقت    هدیه:   برسبیلِ فرستادی    دوشیزۀ 
برسبيل: حرف اضافۀ مرکب که امروزه استعمال آن مترو   به شيوۀ عربی.  وف در تأنيث  صفت و موص 

 ه است.  شد

 صفت شمارشی تقریبی.  غلام که ساقیان او بودند پس از ایاز بداشت: هفت و هشتدرجملۀ 

   برآمد: تحول معنایی به »گذشت«.جابجایی عددو معدود وقتی عدد جمع است.  و سالی دو برآمد: 

ماهاین   بنوبت    نرویا ساقیان  دوگانعالم  جمع  آمدند:  می  دوگان  موصوف  با  جمع  صفت  مطابقۀ 
 ساختن عدد توزیعی با پسوند »گان«.  -لاف قياس برخ 

یافته بود:  تحول معنایی فعل: اثر کرده بود.   امیر یوسف را شراب در

 پيشوندی.آوردن فعل شبه کمکی ميان اجزای فعل  وی برنتوانست داشت: ازچشم 

 403صفحه 

 رای فک  اضافه.  به یوسف مشغول است:مرا دل 

استعمال حروف اضافه به جای یکدیگر. »در« اه میکنی؟ غلامان ما چرا نگ در در مجلس شراب  
 بجای »به«. 

صفت مبهم »هيچ« به جای  مجلس شراب در غلامان تو نگرد؟:  رتو را خوش آید که هیچ کس د 
 کسی یا یکی. 

یها بنهبا محمود   نفی.  سر فعلی« تأکيد بر تقدیم »بارود: چنین باز

 تحول معنایی: مقام داد. : برکشیداین غلام را 
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 کاربرد »با« به جای »ب« پيشوند صفت ساز.  از خاندانی با نام زن خواست:

حرف اضافه »از« به جای   کاربرد اما ممقوت شد هم نزدیک بیشتر از مردمان و ادبار در وی پیچید: 
 کسرۀ نقش نمای اضافه.  

ذکر  کاربرد    :دهاد و توفیقِ اصلح   داراد ه، ما را و همه مسلمانان را در عصمتِ خویش نگاه  ایزد، عز 
 الف دعایی در ساختن فعل دعا. 

 404صفحه 

کشاکش: ترکيب فعلی )ترکيب دو مادۀ مضارع از   ها داد:ها افتاد و مصادرهکشاکشخدایش را کد
 کاربرد جمع برای اسم و ترکيب.  یک فعل(.

 حول معنایی: به دنبال رستگاری و ایمنی است. ت دم عافیت گرفت:

 اجزای فعل مرکب )دست کشيدن(. فاصله ميان خلوق بکشید: پس از یوسف دست از خدمت م

ین  کاربرد ماضی نقلی به جای   :بمانده است محراب و نماز و قرآن و پارسایی اختیار کرد و بر
 ماضی ساده.  

ر نقش صفت پرسشی. همگان )جمع  د »چه«: بجا نیاوردمی  همگانچه چاره داشتم که دوستیِ 
)آوردن جزء منفی »ن« ميان اجزای عبارت  ن: عبارت فعلی همه: همۀ کسان واشخاص( بجا آورد 

 فعلی(. 

 405صفحه 

 کاربرد فعل غيرشخصی. وردن، بیاورد: و کوتوال چندان خوردنی پاکیزه چنان که او دانستی آ
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دیم خود )فرمان( معنای جدید )برای آوردن نمونه و  مثال با حفظ معنای ق و مثال داد کوتوال را:
 است. شواهد( نيز پذیرفته 

 کاربرد واژۀ مترو : طاق نصرت.   :تا خللی نیفتد بر خوازه بود  خوازهتا کوشکِ 

میرسید:   زحمتی رنج  سخت  چنانکه  معنای  واژه  بود  و  داده  دست  از  را  خود  متروک  معنای  که  ای 
 و معنی جدید: رنج و عذاب است.  جدید گرفت، معنی متروک: ازدحام 

 )اسم در مقام مفعول(. عل ناگذر یک شخصه. کاربرد ف:  خوش آمد امیر را از آن سخت 

رفته و معنی نمود  گرفتن در معنای شدن. با فعل دیگر به صيغۀ مصدر به کار  :  آمدن گرفت مردم شهر  
 دهد. آغازین به فعل می

   مترو  قيد تدریج.کاربرد ، و نثارهای بافراط کردند:  فوج فوج 

 به جای پيشوند »فرو« در فعل پيشوندی.استعمال »فرود«  پس برخاست امیر در سرای فرود رفت:

 406صفحه 

 )که بدهند(، حذف فعل به قرینه معنوی. آن قوم را که بر سرِ تربت بودند بیست هزار درم فرمود: 

 به صيغه ماضی تام.   کاربرد فعل تابعو از اوقاف این تربت نیک اندیشه باید داشت: 

شایست: کاربرد فعل ناقص از مصدر شایستن.      :برباید کندهمه را  ،  شایستدیگر چیزها که تره را  
فعل غير شخصی و نيز تقدیم پيوند بر  مان ماضی با انتساب به دیگر چيزها مفرد به کار رفته است.  در ز
 فعل. 
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گرفتن در معنای شدن. با فعل دیگر به صيغۀ    :راندن گرفتند و اعیان بدیوانها نبشتند دیگر روز کارها  
 دهد.نمود آغازین به فعل میمصدر به کار رفته و معنی 

 ميان فعل مرکب.  رآوردن فعل شبه کمکی دصلاح نگاه نتوانستند داشت: 

 استعمال دو حرف اضافه پيش و پس از متمم و از بهرِ طمع خود را کارها پیوستند:

 407صفحه 

را   ناافتاده  بار فزونِ  ا کاری  هشتاد  و  و    هفتاد  بترکان  درم  هزار  یکانهزار  فت  ص  بگذاشتن:  تاز
 تازیک: تاجيک، فرآیند ابدال، تبدیل »ج« به »ز«.  -شمارشی تقریب

 آوردن پيشوند منفی »نا« بر سر فعل ناگذر یک شخصه. دانند که باز باید داد و ناخوششان آید: 

و شعرا را تا بوقی و دبدبه زن را و مسخره را باید    آنچه برادرش داده است بصلت لشکر را و احرار
 کاربرد جمع مکسر عربی. صلت: استعمال واژۀ عربی.   فعل غيرشخصی.ستد: 

ادغام دی+ پسوند »ینه« = صفت نسبی، چه دیده است؟:    دینهامیر خواجه را گفت: در آن حدیث  
 اما به جای دیينه، »دینه« به کار رفته است.  

یرکان و داهیانِ  نه از آن بزرگان    پوشیده    بود که چنین چیزها بر خاطرِ روشنِ وی   روزگار دیدگان ز
 مطابقت صفت با موصوف خود در جمع.  ماند:

 408صفحه 

چند   انداختمهر  بزرگ  نظر  یی  نامی  زشت  که  کردن  حدیث  این  نمیبینم  صواب  آید ،  :  حاصل 
نی( شده و معنای دیگر آن )پرتاب  انداختن: واژه ای چند معنایی است که یک معنای آن مترو  )رایز

 فعل مرکب.  کردن( مستعمل است. 
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مایع  »معنای  معنایی که معنای »آبرو« مترو  شده و    واژۀ چندبشود:    آبآنکه تسبیب کنند و    پیش از
 بشود در معنی برود.  مستعمل است. «آشاميدنی

 »بگوید«.  بگفتی به جای فعلو نتواند گفت که کسی نبود که زشتیِ این حال بگفتی:  

با جزء  خطر... کردنوی با چون محمد پادشاهی خطری بدین بزرگی بکرد:   : همکرد فعل مرکب 
 »ب« و فاصله ميان صفت با همکرد.  

 409صفحه 

استعمال فعل پيشوندی به جای فعل ماضی  و قباها نسختی کنند:    جامهاز زر و سیم و    درخواست
»گستردنی و فرش« خود را از دست داده و معنای دیگر   جامه: واژۀ چند معنایی که معنای مترو  -ساده

 است. آن »لباس« مستعمل 

ت را:   حجت: استعمال واژۀ عربی. جابجایی ارکان جمله. خط  خازنان باز ستد بر آن نسخت حج 

روزی بيست: معدود با یای نکره پيش از عدد   کار گيرد:   روزی بیستما به شکار پره خواهیم رفت و  
 . تقریب دارد. کارگيرد: تحول معنایی به طول کشدآمده که مفهوم 

)پيش  جابجایی ارکان جملهن شد و گفتگوی بخاست از حد گذشته: ا رواو پس از رفتن وی براته
 آیی متمم(. 

میل هواخواهیآن  و  بنشست:  ها  بود،  آمده  دیده  که  فعل  ها  جای  به  پيشين  ماضی  مجهول  فعل 
 معلوم. 

 410صفحه 
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يشوند بر  کاربرد پر میانِ رودِ غزنین فرود آمده بودند و گاوان بدانجا بداشته:  داران دگروهی از گله
 حذف فعل کمکی به قرینۀ لفظی.  سر ماضی پيشين. 

ید:     پسوند » « برای تقليل و کمی.بارانکی خرد خرد میبار

رومند و  ی به نيتغييرمعنایدکان: برداشته:    رستهو پشت آن دو    برداشتههای قوی  پلی بود قوی بستون
به معنی مفعولی. پل: مو  از مادۀ فعل ماضی  به معنای  بالابرده، صفت مرکب  صوف. رسته: در گذشته 

 شود. ردیف بود ولی امروزه در این معنی استعمال نمی

آشفته   لشکرِ  چون  پیوسته  سیل  دررسیدمدد  از  می  آب  و  داد   آهنگِ رودخانه    فرازِ ،  آوردن  بالا   :
پيشون  از  قبل  استمراری  پيشوندی.  »می«  فعل  در  واژهد  خود  آهنگ:  قدیم  معنای  که  از )ای  را  قصد( 

 ( گرفته است. داده و معنای جدید )ترانهدست 

 411صفحه 

ینهمداستان نباشیم که تو سخن پدر ما بیش   ازین: فرآیند واکی. در :  برداری و فرونهیکه گفتی    از
 و تعدیل کنی و امروزه مترو  شده.  معنای جرح 

مال  جزء واژگان مترو  است که امروزه مهندس و محاسب استعنیاید:    شمارگیرچ  که در حساب هی
 شود. می 

:  کرده آمدروز شنبه و آنجا هفت روز مقام کرد و شکار    باز آمد  صدهزارو امیر از شکار پره بباغ  
استعمال   آمد:  باز  صدهزاره.  باغ  کاهش:  آمد: پفعل  فرآیند  کرده  تام.  ماضی  فعل  جای  به  يشوندی 

 عمال فعل مرکب به جای فعل ماضی تام.  است

 412صفحه 

تا   بماندی  چندی  یک  آمدستیبغداد  من  به گرفته  شرطی  وجه  به  مجهول  نقلی  ماضی  استعمال   :
 جای گرفته آمدی. 
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در همه شهر عراق توان گفت که مردی لشکری چنان که بکار آید نیست، هستند گروهی کیایی  
   ضافه به صورت یاء نوشته شده است.کسرۀ ا. کاربرد فعل تابع فراخ شلوار: 

   ال فعل »آمدن« به جای شدن.استعمآمدند: می ساختهباز آل بویه 

اخسرومیان سامانیان و آل بویه و   فرآیند ابدال، تبدیل »پ« به »ف«: پناخسرو=    مواضعتی نهاد:  فن 
 فناخسرو. 

کاربرد مستقبل محقق  .  استعمال فعل غير شخصیخواجۀ بزرگ ابتدا کند و آنچه باید گفت بگوید:  
 الوقوع.

 413صفحه 

اسم در مقام مفعول. آوردن »را« همراهِ  واحی را به پسرِ کاکو داده آید: بنده را خوشتر آن آید که آن ن
 نهادِ فعل مجهول.  

  آوردن »را« همراه نهاد فعل مجهول.   مادری محتشم باید فرستاد با لشگر گران تا وی را برکنده آید:
 ارع مجهول به جای مضارع معلوم. کاربرد فعل مض

 ا  »پ« به »ف«. تحول و  هان وی را بسنده باشد:و آن سپا

یضه گشت، سالاری محتشم را نامزد کردن:   جابجایی ارکان جمله )نهاد پس از فعل(.پس فر

 حرف اضافۀ »در« به جای »در باب« یا »دربارۀ«.  خواجه گفت: در علی دایه چه گوید:

 به معنای دادن و عطا کردن. : فرمودیم وی را شغلی بزرگ خواه

 414صفحه 



 (1402  تابستان ، بهار (،  3، شماره  3سال    ، صبا   ی پژوهدانش   -ی دوفصلنامه علم   / 244

عزیز آمده: عزیز شده، استعمال   –بناز: استعمال »ب« صفت ساز است:   مدهعزیز آو  بنازایاز بس 
 »آمده« برای مبالغه و تأکيد در وصف افزوده شده است.  

معنی دیگر  واژه چند معنایی است. معنای »تربيت شده« مترو  شده و  پدر ماست:    عطسۀهر چند  
 ی خارج شود« مستعمل است.  آن »هوایی که به شدت از بين

   استعمال مضارع ساده به جای مضارع التزامی.ن ما این زمستان ببلخ رویم: تا چو 

ت:     جابجایی ارکان جمله.اما قوی مستظهر باید که رود بمردم و آلت و عد 

 فرآیند ابدال. کب.استعمال فعل پيشوندی به جای فعل مرو قوم باز پراگندند: 

 فرآیند افزایش. زر هزار مثقال:  استام کلاه دوشاخ و 

 415صفحه 

 داد.  -عطا کرد  : فرمودو خداوند آن فرمود که از بزرگی او سزید: 

جابجایی ارکان جمله )نهاد  بابتدا خطا بود، این ترکمانان را آوردن و به میان خانۀ خویش نهادن:  
 پس از فعل(.

 جابجایی ارکان جمله )مسند پس از فعل(.بود مستبد برأی خویش:  که امیر ماضی مردی

استعمال صيغه ساده بجای  چندان که لشکرها که نامزد است، آنجا رسند:    ،سه ماه بباید بود  بنشابور
 التزامی.

من   گفت:  چندخواجه  نبوده  سالی  کارها  این  میان  موصوف،  در  و  صفت  جابجایی  تقدیم  ام: 
 مبهم )چند(.موصوف )سالی( بر صفت 
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 416صفحه 

ین بروزی چند امیر خواجه را گفت:   حرف اضافه به جای یکدیگر. جابجایی صفت    کاربرد و پس از
 .موصوف )روزی( بر صفت مبهم )چند(« تقدیمو موصوف »

استعمال ماضی التزامی :  بشایدای که این شغل را  اندیشیده باشد بنده  خداوند بندگان را شناسد و
 ارع. کاربرد فعل ناقص از مصدر شایستن در زمان مض بشاید:   ی )اندیشيده است(.به جای ماضی نقل

افتاده:   بزرگ  بوده است و حشمتی  آنجا  یارقی  ار لفظی. چون  قرینۀ  به  )است(  فعل کمکی    حذف 
 حشمت: استعمال واژۀ عربی. 

مردی   باید  کاروان  کرده آخرسالاری  )کاردان،   صفت:  شاگردی  فاعلی  معنای  در  مفعولی  با    مرکب 
 تجربه(. 

ید و نیز کالای وی می  ی به جای صفت عالی )ارزانترین بها(. استعمال صفت تفضيل :بارزانتر بهاخر

 گویند یک دهم.  صفت شمارشی کسری. امروزه می این محتشم بزرگ نبود:  ده یک و این قاضی 

 فعل دعایی.  :بادزندگانی خداوند دراز 

تبعت:  استعمال فعل پيشوندی به جای فعل ساده. : سخت بترسید از تبعتی دیگر که بدو بازخورد 
 استعمال واژۀ عربی. 

مرا: »را« مالکيت)من سوگند   استقصا کنم:مرا دانی که سوگند گران است که در کارهای سلطانی و 
 مرکب.گران دارم(. استقصا کنم: فعل 



 (1402  تابستان ، بهار (،  3، شماره  3سال    ، صبا   ی پژوهدانش   -ی دوفصلنامه علم   / 246

  -»برای« »را«: در معنی   چیز باقی نماند از نصیحت و شفقت. هیچ را  دولتدر آن بندگان  
معنای مترو  )بخت و اقبال( خود را   ای کهجابجایی ارکان جمله)متمم پس از فعل آمده(. دولت: واژه
 شفقت: استعمال واژۀ عربی.   از دست داده و معنای جدید او )حکومت( مستعمل است.

: فاصله افتادن ميان اجزای فعل مرکب )صورت  های چنین حال نبندد را بهیچ حال صورتبنده 
 بندد(. ن

»واو« در معنای   -مت نفی از فعلجدایی علاها دیده است: سال  و، بیندمیخداوند را امروز  نهکه 
 بلکه. 

 در معنای فعل مجهول »گفته شد«.  : رفتو در هر بابی سخن 

بکارآمدگی: حاصل مصدر به معنی کار  : بازنمودمتو   بکارآمدگیو من هرچه داشتم از شهامت و 
 م: فعل پيشوندی به جای فعل مرکب)گزارش کردم(. آمد بودن. باز نمود

: آوردن  زندستاند، و بر تارکِ هندوان عاصی میرود و خراج میزو میسالار بوقت خود بغو آن 
 غزو: استعمال واژۀ عربی.    فعل ماضی پياپی.

 رفته بود )شده بود( فعل مجهول. بازراند: فعل پيشوندی.: بازراند ، با وی  رفته بود و آنچه 

احکام: استعمال   (.: فعل مجهول مرکب )بجای آوردنبجای آورده آیدچه واجب است از احکام، آن
 واژۀ عربی. 

 418صفحه 

هردو فعل مضارع اخباری ساده بجای مضارع  :  شتابد و بوقت بغزو  رسدبزودی برود و بسرِ کار 
 التزامی. 

 مظفر: استعمال واژۀ عربی.  آوردن »ب« تأکيد بر سر ماضی تام.و مظفر برفت و پیغام بداد:   
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خان بجامه  را  ینالتگین  احمد  تا  فرمود  خلعتی  امیر  پوشانیدند،  خلعت  و  بردند  فاه  :  خر سخت 
 استعمال مفعول مطلق نوعی به تقليد از عربی.  

 .تقدیم صفت مبهم )دیگر( بر موصوف )روز(و دیگر روز بدرگاه آمد: 

تن   سه  این  د   خالیو  یا  تنها  معنای  به  قید.بنشستند:  نقش  در  خلوت  جای    ر  به  مطلق  ماضی 
 صيغۀ ماضی با پيشوند »ب«.   بنشينند، مستقبل محقق الوقوع به

نبشته )تحول وا  »و«   -فعل وصفی  :توقیع مؤکد شدهو هر دو به    نبشتهو منشور و مواضعه جوابها  
 مواضعه و توقيع: استعمال واژگان عربی.   به »ب«(.

کندهآن مردک شیرازی   آ باشند:  چن  بناگوش  او  فرمان  بر  که سالاران  و  ان خواهد  معنای چاق  به 
 وا  »گ« به » «(.  زه رایج نيست. آگنده )تحول امروفربه که 

  قدرتمند، طماع، که امروزه رایج نيست.و دانست که مردی با دندان آمد: تحول معنایی بادندان: 
 .مستقبل محقق الوقوع به صيغه ماضی

یارق را آنچه  ایج  : افتادن به معنی ر  دادن که امروزه رکه برأی خود کار میراند  افتاد ن از آ افتاد و ار
 نيست.

آوردن »را« همراه نهاد.  چند تن را از اعیان دیلمیان چون بونصر طیفور و جز وی با تو فرستاده آید:  
 فعل مجهول فرستاده آید. 

 419صفحه 

یشان خیانت  گردنکشان غلامانِ سراییاز    تنی چند و   از کرده:  ها  که  پدید  ایشان  بر  و  رفته است 
 مطابقت موصوف و صفتِ مقلوب)غلامان گردنکش( . تقدیم موصوف )تنی( بر صفت مبهم )چند(
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صلت   و  کرد  خواهند  چنان    داد آزاد  اند:  نمود و  تو  خیل  مستقبل   که  فعل  از  کمکی  فعل  حذف 
 . )خواهند داد و خواهند نمود(

فرمان    البته بی  ایشان  از  تن  یک  که  و  نباید  علم  بی  بگذرد،  راهه  چند  آبِ  از  تو:    جوازسلطان 
البته: به معنی قطعا. مأخوذ از بت بفتح اول در عربی      تمم پس از فعل آمده(.)مجابجایی ارکان جمله  

 جواز: استعمال واژۀ عربی. به معنی قطع، قيد ایجاب و تأکيد.  

 رشخصی. فعل غي کرد: بایدبرد و نیک احتیاط    بایداین قوم را با خویشتن 

ین باب آیتی است:  )ابوالقاسم(.  فرآیند واکی: خذف همزه  و بوالقاسم بوالحکم در

ات است که البته تأخير برندارد: فعل پيشوندی.  مهمات و تأخير: استعمال واژۀ عربی.  این از مهم 

ر گشت و جهد کرده آید تا خلل نیفتد:  جهد کرده آید: فعل مجهول )جهد کرده  همه بنده را مقر 
   ندهد: امروزه رایج نيست.نيفتد: به معنای ر   .به جای مضارع معلوم د(شو

 کاربرد مضارع ساده به جای مضارع اخباری.: ماند فرزند تو پسرت اینجا 

پوشیدهو شک نیست که تو عیال و فرزندانِ  سرپوشيده به جای )مؤنث(  .بری را با خویشتن  سر
 بری: مضارع ساده به جای مضارع اخباری.  فرزندان دختر و دوشيزه که امروزه رایج نيست.

کاربرد مضارع ساده به  : فرماید و   بیندز و فردا در آن است که خواجه ن بردارم و صلاحِ من امروفرما 
 جای مضارع اخباری.  

 420صفحه 

 آوردن پيشوند »بر« بر سر ماضی تام.  و بدشت شابهار آمد:  برنشستامیر 

 . تحول وا  »ژ« به »ج« فت: تا از راه راست بگشت و راهِ کژ گر 
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 ل وا  »چ« به »ج«. تحو: بسیجیدندو روزگار گرامی ماه رمضان را 

 421صفحه 

نفرمود: چیزی  دادی  سالی  هر  عنه،  الله  پدرش، رضی  که  زکوه  مال  معنی  در  واژگان    و  استعمال 
 ضی ساده به جای ماضی استمراری.  عربی. کاربرد ما

کشانچنانکه   وی  وثاق  حوائج  نزدیک  امروزه  :  آمدندی  ها  که  مطبخ  لوازم  معنی  به  کش:  حوائج 
مسقبل محقق الوقوع به صيغه ماضی.  ق : د رمعنی اتاق که امروزه رایج نيست.  مترو  شده است. وثا

 آمدندی: افزودن »ی« به آخر ماضی ساده.  

دبیری   در  و  خط  و  :  گونهپیادهنیکو  است  مستقل  ای  کلمه  پسوند  ساختن صفتیاین  برای  که    غالبا 
زه  جنس از آن برميآید. که امرو  حاکی از رنگ چيزی است به کار ميرود، ولی در این مورد معنی نوع یا

   معنی کم بهره و کم مایه.   راین استعمال مترو  شده است. د

 422صفحه 

بودی بخواند:   بدیشان مفوض  نیازی قودقش را که این شغل  با پسوند  کاربرد ماضی ساده  پسران 
 اضی استمراری با پيشوند »می«.»ی« به جای م

ت و آزار و معنی جدید: بالابودن قيمت.معباید کشید. گرانی: ابرام و گرانی می  نی قدیم: مشق 

 آوردن جزء »ب« سر صيغه ماضی. روزی با نام بگذشت: 

 423صفحه 

کاربرد ماضی  ضر بودندی:  یان و بزرگان عراق بحضرت حاکه رسولان، اع  افتادیوقتی که اتفاق  
 اده به جای ماضی استمراری. س
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قدیم:    صحبتمرا   معنای  معنایافتاد.  حفظ  قدیم:    با  معنی  است.  پذیرفته  جدید  معنی  قدیم 
 همنشينی و دوستی و معنی جدید: گفتگو.

معنی )تغيير و تحول معنایی در جمله( جمله ای کنایی که در  بزرگ باش و مشو تنگدل ز خردی کار:  
 ل ميشود.واقعی و وضعی خود استعماغير

 و دارندگی(+اسم )تکلف(.  صفت مرکب از با )پيشوند مصاحبت: باتکلف خوانی نهاده بود سخت 

شروع به گفتن و زدن کردند. »گرفتن« معنی نمود آغازین   ::  گرفتند بر اثر ایشان مطربان زدن و گفتن  
 دهد. به فعل می

)فعل شرط و جواب هر    تمراری.کابرد ماضی ساده به جای ماضی اس  و اگر اینجا نبشتمی دراز شدی:
 نی فعل واقع نشده است(.دو مثبت است ولی نتيجۀ جمله منفی است؛ یع

فرآیند  را و هر کسی ندارد، روزه دارد سه روز. این است کفارت سوگند شما:    ایبندهیا آزاد کنید  
 ابدال، دگرگونی »ن« به »ر«.

 جای یکدیگر. )به(. کاربرد حرف اضافه به و در میان مذاکرات وی را گفتم:  

  « 108ا  ت  88صفحه سعدی »باب دوم: در اخلاق درویشان گلستان 

 88صفحه 

  ها سخندرحقِ فلان عابد که دیگران در حقِ او بطعنه    گوییگفت: چه    رایکی از بزرگان پارسایی  
  چه گویی: کاربرد مضارع ساده به جای مضارع اخباری   -  حرف اضافۀ »را« به معنای »به«  اند؟گفته
 سخنها: استعمال نشانۀ جمع برای بيان کثرت »سخن فراوان«.  -گویی« »می

 : انگار پارسا دان و نیکمرد     بینیهر که را جامه پارسا 
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 بينی: مضارع ساده به جای ماضی ساده »دیدی«. انگار: فعل امر به شکل بن مضارع 

 درون خانه چه کار؟  را که در نهادش چیست      محتسب  ندانی ور

رد »را« فک  اضافه ب کار  –ندانستی(  ندانی: مضارع ساده به جای ماضی ساده )  -وا : حذف همزه   تحول 
 حذف فعل )است( به قرینه لفظی.   -)کارِ محتسب(

آید: مضارع ساده به    -دانی: مضارع ساده به جای مضارع اخباری:  آید  که از ظلومِ جهول چه  دانیتو  
 جای مضارع اخباری. 

 ندارم به طاعت استظهار:  که      آوردم م تقصیر خدمتِ مرد عذر

اجزای   ميان  افتادن  به   فعل فاصله  ربط  حرف  که:  نقلی.  ماضی  جای  به  ساده(  )ماضی  آوردم  مرکب. 
 معنای زیرا )حرف تعليل(. 

 از عبادت استغفار عارفان     کنندعاصیان از گناه توبه 

 رینۀ لفظی. در مصرع دوم حذف فعل به ق -مضارع ساده به جای مضارع اخباری

 بضاعت: عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای  

بازرگان: حذف »الف« مصوت بلند »آ«   -های عربیکاربرد علامت جمع فارسی »ان« با واژه   عابدان:
نسبی(   صفت  ساخت  برای  گان  پسوند  بازار+گان)کاربرد  قرینۀ    –بازارگان:  به  )خواهند(  فعل  حذف 

 لفظی.

یوزه آمدهمن بنده امید آورده ن »نه«  آورد   -بنده بدل از نهاد »من«ام نه بتجارت:  ام نه طاعت، بدر
 ام و حذف فعل به قرینۀ لفظی. نفی فعل بجای فعل آورده
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 89صفحه 

 و میگرستی خوش:   همی گفتبر در کعبه سائلی دیدم      که 

 ستی.حذف مصوت بلند »ای« در ميگری -کاربرد »همی« به جای »می« در ماضی استمراری

ار، ظلوم، جهول، طاعت،  کعبه، غفور، رحيم، توبه، استظهکاربرد واژگان عربی در این صفحه: 
 عاصی، عارف، عبادت. 

 گفت: روی بر حصبا نهاده همی حرم کعبهعبدالقادر گیلانی را ،رحمه الله علیه، دیدند در 

« پس از فعل آمده نهادهجابجایی ارکان جمله )متمم قيدی»در حرم کعبه« و قيد حالت »روی به حصبا  
 کاربرد ماضی استمراری با پيشوند »همی«. -است(

 آید؟ از بنده یاد می هیچتنکنم         فرامشتای که هرگز 

 آید.پرش ضمير: هيچ از بنده یادت می -حذف مصوت بلند »او« در فراموش تحول واکی: 

 ل شد. فعل پيشوندی »درآمد« به معنی داخ  دزدی به خانۀ پارسایی درآمد:

سم)خبر( به جای صفت  کاربرد اچندانکه جست، چیزی نیافت، دلتنگ شد، پارسا را خبر شد:  
 )باخبر(. 

 تنگ  نکردندکه مردان راهِ خدای       دلِ دشمنان را   شنیدم

ع اخباری  نکردند: ماضی ساده به جای مضار -ام(شنيدم: ماضی ساده به جای ماضی نقلی)شنيده
 کنند(. )نمی

ر شود این مقام  تو را کی می  که با دوستانت خلاف است و جنگ   س 
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جابجایی ارکان جمله )نهاد»این مقام« پس از فعل آمده است(.   -ر معنای »برای«حرف اضافه »را« د
 که: حرف ربط در معنای زیرا »حرف تعليل«. 

 90صفحه 

 مردم خوار در برابر چو گوسفند سلیم     در قفا همچو گرگِ 

 مردم خوار)صفت فاعلی مرکب: مردم خورا (. -معنوی)اند، هستند( حذف فعل به قرینۀ

 مان عیبِ تو پیش دگران خواهد بردبی گ     شمرد و   آورد یب دیگران پیش تو هر که ع

 -بی گمان: قيد پيشوندی برای تأکيد  -)بياورد، بشمرد(کاربرد فعل ماضی ساده به جای مضارع التزامی  
 دگران: تحول واکی، حذف. 

سر، : مستوجب، عقوبتواژگان عربی در این صفحهکاربرد  مقام، سليم،  ، قيامت، عجز، محروم، مي 
ق.  متف 

ق   روندگان از تنی چند یکِ رنج و راحت:  سیاحتمتف   بودند و شر

صفت   و  موصوف  جابجایی  چند:  مبهم(  تنی  صفت  بر  موصوف  برای    –)تقدیم  »از«  اضافه  حرف 
سياحت: فرآیند واجی افزایش )سِياحت    -گ« رونده+انروندگان: استعمال صامت ميانجی »   -تبعيض

 حذف فعل به قرینۀ لفظی.   -خوانيم( می یاحتنویسيم و سیمی 

بدیع است    اینگفتم:   بزرگان  و اخلاق ِ  کرم  تافاز  از مصاحبت مسکینان  یغ و    تنروی  در فایده 
ت میشناسم:  که داشتن  من در نفسِ خود این قدر سرعت و قو 

ای زیرا  که: حرف ربط وابسته ساز )به معن  -اشاره »این« بعد از جمله و پس از آنآوردن مرجع ضمير  
 »حرف تعليل«(. 
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 91صفحه 

بصورت   دزدی  روزها  ین  در که  مدار  تنگ  دل  شنیدی  که  سخن  این  از  گفت:  میان  زان  یکی 
 فعل مهی با چز پيشين »مَ« به جای »ن«.  –تحول واکی: زان و درین )حذف همزه( صالحی برآمده: 

ث سلاح جنگ چه سود؟   در قژاکند مرد باید بود        بر مُخن 

 حذف فعل به قرینه معنوی. -فعل غيرشخصی -واژۀ مترو  خفتانقژاکند: 

یق برداشت   تاروزی  به   کهبه شب رفته بودیم و شبانگه بپای حصاری خفته، که دزدِ بی توفیق ابر
 خود بغارت میرفت:  وطهارت میروم 

»که«:    -حذف فعل به قرینۀ لفظی )خفته بودیم(  -معنای نشاندهندۀ فاصلۀ زمانی  »تا« حرف اضافه به
 »واو« حرف استدرا  به معنی )درحاليکه یا ولی(.  -)وانمود کند که( حرف تفسيرحرف ربط به معنی 

یک مبلغی راه رفته بود و رفیقانِ بیگناه خفته:   آن تار

رایج نيست و فقط برای موصوف »پول« به کار  مبلغی: به عنوان صفت مبهم برای »راه« که امروزه 
 رود.  می 

را    بامدادان درآمدند:  همه  قلعه  گاهی  »ان«  به  نيست  جمع  نشانۀ  هميشه  )»ان«  است  زمان  نشانۀ 
 شباهت(.  -حالت -زمان–مکان 

 نه مه را ماندنه که را منزلت        کرد چو از قومی یکی، بی دانشی 

 ماند(. ماند: مضارع ساده به جای مضارع اخباری )می -)بکند(ماضی ساده به جای مضارع التزامی 
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 همه گاوان دِه را  بیالایده گاوی در علف خوار             ک ندیدستی 
فرآیند واجی افزایش:   -کاربرد فعل ماضی نقلی به شکل کهن)صفت مفعولی+استم، استی، است...(

 یالاید(.خوانيم )بینویسيم بِيالاید، میمی 

 92صفحه 

وجل:   ت خدای را، عز   ( حرف تخصيص. »را« حرف اضافه به معنای )مخصوصِ گفتم: سپاس و من 

 برنجد دلِ هوشمندان بسی           به یک ناتراشیده در مجلسی

هوشمندان: صفت جانشين موصوف)مردمان  -ناتراشيده: صفت جانشين اسم)سخن ناتراشيده(
 هوشمند(.

 منجلاب  شود افتد،  ویدر  یاز گلاب       سگ کنیاگر برکه ای پر 

 )برکه: غيرجاندار(.   جاندارضمير برای ی: پرکنی: مضارع ساده به جای مضارع التزامی. و

 آوردن جزء »ب« تأکيد بر سر فعل ماضی ساده.چون به طعام بنشستند: 

 ترکستان است  بهره که تو میروی  کیننرسی بکعبه ای اعرابی           ترسم

»به« حرف اضافه به   -کين: حذف همزه، فرآیند واکی -جای مضارع اخباریترسم: مضارع ساده به 
 نای )به سوی، به سمت(. مع

 ، طعام نخوردی؟ به مجلس سلطان در  باریای پدر، 

 استعمال دو حرف اضافه پيش و پس از متمم. –باری: به معنی خلاصه، القصه )قيد اختصار( 
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یرِ بغل  رگرفتهببر کف دست            عیبها   نهادههنرها  ای  ز

 ای(. از ماضی نقلی)نهادهحذف فعل کمکی  -شبه جمله )ندا و منادا( با حذف منادا

د بودمی و شب خیز: ام طفولیت متعب  بن  -ماضی استمراری با »ی« استمرار یاد دارم که در ای 
 ماضی+»ی« استمرار. 

 93صفحه 

 »را« به معنی »به«. حرف اضافه گفتم:  راپدر 

 بگزارد:  ییدوگانهبرنمیدارد که اینان یکی سر  از

: یک نماز دو  +»ی« وحدتدوگانه -چيزی یا گروهی(حرف اضافه »از« برای تبعيض )جزئی از 
 ای بوده است(. رکعتی. حذف همزه )در اصل دوگانه

 گفت: جان پدر تو نیز اگر بخفتی بِه که در پوستین مردم افتی: 

 حذف فعل به قرینۀ معنوی)بِه است از آن(.  -لتزامیبخفتی: به کاربردن ماضی ساده به جای مضارع ا

   مبالغه مینمودند:و در اوصافِ جمیلش  ستودند همیبه محفلی اندر  بزرگان را از رایکی 

را( بزرگان  از  به همراه مفعول )یکی  تبعيض  -»را«  برای  ه  استعمال دو حرف اضاف  -حرف اضافه »از« 
آوردن پيشوند »می« ميان اجزای   -»می« استمراریآوردن جز »همی« به جای    -پيش و پس از متمم

 . دند(کر)مبالغه می فعل مرکب

 94صفحه 

 پیش  فتاده سرِ خجلت باطنموز خبثِ       چشم عالمیان خوب منظرست  به شخصم
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سرخجلت: اضافه    -ضميرباطنم: پرش    -حرف اضافه »به« به معنی »در«  -شخص: در معنی مترو  
 غازین.فتاده: حذف همزه آ -اقترانی

 خجل از پای زشت خویش او  ونقش و نگاری که هست خلق        تحسین کنند  بهطاوووس را 

حذف فعل به  -»واو« حرف استدرا  به معنی »ولی«  -حرف اضافه »به« به معنی )به سبب، به دليل(
 قرینۀ معنوی)است(. 

ر، به جامع دمشق  صلحای لبنان که مقامات او در دیار عرب مذکور بود و کرامات مشهو   ازیکی  
تبعيضدرآمد:   برای  »از«  اضافه  ق  -حرف  به  بود  فعل  لفظیحذف  وارد    -رینۀ  شدن،  داخل  درآمد: 

 شدن.

سه،  آوردن »می« ميان اجزای فعل  -به جای طهارت ميکرد: میساخت طهارتبر کنار برکۀ کلا 
 مرکب. 

 پرسیدنست.  اجازتِ مشکلی هست: اگر  مرااصحاب گفت:   ازیکی  بپرداختنداز نماز چون 

حرف »را« برای حرف   -يض حرف اضافه »از« برای تبع -آوردن »ب« تأکيد بر سر فعل ماضی
ت  آوردن »ت« منقوط به جای »ه«. اجازت:  -مالکي 

ینامروز چه حالت بود که   آب از هلاک چیزی نمانده بود؟  قامتی در

 یک قامت(.   قامتی: »ی نکره« بر سر اسم )یک قامت، به اندازۀ  -حذف همزه )در این(

 95صفحه 

 ر برآورد:  و پس از تأمل بسیار س فرو رفت  فکرت این   اندرشیخ 
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فرورفت: فعل   -فکرت: استعمال مصدر به جای اسم )نکره( -اندر: حرف اضافه به جای »در«
 پيشوندی.

ینب    دیگر وقتو   نپرداختیکه فرمود به جبرئل و میکائیل  وقتی چنین  : درساختیبا حفصه و ز

آوردن    -(+ »ی« استمرارماضی استمراری)بن ماضی  -اشاره پس از موصوف)چنين وقتی(  آوردن صفت
 ماضی استمراری با »ی«.   -صفت مبهم )دیگر( پيش از موصوف

 پرهیز میکنی       بازار خویش و آتش ما تیز میکنی  ومینمایی  دیدار

دیدن و رؤیت« مستعمل  دیدار: واژۀ چند معنایی که معنای »چهره و صورت« مترو  شده و معنای »
 »واو«: استدرا  به معنی ولی. است.

 آن گم کرده فرزند          که ای روشن گهر پیر خردمند یکی پرسید از 

 چرا در چاهِ کنعانش ندیدی؟        ز مصرش بوی پیراهن شنیدی 

 پرش ضمير: از مصر بوی پيراهنش شنيده -صفت مرکب به جای اسم

کلمه وقتی  بعلبک  جامع  گفتم  یادر  وعظ    همی  یق  افسردهبطر جماعتی  مرده  ،با  از    ره   ، دل 
)قيد جابجایی ارکان جمله    -ماضی استمراری با پيشوند»همی« برای تأکيد:  عنی نبردهصورت بعالم م

 حذف »واو عطف« ميان چند گروه هم نقش. ره: فرآیند کاهش.  -و متمم قيد پس از فعل(

 تِ پای خود نبینم گهی بر طارم اعلی نشینم       گهی در پش

 رفشاندی سرِ دست از دو عالم ب     اگر درویش در حالی بماندی 

 ستمراری با »ی«. ا ماضی-حذف مفعول از جمله )گهی بر پشت پای خود )چيزی را( نميبينم(
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 96صفحه 

 ماضی بعيد با حذف فعل کمکی )بودم( به قرینۀ لفظی. که گفتم:   رسانیدهسخن به جایی 

 مشکل که من از وی دورم وینتبه من است            دوست نزدیکتر از من

 امروزه رایج نيست. کاربرد کهن شبه جمله.   ه عنوان صفت تعجبی.وینت: معادل »چه« ب

 من مهجورم وکه او          درکنارِ من  توان گفتچکنم؟ با که 

 »واو« استدرا  به معنی »ولی«.  -استعمال فعل غير شخصی

 فضلۀ قدح در دست که رونده ای در کنار مجلس گذر کرد:  ومست شرابِ این سخن سر ازمن 

 »از« به معنی به سبب، بخاطر. حذف فعل )بودم( به قرینۀ معنوی. حرف اضافه 

 97صفحه 

  -حرف اضافه »در« به جای »به«و خامان مجلس بجوش:  خروش آمدند  دردیگران بموافقت او  
 حذف فعل به قرینۀ لفظی. 

 دورانِ باخبر در حضور و نزدیکان بی بصر دور: گفتم: ای سبحان الله!  

 حذف فعل به قرینۀ معنوی.  -مله برای بيان شگفتی و تعجب(کاربرد ترکيب عربی)شبه ج

 نکند مستمع: کاربرد حرف اضافه در معنای یکدیگر.  چونفهم سخن 
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ه جمله  فعل شرط و جواب هر دو مثبت است و در این حال نتيجاگر رفتی بردی و اگر خفتی مُردی: 
 منفی است. 

یرِ مغیلان به را ه بادیه   رحیل ولی ترکِ جان بباید گفت  شبِ          خفتخوش است ز

 استعمال فعل غيرشخصی. -جای مصدرتام استعمال مصدر مرخم به 

دِ شرع  گفتا آوردن فعل  -آوردن الف آخر ماضی تام برای تأکيد:  فرو نتوان گذاشت : به شفاعت تو ح 
 فعل پيشوندی. شبه کمکی ميان اجزای

 98صفحه 

 ه فعل ميدهد. شروع به ملامت کردن کرد. گرفتن معنی نمود آغازین ب:  گرفتپس ملامت کردن 

 ، دوستان را پوستین پوست برکنمده     دشمنان را  به عجز اندرچون فرومانی به سختی تن 

  -ی فعل مرکبپوست برکن: آوردن پيشوند »بر« ميان اجزا  -آوردن دو حرف اضافه پيش و پس متمم
 حذف فعل به قرینۀ لفظی. 

 به صیقل زنگ ازو نتوان برد       بخورد        مورچانهآهنی را که 

 با سیه دل چه سود گفتن وعظ؟      نرود میخِ آهنین در سنگ 

افزایش فرآیند  تابع(  -مورچانه:  )فعل  برد  حذف  -نتوان  و  کاهش  فرآیند  جای    -ازو:  به  ساده  مضارع 
 ربرد جملات کنایی در شعر.  کا  -مضارع اخباری

بی مر  رای  بخلافِ  و  :  برفتمی   چند  قدمی  ناچار  موصوف  قدمی(جابجایی    -صفت)چند 
 برفتمی)آوردن »ب«تأکيد بر سر ماضی استمراری و »می« در آخر آن(.
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 می خورد، معذور دارد مست را  گر دست را          محتسب   برفشاندبا ما نشیند   ارقاضی 

اده  کاربرد ماضی س  -برفشاند: فعل پيشوندی -فرآیند حذف)ار، گر، برفشاند( -جابجایی ارکان جمله
 التزامی. به جای ماضی 

 99صفحه 

 : درآمدداشت تا به حلقۀ اهلِ تحقیق    راهفرا ای را در مناهی چراغِ توفیق بخشایش الهی گمشده

 ل ماضی تام. کاربرد فعل پيشوندی به جای فع-فرا: کاربرد پيشوند »فرا« به جای حرف اضافه

 گر آنها که میگفتمی کردمی         نکوسیرت و پارسا مردمی 

 حذف فعل به قرینۀ معنوی.  -»ميگفتم، ميکردی«به جای 

 100صفحه 

 : داد گله کردم پیش مشایخ که فلان به فساد من گواهی  

 کاربرد فعل ماضی ساده به جای ماضی نقلی)داده است(.

ین پیش، طایفه تحول وا  »گ« به » «.  بودند بصورت و بمعنی جمع:  هپراگندای در جهان  از
 .  جابجایی ارکان جمله

آوردن  -آوردن الف در آخر قيد زمان برای تأکيدای بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی: وقتها زمزمه
 در آخر آن. «یب بر سر ماضی استمراری »

 101صفحه 
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اندر به جای   -اشتر: فرآیند افزایشداخت: آمد و عابد را بین اندرعابد را دیدم که به رقص  اشتر
 »در«.

اس آفتاب  که  خوبی  آورده:   نشنیدیمت  بدین  عشق  و  گرفته  دوست  را  او  کسی  فعل    که  کاربرد 
 حذف فعل به قرینۀ معنوی.   -ماضی ساده به جای ماضی نقلی

ست.  قدیم معنی جدید پذیرفته ابا حفظ معنای  صحبت:  :پدید آمدیاران دمشقم ملامتی   صحبتاز 
پدید آمد به جای پدید آمده   کاربرد فعل مرکب معنی قدیم: همنشينی و دوستی و معنی جدید: گفتگو.

 بود.

 : گذشت. برآمد مدتی

ت دراز کرده همی گفت:   آوردن پيشوند »همی« بر سر ماضی.باری زبان تعن 

 102صفحه 

الجمله آمد:    فی  بزوال  مجموع  وقت  عربیدولتِ  جمله  شبه  معنای  واژهدولت:    -کاربرد  که  ای 
ید او )حکومت( مستعمل است. زوال آمدن:  مترو  )بخت و اقبال( خود را از دست داده و معنای جد

 نابود شدن.

بالای سرش    لبس پیکربا مروحه طاووسی  پری  تکیه زده و غلامی  دیبا  بالشِ  بر  و  پوشیده  ثمین 
 حذف فعل از جمله حاليه. -فرآیند حذفتاده: ایس

ا  انجام  اگر  را:  گفت:  زاهدان  دهم  درم  چندین  برآید  من  مراد  به  حالت  جاین  به  ساده  ی  مضارع 
 جابجایی ارکان جمله.  -مضارع التزامی

 103صفحه 
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ت خاطر میستاند  از بهرِ نان   ت خاطر امروزه در معنای خاطر جمع. جمعی  از بهر: کاربرد   : جمعي 
 حرف اضافه مرکب.  

ع »همگن« است که مخفف »همگين« است. این  همگنان ظاهرا جم  همگنان برغبت گفتند: بگوی.
به همان   و  صورت  به همين  معنی هم  کلمه  به  گاهی  و  است  آمده  متون  از  بسياری  در  معنی همگان 

 د. گروهان و گروهی که در مرتبه و مقام واحد هستند به کار رفته باش

 عالمی را که گفت باشد و بس           هرچه گوید نگیرد اندر کس 

 به معنی »در«. اندر -نگيرد: امروزه در معنی اثر نکند -حذف فعل به قرینۀ لفظی -مرخم  کاربرد مصدر

 104صفحه 

 پدر گفت: ای پسر، بمجرد این خیال باطل نشاید روی از تربیت ناصحان بگردانیدن: 

 وی گردانيدن: فاصله ميان اجزای فعل مرکب. ر -کاربرد فعل ناقص

 نقدی ندهی بضاعتی نستانی:  ات مجلس واعظ چون کلبۀ بزازست؛ آن جا 

 حرف اضافه »تا« برای بيان غایت. 

 که گیرد اندر گوش            ور نبشته ست پند بر دیوار   مرد باید

 نبشته: تحول وا .   -فرآیند حذف -اندر به جای »در«

 106صفحه 

یقت برد که چنین حالی   : در معنای گذشت.رفتشکایت پیش پیر طر
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 به عفو از گناه پاک شوی  که          گر گزندت رسد تحمل کن 

 حرف اضافه معادل قيد تأکيد.

 : به معنی اخمو. بهم برآمدهاز صاحبدلان زورآزمایی را دید یکی 

 اگر خود بر دَرَد پیشانی پیل        نه مردست آن که در وی مردمی نیست 

 حرف ربط در معنی تفسير. -نه مردست: مرد نيست -پيل: تحول وا 

وزه در معنی امر  : کمينه واژۀ مترو  کهآن که مراد یاران بر مصالح خویش مقدم دارد  گفت: کمینه
 رود. کمترین به کار می

 107صفحه 

 تو نیست          دل در کسی مبند که دل بستۀ تو نیست  همرههمراه اگر شتاب کند 

 بر«. حرف اضافۀ »در« به معنی » -دل بستن: فاصله ميان اجزای فعل مرکب -فرآیند حذف

 جویدن.خایيدن: استعمال فعل مترو  در معنی چند خایی لبش؟ 

 فعل پيشوندی. -گذاشتن در معنی رها کردنذار و جد  ازو بردار: هزل بگ

 108صفحه 

یم و به عیش خوشتر و به مرگ برابر و در قیامت بهتر،   ای ملک، در دنیا به جیش از تو کمتر
 استعمال ترکيبات عربی. انشاءلله: 

 است کامران است              و گر درویش حاجتمند نان  رخدایکشو اگر 
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 وصوف و صفت. امروزه در معنی پادشاه. جابجایی م

 چو رخت از مملکت بربست خواهی         گدایی بهترست از پادشاهی

 به شکل آینده. رخت بربست خواهی: خواهی رخت بربستن. فاصله ميان اجزای عبارت فعلی. 

یم  م               پروردۀ نعمت قدیمممن بندۀ حضرت کر

معنای   کردهحضرت:  حفظ  را  خود  جدید:    قدیم  معنی  و  درگاه  قدیم:  معنی  پذیرفته.  جدید  معنای  و 
 عنوانی برای احترام. 

 زکوه مال بدر کن که فضلۀ رز را             چو باغبان بزند بیشتر دهد انگور 

بده  -استعمال واژگان عربی به کار رفته است  حرف -بدر کن: در معنی  تفسير  برای  فرآیند  چو:    -ربط 
 د)مضارع ساده به جای مضارع اخباری(. دهدهد: به جای می -حذف

 

 

 

 گیری نتیجه

ل آن در تاریخ بيهقی و گلستان سعدی مورد پژوهش قرار گرفت. از در این مقاله، ساختمان جمله و تحو  
 توان به موارد زیر اشاره کرد: نتایج بدست آمده می
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ار دارد که ارزش نثر او را های کمياب بسيبيهقی جملهحالت ثبات ساختاری در متون کهن نيست.         
می  ویژگی نشان  جمله  از  ع  مسج  و  آهنگين  زبان  و  مختلف  روایات  و  حدیث  آیه،  کاربرد  های  دهد. 

  38با تکرار  آیه؛    29)از    این اثر قابل توجه است. کاربرد آیه  رهای عربی د. استفاده از واژهبيهقی است
. خلاصه اینکه در  مورد(136ورد(؛ اشعار عربی )م  50مثل، با تکرار  45مورد(، امثال و حکم عربی )از  

 متن بيهقی واژگان دارای حجم و وسعت چشمگيری هستند.  

در این    »تکرار« فعل و بعضی دیگر از اجزاء جمله است.ز جملۀ مختصات شيوۀ نثر نویسی بيهقی  ا      
از این که فعل را، خاصه صيغهدوره   دن« را در آخر چندین های فعلل اسنادی »بونویسنده باکی ندارد 

بعد   ادوار  در  کند.  تکرار  متوالی  با    سعدیجملۀ  را  اسنادی  جملۀ  چند  و  شمرده  ناپسند  را  تکرار  این 
يهقی،  به زبان عصر بزبان سعدی نسبت    .استحذف فعل رابطه در پی هم آورده و به هم عطف کرده  
ای قدیمی خود را از دست داده های از صورت جدیدتر شده بود و برخی کاربردهای نحوی کهن و پاره 

بود و زبان شعر و نثر تا حدودی طبيعی و فصيح شده بود. سعدی با تکيه بر تجربه زبانی انبوه خود به 
 کند. ر  میها را ديه آن های کلمات را ميشناسد و روحرسد شخصيت و هویت ظرفيتنظر می

ست )یا  ال از کلمات دشوار و مهجور خالیبا اینکه دامنۀ واژگانی سعدی گسترده است در عين ح         
می مشاهده  در  بندرت  کلمات  به شود(.  اغلب  و  است  کرده  رعایت  را  اعتدال  عربی  واژگان  بردن  کار 

اثر او به دليل وفور کاربرد در   از  آثار دیگر، مانوس  عربی بکار رفته در  شده و غرابت استعمال خود را 
های مختلف، در کنار  ها و فعلحروف اضافه یا نشانه با اسم  اند. سعدی از طریق پيوند زدندست داده

و   سادگی  به  که  عواملی  از  است.  کرده  خلق  جدید  و  متفاوت  معانيی  و  مفاهيم  لفظی،  زیبایی  ایجاد 
های او بجا و ایجازهای  حذفای است.  محاوره استفاده از زبان    قدرت القایی زبان سعدی کمک کرده

ل لغات و فعلهای مترو  در بيهقی فراوان تر از گلستان است. حذف فعل  استعما  بدور از ابهام است.
توان گفت، هر  های این دو اثر میاز شباهت )به قرینۀ لفظی و معنوی( در گلستان بيشتر از بيهقی است.

 اند.ویسنده به زبان عصر خود سخن گفتهدو نستانی دارند و هر دو کتاب، سنت دا
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abstract 

With the beginning of the eight-year war between Iraq and Iran, the literature of 

holy defense was formed. The presence of women in the literature of this field 

is very sensitive, colorful and undeniable; Whether as an author in the creation 

of works of holy defense, or as the main and secondary characters in these 

works, which is a reflection of their bravery and sacrifice and promoting the 

culture of martyrdom and sacrifice in the eight-year Iran-Iraq war and after that. 

. The effect of women's resistance and sacrifices in the works of holy defense, 

especially in the novel Jang, is small, transitory and influential. In the present 

study, which was carried out in a descriptive-analytical method and based on 

library data, the author discussed the role of women in promoting the culture of 

martyrdom and self-sacrifice during the war and after it, and its tremendous 

impact and reflection. In 16 novels, he has examined and discussed the holy 

defense in the 80s and 90s. The findings of the research show that: women are 

involved in promoting the culture of sacrifice and martyrdom, both directly 

(presence at the fronts) and indirectly (behind the fronts, nursing, financial aid, 

encouraging and stimulating the warriors, marrying veterans, promoting the 

values of the front, etc.) have played a significant role and these roles have been 

very effective in the stable literature of the country. 

Key Words: Women, explanation jihad, manifestations of resistance, novel, 

war. 
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 و شهادتنقش زنان در جهاد تبیین و ترویج فرهنگ ایثار  

کید بر   90 و 80ۀ های جنگ دهرمان با تأ

 1اظمی زردخشوئی سمیه ک

ات فارسی  گروه استادیار  ایران اصفهان، ، اصفهان دانشگاه فرهنگيانزبان و ادبي 

 

 چکیده 

ادب  هشت  جنگِ   آغازبا    ایران،  دفاع مقد  ي  ساله عراق عليه  زن   س شکل گرفت.ات  ادبي    انحضور  ات در 
حساس   این بسيار  است  رپ  ، عرصه  انکار  غيرقابل  و  دفاع   ؛رنگ  آثار  خلق  در  نویسنده  عنوان  به  چه 
آنانکه بازتابی از رشادت  ، این آثارهای اصلی و فرعی در  تچه به عنوان شخصي    س، مقد   ایثار   و  ها و 

آن است.  ۀنگ هشت سالدر ج  ایثار  ترویج فرهنگ شهادت و از  و    ایران و عراق و پس  تأثير مقاومت 
نگارنده   ثيرگذار است.أگذرا و ت  ، مان جنگ اند  ر  در  س خصوصاً ای زنان در آثار دفاع مقد  ه ایثارگری 

به روش  در   داده  -توصيفیپژوهش حاضر که  پایۀ  بر  به نقش    ، هگرفتانجام    ایکتابخانههای  تحليلی و 
  و   ت، پرداخته اس  دوران جنگ و پس از آندر  گ شهادت و ایثارگری و جهاد تبيين  زنان در ترویج فرهن

و مداقه قرار  بررسی  را مورد    90و  80  های دهه  در  س رمان دفاع مقد    16  تأثير شگرف و بازتاب آن در
چه به صورت    زنان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت،دهد که:  های پژوهش نشان مییافته  داده است.

در جبهه   مستقيم مستقيم  ها()حضور  به صورت غير  مالی،کمک  پرستاری،   )پشت جبهه،   و چه    های 
اند و  نقش به سزایی داشته  جبهه و...(های  ترویج ارزش  ازدواج با جانبازان،   تشویق و تهييج رزمندگان، 

 ات پایدار کشور بسيار اثربخش بوده است.ها در بطن ادبي  این نقش آفرینی
 های مقاومت، رمان، جنگ. ، جهاد تبيين، جلوه زنان: هاواژهکلید
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 مهمقد  . 1
مستقيم  رمستقيم و چه غيهای نبرد چه به صورت  در صحنه  مردان،   همرای  جنگ تحميلی  با آغاز  زنان

  . دشس  دفاع مقد    در آثار ادبی  ی بسياریهاد و همين امر موجب بازتاب ایثارگری دنکر   ه آفرینی حماس
از شاخه ادبي  یکی  دهای  مقد  ات  که    رمان  س، فاع  است  آشناییجنگ  برای  آثار  بهترین  با    از  مخاطب 

های  طور کلی همچنان که در تمام عرصه»به    .دروبه شمار می  دث و مسائل اجتماعی دوران جنگحوا
مردان   دوشادوش  تا  گاه  و  دارد  سزایی  به  نقش  نيز  جنگ  در  اوست  مکمل  مرد  کنار  در  زن  زندگی 

ری،  پایدا   ۀات پایداری جهان وجود او نيز بازتاب یافته است.« )نامدر ادبي  جنگد و به همين نسبت  می 
 ( ۳۵۲: 1۳۸۷پور، عمران

س است  ای از تاریخ شگرف مقاومت و دفاع مقد  س که در واقع بازتاب برههمقد    های دفاعرمان         
ثبت ت این حماسه ثيرات عميق نقش زنان در صحنهأاز  نورزیده و  نبرد غفلت  را    های  ناشدنی  فراموش 

نگ  کمر  حضوربه دليل    ات، ادبي  این نوع از    گرچه  اند، ها منعکس نمودههرچند اند  در محتوای داستان
 اتی مردانه شد. مرد،ادبي   نویسندگانِ  شمار زیادو  ، در جبهه بانوان
ایثارگری و  و  در ترویج فرهنگ شهادت    توان به نقش زنانجنگ می   و اتفاقات   از مهمترین مسائل         

  در پژوهش حاضر بر آن   . نگارندهره کرد اشا  نقش پررنگ ایشان در جهاد تبيين دوران جنگ و پس از آن، 
  90و  80  های دهه  محدودۀ   که در  سرمان دفاع مقد  16و بازتاب آن در  ین تأثير شگرف و مهم  اتا  است  

 اند را مورد بررسی و تحليل قرار دهد.تأليف شده
 : عبارتند از در این مقاله بررسیهای مورد رمان

 ها  نوشته: نعمت الله سليمانیا و آدم ه نخل/    پری رو نوشته:حسين مرتضوی کياسری 
 عبدالمجيد نجفی   های شوکران نوشته:با جام  /  نخلستان سرو نوشته: خسرو باباخانی

 ضيافت به صرف گلوله نوشته: مجيد قيصری/  منيرو السادات موسوی عشق و جنگ نوشته:
 نيمه نارنج نوشته: شمسی خسروی  /  بوی بهشت نوشته: مریم بصيری  

 نورالدین آزاد ته:راز ناشناس نوش /  مرضيه شهلایی نوشته:ليلا  
 سيده اعظم حسينی  دا نوشته:/   لطف الله سلطانی حميده نوشته:

 فاطمه حاجی بنده شيلان نوشته:/  حبيب احمدزاده  شطرنج با ماشين قيامت نوشته:
 طاهره ایبد   دور گردون نوشته:/  مریم برادران  ه نوشته:حنان
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 تحقیق پیشینه . 1-1
است که در ادامه به مهمترین آنها    انجام شده  سراجع به نقش زنان در دفاع مقد    ارزشمندی  تحقيقات 

 شود:اشاره می
زینب  « از  اهجاست و دیدار زخمينهم  م ا س بر اساس دو خاطره نوشت خانهدفاع مقد  نقش زنان در  ».  ۱

 . ارشد اسیکارشن   نامهپایان ، قاسم صحرایی  استاد راهنما: زاده،  ناظمی
«  سر   های خواب سبز عشق و خا  رمان  بر  کيدأس با تنمادها و نمودهای نقش زنان در دفاع مقد  ».  ۲

 .الياس نورایی : راهنمااستاد  ، خداداد مرادیاز 
از   « (های مریمپوتين  ام، من زنده  سوخته،   زمين  ،)دا  سنقش زنان در چهار رمان دفاع مقد    بررسی ».  ۳

 . محمد بارانیراهنما:اد استکوشه،   بهزاد کردی
 .ثمر ميری  « ازآخر  یکشنبه س بر اساس خاطره نوشتنان در دفاع مقد  بررسی نقش ز».4
 . جهانگير صفری  و حميد رضایی« از ۸۰س دهه تصویر زن در رمان دفاع مقد  » .5

مراجع        کتابخان نگار  ۀ با  به  حوز  ۀنده  کتابخانۀ  جنگ  و  نش  ۀ هنری  و  آثار  حفظ  بنياد  ر  مرکزی 
سایتارزش در  جستجو  و  مقدس  دفاع  مقالات،های  آوری  جمع  مختلف  به  مستقلی    ۀمقال  های  که 

  دفاع مقدس ۀهای برجستنقش زنان در جهاد تبيين و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بازتاب آن در رمان
می  90و  80های  هدهدر   و  است  نشده  انجام  باشد،  حاضر،  تواپرداخته  پژوهش  که  کرد  ادعا  برای  ن 

ق می  .بابد نخستين بار است که تحق 
 ضرورت تحقیق . 2-1

جه به این امر که   شود و ممکن است کم کم به  رنگ می با گذشت زمان،خاطرات روزهای جنگ کمبا تو 
از سوی دیگر،   ۀبوت  ایثار  فراموشی سررده شود و  به جامعه  نقش  آرمانی  و شهادت طلبی در رسيدن  ای 

ضبط و ثبت کرد    بایست این برگ مهم تاریخ ایران را دقيق و صحيح،لذا می  ثرگذار است،ابسيار مهم و  
 کرد. همچنين  روشنرا های این امر خطير منتقدین، آسيب ۀو از سوی دیگر با نقدهای دقيق و موشکافان

تلنگری باشد    مو ه  ودطوف شترویج این فرهنگ ارزشمند بيشتر معذهن و قلم نویسندگان در راستای  
 س.  های دفاع مقد  های زنان و بازتاب آن در رمانه بيشتر نویسندگان به فداکاریجبرای تو  

که           ابزار  چرا  از  یکی  و  کمال است  و  تمام  معنای  به  به سعادت  نهایی یک جامعه  رسيدن  غایت 
تخاب دیگرخواهی به جای خودخواهی  تعاون و همکاری و ان  ۀداشتن روحي  رسيدن به این هدف متعالی  
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دهد و این  که ماحصل آن آرامشی ست که جامعه را به سمت رسيدن به سعادت و کمال سوق می  است
 . جامعه  آنبا همکاری زنان و مردان مهم ميسر نخواهد شد مگر 

به  انجام  ضرورت          اخص  پرداختن  مقاله  زنان  این  فرهنگ  نقش  ترویج  و  تبيين  جهاد  و  در  ایثار 
 است.  90و 80دهه در بازۀ زمانی  دفاع مقدس ۀبرجستهای شهادت و بازتاب آن در رمان 

 
 . بحث و بررسی 2

 ترویج 
نوعی تغيير است در جهت    ؛استآن  و روان کردن  امری  کردن    متداولو  ترویج »در لغت به معنی رایج   

 (  ۱۷۱۸:  ۳، ج۱۳۸۱منابع انسانی« ) انوری، ۀ توسع
 فرهنگ

احبنظران و نظریه پردازان یکی از مقولات مغلق و  در ميان ص  »فرهنگ مثل سایر مفاهيم علوم انسانی، 
های بی سرانجام حيران و سرگردان است و هنوز اجماع روشنی بر  لفظ پردازی  ۀماند و در دایرمبهم می

 ( 29: ۱۳۸۴سر تعریف آن حاصل نشده است.« )آقاپور ، 
تأثير  کلي    گيرد و برخاصی دارد که سراسر جامعه را زیر پوشش می خت اجتماعی فرهنگ  هر سا ت آن 

 گذارد. می 
 شود. های ما منعکس میفرهنگ مساله زندگی اجتماعی است و در تمام افکار اميال و فعاليت 

کلمه»          افرهنگ  شده  مرکب  »هنگ«  و  »فر«  جزء  دو  از  اوستایی  زبان  در  و  قدیمی    ست. ای 
  سنگينی و وقار است.  معنی کشيدن، پایين و هنگ از ریشه روستایی ثنکا به    ه معنی بالا،فر،پيشوند و ب

افکار   هنرها،   اعتقادات،   ها، ای است که شامل مجموعه علوم و دانش مجموعه پيچيده   همچنين فرهنگ، 
 ر و ضوابطی است کهآداب و رسوم و رفتا  سخن،   قوانين و مقررات،   اخلاق،   تکنيک،   صنایع،   و عقاید، 

داتی به عهده دارد.« گيرد و در قبال آن تعه  را می انسان به عنوان یک عضو جامعه آن را از خود جامعه ف
رود و با »کلمه فرهنگ به معنی علم و دانش به کار می  ا به طور معمول، ام    (۱۴۸:  ۱۳۸۲م،  )قرائی مقد  

م به  فرهنگ  واژه  ایران  در  جدید  تربيت  و  تعليم  و  شروع  آموزش  دارد.«  عنی  کاربرد  نيز  پرورش 
 (۴۰: ۱۳۸۶الامينی، )روح
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شامل تمام دستاوردهای یک    فرهنگ را به عنوان وجه مميزه انسان از دیگر موجودات،   »همچنين         
زبان،  زیر  در  گروه  یا  دانش،  صنعت،   هنر،  جامعه  حت  تسن    اخلاق،   دین،   حقوق،  و  مادی  ها  ابزار  ی 

 (۱۶۵: ۱۳۷۰انی، دانند.« )ساروخ می 
 توان گفت:بنابر تعاریف فوق می  

ها در  هایی است که اعضای آنها در طول قرون و نسلقوم گروه یا جامعه ثمره کوشش»فرهنگ هر           
 (۷۸: ۱۳۸۷اند.« )وحيدا، پاسخ به نيازهای مادی و غيرمادی خود به عمل آورده

می          را  بخش  »فرهنگ  دو  از  متشکل  غيرماتوان  و  دانستمادی  مجموعه    ؛دی  به  مادی  فرهنگ 
می شودپدیده  اطلاق  اندازه   هایی  قابل  و  ملموس  و  محسوس  است که  و علمی  موازین کمی  با  گيری 

گيری با موازین کمی شود که قابل اندازه فرهنگ غيرمادی به موضوعاتی گفته می   مانند ابداعات برقی.
  زبان،  ی نمود؛مانند معتقدات و روابط خویشاوندی، یسه و ارزیابتوان آنها را مقانيست و به آسانی نمی

هوی    ات، ي  ادب  هنر، واقع  در  که  رسوم  و  میآداب  تشکيل  را  جامعه  یک  فرهنگی  دهند.«  ت 
 (۲۴: ۱۳۸۶الامينی، )روح

نامند؛ لذا فرهنگ شامل  ن و بخش غير مادی آن را فرهنگ میتمد    در واقع بخش مادی فرهنگ،         
اساس دفاع از وطن و    ها هنجارها و... است و بر همينارزش  ها، ایدئولوژی  هنری،   ادبی، آثار    مجموعه

 شود.زیر عنوان فرهنگ دفاع و شهادت طلبی از آن یاد می ارزشی است که راه،  ی شهيد شدن در اینحت  
 ایثار 

به معنای تلاش و فداکاری،   »در فرهنگ اسلامی،  راه خدا   ایثار  در  و اخلاص  آمده است که    بخشش 
شهادت خيرخواهی و دیگرخواهی همراه  بيانگر رشد و معرفت الهی انسان است و با مفاهيمی همچون  

و   آگاهانه  عملی  که  است  مقدس  هدفی  راه  در  آگاهانه  مرگ  و  خدا  راه  در  است شهادت کشته شدن 
 ( ۴۶۲7: ۴، ج۱۳۸1اختياری است و شهيدان شمع محفل بشریت هستند.« )انوری، 

هاست و منبع قوی و انت ملی انس کليد حياتی برای بقای هوی  فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی شاه       
ت  ت آن برای سعادت استقلال و هوی  گيری از ظرفي  تواند با بهره ای میغنی فرهنگی است که هر جامعه

رقابل این کار  يثير شگرفی نقش زنان در ترویج این فرهنگ عظيم غأبخشی استفاده نماید در این ميان ت
آثار ادبی دفاع م از  ثير این نقش مهم و در این  أس تحت تقد  است و بر همين اساس نيز بخش مهمی 

 اند. راستا شکل گرفته
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 شهادت 
شهادت    ۀواژ  اصطلاحی در قرآن و حدیث به معنای گواهی دادن در آخرت و نيز کشته شدن در راه خدا.

 ذیل واژه( )محمد فواد عبدالباقی،  ر رفته است.کابار در قرآن کریم به  160و مشتقات آن
 
 فرهنگ ایثار و شهادت نقش زنان در ترویج . 3
مقد  » دفاع  آزمون  جریان  در  هوی  زنان  شخصي  س  اصلی  با  ت  آنها  دادند  ارائه  را  مسلمان  زن  یک  ت 

ت هم  و  گذاشتند  تأثير  جنگ  بر  هم  خود  غيرمستقيم  و  مستقيم  پذیرفتندأحضور  )ثير   : ۱۳۸۹، پناه  .« 
۱۳۸) 
 زنان نویسنده  .1-3

آرمان  از  مردان  مانند  هنرمند  دفا زنان  مقد  های  ادبیع  آثار  خلق  با  و  کردند  پاسبانی  ندادند،  س    اجازه 
 اجازه ندادندو    دنوشتن  خود  بيشتر زنان از احساس و دردهای  سررده شود.  های ناب به فراموشیلحظه
شو  شانسهم گرفته  نادیده  بزرگ  مقاومت  این  می   .ددر  زن  یک  در  فقط  که  زنی  درونی  خشم  از  تواند 

و البته که یک زن   آورند صادقانه سخن بگویداست ولی خبر  مرگش را می انتظار آمدن همسرش نشسته  
هم جای پدر و برادر را    هم مادر باشد،   تواند هم همسر باشد، تواند بنویسد که چگونه زنی می بهتر می

 ای نبرد تربيت کند. هجبههپر کند و هم سربازانی برای 
توان زنان هنرمندی را یافت که با  س میداری و دفاع مقد  ات پایهای ادبي  با مراجعه به کتاب شناسی        

  اند. های ادبی نيز شدهثير گذار موفق به دریافت جوایز مختلف جشنواره أجه و تآفریدن آثاری درخور تو  
ارتجای نسرین  آبيار،  نرگس  مانند  بلقزنانی  سليمانیی،  کهباسی  ، يس  منير  موسوی  ، ماه   ، منيرالسادات 

  تجار،  راضيه  ، شمسی خسروی   ، مرضيه شهلایی   ،مریم احمدی  ، حبوبه وحيدپورم   بنده،   فاطمه حاجی 
زهرا    ، منيژه آرمين  ، مریم امجدی  ، معصومه رامهرمزی  ، زهرا حسينی  هسيد  برادران،   مریم  ، مریم بصيری

 ... پور و منيرو روانی ن پور، اصلا سميرا   ، زویا پيرزاد ، طاهره ایبد ، شيوا ارسطویی ، زواریان
مقد  دوران            نمیدفاع  است که  این سرزمين  گذشته  از  مهمی  بخش  اس  یا  حذف  را  آن  کار نتوان 

مقاله امکان پرداختن به همه آنها را    وجود دارد که بضاعت اند  این  قطعاً نویسندگان دیگری نيز  .کرد
دا تلا  شتنخواهد  تنها  ميان و  در  بيشتری  استقبال  و  شهرت  از  که  شود  برده  نام  نویسندگانی  شد  ش 
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ادبي  أت  و  مخاطبين برخوردارند و یا ميزان ماندگاری آثارشان در دنيای  تر  ات از دیگران افزونثير گذاری 
 است. 
 شهیده  رزمنده و زنان. 2-3

شود بلکه زنان در صورت میشهدا محدود ن  مزارس تنها به پشت جبهه و سر  حضور زنان در دفاع مقد  
ی در این راه به شهادت رسيدند، آمار زنان  ر یافتند که حت  های حق عليه باطل حضولزوم نه تنها در جبهه

 شهيده و بنياد شهيد گواهی این ادعاست. 
عرصه        همه  به  پا  کنون  تا  ایران  اسلامی  جمهوری  وزنان  حماسی  فرهنگی،  سياسی،  تربيتی    های 
یرانی که برای ماندگار و  ا  )ره( و مقام معظم رهبری، »مام« ایران باشند.  تا با رهنمودهای امام   اندنهاده

شدن   هزار  مانا  فاطمههفت  تبار  از  زن  زینب    )س(   شهيده  مادر، )س(و  نقش  در  کدام  هر  و  داشت  را   ، 
 آیند.میخواهر، رزمنده و امدادگر یک پشتوانه به شمار  همسر، 

 هرهای جنگی منشاء اثراتی بدین شرح است: حضور زن مسلمان در ش»
 جنگيدند.های نبرد میر جبههت روحيه رزمندگانی که دتقوی  -
در بسياری از مناطق در مواقع اضطراری زنان نيز اسلحه به دست گرفته و دوشادوش مردان جنگيدند -

 ( ۲۸۹: ۱۳۷۴  ، مخبر)و در این راه جان باختند.« 
مدرس         صالحی  فاطمه  می  خانم  بهشتی  دانشگاه شهيد  پرستاری  خانواده  دانشکده   من گوید:»در 

در طول جنگ   راهی جبهه شدند، از من برادرانم    پسکه به جبهه رفتم و  بودم  اولين کسی  زرگ و  فرزند ب
مفقودالاثر   دیگری  و  جانباز  آنها  از  مقدس  شیکی  دفاع  دفتر  صالحی  فاطمه  خانم  )مصاحبه  د.« 

19/4/75) 
مقد  انرم  در          دفاع  زنانهای  نقش  به  کمتر  رزمنده  س  بحبوح  به عنوان  و  ۀدر  آنان    جنگ  شهادت 

نی در آن به عنوان مربی پرورشی به  نام دبيرستانی که خانم ميلا  در رمان )پری رو(  پرداخته شده است.
می  نيز  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  زاده-پردازد  ترویج  محمدی  لاله  در -شهيده  فرزندش  همراه  که    است 

 بمباران به شهادت رسيده است. 
رما         آدم )نخل  ندر  و  نيزها  و جانبازان رسيدگی می   ، ها(  به مجروحين  بيمارستانی  در  و هانيه  کند 

  های بررسی شده،رمان   ۀدر بقي  رسد.های نيروهای عراقی به شهادت میثر اصابت خمراره سرانجام بر ا
 در خط مقدم ملاحظه نشد.دیگری از شهادت زنان و رزمندگی آن  ۀنمون 
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 زنان پرستار . 3-3
کمتر نقش از رزمندگان را به عهده داشتند و   ، ۹۰و    ۸۰های دهه  ا و رمانهدر داستانو    در جنگ  زنان

س حضور پرشور زنان  شان کارهای امدادی و پشتيبانی از افتخارات دوران دفاع مقد  مهمترین فعاليت»
تربيت فرزندان نه تنها    ، دزنان متعه    .انی و امدادرسانی به جبهه استها به ویژه امور پشتيب در همه صحنه

نيم مورد  انسانی  نيروی  تبارز  را  جبهه  میأاز  وظيفه که    کردندمين  پشتيبانی  امور  در  فعال  مشارکت 
 (۳۱۱ :۱۳۸۷ ، منصوری لاریجانی ) .«شدندعهده دار می  نيزمضاعفی را 

سرو(،          نخلستان  )رمان  وظ  در  صفحه  برخی  در  جبهه  پشت  در  زنان  شده    گذرا  ۲۱۷ایف  بازگو 
اوليه پرستاری نظافت شناسایی شهدا و مجروحان کندن  های  ين و شهدا کمک»انتقال مجروح  است.

به   سره  یک  و...  مدافعين  به  غذا  و  آب  رساندن  تابوت  ساختن  قبرستان  در  نگهبانی  شهدا  دفن  قبر 
 (217صفحه) خواهران واگذار گردید.«

شهيد شده و در عين   شکه همسر   است   خانم سماواتی پرستاری   (های شوکران با جام )در رمان           
رزمندگان  حال وجود عصبانيت  با  خوش  و  روی  تلاش    در   ، با  جانبازان  و  مجروحين  به  رسانی  امداد 
 . کندمی 

 .محسن شما نباید عصبانی بشين براتون خوب نيستآقا-
 (۶۶)صفحه آوردم.  بفرما برادر براتون شير-

با وجود قول    وی  . دکنمادرش مراقبت می  و)رمان عشق و جنگ( فرزانه امدادگر است و از پدر    در       
ای ندارد برعکس بعد از  گاه از همسرش گله  هيچ  با هم باشند(  که هميشه)  مورد   عبدالله به خود در این

او  بسيار تلاش می  شمفقود شدن از  تا شاید خبری  با عبدالله  سرانج   بيابد.کند  به عهد که  وفای  در  ام 
شود عبدالله شهيد شده خودش نيز جه می مرگ_ بعد از اینکه متو  ی بعد از  بسته بودند_ باهم بودن حت  

 شود.فرزانه در طول داستان هيچ وقت از کار خود و عبدالله پشيمان نمی ميرد.می 
نيز،          با    اندام   پرستار قاسم که خانمی لاغر  در همين رمان  و  قاسم بسيار مهربان است  با  است که 

 کند. ميشه با آرامش و خونسردی با او برخورد میوجود عصبانيت پرخاشگری قاسم ه
های شهناز در دوران جنگ گفته شده که هر چند در )رمان ضيافت به صرف گلوله( نيز از پرستاری         

کمبود   :ستاری در آن زمان را به تصویر بکشدایط پرکوتاه و گذراست ولی به خوبی توانسته اوضاع و شر 
نبود امکانات و ... که پرستاران ایثارگر همه این    ت جانی، نداشتن امني    مان، دارو، اوضاع آشفته و نابسا
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آنها فقط خدمت به خلق و و   موانع و کمبودها را با صبر و شکيبایی از سر گذراندند و هدف و انگيزه 
 . رضایت پروردگار بود

اتاق،   چرخيد  - تج  دور  و  وسایل  بودم  زخمی  جوان  پانسمان  مشغول  پنجره.  زیر  که  نشست  هيزات 
نداشتيم در حد یک پانسمان سطحی که خونریزی بند بياید و عفونت نکند با یکی دو تا کو  بخيه نه  

 ( ۲۰۷)صفحه  فرمل نه یخچال نه دکتر متخصص،نيروها یا انترن بودند یا رزیدنت.
 های مالی کمک. 4-3

ونَ ۚ وَمَ لَ  ا تُحِبُ  فِقُوا مِمَ  یٰ تُن  بِرَ  حَتَ  هَ بِهِ عَلِيم  ن  تَنَالُوا ال  ءٍ فَإِنَ  اللَ  فِقُوا مِن  شَي   ا تُن 
می دوست  آنچه  از  مگر  رسيد  نخواهيد  خدا  خاصان  و  نيکوکاران  مقام  به  هرگز  محبوب شما  و  دارید 

 (آل عمران /۹۳و۹۲آیه) بر آن آگاه است. ق کنيد خدا شماست در راه خدا انفاق کنيد، و آنچه انفا
 حضور زنان در پشت جبهه بود.  هایکی از جلوه های نقدی و غير نقدی یحمایت 
 ( ۱۷ :۱۳۷۶ ، رحمانيان) ها بوده است.«آنها به جبهه های مالییکی از وظایف پشتيبانی زنان کمک» 

تر دانش آموزی و اکران ابا تشکيل گروه تئمدرسه خانم ميلانی  معاون پرورشی    رو(  پری )مان  ر  در          
جبهه برای  مختلف  مدارس  در  می   آن  تهيه  و  پول  خرید نيز    بهشت(  بوی)  رمان  درکند  برای  زنان 

 ( ۱۷۰صفحه ) .دنکنآمبولانس و بسته بندی وسایل و مواد غذایی برای رزمندگان پول جمع می 
 ازدواج ساده . 5-3

بردمنایع اسلامی نشان می»بررسی دقيق   افزایش تشکيل خانواده  ازدواج و  ترویج  برای    هد که اسلام 
  کردن موانع ازدواج و تشویق به آن،  لذا با برطرف  و سرعت در این امر مهم اصرار دارد،   عنصر سادگی

 اول( فصل  ، 1391 )پسندیده،  کند.«ها را به سوی ازدواج آسان و ساده دعوت میجوانان و خانواده 
مقدس و حت  »در دوران ه           پایان جنگ اغلب مردم  ی سالشت سال دفاع  از  ابتدایی پس  که  های 

ی اگر شهيدی هم در خانواده خود تقدیم اسلام نکرده  برآمده از یک روحيه مذهبی و حماسی بودند حت  
از همي دفع  برای  را  که عزیزترین کسانشان  احترام خانواده شهدا  به  باز  بودند سعی  بودند  داده  مردم  ن 

 ای برگزار کنند.  های سادهردند عروسیکمی 
ها مراسم عروسی خود را ساده و بی تکلف برگزار شد خيلیبود که باعث میا این تنها وجهی نام           

کنند. یکی دیگر از عوامل مهم در این تصميم گيری جنگ تحميلی بود. جنگی که باعث شده بود آحاد 
کسی توان برگزاری مجلس عروسی را نداشته باشد. یا خيلی از    هرک فشار مالی قرار بگيرند و مردم در ی
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گرفتند مخارج ازدواجشان را برای کمک به  مذهبی که دل در گرو انقلاب داشتند تصميم میهای  زوج
 (60عروسی رزمندگان در دهه )خبرگزاری فارس،  جبهه تقدیم کنند.«

مرا           قبول  با  آرامزنان  رزمندگان می سم عروسی ساده هم موجب  ازدواج  ش روحی  با  و هم  شدند 
 کردند. ها را فراهم می باب تربيت سرباز برای جبههتر اسساده و فرزندآوری سریع

رغم مخالفت مادر که نداشتن شغل و وضع مالی ضعيف  های شوکران( مارال علیدر )رمان جام         
می بهانه  را  ممحسن  حاضر  عیکند  مراسم  ترین  ساده  با  رزمندهشود  ازدواج  در  قد  محسن  نام  به  ای 

 بياید.
آقا یه کار درست حسابی که نداره یک خانواده هم سربارش هست خوب  مادر با غيظ گفت: هيچی    -

 (۲۲)صفحه  کنه و ميره جبهه...این که آقا وقت و بی وقت فيلش یاد هندوستان می این هم کنار.
يادت  عگاری مهشيد با سادگی تمام در بيمارستان به هنگام  مراسم خواستنيز    (نيمه نارنجدر )رمان         

 افتد.که بخاطر مجروحيت بستری شده اتفاق می از آقای ایزدی
نيز ليلا با وجود خواستگاران زیادی که دارد به همسری حسين که به تعبير پدرش   در )رمان ليلا(،         
 گردد. از سوی پدر می  آید و همين امر موجب طرد اودر می ست، یک لا قبا ۀپسر

 گوید:آید میوی می ۀه محقرانشهادت حسين  به خان ليلا در جواب پدر که پس از 
درسته که توی این چند سال زندگی مشتر  پيش   خوشبخت بودم،   من واقعاً   ، خواین بدونيناگه می  -

از جان و دل.  کرد  ت میی بود دوستم داشت به من محب  اش جبهه بود ولی همسر خوب من نبود و همه
 ( ۳۴کنيد خوشبختی چيه مال و منال؟!!! )صفحهفکر می

نخل         )رمان  آدم در  و  میها  در  عقد هم  به  روحانی  یک  توسط  هانيه  و  دوره    آیند، ها( سمير  هانيه 
کند و سرانجام، بر اثر  يدگی می بيند و در بيمارستانی به مجروحين و جانبازان رس فشرده بهياری را می

 رسد.های نيروهای عراقی به شهادت میخمراره اصابت 
 نيز مراسم ازدواج عزیزه و نادر بسيار ساده است.  ان(های شوکردر )رمان با جام 

از  - و  بود  رسيده  نصاب  حد  به  نادر  ش  داماد  امتياز  شوهرش  خانه  برود  عزیزه  نوروز  عيد  بود  قرار 
 (248)صفحه دماه خانه را تحویل بگيرد.سهميه دانشگاه گرفته بود و قرار بود اسفنهای  آپارتمان
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 ازدواج با جانبازان  .6-3
س آن  الدر  از  پس  و  جنگ  ميانی  زیادکه  های  مجروحان  و  جانبازان  بود  شماره  زیادی   شده   دختران 

 . کردندجانبازی همسرانشان یاد میاز شدند با جانبازان ازدواج کنند و با افتخار حاضر می
و ش    رزمنده»ازدواج دختری عفيف  با  اندازه جاع  به همان  نبرد  در  دو دست  و  دو چشم  از  معلول  ای 
 (۴۹: ۱۳۷۶، کاردگر  « )جعفری .رزش دارد که شهادت و مجروحيت رزمندگانا

کرده و عليرغم تمام    کرده و متمول را رد   تحصيل  جوان  مهشيد خواستگاری  ،(جنارن   رمان نيمه)در           
مشکلات  مخالفت دیدن  و  مادرش  نزدیک های  از  جانبازان  آقای  ، همسران  به  ازدواج  درخواست  خود 

 . دهدجنگ را می ویلچر نشين و شيميایی ایزدی جانبازان
خواهم  ی فکر کردم و حالا مطمئنم که میشود در این مدت خيلنگاهش از ایزدی به مادر سرگردان می-

 ( ۱۷۹صفحه ) عروس شما بشوم.
جام  در             با  قطع   نيز، ای شوکران()رمان  جنگ  در  پایش  که  جانباز  یک  با  محسن،  خواهر  عزیزه 

 کند. می دواجاز  شده است، 
شدم  - جانباز  یک  زن  که  حالا  شدم  عروس  که  بود،حالا  گرفته  بالا  را  سرش  بالا  عزیزه  را  سرم  باید 

می  بگيرم. فکر  بندازم  پایين  رو  سرم  میاگر  خجالت  که  اگر  کنند  کردم  انتخاب  خودم  من  نه!  کشم. 
 ( ۲۳۹)صفحه  بزن و برقصن؟تونستن دست ها میمحسن و نادر و امثال اینا نبودن حالا کجا این خانم

  تمایل پدر و برادرانش با جانبازی به نام نقی خواهد علی رغم  نيز لاله می  (رمان راز ناشناس)در           
 ازدواج کند. 

 ده است که: از زبان زن جانباز فدایی آم نارنج( رمان نيمهدر)         
می  - فکر  از  گاهی  بعد  با  ۲۰کنم  مصاحبت  روز  هر  ف   سال  بيشتر  جناب  من  اشتياق  و  ارادت  دایی 

 ( 139)ص شود.می 
ثير سفر به غرب و تحصيل  أاش که تحت تپسرعمه حميده نامزدی خود را با در )رمان حميده( نيز           

 آید.عقد جانبازی به نام سيدعلی حسينی درمی در فرانسه تغيير کرده است به هم زده و بعد از مدتی به
اند که دخودگذشتگی نمی نيز، خانم ميلانی ازدواج با رضا را نه تنها ایثار و از    رو(  )رمان پری   در           

 اش کرده است: داند که خدا نصيب و روزیآن را به مثابه گنجی می
اگر بچه  - بفهمند، مطمئنم  م  ها و همکارها  را  شود دیگران که نمییبه رضا ظلم  دانم خدا چه گنجی 

داده فکر مینصيب من کرده است که بفهمد   به خرج  از خودگذشتگی  ایثار و  این هستم که  در   ام کند 
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داند که اینطور نيست لذا بزرگترین شانس زندگی من بوده است درست صورتی که فقط خود خدا می 
در   او گرفته ولی  از  را  را است که خدا چشم ظاهرش  باطنش  )صفحه    بيناتر کرده است.   عوض چشم 

۳۰۳ ) 
یستی و قن . 7-3  اعت ساده ز

و از خود گذشتگی را به نمایش گذاشتند و با  در جنگ ایران و عراق زنان آگاهانه جلوه دیگری از ایثار   
ها  جویی در مصرف خانواده از طرفی به جبههگرایی و قناعت و ساده زیستی و با صرفهدوری از تجمل

میک در خانهمک  زاهدانه  فضایی  دیگر  از سوی  و  خوکردند  و  کرده  ایجاد  مشغولی ها  دل  از  را  های  د 
 ردند. کمعطوف دفاع از دین و کشور میدنيایی رها کرده افکارشان را 

سال در  زنان  رمانآری  در  خصلت  این  و  اند  قناعت  و  زیستی  الگوی ساده  جنگ  به  های  جنگ  های 
 خوبی منعکس شده است. 

که خود را در وسط جنگ یافت. هنگامی  سال دارد   17  زهرا حسينی که آن زمان)رمان دا( سيده در           
رهای شهدا در گورستان روی زمين مانده است، به یاری غسالان شتافت و با  همين که اعلام کردند پيک 

گورستان غذا  نظيری در کار غسل و کفن و دفن شرکت کرد. به کارکنان  شهامت و مقاومت روحی کم
و آموخت  امدادگری  کرد،  بسيج  کار  این  برای  را  مردم  می  رساند،  پيش  که  کاری  هر  از  در  آمد، 

زخم آمادهبندی،  امدادگری،  و  تعمير  مجروحان،  امکانات حمل  توزیع  و  پز  و  پخت  اسلحه،  سازی 
براد و  پدر  بکند.  خدمتی  مردم  به  و  باشد  مفيد  که  بود  این  هدفش  تنها  داشت.  جنگ  فعاليت  در  رش 

ترش را در کارها شرکت داد.  اهر کوچکخرمشهر شهيد شدند و او با دست خود آنان را در گور نهاد. خو
ز خرمشهر مجروح شد و ترکشی در نخاع او جای گرفت که پس از آن هميشه با اوست در جریان دفاع ا

کوشيد تا در خدمت جبهه  و ناگزیر از تحمل عوارض آن است. با این حال، او از پای ننشست و پيوسته  
 زده باشد. و جنگ یا مردم جنگ

از بين برود چند ليوان  شتم و رفتم توی حياط حضور نان را سقف زدم تازه فهميدیک تکه نان بردا - م 
چایی هم سر کشيدم و برطرف شود در همان حال به خودم می گفتم وقتی قرار است تا نميرد دیگه این 

دارد خوردن و ارزشی  زندگی  چيزها چه  این هم می شود  از  تر  دارد خيلی ساده  معنایی    خوابيدن چه 
 ( ۱۰۰کتاب دا صفحه ) کرد.
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   راویان جنگ زنان،. 8-3 
حضور زنان در  .عاطفی نيز دارد عد دارد، بُ  عد عملیها و زوایای مختلفی دارد و همانطور که بُ لایهجنگ 

روایت و  جنگ،   جنگ  از  ارائ  خوانش  آنها  را  جنگ  از  می جدیدی  تو  ه  زنان  دهد   نيز  ، جزئياتبه  جه 
ی  های. رمانتری باشدعميقدارای دقایق و جزئيات    شود،رائه میاشود روایاتی که از جنگ  موجب می 
ها خبرنگاری است  گاه قهرمان رماناست. از سویی  ترعاطفی داستان نمایان عدبُ  ، زن دارند ۀ که نویسند

به رشته   را  از جنگ  نيمه)ر  در  .آورد تحریر در میکه وقایع روزهای پس  خبرنگار   ، مهشيد  نارنج(  مان 
از نمایشگاه نقاشی یک    س، هفته دفاع مقد    ه برایشود  کمور می أاز سوی سردبير م    که  ای استنشریه

ی چندین بار به  گذارد و حت  موضوع وقت میاین  مهشيد روزهای زیادی برای    کند.  جانباز گزارش تهيه
نمایش نقاش  ایزدی  او می خانه  زبان  از  را  و خاطرات جنگ  رفته  ثبت و ضبط می گاه  و  تا  شنود  به  کند 

 ست یابد. داستان پشت هر تابلوی نقاشی هم د
وس - تصویر  تابلو  افتادهایل  اولين  خا   روی  که  است  شده  ،نوجوانی  جمع  دیگر  پای  جی آرپی  ،زیر 

چهره مردی با پيشانی بند   .... ودردهد که آر،پی،جی بوده است به گالری شماره دو میکنارش نشان می
به نظر می )صفحه    فرزندان است.   ا در پس زمينه تصویر نگران زن وام  رسد شهيد شده  سبز رنگ که 

 (11و10
ی بر  سراید و در محافل عمومی آن را خوانده و حت  در رسای شهيدان شعر می  ، رمان ليلا نيز ليلا  در        

 انگيزاند.اشته و حس احترام به مقام شهدا را در آنها بر میثير گذأاساتيد دانشگاه خودش هم ت
 تبیین  جهاد . 9-3

در     ۀ به انداز  دار،ی کاسب بازار و زن خانهحت    در هر نقطه و هر مسئوليتی، کس    »جهاد تبيين یعنی هر 
 (69: 1400)فلاح،  کوشا باشد.«  خود در بالا بردن سطح اطلاعات سياسی و اجتماعی خود و دیگران، 

خا  و ناموس و حفظ امانت    س و ضرورت دفاع ازجهاد تبيين در راستای شناساندن پيام دفاع مقد        
که    استهای مهم و اصلی زنان در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق  از رسالت  رزمندگان،   شهدا و

نظامی برای از بين  گونه که دشمن از ابزارهای جنگی و همان اند.ها به خوبی بازتاب یافتهدر برخی رمان
ها و  رفتن ذهنها با در اختيار گن در پشت جبههزنا  برد،ها بهره میها و تخریب زیرساختبردن ارزش

 کردند. ها برای مقابله با دشمن تلاش میتشویق خانواده 
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پری          رمان  و جبهه    ، رو   در  با موضوع جنگ  تئاتر  تشکيل گروه  با  الناز  و  ميلانی  قدرتو  خانم    با 
اینکه  که مادر الناز علاوه بر    شوندکيد نمایشنامه بر معنویات، باعث میأاثربخشی یک مادر رزمنده و ت

 فرستد. به جبهه ب گيرد همسرش را نيز با رضایت نيزمجدداً نماز خواندن را از سر می 
و          فرزندش،   یا قدرت روحی   با شهادت  به رزمندگ  آرامش خانم صابری در مواجهه  ان در کمک 

ت و  بر همسایهأجبهه  او  رفتار  کثير  تبيين است  نوعی جهاد  نيز  بر همساها  اثر بخشی  نيز ه کانون  یگان 
 گردد. می 
حميده  در         م  ، رمان  شخص  که  فهميدهتحصيل  ، منؤوی  و  استکرده  به ۀ  وظيف،  ای  امر  را  خود 

ازد. حميده همواره با موضوع بی  پرد های جامعه میداند، به  اصلاح کاستیمعروف و نهی از منکر می 
ا دوباره به سمت فرهنگ اسلامی دختران مدافع فرهنگ غرب رحجابی مبارزه کرده و سعی کرده است تا 

 و بومی هدایت کند. 
نمی- اجازه  باشه هيچ وقت  داشته  را دوست  فرهنگ  این  و  داشته  فرهنگی  که  را هر کسی  فرهنگش  ده 

نابود شده مگه ميشه که آدمی فرهنگش نابود بشه راحت بخنده    تانفرهنگ  فرمایيدعوض کنند شما می
 ( ۳۳)صفحه  ؟!!راحت برقصه

 بخشد: سنگين پسرش آگاهی می ۀنيز سيده زهرا به خوبی مادر را از وظيف، رمان دار د         
 دا ادامه داد:-
 علی گفت ميره سراه دعا کن نره جنگ. -
مگه اونای دیگه برای مادرشان عزیز    های دیگه عزیزتره؟وان ها را نزن دا. مگه علی از جگفتم این حرف  

 نيستن؟
 آخه دست علی زخميه. بهانه آورد که خوب چرا.دانست چه بگوید نمی

خواد با همين دست زخمی بره به جنگ  باید افتخار کنيم می  ، گفتم خب نداره خدا بزرگه پسرت شيره  
 ( ۲۹۴ه دشمن دعا کن خدا حفظش کنه و بتونه بجنگه. )صفح

 امانت شهیدان  ،تبیین فرهنگ حجاب  .10-3
را مصاف    رویارویی  ۀجبهرزمندگان جنگ  دیگر  به عبارتی  یا  و  باطل  و جبهه  مقابل    کفر،   ۀجبه  حق 

ت ارضی کشور و تمامي    ناموس و هم   رفتند که هم ازمی  به جبهه   دانستند و با این آگاهیمیجبهه اسلام  
عات که به چشم های شهدا بيشترین موضوانگونه که در وصيت نامههم از اعتقادات خود دفاع کنند هم 
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بيت  ، خورد می  برای  المال، حفظ  انقلاب،   تلاش  از  حفظ   حراست  خصوصاً  و  فقيه  ولایت  پشتيبانی 
 به خوبی بازتاب یافته  ۹۰و    ۸۰  های ای دهههاز رمان   حجاب و عفاف است و همين مسئله در برخی

از مشخ  دمهشي،  نارنج  نيمهدررمان    .است و  مانتویی    اش، های ظاهری صه،که  موها  بودن  پيدا  و  بودن 
های جانباز ایزدی  ثير صحبتأدر طول داستان  تحت ت  ده از ژل و ادکلون و آدامس جویدن است، استفا
 ل او سر کردن چادر است. شود و اولين نشانه تحو  ل میمتحو  

بر  پرچم- اس  اسلام  زن گره خورده  به حجاب  معر    .تفراز مسجد هم  و  زن مسلمان حجاب  نماد  فی 
 (۵۹صفحه ) ندارد.يحی یا یهودی در غير اینصورت فرقی با زن مس است و

رو    ، کنددارد و سر میافتد آن را برمی نگاه مهشيد به چادر مادر که روی چوب رختی آویزان است می-
 خوب است؟  ، گيردمی 

 )  .شم مادر این طرف و آن طرف رفته بودروز قبل هم چادر سر کرده و نيم ساعت توی خانه جلوی چ
 (  ۷۱صفحه 

  ) .  دهمجواب می   بعد  ، اول چادر بخریم  :کندنگاه می   شچشم  ۀبا گوش  شد؟چه    جواب خواستگاری-
 ( ۷۲صفحه 
 دشمن شناسی . 11-3

آنها در شهادت عزیزانشان    از ضعف و شکایت  بودند که دشمن درصدد است  به خوبی دریافته  زنان 
دشمن شناسی  می و تضعيف روحيه رزمندگان سوء استفاده کند و به همين خاطر زنان با  عليه نظام اسلا
دقيق،  و  ارزش  عميق  بر  تنها  مینه  پافشاری  خود  انقلابی  و  دینی  اعتقادات  و  کهها  به    کردند  زبان 

 کوچکترین گلایه و شکایتی نيز نگشودند.
در مواجهه با شهادت فرزندشان بسيار آرام و    با ماشين قيامت پدر و مادر جواد  ،در رمان شطرنج       

 راند.نها آیه استرجاع را بر زبان میصبور برخورد کرده و پدر ت
 رزمندگان  تشجییع .12-3

کردند مردان  قی نمی ها جنگ را به عنوان یک ارزش تل  سرودند و در خانه »اگر زنان حماسه جنگ را نمی
 شد.« ها  به سمت جبهه روان نمیکردند و خيل عظيم بسيجیانگيزه رفتن به جنگ را پيدا نمیاراده و  

     (۱۳۶8/ 15/9معظم رهبری  )سخنرانی مقام
ام  ها با حضور فيزیکی مردان در صحنه نبرد تعيين میاگر چه سرنوشت جنگ          ا کمتر کسی  شود 

زنانی  باور نداشته باشد.ثير آن بر جنگ و نبرد را أناپيدای زنان و تاست که حضور پررنگ و در عين حال 
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فرستادند تا در برابر نسل آینده رو سفيد  ها مین را به جبههفرزندان و همسران شا  که با دستان خود برادر، 
مشو    ، باشد هدایتگر  زنان  جنگ  نيز، در  را  آن  انعکاس  و  بودند  نبرد  در  رزمندگان  اصلی  در   قان 

 توان دید. ن میهای دوره جنگ و بعد از آهای داستانی رمانتشخصي  
  ، به زنان نسبت داده شده عبارت است از مقاومت ات داستانی جنگ  عمده کارکردهایی که در ادبي  »        

رزمی بيگانه   ، مقاومت  نيروهای  برابر  در  با مصيبت  ، صبر  ، مقاومت  مقابله  در  آرامش  و  های  شکيبایی 
 ( ۶۳)بلقيس سليمانی، « .درمانی و پشتيبانی و ناشی از جنگ 

خواهران  ، همسران ،مادران س و پس از جنگ زنان به ویژههای دفاع مقد  زنان در حفظ آثار و ارزش        
ارزش  ، و دختران شهدا ترویج  در  و فرهنگجانبازان و اسرا نقش بسزایی  آتش و خون ها  های روزهای 

نامه انتشار  خانواددارند  سخنرانیرزم  ۀهای  روزها  آن  در  و  ندگان  یادبود  مراسم  در  ها  همگی  غيره 
اثرگذار   روزها  آن  یاد  شتجل    استبزرگداشت  چنين  حضور  و  داستانتخصي  ی  در  میهایی  تواند  ها 

 ها و ایجاد الگوی مناسبی برای زنان و دختران این مرز و بوم شود. موجب حفظ ارزش
که موجب ای است  ز فوت وی چاپ شد، یکی از هزاران نمونههای فهيمه« که پس اکتاب »نامه        

 خوانيم:ها میاین نامه شد. در قسمتی ازتشجيع و آسودگی خيال مردان از ناحيه زنان می 
از سينه        برذیر؛ سلامی که  دور  راه  این  از  مرا  برمی»سلام  تنگ  ای  را سخت  آن  تو  دوری  خيزد که 

نشيند؛ ولی بدان میات  آید و بر قلب مصيبت دیدهام بيرون میکرده. سلامی که از قلب مصيبت دیده 
کند که او  آرزو می ها دارد، بداند، ا که برای مصيبتفرموده است: »اگر مؤمن پاداشی ر ()عکه امام صادق 

 ها تکه تکه کنند.... « را با مقارض
از تو دوست          بيشتر  بيشتر و  را  تنگ شده، ولی چه کنيم که اسلام  برایت  »غلامرضا! خيلی دلمان 

قبل از عشق    ()عرا بيشتر از تو دوست داریم. چه کنيم که عشق حسين  )ع(  م که ما حسين  داریم. چه کني
نقش   وجودمان  در  زندگی تو  ابتدای  در  که  چيزی  اول  که  چرا  است؛  پا   بسته  تربت  چشيدیم،  مان 

 بود... .« ()ع حسين 
گشتند می   هوی جبهه روانمين نيروهای عظيم رزمنده توسط مردم با بدرقه مادران و همسران به سأت        

نه تنها سيده ،  رمان دا  در  س است.ر سال دفاع مقد  قشر زن در هثيرگذاری  أمرهون و مدیون تلاش و ت
 کند. کند که دیگران را نيز تهييج به دفاع می زهرا خودش در هر کاری کمک می
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کشند  هایشان سيگار هم میاند و بعضیاز اینکه توی این شرایط اینها بيکار و بيعار روی زمين افتاده   -
خجالت گفتم  برخورد  با  و  جلو  رفتم  شدم  خوانمی  عصبانی  اینجا  گرفته  نمیکشيد  مگه  بينی بيدید 

 (۱۲۴)صفحه خواد بياد شهر رو بگيره.کنه میدشمن اومده تو شهر داره مردم رو نابود می 
نها دلخوشی سمير در جنگ نيز زوج عاشقی به نام سمير و هانيه هستند که ت،  هاها و آدم رمان نخل  در

 حضور هانيه در کنارش است. 
هنگامی که کيانوش فهميد برادرش را از دست داده است تنها با دیدن شيلان   ، رمان شيلان  یا در         

 ل کند. های گروهک کومله را تحم  تواند شکنجهمیو شود است که دردش کمتر می
 ایثار و فداکاری . 13-3
گرایی و ون  مادر با در-زن  کنند.مادر ایفای نقش می-های جنگ ایران به عنوان زنان بيشتر رم  زنان در

کوشد تا آرامش دوراندیشی نقش مهمی در حفظ کانون خانواده و ایجاد ثبات و آرامش به عهده دارد. می
 طم درونی و هميشگی خودش تامين نماید.ی به قيمت تلادیگران را حت  

 ن ليلا، رماليلا در    حنانه در رمان حنانه،   گردون،   فردوس در رمان دور  سرو، رود  س  مانر  سليمه در          
ها و  هانيه در رمان نخل  شوند، ها آب نمیروژیار در رمان آنجا که برف   خانم ميلانی در رمان پری رو، 

  مادر هستند که تا پای جان برای حفظ آرامش خانواده ایستادگی -ت زنبهمه نوعی شخصي  ...   ها وآدم 
 نمایند. را فدای خانواده می شانکنند و آرامش خودکنند و در این راه از هيچ کوششی فروگذار نمیمی 

که داستان زندگی یک خانواده جنوبی است که پدرشان در جنگ به همراه برادر    ، در رمان حنانه          
است،  مانده  باقی  دختر  چند  و  پسر  چند  و  مادر  و  شده  معتاد    شهيد  بزرگ  فشار   است، پسر  از  مادر 

می ضعيف  قلبش  میزندگی  دنيا  از  و  و همهشود  میئوليتمس  رود  حنانه  گردن  به  همه  ها  حنانه  افتاد 
 رساند. پسرها و دخترها را به سرانجام می

  ی بود که اوقات  اش،خوشیها سعی کرده بود آرزوی دل خدیجه و فاطمه را برآورده کند همه این سال- 
 کتاب حنانه (  ۵۵)صفحه  همين روزهای تولدشان.دید مثل ی میها را سرحال و راضآن
 بود...  وصله شدهبی حمادر -
می   - رفتنی   ، گوییچی  بچهمن  این  تا  گفتم  که  همين  سامان  ام  و  سر  را  نکنی  یدادنها  .  ها عروسی 

 (۳۱)صفحه 
 ها را سر و سامان داد. ت مادر تمام بچهحنانه به وصي  
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افراد راق روژیار دختر جوانی است که در حمله شيميایی ع  ، شوندها آب نمیبرف در رمان آنجا که          
ها حفظ خانواده کند و با تمام این سختیاش را از دست داده و خودش اجساد آنها را جابجا میخانواده 

 بسيار مهم است.  وی برای
  ،نرگس کمی تکان خورد   رد کرد.  های جلوی گاری را از پله اولروژیار  بيل را به دیوار تکيه داد و چر  -

کرد. اندام نرگس را جابجا کرد تا برای سه جنازه دیگر هم  حکم  گاری را نگاه داشت و جای نرگس را م
 (۸۵جا باز شود. دستمالش را دوباره دور دهان و بينيش محکم کرد. )صفحه 

 . به تمام معنا جودی و مادریفردوس مادر ایوب مادری است با تمام ابعاد و گردون،  رمان دور در         
چند          ن  هر  داستان شخصی  ابتدای  می در  داده  نشان  در  اتوان  که  ایوب  از  مراقبت  توانایی  که  شود 

فردوس بسيار توانمند عمل   جنگ مجروح و ناتوان شده است را ندارد ولی بعد از تر  ثریا همسر ایوب، 
 کند. ت او را متعالی و سازنده مید و شخصي  دهت وی روی میهایی در شخصي  کند و دگرگونیمی 

ف- گذشته  با  دیگر وضع  پير  حالا  فردوس  فردوس،  او  حالا  بود  مانده  ایوب  و  رفته  داشت سليمان  رق 
 (۲۹)صفحه  مادر ایوب بود و پرستار ایوب و عصای دست او بود، مرد خانه و زن خانه  شکسته، 

تروخشک و  فراوان  دردهای  و  مشکلات  تمام  با  کوچک،   فردوس  طفل  مانند  ایوب  گاهی    کردن  اگر 
 زد: تلنگر می شد سریعا به خودشبریز میصبرش ل

کنی فقط منو به خودم وامگذار هرچی خودت  کسی یه جوری امتحان می  کنم هرخدایا ناشکری نمی-
 (۱۰۳)صفحه  گيری.دادی خودت هم می

اش مهتاب را هم مرتفع کند و جای  کند مشکلات نوه  ها تلاش میرغم تمام سختیفردوس علی        
 های مهتاب را هم کم کند. گرانیا نيز برای او پر کند و ن خالی مادر ر

 ...   بيماری پدر تنهایی شما،  زند.وقتی نيستم دلم همش شور شما را می- 
اصلاً   - خوبه  خيلی  حالش  خلوته  دورش  وقتی  خدا  به  والا  دو  نه  می   ما  زندگی  داریم  راحت  کنيم  تا 

 راحت باشه.  خيالت
 (۲۵۲)صفحه  مهتاب خيالش راحت شد و لبخندی زد. 

ای است که پدرش شهيد شده و سرس همسر یک  نيز بماه زن رنج کشيده،  رمان ریشه در اعماق   در       
ازدواجمد    .شودسراهی می از  به جبهه میت کوتاهی پس  باردار است  بماه  به شان در حالی که  رود و 

از تولد پسرش  شود و دو ماه بعد بماه مبتلا به سرطان خون می تی بعد،د  م. کندره میتنهایی زندگی را ادا
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اگرچه زندگی بماه و شفی محمد یک سال بيشتر دوام نياورد ولی    ؛گویددر مشهد دار فانی را وداع می 
اندیش پر رنگ    ۀبماه در ذهن و  و    استشفی محمد بسيار  آن هنگام که موج جنگ  در  و شفی محمد 

 یابد.رامش میبا پناه آوردن به خاطرات بماه آ کند، جانش را بی تاب می نی برخی مردم دشم
ها که شب کوری به  شب  .کرد تر و خشکش می  شست، داد صورتش را می بماه اگر بود دلداریش می   -

 (۳۴)صفحه دید.های بماه جای او میچشم آمد، سراغش می
درحسن          اعماق  بيگی  در  ریشه  مادران  ، رمان  تصویر کشيده    ۀگذشت  به  نيز  را  محمد  مادر شفی 
ت  با مشق    گيرد،موج فرزندش را می  که. هنگامیکندنش را برای فرزندش نثار میمادری که جا  .است

مادری که هميشه چشم به    رساند.گذارد و یکه و تنها به درمانگاه میبدن نحيف پسرش را در فرغون می
 راه شفی محمد است. 

تا او را ببيند. نگاه    ایستادها جلوی در آهنی سراه میساعت  .آمدادر بود که گاهی به شهر می فقط م- 
 ( ۳۶ا خالی از غصه نبود.)صفحه مادر گرم بود و مهربان ام  

 مادر شهید . 14-3 
ت  و به شهاد  نبرد فرستاده شان به ميدانمادری آگاه که فرزندانش را در راه دفاع از سرزمين و آرمان الهی 

.  رونددارد آنها نيز پيش میمیزنانی که با هر گامی که مردان در نزدیک شدن به خداوند    ، است ده  انرس
 مادر شهيد مادر بالاترین مقام انسانيت و کمال را داراست. 

نقشبندان        رمان  از شخصي    ، در  یکی  ایمان  تمادر حميد  با  و  اعتقاد  با  زنی  است که  های محوری 
ه کار شده های جوانی شوهرش را از دست داده و به جای او در راه آهن شمال مشغول به در سالاست ک

است یک تنه یادگار شوهرش یعنی حميد را بزرگ کرده و تنها دلخوشی از همين فرزند است و همين  
 کند.تک فرزند را به جبهه رهسرار می

پدر  - از مرگ  را هم  هميشه می  ت بعد  تو  وقتی خواب بودی کنارت    ، هماز دست بدترسيدم یک روز 
میمی  صحبت  تو  با  و  بنشستم  رفتی  وقتی  شبکردم  همون  شد  از  تکرار  برایم  تنهایی  از  پر  های 
 ( ۱۲)صفحه  بروی ولی کدام مادر است که با این باید و نبایدها آرام شود.باید دانستم که  می 

   همسر شهید. 15-3
که حوادث  شيرزنانی  در  خواهانه  آرمان  خدا کشته    شوهرانشان  راه  در  و  کرده  جنگ شرکت  و  انقلاب 

نبود همسر خود را  که    های بالارزشا  بينی خاص و ل یافته با نوعی جهانحو  با چهره ت  ی زنان  ند. شومی 
   .کنندد و به شهادت آنها افتخار مین آورتاب می
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زنان در  یکی از مهم ترین نقش          از آن همسر شهيد بودهای  ن است و همسران  دوره جنگ و بعد 
خانوادگی در قبال فرزندان و پدران و مادران  های  شهدا علاوه بر از دست دادن همسر و داشتن مسئوليت

 دارند. شهدا از نظر معنوی نيز وظيفه خطيری 
از شهادت همسرش    سپماجرایی زنی صبور و مقاوم است که  ،  نوشته مرضيه شهلایی،  رمان ليلا         

بسياری   مشکلات  می روبهبا  بزرگ  را  پسرش  تنهایی  به  و  نگاه روست  برابر  در  و  تر  کند  آميز ح های  م 
 دیگران احساس غرور دارد. 

کنند که بکنند دلشون برای خودشون شنود ليلا چرا سرتو پایين انداخته نگاه میو ندای درونش را می-
ک بلند  افتخار  با  ليلا سرتو  ببيند، بسوزه  خوب  را  تو  بگذار  ش  ن  یک  را، غرورت کجاست؟ همسر    هيد 

 (۴۳)صفحه  فرزندت را همچون خودت خواهم پرورید.
 . گرداندحميد جانبازی را که در آستانه خودکشی است به زندگی باز می ، عشق مينا ، نقشبندان در رمان

 ( ۱۴۹ صفحه ) شت.ندا شود و کاغذ سفيدی که دیگر هيچ نشانی از آن مرد مردی که مهر می-
 ن سربازا   تربیت. 16-3

مردان دارند آن مردان شجاع را  به اعتقاد حضرت امام رحمة الله عليه زنان در انقلاب حق بيشتری از   
 (۱۶۷شاهدان دانشگاه صفحه ) .پروراننددر دامان خود می 

اب  جهتو    با         های بزرگ و استعمارگران در جنگ هشت ساله و پس از آن، و ایجاد  قدرت   ر ببه فشار 
از طرف مخهای  تمحدودی   دفا  تلف  و وطن دوست جهت  فرزندانی غيور و شجاع  داشبتن  از  آنها،  ع 

 بسيار پر اهميت بود.  ایران اسلامی
زنان،  می  لذا  را  خود  تلاش  تمام  طرفی  اینکه  از  هم  و  برسانند  سرانجام  به  را  شهدا  یادگاران  تا  کردند 

 های نبرد تربيت کنند. رزمندگانی برای جبهه
 ست.اکيد شده أتربيت فرزندش همچون پدر تدر رمان ليلا بر 
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 تیجه گیری ن. 4
ان و عراق رویداد مهمی بود که تأثير بسزایی در ادبيات ایران به جای گذاشت و باعث گردید  جنگ ایر.1

 و مقاومت بود. ات پایداریات به مرحله جدید برسد و آن ادبي  تا ادبي  
م  .2 را تشکيل  از جمعيت کشور  نيمی  ادبي    ، دهندی زنانی که  با سهم بسزایی در  پایداری داشتند و  ات 

توانند  و ایثار و مقاومت خودشان نشان دادند که نه تنها همدوش مردان که گاه میسلحشوری پایداری  
و در سرنوشت کشور    فراتر از آنان علاوه بر مسئوليت خود در خانه و خانواده در جامعه نيز حضور یابند

 گذارند. اثری ماندگار بر جای ب
و چه به صورت    ها( ضور در جبهه)ح   . زنان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت،چه به صورت مستقيم3 

ازدواج    جهاد تبيين،   تشویق و تهييج رزمندگان،   های مالی، کمک  پرستاری،   )پشت جبهه،   غير مستقيم
ها در  نقش آفرینیو این  اند  هنقش بسزایی داشت  های جبهه و...(زشترویج ار   ازدواج با جانبازان،   ساده،

   ست.ات پایدار کشور بسيار اثربخش بوده ابطن ادبي  
 آسیب شناسی  
  ها،های آموزشی و تربيتی داستاناصرار ورزی بر جنبه  ها، الگوهای محدود و تکرار شونده در داستان.1 

صورت   به  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  منجر  ترویج  همگانی  رفتاری  الگوی  ساخت  هدف  با  به  مستقيم 
 ها شده است. داستان مایهسستی و ضعف درون

لاق قلب داستان است، و هنر اخلاق گرایانه به شکوفایی احساسات ناب و  درست است که اخ »        
می شایانی  کمک  انسانی  ام  اصيل  تکند  نوعی  به  که  حياتی  عنصر  این  که  است  شایسته  زندگی یيد  أا 

ای ناپيدای داستان شود نهانی نسيم آسا وارد حفره ها و روزنهانی و بيانی پکتم  حقيقی نيز هست با لحنی
گون  به  دیگرگونیهو  در  و  در ذهن و ضمير خواننده رسوب کند  نرمک  نرم  و  نامحسوس  مثبت  ای  های 

دکتر مهدی   ، ۱۳۸۹  تا  ۱۳۵۹فرهنگ داستان نویسان  )  «رفتاری نقشه محوری از خود برجای بگذارد.
 (۳۸ :خادمی

در  شتاب  .2 بازنویسیزدگی  از  زدن  تن  و  اثر  بازبينیخلق  و  مکرر  همسانی  های  دقيق،  های 
هایی که که هنوز هم  های اقتباس و الگوبرداری داستان نویسان جنگ از آثار دیگران نيز آسيبشابهتم

 وارد است. ۹۰و ۸۰ۀ های دهبه رمان
 ه نشده. ها به خوبی پرداختان و اثرات عميق آن در رمان های زن .به جزئيات نقش3
 ای دارند.ينه های فرعی و پس زمزنان نقش ها، .در اکثر قریب به اتفاق رمان4
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 س مآبانه است.ای و مقد  محتوا کليشه  س، های دفاع مقد  .در بيشتر رمان5
های متعالی و آرمانی  تنبودند شخصي  ها منفی هستند که البته اگر  های زنانه رمانت.اکثریت شخصي  6

گاه و ت  توانست به منصه ظهور برسد.ها نيز نمیگذار در داستانثيرأزنان آ
رمان  هر چند         در  زن  زوایای مختلف  متعالی  ۹۰و    ۸۰های دهه  شخصيت  نویسندگان  و  تر شده 

جایگاه واقعی زن در دوران   اند ولی هنوز راه زیادی مانده تات وی را در داستان منعکس نموده شخصي  
 یان شود.س و پس از آن نمادفاع مقد  

مطالعه نموده است که در    اری  دیگر  سيارهای برمانمقاله    رمان مورد نظر در این  16نگارنده علاوه بر  
تی فرعی دارد و یا حضوری کوتاه و گذرا هرچند که کيفيت این  اکثریت قریب به اتفاق آنها زن شخصي  

 . تواند مخفی بماندخواننده نمی  دیدحضور از 
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Abstract 

The book "Encyclopedia" was written by Hakim Misri in the fourth century. This 

encyclopedia is one of the best works that reflects a healthy lifestyle and medical and 

health orders due to the integration of scientific sources and Islamic orders and ancient 

customs. This ancient system was written on the topic of traditional medicine and it 

introduces diseases and medicinal plants, classification of diseases, identifying the 

characteristics and degrees of heat and coldness of drugs, stating the abstinences, 

teaching the method of taking drugs, pharmaceutics, medicinal practices and non-food 

treatments and ... Paid. The current research aims to investigate the poems of 

Daneshnameh book by using the descriptive-analytical method and based on library 

data and to identify and identify the types of treatment methods recommended by 

Hakim Misri. The findings of the research show that Hakim Misri prescribed many 

common methods in his era; Leprosy, diarrhoea, snoring, tali and food therapy are 

among his radiation treatments, and "hoghneh" is one of the methods that Maysari does 

not have a positive and constructive view on. The amount of prescription of special 

treatment methods by Hakim Misri, who is indebted to the school of Razi and the age of 

Abu Ali Sina, shows the important place and deserves attention of those methods and 

indicates that those methods can still be used today due to their importance. be noticed 

and used. 
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 ی حکیم میسری در دانشنامه پزشکیهامانشناسی درگونه
 ی  محمد ایلیا یعقوب

 قم، قم، ایران ات و فرهنگ، عالی زبان، ادبي  آموزش ات فارسی، مجتمع رشد زبان و ادبي  اشناسی رکا

 1مجید جعفری 
ات و فرهنگ قم، قم، ایران  استادیار مجتمع آموزش عالی زبان، ادبي 

 چکیده 

دانشنامه با توجه به تلفيق سروده شده است. این    در سدۀ چهارم ی  حکيم ميسر  توسط  «دانشنامه»کتاب  
 ۀدستورات اسلامی و آداب و رسوم کهن یکی از بهترین آثبباری اسببت کببه مببنعکس کننببد  ، علمیمنابع  

ی تأليف شببده  کهن منظومۀ . اینسبک زندگی سالم و فرامين طبی و بهداشتی است در موضوع طب سنت 
ت و درجببه ص نمببودن خاصببي  هببا، مشببخ  اهان دارویی، تقسيم بندی بيماریها و گياریمفی بيمعر  به  و  

، آمببوزش روش مصببرف دارو، داروسببازی، اعمببال یببداوی و هبباسببردی داروهببا، بيببان پرهيزو گرمببی 
گيببری از روش حاضببر درصببدد اسببت بببا بهره پببژوهش  اسببت.    رداخته... پ  های غيرخوراکی ودرمان

و انواع   هدرا مورد بررسی قرار داشعار کتاب دانشنامه    ایبخانه های کتاتحليلی و بر پایه داده-توصيفی
ص نمایببدشناسایی و  درمانی توصيه شده توسط حکيم ميسری را  ی  هاروش   هببای پببژوهشیافتببه.  مشخ 

را تجببویز نمببوده اسببت؛ های مرسوم در عصر خببویش حکيم ميسری بسياری از روش که دهد  نشان می
 هبباییجببزو روش   «حقنببه»های پرتوصيه وی بوده و  انی از درماندرم  فصد، اسهال، سعوط، طلی و غذا

خبباص توسببط   هببای درمببانیِ به آن ندارد. ميببزان تجببویز روش ای  و سازندهنگاه مثبتی    ی ميسرکه    است
درخببور  مهببم و جایگبباهنشببان از  باشدابوعلی سينا میعصر همرازی و  وامدار مکتبحکيم ميسری که 

ج ورد امروزه نيز مبب توانند تشان میها به سبب اهمي  که آن روش   است  ر این امرو بيانگ  رد ها داآن روش   هتو 
 قرار گيرند.و استفاده جه تو  
 

 .های درمانروش   ، هامعرفی بيماری  تی، حکيم ميسری، طب سن    ، دانشنامهها:  واژهکلید
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 مهمقد  .1
ارت داشببتند و سببعی ات هببم مهبب ط بر فنون مختلف، در شعر و ادبيبب  دانشمندان در گذشته علاوه بر تسل  

لببب، علببوم مختلببف را بببه نظببم درآورنببد کببه از نمودند برای آسانی در یادگيری و انتقببال آسببان مطامی
ابببوعلی سببينا اشاره کرد. سينا در طب توان به الفيه ابن مالک در نحو و ارجوزه ابنها میترین آنمعروف
 گوید:میچنين  مه ارجوزه خویش که کتابی منظوم در طب استدر مقد  

زیللرانّوّعادتّحکماّوّفضلایّسلللکّکللهّدرّخللدمتّشللاهانّوّامیللرانّوّخلفللاّوّو»
لیفللاتیّتأاندّبرّاینّجاریّشدهّاستّکهّتصنیفاتیّازّنظمّوّنثرّوّّقاضیانّوّفقیهانّبوده

هللایّازّصنایعّوّعلومّداشتهّباشندّخاصهّشللاعرانیّکللهّ زشللکّبودنللدّاینللانّارجللوزهّ
ّ(11 :1380بوعلي سينا، ا) «.آوردندبسیاریّراّبنظمّدرّ

از ایببن حيببث در ميسببری  ۀانببد و دانشببنامآوردهفراوانی در طول تاریخ طب را بببه نظببم در  سخنوران
. اطبای فراوانی همچون بوعلی سينا و ميسری شاعر بودند و مطالب طبی را در قرار دارد   جایگاه نخستين

متأسببفانه تعببداد قابببل   ادگار مانده اسببت.های عربی و فارسی به یزباناند که به  قالب شعر عرضه نموده
 (129: 1357« )براون،  ورت تدوین شده بودند از بين رفته است.ای از کتبی که به این صملاحظه

و سببریع  آسببانطور کلی به قدری ساده هستند که خيلی گوید اشعار کتب مزبور، بهادوارد براون می
عببات سببطحی از هببا فببوراً یببك سببری اطلا  با مطالعه آن  ایخاطر سررد و هر خواننده  ها را بهتوان آنمی

ها شببعری را بيابببد کببه مضببمون آن تواند در یکی از آنکند، و هرکس میمی بکسهای مختلف  بيماری
چند دستور درمانی نيببز داده  اشعار این بخش پایانیش باشد. در ی کم منطبق با حال و احوال خو  و  بيش
مراجعببه کببرده و بببا داروهببای گفتببه شببده در  اریاز مطالعه آن به عط  تواند پس  است و خواننده میشده  

 (133« )همان:  راجعه کند.کتاب م
 اسببتدر بحر هزج مسدس محذوف  چهارم کتاب دانشنامه نوشته حکيم ميسری اثری کهن در قرن        

درجببه   ت ودن خاصببي  کببرص  هببا، مشببخ  گياهان دارویی، تقسيم بندی بيمبباری  ، هافی بيماریمعر    به  که
ازی، اعمببال یببداوی و گرمببی و سببردی داروهببا، بيببان پرهيببزات، آمببوزش روش مصببرف دارو، داروسبب 

 پرداخته است.  های غيرخوراکی و...درمان
بببه نظببم درآورده هایی است که موضببوعات علمببی را کتاب دانشنامه ميسری از جمله معدود کتاب       

آموزش موضوعات پزشکی و بهداشتی با بهره گيری   از جهت.  دارد   فراوانیت  است و از این جهت اهمي  
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جه به تلفيق منابع علمی و دانشنامه با تو   .ثير فراوانی در آموزش این فن دارد أين تاز وزن شعر و بيان آهنگ
اسببت کببه مببنعکس کننببده سبببک زنببدگی  دستورات اسلامی و آداب و رسوم کهن یکی از بهترین آثاری

هببای هایی هست که آن را از کتببابدارای ویژگی  اثر همچنينست. این  سالم و فرامين طبی و بهداشتی ا
های آن نيز در مقایسه با سببایر مکاتببب گرداند، محتوا و آموزه از نظر موضوعی و سبکی ممتاز میهمسو  

هببای شببعر تعليمببی، بببا توجببه بببه ویژگی  ی برتری است.نيز دارا   یدر اکثر موارد همسو بوده و در موارد 
تمببام اشببعار آن ای کببه  ات دانست، دانشببنامهتوان مصداق این نوع ادبي  ميسری را نيز می  دانشنامه حکيم

جهی بببه پنببد، طور قابل تو  و همچنين در کنار طب، به  آموزد طب را میتعليمی بوده و علم شریفی چون  
 نصيحت و موعظه پرداخته است.

نامه را مببورد بررسببی قببرار تحليلی اشعار کتاب دانشبب   -این پژوهش درصدد است با روش توصيفی  
. ميببزان تجببویز کنببدحکببيم ميسببری را شناسببایی های درمببانی توصببيه شببده توسببط  و انواع روش   دهد

 .استعصر ابوعلی سينا  وامدار مکتب رازی و هم  ، های درمانی خاص توسط حکيمروش 
 
 بررسی.بحث و 2
 و دانشنامه پزشکی  میسری حکیم.2-1

 اثببرميسببری  اسببت.    بببوده  این عنببوان لقببب وی  بسيارو به احتمال    استنام شاعر این دانشنامه ميسری  
بيببان نمببوده  شببش و چهل ، در آن زمانرا هجری به اتمام رسانده و سن خویش   370سال    خویش را در

که   آیدبرمیاز ابيات دانشنامه چنين  ،  شودمیهجری قمری    324است که با این حساب سال ولادت او  
فردی که مطالب طبببی را بببه نظببم  صرفاً ده و شاگردانی نيز داشته است و ميسری فردی حکيم و طبيب بو

 ، نبوده است.باشد آوردهدر
و  هاتمشببق  که ميسری در این مسير  (1257  ، ش1366)ميسری،    شودمیبرداشت    از برخی ابيات

 .بوده است  نظرصاحبفراوانی کشيده و خود در طب   هایرنج
 داننببدمیره ميسری وجود دارد بيشترشان ميسری را شيعه مببذهب و مقالاتی که دربا  هانوشتهمعدود  
دیگببر امامببان نيببز بببر آل عبا  تنپنج و علاوه بر باشدمیو فردی معتدل  بودهی مذهب او سن   در حالی که

، اکتفا نمببودن بببه خوانببدن شببعرهای آغببازین دانشببنامه شيعه تلقی نمودن اوت  درود فرستاده است. عل  
 امببا او در پایببان  (60-  58)همان، شپرداختببه اسببت.  السببلام عليهم  بيتاهلح  ميسری است که به مد

)همان، ش .پنببدارد میرا چهببارمين خليفببه  (ع)و امام علببی  کندمیدانشنامه از خلفای ثلاثه به نيکی یاد 
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 تمامبباً  دانشببنامه 60تببا  1رهای عو شبب  آغببازد میرا با یاد خدا و بيان صفات خدا    اشدانشنامهاو    (4466
به سببخنان پيببامبر و امببام چند جای دانشنامه    در  .او به ذات خداوند استانگر اعتقاد صحيح و راسخ  بي

ت دین و نگاه دینی و معنوی خویش را در رابطه با مرگ، پيری، شفا، درمان، اهمي    کندمیاستناد    (ع)علی  
 .کندمیو طبابت و ... آشکارا بيان 

 از  ، شببودمیدانشببنامه برداشببت    جببایجایاین مهم از  ووز است  دلس  و  ميسری فردی معتقد به دین
هببيچ  کنببدمیآرزو  امببا ه اعتقاد دارد خدا برای هببر دردی دوایببی قببرار داده اسببتبا اینک   جایی  در  جمله

 (4454د. )همان، ش گرد مسلمانی به طبيب و دارو نيازمند ن
ی کتابش اشبباره داشببته است و به این مطلب در دو جا  «دانشنامه»نام کتاب به اذعان خود ميسری،  

 (4462-95)همان، ش    .است
 های درمانیروش.2-2
ها گاه خببوراکی و گبباهی ها وجود دارد، این روش های گوناگونی برای درمان بيماریی روش ب سنت  در ط

، مببالی، رگ گيببری، ضببمادهببایی چببون حجامببت، فصببد، ماسبباژ، روغن، روش هستندنيز غيرخوراکی 
 شببود.ت بيماری و وضعيت بيمار و سببایر شببرایط تجببویز میجه به نوع و شد  شياف، طلی و ... که با تو  

درمببان   در  هببا را آن  ی اسببتناد کببرده وهای مرسوم در طب سببنت  خویش به اکثر روش   ۀيسری در دانشنامم
 توصيه نموده است.

 برد:توصيه کرده نام میرا ها  های درمانی را که آنبرخی روش  ازنيز در انتهای دانشنامه 
 نامبببببه بکبببببامِ دل بگفبببببتم یبببببنن امببببب 

o   نامببببه نهفببببتم ینعلببببم انببببدر یبسبببب 
o 

 دِهبببببباي گونببببببه گونببببببهنشببببببانِ در
o  بگفببببتم مببببن تببببرا چببببون و چگونببببه 

o 
 گفببببببتم يببببببزعببببببلاجِ دردمنببببببدان ن

o   تَم یبببببه هببببر دردي علاجبببب  چنببببد جُسبببب 
o 

 داروو نببببببببام دارو و هببببببببم طبببببببببع 
o  هببببببر دو يمنامببببببه بگفتبببببب  یببببببندر 

o 
 و مببببببرهم يببببببزو شببببببافهايِ ت یطلبببببب 

o  محکبببببم يبببببکاد و نرمهبببببايِ نضبببببم 
o 

 سرشببببته چنببببد گونببببه چنببببد پختببببه
o  گفتببببببه يببببببزن غببببببذايِ دردمنببببببدان 

o  
 

 ( 4416تا  4408، ش 1366ميسري،  )                                                                                                   
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 است:قرار گرفته است بدین ترتيب م ميسری حکيمورد سفارش درمانی که در دانشنامه های  گونه
 اسهال

 لفنون گوید: ااف اصطلاحاتمؤلف کش  
اسهال، نزد پزشکان عبارت است از خروج مواد بدن از مجرای روده مستقيم زیبباده از مقببدار طبيعببی و 

 اسببهال ، ایهر عضوی که رسيده باشد اسهال را بدان عضو نسبت دهند، مانند: اسببهال رودهه  سبب آن ب
چنببين بببر حسببب اخببلاط و هم ، اسببهال بببدنی  ، اسهال سررزی  ، ایاسهال زهره   ، ایاسهال معده  ، کبدی

ن. )دهخببدا، اسهال را هم به همان خلط منسوب دارند، مانند: اسهال دموی و اسهال صفراوی و امثببال آ
 : ذیل واژۀ اسهال(1372

آن را برای هببر کببس  داند ویطی میا ميسری اسهال را دارای شرا ام   استدانشنامه مملو از این توصيه 
 داند.مناسب نمیتی و در هر موقعي  

ت نببببدارد و  نَش  عِلبببب   گببببر کببببس در تببببَ
o   یببببدچنببببان بببببه کببببو بببببدارو کببببم گرا 

o 
د   ییگببببرش اسببببهال فرمببببا  جفببببا بببببو 

o    د و   گبببرش نکببببت رسبببد، زي تبببو خطبببا ببببُ
o 

 ینکبببببببه کنببببببد در تندرسببببببت یبسبببببب 
o  یسسبببببببته را بببببببب  یو آرد تندرسبببببببت 

o 
 (3204و  3203، ش1366)ميسري،  

 انفیه
ی و شببود، از منظببر طببب سببنت  بببدن انسببان عببارض میاتی است که گاهی اوقات بر  عطسه یکی از کيفي  

سر و مغز دارد و موجب تخليببه اخببلاط و رفببع  ایمخصوصاً براسلامی عطسه فواید فراوانی برای بدن و 
وگيری نشود و مضرات فراوانی برای شود لذا توصيه شده است که به هنگام عطسه از آن جلانسدادها می

 ممانعت از عطسه بيان شده است.
ط توس استکه در آن برخی از داروهایی که به صورت پودر   رودبه شمار مییک روش درمانی    انفيه

آید. این روش نيز در دانشببنامه در های فراوانی پدید میبينی استنشاق شده و در نتيجه به دنبال آن عطسه
در نتيجببه بببه   شده است. به عنوان مثال دادن انفيه به فردی که سکته مغزی کرده اسببت و  مواردی توصيه

 عطسه واداشتن او مفيد دانسته شده است.
 لخببت کنببدش یببکپببس آنگببه خربببق و 

o  ش  تبببا بببباز آ ينبببیببببه ب دَش  دَمببب  ش یبببَ  هبببُ
o 

                                                                                              
 ( 865، ش 1366)ميسری، 
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 مرده در رحم توصيه به عطسه واداشتن زن باردار شده است.یا برای بيرون آوردن جنين 
 يمهانببببدر، مشبببب و گببببر مانببببد بببببرحم 

o  در رحببببببم مببببببرده یوگرنببببببه کببببببودک 
o 

 عطببباس افکبببن تببببو او را مبببرز کنببببدش
o  بسببببرکش یچنببببان کببببن کببببش بسببببوزان 

o 
 (2665و  2662ش )همان،               

    
 بی حس کردن

تا مریض بهتببر بتوانببد درد یببا آن   استحس کردن موضع  ن، بیمه درماهای درمانی یا مقد  یکی از روش 
ترکيببباتی را فی قلع الاسببنان،  ل نماید. ميسری در بحث کشيدن دندان تحت عنوان  م  اقدام درمانی را تح

 شود.احتی از جایش کنده میشده و دندان به ر یحسکند که موجب بیفی میمعر  
 خواهبببد کبببه آن دنبببدانِ خبببورده یکسببب 

o  و را همبببببه سبببببورا  کبببببردهکبببببه درد ا 
o 

 ياربسبببب  يببببرنجِ برکنببببد ب يخشبببببز ببببب 
o  باشببببد و نببببه رنببببج و آزار ینببببه صببببعب 

o 
 و قطببببببران و پلرببببببل یببببببدبا يکجکببببببب 

o   کببببرد حاصببببل یببببدببا یکسببببانهمببببه 
o 

 کببببن يبببباسببببورا  دنببببدان پببببر ب یببببناز
o  سببببوزن یببببکبار یکببببیگببببر  ییبجببببو 

o 
 يببببببببباوروگرنبببببببببه عاقرقرحبببببببببا ب

o   اصببببببفر يخقشببببببور شبببببببرم و زرنبببببب 
o 

 يبببببزژ و از اصبببببل کببببببر نقشبببببور نبببببو
o  يبببببزچ یبببببنروا دار ار  نباشبببببد جبببببز از 

o 
 در سبببببرکه خبببببام  یببببنسبببببود ا یببببدببا

o   آرام  يسبببببتکبببببز دردِ دنبببببدان ن یکسببببب 
o 

 بببببببرزن يشبببببببن دنببببببدانِ دَردَش  نبببببب 
o  دارو ببببببرو ببببببر، ببببببر پبببببراکن یبببببناز 

o 
 ارو برانبببببببدايد یبببببببنببببببببروزي دو از

o   یاز جبببا درد یپبببس آنگبببه برکشبببش بببب 
o 

 (1386-1376)همان، ش                                                                                                  
 جراحی

 منظور از جراحی در اینجا برش و اقدام عملی در داخل بدن انسان نيسببت بلکببه مببراد هببر گونببه ایجبباد
د هم به نوعی یک عمببل این توصيف حجامت و فصکه با    استبریدگی جزئی و مداخلاتی از این قبيل  

 شود.جراحی محسوب می
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و   ن اسببتطور که بيان شد بببرای عمببوم مببردم و نببه بببرای متخصصببيبعد اینکه دانشنامه همان  ۀنکت
حل بوده و نه توصببيه بببه اقببدام های موجود در دانشنامه هم به اذعان ميسری صرفاً بيان راهمعدود توصيه

 ده شده است.اموری به متخصصين سررفردی و انجام چنين 
 و گببببر بهتببببر نگببببردد پلببببکِ چشببببمان

o  بدسببببببت اوسببببببتادان یببببببدن  بر ، ه   بببببببِ
o 

 ( 992)همان، ش               
 

 يشبببشگبببر اسبببتادي ببببود کبببان را ببببه ن
o  یشبببببشبببببببرد، ببببببه شبببببود زو درد و ر 

o 
 (2740)همان، ش  

 
 بببببه آهببببن یببببننگببببردد زو گببببر بهتببببر 

o   یببببدنبر یبببباعلاجببببش کببببن بکنببببدن 
o 

 (1270)همان، ش 
 

 ندن قطره در چشمچکا
های درمببان، انببداختن های چشم علاوه بر تدابير درمانی خوراکی و غيره یکی از روش برای رفع بيماری

 د.قطره در چشم است تا مایع دارویی مستقيماً و بالفور اثر درمانی خویش را بگذار
 درد و سببر  شببدن چشببم  یبببرا   يرشچکاندن  

o  دوش  یدر چشبببمش همببب  يرشببب  يشبببههم 
o 

 ( 945)همان، ش                                                   
 ملعاب تار عنکبوت برای جراحت چش

 ز کتبببببببان یبببببببدلعببببببباب کرتنبببببببه با
o  بچشببببمش در چکببببان هببببر بامببببدادان 

o 
 (960ان، ش )هم                                            

 زخبببم چشبببم یخبببون تببباج خبببروس ببببرا 
o   یببببزانببببدرو ر يببببکن یز خببببون خببببوچک 

o 
 ( 973)همان، ش                                      
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 حجامت
؛ 24: 25، ج1416)حرعبباملی،  بببوده اسببت  )ع(های پيببامبر و ائمببه معصببومين  تحجامت یکی از سن  

اسببت )سببيدنظری، مانی در طب قدیم نيببز  های مهم درو یکی از روش   (326:  18، ج1409مجلسی،  
 (123: 1378)روزبهانی و همکاران،  هزارساله دارد.متی پنجکه بر اساس مستندات قد (214: 1398

و تيببغ زدن بببر محببل   حجامت، بادکش کردن و خون گرفتن از بدن از طریقِ مکيدن به وسيلة شببا 
ها، ليببوان، تيببغ و مببواردی زه دستگاه. امرواست  یل واژه حجامت(: ذ1386ه )فرهنگ معين،  مکيده شد

ه شده است. حجامت مواضع گوناگونی در بدن دارد و با توجه بسياری جهت تسهيل در این روش ساخت
 شود.به نوع بيماری و عضو درگير محل و نوع حجامت متفاوت می

است و ميسببری بببيش از چهببل بببار از حجامببت و   شدهدرمانی در دانشنامه هم سفارش    این روش 
حجامببت کببردن کببه دور از فوایببد    ، ميسری در ذیل عنوان تدبير حجامت کببردن  کند.لزوماتش یاد میم

هببای چشببم و سببر، شدن خسببتگی از تببن، از بببين بببردن اخببلاط سببوء از بببدن، رفببع سببردرد، بيماری
های زنانه و غيره است نام یت قلب، تقویت معده، سلامتی رحم و کليه، بيماریهای دندان، تقوبيماری

عببام و ميببان دو برد و از برخی مواضع حجامت همچون سر، حجامت نقره و پس گببردن، حجامببت  یم
 د.کنکتف، ساق پا و غيره یاد می

 گوشببببت و پوسببببت يببببانِ حجامببببت از م
o   کبببه در اوسبببت یببببرون آرد همبببه خبببون 

o 
 امببببتلا  از تببببن کنببببد کببببمحجامببببت 

o  از تبببببنِ مبببببردم همبببببه غبببببم يبببببارد ب 
o 

 بنقبببببره ببببببر، حجامبببببت دردِ سبببببر را 
o   م دردِ جگببببببر را  نکببببببو باشببببببد وَ هببببببَ

o 
 یبببببببببرون آرد ز سببببببببر دردِ نهببببببببان

o  یگردانبببببد از سبببببر، او گرانببببب  سببببببک 
o 

 چبببو ببببر گبببردن کنبببد مبببردم حجامبببت
o   سبببببلامت یاببببببدز دردِ چشبببببم و سبببببر 

o 
 دنببببدانو دردي گببببر بببببود بببببر اصببببلِ 

o  بببببدان کببببان درد هببببم بهتببببر شببببود زان 
o 

 و کتبببف  ببببر کبببار کبببردي يبببانچبببو ببببر م
o   آزار کبببببردي یتن تبببببو بببببب دل از جسببببب 

o 
 از دل و معبببببده همبببببه خبببببون يبببببارد ب

o  يببببببرونسببببببر بببببببه ب و آرد امببببببتلا از 
o 

 بسبببباقِ پبببباي بببببر کببببردن حجامببببت
o   سبببببلامت یاببببببدز رحبببببم و کلبببببک او 

o 
 دارد از خبببببون یصببببباف يبببببزمثانبببببه ن

o   يبببببرونبسبببببته را آرد ببببببه ب يضِ و حببببب 
o 
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 و تببببببببن را پبببببببباك دارد از بنبببببببباور
o  مگبببببر زان زود گبببببردد مبببببرد لاغبببببر 

o 

،  1366)ميسری،                                                                                                                               
 (3162-3152ش 

 حقنه
 فروبردن داروی مایع از راه مقعد تا روده یا معده را حقنه یا تنقيه گویند که خواص درمانی متعددی دارد.

قنه مواد از بالا به سمت پببایين کند، با حها را لينت داده و خارج میقنه مواد جمع شده در درون رودهح
حکيم ميسری با اینکببه ایببن روش را ذکببر کببرده اسببت امببا   (209:  1398)سيدنظری،    شود.جذب می
 .نيست جه اوکند که این روش مورد تو  اذعان می

 یبببببدو گبببببر بهتبببببر نگبببببردد حُقنبببببه با
o  ه  گشببببا نیبببب کببببه ا ت بحقنببببه بببببِ  یدعلبببب 

o 
 مگببببر مببببن حقنببببه را نسببببخه نکببببردم 

o  نکببببردم  يلببببهه بببببدو حنامبببب  یببببندر ا 
o 

 یشز کتببببببِ اوسبببببتادان بببببباز جبببببو
o  یشپبببببس آنگبببببه دردمنبببببدان را بگبببببو 

o 
ه  آ  یببببدو گببببر حقنببببه نسببببازد کببببس، بببببِ

o  یداگرچببببببه دردهببببببا را هببببببم گشببببببا 
o 

 ( 873-870، ش 1366)ميسری، 
 حمام کردن

 تا برخی از مواقببع دفعببات و کيفيبب  شود ام  ه و جزو عادات زندگی محسوب میپسندیداستحمام عملی  
های قدیم و روش اسببتحمام در گذشببته شود مخصوصاً اینکه حمام حمام به عنوان درمان نيز تجویز می

های چشم بببه شد. ميسری برای یکی از بيماریها میت درمانی بوده و موجب دفع بيماریدارای خاصي  
 کند.نه و ناشتا توصيه میم روزا استحما

 هببببر روز یببببقگرمبببباوه شببببدن برره ببببب 
o   يبببباموزب یببببناشببببد اب يببببکن یعلاجبببب 

o 
 ( 1038)همان، 

 کند.برای بيماری سل نيز به این صورت توصيه به حمام می
 

 شببببفا دان یببببرا بببببه گرمبببباوه شببببدن و
o  از غببببذا دان يشگرمبببباوه اش پبببب  یببببنو ا 

o 
 ( 1629)همان، 
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 داغ کردن
ذارند، این گاشتن روشی است که در آن آهن داغ یا گداخته را برای درمان بر بدن مییا داغ گذداغ کردن  

 توصيه شده است. روش نيز در چند جای دانشنامه
 جبببوي یو گبببر داغبببش کنبببد گبببو سبببوزن 

o  چببون مببوي یببککببه باشببد آن سببرش بار 
o 

 یبببببدسبببببر سبببببوزن ببببببآتش گبببببرم با
o  یبببببدببببببدو ببببببر پلبببببک داغِ نبببببرم با 

o 
 (993)همان، ش 

 
 یببببببدداغ کببببببردن بهتببببببر آعلاجببببببش 

o  يببفبزایبببدمبب  یو گبببرنبببه هببر زمبببانببب 
o 

 ( 1153)همان، ش 
 

 و گبببببر بهتبببببر نگبببببردد آهبببببنِ گبببببرم 
o   ه  شبببببود آن دردِ وي نبببببرم  ببببببدو برنبببببِ

o 
 (1375)همان، ش 

 
 دود کردن

موجببب رفببع بيمبباری سوزاندن گياهان و داروهای خاص و رساندن دود آن به موضع زخم یا تببنفس آن  
دود اسرند برای جلببوگيری از ت. شود که ميسری این روش را نيز در دانشنامه به کار برده اسمورد نظر می

 :بارداری
 باصبببببببلِ حبببببببرملش ده فبببببببرج را دود

o  رَش  ببببببود آب زو مبببببر مبببببرد را زود  گبببببَ
o 

 (2466)همان، ش 
کند بببه عنببوان جانورهای موذی یاد میدر موارد متعددی هم از دود چيزهای مختلف جهت دور نمودن 

)همببان، ش   کبباه بببرای دور سبباختن پشببهدود  ،  (3672ر )همان، ش  مثال دود اسرند برای دور کردن ما
 کاربرد دارد. (3701)همان، ش  و دود زاج برای فراری دادن موش  (3694

 رایحه درمانی
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نيببز   تسببکين روح و آرامببش و برخببید تأثيرات درمانی داشته باشد، بوهببایی کببه موجببب  نتوابو هم می
داشببته و بببه بویانيببدن چيزهببای شوند. ميسری در درمان به بوها نيز توجببه  موجب آزردگی و هيجان می

 مختلف به بيمار توصيه نموده است.
 گوید:برای کسی که سکته مغزی نموده است میالف( 

 یبببباحينمشببببک و گببببر ر بویببببانش ينبببب 
o  يننبببببزد ببببببال یبببببدسبببببداب تبببببر  با 

o 
 (866)همان، ش 

 صرع دارد:  برای کسی کهب( 
 ببببببه هرحبببببال یبببببمسبببببداب تبببببر  را دا

o  لمبببببا یهمببببب  ينبببببیو در ب ينبویبببببانشب 
o 

 گببببر مشببببک و عنبببببر يببببهوگرنببببه غال
o  بببباز کبببن انبببداي ببببر سبببر ينبببیببببه ب 

o 
 (893و  892)همان، ش 

 
 زالو درمانی

ت هببا خاصببي  گونبباگونی دارد و برخببی از آنشود و اقسام  زالو کرمی کوچک است که در نهرها یافت می
ایببن حيببوان   ۀ زالببو(: ذیببل واژ1372د. )دهخببدا،  مکنی دارند و به بدن انسان چسبيده و خون میدرمان

کند که موجببب گشببادی ای دارویی را نيز به بدن تزریق میهای کثيف انسان، مادهعلاوه بر مکيدن خون
 شمارد.جه ميسری بوده و فواید متعددی برای آن برمیاین روش درمانی نيز مورد تو شود.عروق می

 ینشبببببان یزرو را گبببببر تبببببو ببببببر درد 
o  یبببببببر آهنجببببببد ازو خببببببون نهببببببان 

o 
 را پبببببا  کنبببببد يرینجرا و شببببب  ونیببببب بر

o    از خبببببببببون مبببببببببرده زود ناببببببببببا 
o 

 (3174-3163، ش 1366)ميسری، 
 سرمه کشیدن

ها در دانشنامه توصيه شده اسببت. جهببت رویيببدن سرمههای گوناگون چشم، انواع و اقسام برای بيماری
 این سرمه توصيه شده است. موهای مژه 

 آبببببش بببببرون آر يببببازپببببس آنگببببه از پ
o  زنبببش ببببر چشبببم بگبببذار انبببدر يبببلو م 

o 
 دارو پبببببراکن یآنگهببببب  يبببببلببببببر آن م

o  برلببببببک چشببببببم وي دارو بببببببرون زن 
o 

 داروش هبببببر روز یبببببنهفتبببببه از يبببببکب
o   ت  آ یبچشببببم انببببدر کشبببب د   يببببروزپ یببببَ

o 
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 (1002-1000)همان، ش 
 

 سعوط
وا به شود تا آن دهای بينی بيمار چکانده میآن دوایی که سيال است در سورا گویند که در  به حالتی می

 سر و مغز یا حلق و چشم برسد و تأثيرات درمانی خود را بگذارد.
 روغببببن يببببرگ يرینپببببس از بببببادام شبببب 

o  افکبببببن ينبببببیقطبببببره ازو در ب یکبببببی 
o 

 ( 801)همان، ش 
 ببببببروغن يبببببزيدارو آم یبببببنو گبببببر ز

o   فکبببببنا ينبببببیدر ب یوزان روغبببببن همببببب 
o 

 ( 826)همان، ش
 شیاف

گيرد، شياف بيشببتر از راه مقعببدی و رد استفاده قرار میداروی جامدی است که از منافذ مختلف بدن مو
 گيرد.قرار میدر برخی موارد از طریق واژن مورد استفاده 

 رفع ضعف جنسیالف(  
 جبببببوي يسبببببتَر  و جندب  يبببببثتبببببو از حلت

o  عاقرحببببباي ببببببا اوي يبببببزو جبببببزوي ن 
o 

 کببببن ينشببببکرِ سببببرخش عجبببب  بببببه آبِ 
o  کبببن یبببنو هبببر شبببب گبببو همبببه شبببافه از 

o 
 (2383)همان، ش 

 رفع تورم رحم زنب(  
 بببببببط و از بببببببويِ جهببببببودان يببببببهِ ز پ

o  گببببو ضببببمادي سبببباز آسببببان يعببببهز م 
o 

 يببببرد شببببافه کنببببد در رحببببم گ یببببناز
o   يندپببببببس انببببببدر آبِ بابونببببببه نشبببببب 

o 
 (2570)همان، ش 

 ضماد 
باشببد، تببر میو فقط داروی آن بسان مرهم بببوده و غلببيظ استلا گونه که بيان شد ضماد همانند طهمان

درد معده این ضماد را پيشنهاد جمله برای  ز بسيار مورد سفارش ميسری قرار گرفته است مناین روش ني
 کند.می
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 ضببببمادي کببببن ز سببببعد و ورد و سببببنبل
o  انبببببدرو هبببببل یلختببببب  يبببببزبنفشبببببه ن 

o 
 (1880)همان، ش 

 طلا کردن
: 1372  د )دهخببدا، اً هر دارویی که رقيق باشد و بر اندام بمالند طلا کببردن گوینبب طلی یا طلا، اصطلاح 

، فرق آن با مالش مرسوم این است که در مالش عادتاً ماساژ به قدری باید انجام پذیرد تببا ذیل واژه طلا(
 روغن جذب شود یا مالش به همراه مشت و مال بوده و هدف آن رهاسازی و نرم نمودن اندام و عضلات

قببرار گيرد همچون صورت می شود و مقداری مالشا در طلا داروی مایع بر موضع قرار داده میام    است
دادن حنا یا واجبی بر بدن، همچنين فرق طلا نمودن با ضماد در این است که دارو در ضماد غليظ بببوده 

های بسببيار توصببيه ش این روش نيز یکی از رو  باشد.شود و مالشی در کار نمیو در موضع قرار داده می
 .ارد دهای فراوانی در دانشنامه شده ميسری است که نمونه

 پببباك از سبببر سبببتردنعلاجبببش مبببوي، 
o   يغنکببببردن بببببرو بببببر دهببببنِ پبببب  یطلبببب 

o 
 ( 868، ش 1366)ميسری، 

 
 کبببببن یدرو کبببببن، زان طلببببب  یببببباز قاقا

o  دوا کبببببن یبببببناببببببر دردش طبببببلا را ز 
o 

 (2315)همان، ش 
 و گرنببببه گببببو طببببلا کببببن بببببر زهببببارش

o  يببببارشگببببو ب یمدارو کببببه گببببو یببببناز 
o 

 (2385)همان، ش 
 غذا درمانی

ها در ص کردن برنامه غذایی است، ميسری در برخی از بيماریرامترهای مهم در درمان مشخ  پایکی از  
کند، طعببامی کببه هببم ص میهای درمانی، غذایی که بيمار باید مصرف کند را نيز مشخ  کنار بيان نسخه

 غذایی.  ۀم جنبدرمانی دارد و ه ۀجنب
 یببببببدبببببببه آ یببببببهطعببببببامش زرده خا

o  یدو گرنببببه گوشببببت آبببببه هببببم بشببببا 
o 

 (807)همان، ش 
 طعببببببامش بببببببرگ اسببببببفانا  پختببببببه

o  بببببه سببببمن گبببباو روزي بببببر گذشببببته 
o 

 ( 851)همان، ش  
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 طعببببامش مغببببز مببببرغ و آبِ کشببببکاب
o  دگرگببببببو سببببببوي آب نببببببار بشببببببتاب 

o 
 (3528)همان، ش 

 یببببدطعببببام، آبِ نخببببود گببببر مبببباش با
o  ت فزا  مببببر آن  یببببدکببببس را بببببتن قببببو 

o 
 (3533)همان، ش 

کند و آن را یکببی درمانی هم اشاره می  نار اشاره به داروهای مختلف به غذادانشنامه ميسری کدر انتهای  
 کند:از تجاویز مهم خویش قلمداد می

 سرشببببته چنببببد گونببببه چنببببد پختببببه
o  گفتببببببه يببببببزغببببببذايِ دردمنببببببدان ن 

o 
 (4416)همان، ش  

 
 نشویهو دهاکردن  غرغره  

ختن آن را غرغببره گوینببد کببه موجببب دهان و گلو و بيرون انببدا ال در اصطلاحاً چرخاندن آب یا ماده سي  
 های دهان و گلو برسد.شود آن دارویی که به صورت مایع هست به تمامی دیواره می

 ز آبِ تبببببببوت او را غرغبببببببره سببببببباز
o  بگببببببداز يببببببزو نوشببببببادر بببببببدو در ن 

o 
 بببببرون آر یتببببر، آببببب  يزگببببر از کشببببن

o   ش  غرغبببببره فرمببببباي  بسببببب  يارببببببه آببببببَ
o 

 (1525)همان، ش 
 يببرانببدر دهببان گدگببر گببو خببل  و ملببح 

o  یرغرغببببره کببببن زود برببببذ یببببنبجببببو، ز 
o 

 (1507)همان، ش 
 فصد

کردن منفذی کوچک در دیواره رگ به وسيله نيشتر است که باعث خروج اخلاط فاسد بببدن بببا   فصد باز
و  اسببتآميز اقببدام درمببانی مخبباطره  فصببد یببک (212، 1398)سببيدنظری،  شببود.خببروج خببون می

تحت شرایط خاصی انجام پذیرد و تکرار و افراط در این عمل به نفع بببدن بایست برای افراد خاص و  می
 شود.نبوده و موجب تحليل رفتن قوای بدن می

 کند.ميسری در مورد کسی که از بلندی سقوط کرده و سرش آسيب دیده توصيه اکيد به فصد می
 (3519، ش 1366)ميسری،                         دو تا رگ گشایقيفالش بگز 
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بایست مجدد رگ قيفالش زده شود و خببون گوید اگر حال آن فرد از نظر عقلی دگرگون بود میسرس می
 بسيار خارج گردد.

 بگبببببردد یشگبببببر او را عقبببببل از جبببببا
o  بنببببببببدد يکببببببببارورم در مغببببببببز او م 

o 
 اريبسببببب  يفبببببالعلاجبببببش آنکبببببه از ق

o   خببببون او دگببببر بببببار یبببببرون آرد بسبببب 
o 

 (3522و  3521)همان، ش 
 

 کند تا رگ باسليقش زده شود.ت است توصيه مینه، پشت و روی آن فرد نيز در رنج و اذی  اگر سي
ر ببببببَ  گبببببرش آزار ببببببر پشتسبببببت و بَر 

o   جببببايِ فزونتببببر یببببا ينهو گببببر بببببر سبببب 
o 

 خبببببون گشبببببادي يقشاز باسبببببل یکبببببی
o  ه  آ  یا دارو داداز آن تببببب  يشپببببب  یبببببدببببببِ

o 
 (3529)همان، ش 

هببا هببا و مویرگهایی ایجاد شده و موجببب انسببداد در رگلخته ت این امر آن است که با ضربه به سرعل  
ها از بببدن خببارج د، با فصد کردن این لختهدهمیقرار  تحت تأثير  قدرت بينایی وهوشياری را  شود و  می

تی سکته مغزی کببرده اسببت ی برای فردی که به عل  سنت  لذا طب ، شودمیی خطر رفع بسيار تا حد   شده و
 کند.الو درمانی فوری میتوصيه به حجامت یا ز

توان گفت ميسببری در این روش درمانی به کثرت توسط ميسری در دانشنامه توصيه شده است و می
ز انجببام فصببد یکببی اهببا و مشببکلات،  توصيه به این روش افراط نموده است چببرا کببه در اکثببر بيماری

 های ناگریز اوست.  توصيه
 قی

شببح معببده و احيانبباً دیگببر د غببذایی داخببل معببده یببا مببواد متر  گویند که مواقی و استفراغ به حالتی می
)فرهنببگ  ع خببارج شببود.های لوله گوارش و یا غدد منضم به لوله گوارش از دهان با حالت تهببو  قسمت
 (210: 1398)سببيدنظری،  .اسببتمعببده   هدف آن اخراج فضولات کبد و  یل واژۀ قی(ذ:  1386معين،  

ی ا در طب سببنت  درمانی نيز ندارد ام   ۀارادی بوده و جنب پدیده غير ر این است که این حالت یکالبته تصو  
شود خلط ت درمانی بوده و موجب میهای غيرارادی دارای خاصي  قی کردن به عمد و در مواردی هم قی

 واد غذایی و دارویی به بيرون هدایت شوند.موجود در معده به همراه م  زائد و ناسالم
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 فرمببببباي او را  یقببببب  يبببببز، چ يننخسبببببت
o   پبببببببببببس آنگبببببببببببه داروي آراي او را 

o 
 ( 3822، ش 1366)ميسری، 

 
 

 يارافکنبببببدنش بسببببب  یبببببدبا یاز آن قببببب 
o   ه  کنببببد آن حببببالِ ب یمگببببر قبببب  يمبببباربببببِ

o 
 افکنببببد ببببباري سببببه چهببببارا  یکببببه قبببب 

o   دارو بکببببببارا  یببببببنز يببببببزن یببببببدببا 
o 

 (3763و  3762)همان، ش 
 کشیدن دندان

کشيدن دندان به عنوان یکی از  و  شده  فراوانی در دانشنامه  های  آن توصيه  یهادر رابطه با دندان و بيماری
 . شودیاد میهای نهایی برای مشکلات دندان حلاز راه

 یبببببابیو گبببببر دنبببببدان دَردَش  خبببببورده 
o  یبببببببر نتبببببباب يچگونببببببهنگببببببر زو ه 

o 
کبببببن یببببباكتر یبببببناز  در سبببببوراخش آ

o  ببببببرکن يخکبببببن از بببببب  يلبببببهوگرنبببببه ح 
o 

 دارو برانبببببببداي یبببببببنببببببببروزي دو از
o  از جبببباي يببببدرد نگببببه برکشببببش بپببببس آ 

o 
 يببببرانببببدرو گ يببببونوگرنببببه اصببببل هل

o  يببببربببببرآرد ار ببنببببد هنببببد  ش بببببه زنج 
o 

 
 (1387و  1386)همان، ش 

 ماساژ و مالش
و همه مکاتب درمانی بببه های درمانی در همه عصرها بوده است  ترین روش مهمماساژ و مالش یکی از  

های بدن و جریان پيدا کردن خببون و   اندام وجب تحر  مالی ماند، ماساژ و روغنجه خاصی نمودهآن تو  
 دمد.ای را در بدن انسان میشود و روح تازه رفع درد و گرفتگی و انسدادها می

 روغن برای زنی که با سختی زایمان  مواجه است:  ماساژ پشت و شکم باالف( 
 روغن پشبببببت و اشبببببکم را بمالبببببدبببببب 

o  ه  آ يبببببري را روغبببببن خ ینمبببببر  یبببببدببببببِ
o 

 (2653ش )همان،   
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 ماساژ دست، پا، گردن، پشت و کتف برای رفع تبب( 

 یبببدکبببز خلبببطِ خبببام او را تبببب آ یکسببب 
o  یببببدتبببببش روز و گببببه شببببب آ یو گبببباه 

o 
 گبببردنعلاجبببش آنبببک دسبببت و پببباي و 

o  و پشببببت و کتببببف مالببببد باهمببببه تببببن 
o 

 (4195)همان، ش 
 

 رفع خستگی کار سخت و سفرج( 
 کببببز کببببار صببببعب و دور رفببببتن یکسبببب 

o  همبببببه تبببببن يبببببرد گ ینبببببدگبمانبببببد ما 
o 

ش  بگرمببببببباوه درون با د   روغبببببببن یبببببببَ
o   همبببه تبببن یکبببه او مالبببد ببببروغن مببب 

o 
 

 (3367و  3365)همان، ش 
 

ش . )همببان، رویببدهایش دیببر میزبان، دهان و لثه کودکی که دنببدانمالش عسل، نمک، پيه مرغ بر د(  
2671-2675) 

 مسواک زدن
اشد که چرا یک فعل روزمره به عنببوان یببک روش ب بمسوا  زدن امری مرسوم است و شاید جای تعج  

ای که با آن مسوا  شود، سبب آن این است که نوع مسوا  زدن و جنس مسوا  و مادهدرمانی ذکر می
ها توصببيه شببده ای برخی از بيماریفی شده و برشود به عنوان یک روش درمانی در دانشنامه معر  میزده  

 است.
 بگببببو مسببببواك جببببوي و کببببار فرمبببباي

o   یخبببا یس از مسبببواك گبببو از کاسبببنپببب 
o 

 
 (3304)همان، ش 

 در بيت فوق مسوا  با چوب کاسنی برای درمان لعاب دهن مفيد دانسته شده است.
 کبببش اصبببلِ دنبببدان زرد باشبببد یکسببب 

o  نببببه خببببورده باشببببد و نببببه درد باشببببد 
o 

 یح انببببببدرانو ملبببببب  یبببببباکببببببف در
o    یمببببببانیسببببببفال سببببببوده و شببببببب 

o 
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م سبببببوده يبببببکشبببببخارِ ن ر   ببببببازو نبببببَ
o  هببببر روزي زي دنببببدان نمببببوده یببببناز 

o 
 مببببال یبدنببببدان بببببر، بمسببببواکش همبببب 

o  رهبببببد از دردِ دنبببببدان او همبببببه سبببببال 
o 

  
 (1409-1406)همان، ش 

 است. در این ابيات نيز مسوا  زدن با کف دریا و نمک موجب رفع زردی دندان دانسته شده
ن  ملی 

ثببرت و بببيش از مقببدار معمببول صببورت روی بببه کن با مسهل در این است که در مسهل بيرونفرق ملي  
و هدف آن   رودبه کار میها  کنندگی و رفع یبوست و گرفتگین عمدتاً برای نرم پذیرد اما داروهای ملي  می

 .استه هاضمه و دافعه به کار انداختن قو  
 آلبببببونبببببرم دارَش  ببببببه آبِ  يعبببببتطب

o   بمغببببببزِ لکببببببور و خرمببببببايِ هنببببببدو 
o 

 (1527)همان، ش 
 

 آبزن  نشستن در آب یا
جنسببی کبباربرد دارد آبببزن یببا   ۀهای ناحيدرمان بيماریهای درمانی مرسوم که بيشتر برای  یکی از روش 

نشستن در آبی است که حاوی گياه و داروی خاصی است که آن آب موجب گنببدزدایی، رفببع عفونببت و 
 شود. ميسری در مواردی این روش را تجویز نموده است.به عمق منافذ میرسيدن دارو 

 نشستن در آب برای زنی که در زایمان با مشکل مواجه است:لف( ا
 نشسببببببتن بببببببه آب زن در یشبفرمببببببا

o   بگرمبببببباوه شببببببدن در  یببببببارد و گببببببر 
o 

 (2652)همان، ش 
 

رم گشببته نشستن در آب بابونه برای زنی که رحمش متو  ب(  
 است:

 بببببببط و از بببببببويِ جهببببببودان يببببببهِ ز پ
o  گببببو ضببببمادي سبببباز آسببببان يعببببهز م 

o 
 يببببرد نببببد در رحببببم گشببببافه ک یببببناز

o   يندپببببببس انببببببدر آبِ بابونببببببه نشبببببب  
o 
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 (2571و  2570)همان، ش 
 

 رفع خارش بدن بر اثر مصرف تریا  ج( 
 

 گببببرش کمتببببر نگببببردد خببببارِش تببببن
o  نشسببببببتن  یببببببدبببببببه آب گببببببرم در، با 

o 
 (3802)همان، ش 
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 ی گیر نتیجه
ه موضوعات علمی را به نظم درآورده است و هایی است ککتاب دانشنامه ميسری از جمله معدود کتاب

از جهت آموزش موضوعات پزشکی و بهداشتی با بهره گيببری از وزن . دارد  فراوانیت از این جهت اهمي  
جببه بببه تلفيببق منببابع علمببی و بببا تو    دانشببنامه  .ثير فراوانی در آموزش این فن دارد أشعر و بيان آهنگين ت

کی از بهترین آثاری اسببت کببه مببنعکس کننببده سبببک زنببدگی دستورات اسلامی و آداب و رسوم کهن ی
تمببام   زیببرا دانسببت،  تعليمببی  ات  ادبيبب    در شمارتوان  میاثر را    این  .امين طبی و بهداشتی استسالم و فر

طور و همچنببين در کنببار طببب، بببه دهببدآموزش میطب را و علم شریفی چون   استاشعار آن تعليمی  
 پرداخته است. جهی به پند، نصيحت و موعظهقابل تو  

تببوان گفببت کببه وی بببه اشعار دانشنامه حکيم ميسببری مببیهای صورت گرفته در  جه به بررسیبا تو        
چببون حجامببت، همهببایی ع درمانی مرسوم در عصر خویش پایبنببد بببوده اسببت و روش های متنو  روش 

ا تنهببا از روی جببه قببرار داده اسببت و روشببی همچببون حقنببه ری، اسهال، قی را بيشتر مورد تو  فصد، طل
های ميسری همچون بی حس کردن، حجامت، اکثر روش   داند.ناچاری توصيه نموده و آنرا شایسته نمی

د و گيببررایحه درمانی، غذا درمانی، زالو، ضماد و ماساژ امروزه توسط طب رایج مورد استفاده قببرار مببی
رد بررسببی قببرار گرفتببه و بببه ها همچون سرمه کشيدن، آبزن، فصد، انفيببه نيببز مببولازم است سایر روش 

 گيرد.صورت کاربردی مورد استفاده قرار 
های توصيه شده و مغفول مانده توسط ميسری و دیگر حکمببا لازم است با مقایسه تطبيقی بين روش 

 قرار گيرد. استفادهمورد بررسی و تواند هایی میص شود چه روش و مکاتب طبی مشخ  
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Investigating the origin of semantics in language 
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Abstract 

The current research was done with the aim of eliminating 

linguistic dead ends or language studies that are relevant in the field 

of meaning. To achieve this goal, grammar and semantics have 

been examined from the perspective of linguistics in order to see 

what mutual effects grammar and language have on each other. The 

most important results of the research indicate that: semantics is the 

study of language content and the scientific study of meaning, 

which deals with a wide range of phenomena, including the nature 

of meaning, the role of syntactic construction in the interpretation 

of sentences, and the influence of usage and the speaker's beliefs in 

understanding utterances. Semantics wants to give us a way and a 

tool to study meaning that will help us to be scientific in examining 

texts and discourses. In the present study, which was conducted in a 

descriptive-comparative way, the author is trying to provide a kind 

of criticism, but not in the sense of literary criticism, and a kind of 

scrutinizing and precise method of a discourse or text through 

semantics. 

Keywords: Linguistic studies, grammar, semantics, language, 

literary criticism.



 

 در زبان  یناسش یخاستگاه معن یبررس

 ی عبدالصمد   ایرؤ 

 رانینور کاشان، کاشان، ا ام يدانشکده پ یفارس اتي  ارشد زبان و ادب یکارشناس یدانشجو

 دهيچک 

ب  پژوهش از  با هدف،  بست  نيحاضر  بن  زبان  ای  یزبان  یهابردن  زم  یمطالعات  در  معنا مطرح    ۀنيکه 
برا  است.  شده  انجام  بررس  یهستند  به  هدف،  این  به  معندستو  ینيل  و  زبان  د  یشناس  یر    دگاه یاز 

تأث  یزبانشناس چه  زبان  و  زبان  دستور  شود  مشاهده  تا  شده  . ارندد  گری کد یبر    یمتقابل  راتيپرداخته 
 یمعن  یعلم  ۀمطالع  زبان و  یمحتوا  ۀمطالع  یاست که: معناشناس  نیاز ا  یپژوهش حاک   جینتا  نیمهمتر

 ريها و تأثجمله  ريدر تعب  یمعنا، نقش ساخت نحو  تي  اعم از ماه  هاده ی از پد  یعيوس  ۀاست که با گستر
  وه يش  کیاست به ما   رصددد  یها سروکار دارد. معناشناسدر فهم گفته  ندهی و اعتقادات گو  یکاربردشناس

.  ميعمل کن  یها علممتون و گفتمان  یابزار به ما کمک کند که در بررس  نیو ابزار مطالعه معنا بدهد که ا
نوع نقد،    کیصورت گرفته، در تلاش است    یقيتطب  -یفيه به روش توص نگارنده در پژوهش حاضر ک

معنا به  نه  نقد  ادب  یالبته  ش  کی و    ینقد  دق  ۀوينوع  و  از    قيموشکافانه  طر  این  گفتما  کیرا  از   قیمتن 
 .ارائه دهد یمعناشناس

 
 .یزبان، نقد ادب ،یدستور زبان، معناشناس ، ی: مطالعات زبانهادواژهیکل
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 مهمقد   .1

ص و از سایر موجودات زنده  موهبت زبان تنها ویژگی انسان است که همۀ ما را به لحاظ ژنتيک مشخ  
ابزار بيان ادبی وسازد. زبان نظامی ارتباطی است، محتمایز میم موضوعی است برای   مل فکر است، 

زبان سخن  اقل به یک  نجار حدههای ب نت. همۀ انساگيری یک مل  های سياسی و عاملی در شکلبحث
 یکی  های مهم اجتماعی یا فکری بدون زبان مشکل است. ق بسياری از فعاليتگویند و تصور تحق  می 

 معنا و آوا  گستره  دو در  را  زبان  توانمی  زاویه یک از .است  معناشناسی زبانشناسی،  دانش هایبخش از
 معنی شناس  ت.اس  معنی علمی مطالعه و زبان یمحتوا مطالعه حقيقت در معناشناسی  .کرد بررسی

سایر  حرفی هک است این دنبال به کنندمی کار زبانشناسی مختلف هایشاخه در که محققان مانند 
 ر داریم:کا و سر  معنی دو  با معنی شناسی در ند.بز زمينه معنی در داوری پيش و بتعص   بدون و صریح

 را لفظ معنی دیگر های ژهوا  ککم  به وقتی وممفهيم،  هد ارجاع خارج  جهان به وقتی مصداق       
 بيرون به شود، می شروع زبان   از که است دلالتی یکی»  م:داری  فرآیند نوعن دو  بنابرایم.  کنيمی صمشخ  

 ود، شیم شروع زبان از که است دلالتی دیگری  و شودمی گفته برون زبانی دلالت و رودمی  زبان از
 انتقال امکانات شناخت معنی شناسی هدفد. ینگومی  زبانیدرون  لتدلا آن به که ماندمی  زبان داخل

 3:1328) حمدخانی، )م «.گویندیم سخن هم با که است  کسانی ميان معنا ارتباط بازدارنده عوامل و

 و انسانی ارتباط کار به که آوایی هاینشانه از شده ساخته است نظامی زبان شناسان،  گفته به  زبان       
 از برخی لذا،ارتباطی.   نقشیاً  ثاني و دارد  آوایی سرشتی  اولاً  زبان تعریف،   این  بنابر. آیدمی پيام  الانتق

 یا و فلسفی فرهنگی،  جامعه شناختی،  شناختی،  روان دازهای چشم ان از که آنان ویژه به زبان شناسان، 
 .بينندی م محدود اندازه  از بيش را  تعریف این اند، نگریسته زبان به ادبی
توانند آنچه را که  م معنی فکر کردند، هنوز هم گویندگان زبان نمیرد مفهودر مو  لفلاسفه هزاران سا       
 . دار باشد را توليد کنندیگر معنیهایی از لغات که برای افراد دشود را ادرا  کنند و رشتهها گفته میبه آن

کيب حوه ترندگيری  صداها و یا  از  خاصی های  یادگيری معانی رشته»یادگيری یک زبان عبارت است از:  
می  این را  معنی  که  بزرگتری  واحدهای  در  دار  معنی  این  واحدهای  معانی  دادن  تغيير  برای  ما  رسانند. 
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نيستيم آزاد  نمی  و  لغات  انجام دهيم  را  کار  این  کنيمتاگر  برقرار  ارتباط  با کسی    )یارمحمدی،   « .وانيم 
1332 :113) 

 پژوهش  هدف .1-1

است که هیک جری  معناشناسی  دارد.  جریان  نند همهماان علمی  را  پویایی خودش  هدف  های علمی 
بردن معناشناسی   بين  بست  از  زبانی  ههبن  مطالعات  یا  زبانی  زميناست  ای  در  معنا مطر که  .  ح هستنده 

می در  معناشناسی  که  کند  کمک  ما  به  ابزار  این  که  بدهد  معنا  مطالعه  ابزار  و  شيوه  یک  ما  به  خواهد 
یک نوع نقد،   خواهيممعناشناسی میدیگر، ما از طریق  ه عبارت باشد. ب ها علمین و گفتمانرسی متوبر

موشکافانه شيوه  نوع  یک  و  ادبی  نقد  معنای  به  نه  نقد  طریق    البته  از  متن  یا  گفتمان  یک  از  را  دقيق  و 
سازند بدانيم.  ت را میبرای در  زبان، بایستی معنی لغات و تکواژهایی که لغا  .معناشناسی ارائه بدهيم 

سازند و درنهایت در حين تعيين  را می  هاهگونه معانی لغات معانی عبارات و جمليم که چين بداننهمچ
 ميان   در  آن  ۀمطالع  ۀت معنا و شيونخست به ماهي    ، در این مقالهم.  معنی بایستی زمينه را درنظر بگيری 

ربه اختص  بعد  گام   در.  شد  خواهد  پرداخته  شناسان  معنی به  در   ه و سرسواژ  سطح  وابط معنایی درار 
نمونه   سطح به  موارد  تمامی  در  و  کرد  خواهيم  اشاره  تو  جمله  در  هایی  بتوانند  که  داشت  خواهيم  جه 

 . داشته باشندرآیی مباحث بعدی مقاله کا

 روش پژوهش  .2-1
 و اتادبي   يمينبب تا مپردازی می  زبانشناسی دیدگاه از معنی شناسی و دستور زبان  بررسی به مقوله این رد

   .ستای(  هکتابخانادی ) اسنوهش پژ این روش  دارند. یکدیگر  بر متقابلیثيرات أت چه نزبا
 
 ث و بررسی .بح2

     معناشناسی.ماهیت معنا و 1-2
 خارج جهان با  آن هایپيوستگی  خاطر  به  معنا  است؛  معناشناسی امروز زبانشناسی هایبخش زا یکی

 آشنا  دیگران  فهم  و زبان یک به نسبت  دهینگو توانایی اب را  ما تواندمی و دارد  ن فراوا  تاهمي   ذهن،  از
 در انب ز  .دانستمی  زبان از خارج را محيط و معنا  که است  کسانی جمله  از هاليدی مایکلازد.  س

 عينی و خارج جهان با که پيوندی سبب به معنا  ود.شمی  تقسيم معنا و لفظ  حوزه  دو به اجمالی،   نگاهی
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 و زبان یک به نسبت گوینده توانایی با را  ما معناشناسیت.  اس نشناسیزبا  مهم هایبخش از یکی رد دا
 د. کنمی آشنا دیگران سخن فهميدن

 دستيابی ادعای  گاه هيچ زبانی علوم   ت.اس زبان در آن معانی  یا  معنا  فقط عبارت یک  زبانی معنای»       
 دریافت  و توليد شرایط ررسیب است، آن دنبال  هب اسی اشن معن  آنچهد.  ندارن   را کامل و مطلق  معنای  به

 13:1321) يری، شع)  «.است گفتمان در معنا
ها، همان طور سم آن ا تج  توانند از ذهن گوینده به ذهن شنونده بمعانی عقاید یا مفاهيمی هستند که می »

 (170: 1386)لاینز،  «.اند، به صورت زبان منتقل شونددهکه بو

آن ک  قبلها  تمد          باز   تأمل  به  رانمتفک    باشد،   تهاشد  وجود  علمی  ۀه عنوان یک رشته زبان شناسی 
  این  اخيراً .  شدمی   قلمداد  فلسفه  اصلی   ۀهزاران سال این مسأله، مسأل.  پرداختندمی  معنا  تماهي    ۀ دربار
دانشمندان  نتایج پژوهش در باب معناشناسی حاصل کار  »ت یافته است.  در روانشناسی نيز اهمي    مسأله

هدف در این ن گرفته تا برتراند در قرن بيستم.  تااس، از افلاطون و ارسطو در یونان بتلفی بوده استمخ
دستاوردهایمقاله   اجمالیِ  بسيار  پژوهش  بررسیِ  درباراین  بشر  جمله  و  اهواژه  معنای  ۀ ها  زبان  های 
 (1386:282 )اُگریدی،  «.است

 معنا  ۀواحد مطال. 2-2

ی  علمی،  هر  ادر  مسائل  از  شناسایی کی  واحد   ساسی  ب کوچکترین  یعنی  اساسیِ  شخهاست،  های 
.  علومند  برخی  واحر  کوچکترین  هریک  بنيادی،   ۀ ذر  اتم،   ملکول،   سلول، .  ترپيچيده  واحدهای  ۀسازند

هستند، و واحدهای اساسیِ معنادار، که    معنا   بی  خود  که  اساسی،   صوتی  واحدهای   انمي  باید  زبان،   در
یم. این کار را با شناسایی  شول  شوند، تمایز قائ د تشکيل میبی معنا هستنبه طور منفرد  از اصواتی که  

 کنيم.  کوچکترین واحدهای معنادار زبان آغاز می

بد       را  ما معنی »تکواژها«  اگر  آنانيم، میدر بسياری موارد  را دریابتوانيم معنی »ترکيب«  مثلًا  ها  يم. 
عنی  م  تنجامدادی« را حدس بزنيم. با دانستوانيم معنی »يم، میبدان  ی« را اگر معنی »جا«، »مداد«، » 

توانيم »پارچه« و »فروش«، معنی »پارچه فروش« را نيز حدس بزنيم. در چنين شرایطی، به درستی می
»تکواژهامد   که  شویم  مطالععی  واحدهای  از  یکی  نمون ام  .  است   »معنی«  ۀ «  صدها  ميان،  این  در    ۀ ا 
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 »آدم«  معنی  راگ  مثلاً .  نيست  شان»تکواژ«های  معنی  جمع  حاصل  ن، اشمعنی  که  فتای  توانمی   را   دیگر
»آدم    توانيمنمی  بدانيم،   هم  را   »دست«  یا زیرا  بزنيم،  را حدس  فروش«  یا »دست  فروش«  »آدم  معنی 

»پا مانند  نمی فروش«  »آدم«  و  نيست  فروش«  »دست« رچه  نيست  قرار  هم  فروش«  »دست  فروشد؛ 
  ۀ واحدهای مطالع  ازر  را هم به عنوان یکی دیگاحد »واژه«  از تکواژ، و  غيررت، ما به  . دراین صوبفروشد

  مرده«،  »موش   »گاوصندوق«،   نظير  واحدهایی  معنیِ   ۀمطالع  رادر  واحد  این  بتوانيم  تا  داریم  نياز  معنی
داریم ای سروکار  . ولی باز هم در زبان با صدها جملهببریم  کار  به  غيره   و  زخم«  »چشم  برو«،   دل  »تو

م جعنیکه  حاصل  معنی»واژه«هایشان،  نيست.مع  حا                    شان  شدگ   لمالف(                 .   رفته 
 ب( حسابی تو ذوق اش زدم. 

واژه         معنی  دانستن  با  نمونهمسلماً  در  شده  ترکيب  نمیهای  فوق،  ایهای  معنی  به  جملهتوان  ها  ن 
  سه  هر.  آورد  حساب  به  معنی  ۀمطالع  باید »جمله« را نيز واحد»   دست یافت. درچنين شرایطی است که

 )صفوی،   «.گيرند  قرار  توجه  مورد   باید  زبان  یک  «حو»ن  ۀمطالع  در  »جمله«   و  »واژه«،   »تکواژ«،   واحد
1392  :242) 

 تکواژ . 3-2

آزاد  اگرچه می را کوچکترین صورت  ام  توان واژه  واحد معنادار زبانتعریف کرد،  ت،  يسن  ا کوچکترین 
باز هم می را  آن  به واحدهای کوچک زیرا  تقسيم کرد.توان  زبان »  تری  دار  تکواژ کوچکترین جزء معنی 

نمیت  اس میکه  ساخته  واج  چند  یا  یک  از  خود  و  کرد  تقسيم  کوچکتری  واحد  به  را  آن  « شود.توان 
ربرد مستقل است،  ه دارای معنی و کاتکواژ بر دو قسم است: تکواژ آزاد ک  (10:  1387انوری و گيوی،  )
ای دیگر  هوابسته که معنی و کاربرد مستقل ندارد و در ساختمان واژهرفت؛ و تکواژ    -دست  -مانند: قلم

می کار  سنت  م  د، روبه  اصطلاح  "کارگر".  در  "گر"  معنادار  انند:  واحدهای  این کوچکترین  برای  نشانه  ی 
 ( 11 :همان)  .است واژک تترِ آن در زبان شناسی است. اصطلاح رایج

 معنای واژه . 4-2

زواژگ دانش  از  مهمی  بخش  ازان  بخشی  و  هستند  می   بانشناسی  را  ما  ذهنی  زبان    سازند دستور 
می   (79:  1387فرامکين، ) زبان  معنادار  واحد  را کوچکترین  واژه  مردم  دراغلب  ميان    دانند.  در  واقع، 

از   در   هااژهآید که در شناسایی وهمه آشناتر است. بندرت پيش می تمام واحدهای تحليل زبانی، واژه 
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تعيين فاصل  جریان اصوات گفتار   واژه  اام  .  شویم  مشکل  دچار  نویسيممی  که  ایجمله  هاهکلم  بين  ۀیا 
 چيست؟  دقيقاً 

ها تکيه دارند، برخی دیگر ندارند؛ ژه نيازی به داشتن خواص آوایی خاصی ندارد: برخی از واژها و»        
ها و دیگر  يز واژهشوند. تمبرخی دیگر نمیشوند، های آهنگی آغاز میها با اشاره واژه برخی از

 (150: 1386ریدی، )اُ  «.ت ز مشکل اسکنند نيیی که بيان مینوع معنا برحسبواحدهای زبانی 

 صورت آزاد. 5-2

 الگوبندیِ  ۀحوبسياری از زبان شناسان معتقدند که بهترین شکل تعریف واژه، تعریف آن برحسب ن
                                                                                                بدین قرار است:  ه شدهکه به طور گسترده پذیرفتها تعریف یناست. یکی از ا آن نحویِ 

                                                                                                                                           واژه کوچکترین صورتِ آزاد است. -

د و یا جایگاهش نسبت به عناصر پيرامونش به کار روه تنهایی تواند بصورت آزاد عنصری است که می»
 (152)همان:                              «کاملًا ثابت نيست.

مخزن           دواژگان  معنا  مو   زبان  دستور  ر اصلی  در  که  واژه است  اطلاعرد  منفرد  دست  های  به  اتی 
تعبير جملهمی  در  کار می دهد که  به  دربارآید.  ها  ما    آن   ارائه  چگونگی  یا  معنا  نوع  این  تماهي    ۀ دانش 

  شناخته   پيشنهادهای  از  برخی  اجمالی  بررسی  به  که  دارد   را   آن  ارزش  این،   وجود  با.  است  اند    بسيار
 . برردازیم هاآن  تِ کلامش و ترهدش

  –بازای آن  ر معناشناسی بر آن است تا معنای واژه را با مادهای معروف دیکی از رویکرمصداق:          
)سگها(    موجوداتی  ۀ" مطابق است با مجموعسگ"   ۀ واژ  معنای   نظریه،  ابراین نب.  کند  کیی   –  آن  مصداق

آن واقعی  جهان  در  واژه  این  پدیدهکه  سایر  از  را  متها  انمیمایز  ها  این  اگرچه  نامحتمل  کند.  ذاتاً  دیشه 
ن  چو  هاییهشود به کلمیکی از این مشکلات مربوط میشود.  ا با مشکلاتی جدی روبرو میم  ، انيست

تک "  "اسب  و  ام  شا "  ندارند،  مصداق  واقع  جهان  در  که  نيستند. اژدها"  معنی  بی  هم  وجه  هيچ  به  ا 
بر    (1989)حداقل در سال  ر دوو رهبرحزب محافظه کار که هعباراتی چون نخست وزیربریتانيای کبير  

د تاچر  می مارگارت  می لالت  وجود  به  را  دیگر  نوع  این  از  مشکلی  اگرچ کنند  این  آورند.  عبارت  ه  دو 
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ام  ممکن است   آنا نمیدارای مصداق واحدی باشند،  ها یکی است. هيچ کس معتقد گویيم که معنای 
 یا بالعکس.  ب محافظه کار" معنی کرد ای کبير را بتوان "رهبرحزينيست که عبارت نخست وزیر بریتان

 

 ی مفهوم ۀو گستر  یمصداق ۀگستر  .6-2
و    یمصداق  ۀگستر  انيم   زیبه قائل شدن تما  شیهاواژه با مصداق  کی  یگرفتن معنا  یک ی  یِ ریامکان ناپذ 

در جهان   ییزهايواژه عبارت است از مجموعه چ   کی  یمصداق  ۀاست. گستر  دهيانجام  یمفهوم  ۀگستر
ا گستر  شود، یبه آنها اطلاق مکه آن واژه    ی ميمفاه  یعنی  ، آن  یآن عبارت است از مفهوم ذات  یمفهوم  ۀام 

 :ارائه شده است ری . چند نمونه در جدول ززد يانگیکه در ذهن برم
 یمفهوم ۀدر برابر گستر یمصداق ۀگستر-1شماره  جدول

  مفهومی ۀگستر  گسترۀ مصداقی عبارت 

 مارگارت تاچر                                                   ت تاچرمارگار                    کبير     یتانيای زیر برنخست و

 برندگان جام قهرمانی بيس بال  جرزلوس آنجلس                    دا        (              1988قهرمان بازیهای جهانی)

   نگذاری ایالتیکرسیِ مجلس قانو تو اکرامن س                        مرکز کاليفرنيا                 

 
مجموعه  ۀواژ  یِ مصداق  ۀگستر  ب، يترت   نی بد        موجودات  یا"زن"  واقع (هازن) از  جهان  است    یدر 

 ۀگستر  ب، يترت   نيدربر دارد. به هم  زيچون "مؤنث" و "انسان" را ن  یميآن مفاه  یمفهوم  ۀکه گستر  یدرحال
وز  یِ مصداق نخست  ا    کی  ريکب  یايتانیبر  ری عبارت  ام  است،  تاچر(  )مارگارت  آن   یمفهوم  ۀگسترفرد 

اکثر  "رهبرحزب  مفهوم  ن  تیشامل  مجلس"  تمشودی م  زيدر  گستر  یمفهوم  ۀگستر  زي.    ی مصداق  ۀاز 
نم حل  را  معنا  اکند یمشکل  م  زيتم  نی.  امکان  ما  جد  دهدیبه  صورت  به  را  آن  کن  یدی که  :  ميمطرح 

 ست؟ يواژه چ کی یذات یمعنا ایمفهوم  تِ ي  ماه
  ن ی. ایذهن یرهای آن( مطابق است با تصو یمفهوم ۀ واژه )گستر یاست که معان نیها ااز پاسخ ی ک ی       

ر کرد که کس  توانیم  را ی بر مصداق بهتر است ز  یمبتن  یۀ مراتب از نظرپاسخ البته به از اسب تک    یتصو 
وجود نداشته باشند.   یدر جهان واقع یموجودات نيداشته باشد، هرچند چن یذهن ی ری اژدها تصو ا یشا  

ا ن  نیمتأسفانه،  مشکلات  زينظر  نوع  یجد  ی با  م   گرید   یاز  تصوشودی مواجه  بتوان  مشکل  اولًا،   ی ری . 
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  ی معنا  یعلاوه، ظاهراً برا کرد. به  دا يپ  رهيو غ  ار ي، اگر، بس101،  522  تروژن،يچون ن  ییهااز واژه  یذهن
کوچک و گوش دراز و سگ    یهاکه سگ  اشدب  یآنقدر کل  وجود ندارد که  یذهن  ی ری تصو  زيسگ ن  ۀواژ

 ( 283حال شامل روباه و گرگ نشود. )همان:  ني و درع رد يرا دربرگ یرلندیا یشکار
صه .7-2  یی معنا یهامشخ 

 یانتزاع  یواژه را معادلِ مفهوم  کی   یمفهوم   ۀگستر  کوشدیمعنا هست که م  ۀدر مطالع  ی گرید  کرد یرو
کوچکتر  رد يبگ اجزاء  از  صه  ی که  مشخ  نام  ا  ليتشک   ییمعنا  یهابه  است.   یامؤلفه   یۀتجز  نیشده 
 مرتبط  یِ معان  یدارا   یهاواژه   انيم  یهاها و تفاوت شباهت  شیمؤثر است که به نما  یخصوص هنگامبه
 (197: 1387ن، ي)فرامک  پردازد یم گر ی کدیبا 

 تی . مزکندیگفته را روشن م  نیا  ری مرد، زن، پسر و دختر در شکل ز  یهاواژه  یامشخصه  ليتحل       
از اسازدی ممکن م  یعيطب  یموجودات را در طبقات  یبندآن است که دسته  کرد یرو  نیآشکار ا رو،   نی. 

که با    یادر طبقه  توانی طبقه، و مرد و زن را م  کیت ه+انسان، +مذکر  در  به صور  توانیمرد و پسر را م
صه   .رار دادق شودیم فیه+انسان، +بزرگسال  تعر یهامشخ 

 ::                                پسر:                            زن:                             دخترمرد 
 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 

 سان                       ه+انسان                         ه+انسان ه+ان ه+انسان                          
 ه+مذکر                           ه+مذکر                        ه+مؤنث                         ه+مؤنث  

 بزرگسال -ه        بزرگسال                    ه+بزرگسال             -ه+بزرگسال                      ه
 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 

ص بيترک-1شماره  نمودار  برابر مرد، زن، پسر، دختر  ییِ معنا ۀمشخ 
م  یزمان  ريچشمگ  حینتا       دست  تجز  دی آی به  مورد   یامؤلفه   یۀکه  در  کلمهم  را  کار    ییهاجموعه  به 
خواص مشتر  دلالت دارند. همان طور که در بالا نشان داده   یاز موجوداتِ دارا   یکه بر طبقات  می بند

مشخص چند  است،  تم  ۀ شده  امکان  انسان  ری ز  زيساده  دخت  –ها  طبقات  پسر،  زن،  فراهم    –  ر مرد،  را 
صهکندی م ا مشخ  صه ییمعنا  یها . ام    ل يرا تشک  یکوچک و روشن ۀاهراً طبقظ  ، یواج یهابرخلاف مشخ 

معان  دهند، ینم کردن  خرد  بس   ییهاکلمه  یو  غالباً  کوچکتر  اجزاء  برا   اريبه  است.  آ  یمشکل    ا یمثال، 
معنا  توانی م ص   یآب   ی گفت که  و چ  ۀشامل مشخ  اگ  یگرید  زيه+رنگ   آن چ  نيچن  ر است؟    ز ياست، 
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صه  یآب   یااگر هست، پس هنوز معن  ست؟ يبودن ن  یآب   ای آ  ست؟يچ  گرید   م يکوچکتر تقس  یهارا به مشخ 
باز همان جا  م، ی انکرده بود  مي هست  ییو  صهمیکه  به روشنتر شدن   یتا حد محدود  ییمعنا  یها . مشخ 

 (249: 1391، ی . )صفوکنندیواژه کمک م یمعنا
  ها در زبانواژه انيم ییِ روابط معنا.3
و مهم را که    یهمگان  ییِ معنا  ۀچند رابط  وانتیمعنا، »م  قيدق  تي  هما  نييرغم مشکلات مربوط به تع  به

تحل به  است شناسا  یمعنا  ليمربوط  مهمتر  ییکلمه  معنا  نیا  نیکرد.  از: هم  تضاد    ، ییروابط عبارتند 
 ( 92: 1391نز، ی.« )لایی و هم آوا  ییچند معنا ، ییمعنا

 
 

 یی هم معنا .1-3
در   نيراست  ییِ . اگرچه هم معناشوندی مهستند هم معنا خوانده    کسانی   یمعنا  یکه دارا   یو عبارات  هاواژه

 ۀ»جوان« است؛ همانطور واژ  ۀ»مترادف« آن واژ  ای  ی»برنا«، که هم معن  ۀزبان بشر نادر است، مثلًا واژ
  .«»سرا« و »منزل 

ا  دیبا       معنا   نیبه  داشت که »هم  جه  تو  نم  یینکته  اساساً  ه  تواندیمطلق«  داشته    یزبان  چيدر  وجود 
ز تقابلهر    را ی باشد،  برحسب  زبان  واحدهاواحد  با  م  گرید  ی اش  »ارزش«  نظام  بنابرا ابدییآن    نی. 

هم به کار روند.    یها بتوانند به جابافت  یکه در تمام  افتیچند واژه را    ایدو    ، یزبان  چيدر ه  توانینم
»شمول   ۀبط را  ليبه دل ی ول  رسند، یبه نظر م یاگرچه هم معن ل«، يو »اتومب  ن«ي»ماش ۀ نمونه، دو واژ یبرا 

بافت  «ییمعنا نم  یبه جا  یدر هر  قرار  نم  رنديگیهم  مثلًا  ر  میها "لباس  ۀدر جمل  توانی و    ی تو  ختمی را 
بانمک است«، به    یلي»خ  ۀدر جمل  ای کرد؛    ن«ي»ماش  نی گزیرا جا  ل«ي»اتومب  ۀتا شسته شود"، واژ  نيماش
واژه  م«ی دسد ی»نمک«، »کلر  یجا گاه  برد.  کار  به  معن  یهارا  واژه  ینينشهم  در  یهم  به    گر، ید  یهابا 
نم  یجا کار  به  جاروندیهم  به  مثلًا  نم  ی.  »بار    ب يترک  شودی»داروخانه«  برد.  کار  به  را  »دارومنزل« 

»قدبلند«، »دراز« و    د«، يبا هم تفاوت دارد. مثلًا »رش  زين  یهم معن  یها واژهاز    یعيوس  ۀمجموع  یعاطف
ق به گونه  یهم معن  یهاکرد. گاه واژه  گری کدی  نی گزیجا  یتي  در هر موقع  توانیرا نم  ره يغ   ی زبان  یهامتعل 

جمل متفاوت  در  مثلًا  گر  ۀاند.  دارد  جا  توانینم  کند«یم  هی»نشسته  واژ  ه«ی»گر  یبه    ک« »سرش  ۀاز 
 (265: 1391،یآخر.« )صفو یاستفاده کرد، و ال

   ییتضاد معنا  .2-3
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دارند متضاد   گری کد یضد    ی را که معنا  ییها گروه  ای ها  هاست. واژ  «ییاز »تقابل معنا  ی اصرفاً گونه  تضاد
 .«و روشن«، »گرم و سرد«، »خارج و داخل کی »تار ی هااز واژه ییها. نمونهندی گوی م

 یی و هم آوا ییچند معنا  .3-3
که    یزمان  یی معنا  چند دو    ک یاست  معن  ای واژه  مبهم  یچند  طور  به  حداقل  که    گر ی کدی به    ی دارد 

  .مربوطند
 

 

 معنا   چند انگليسی ۀ چند واژ- 2شماره  جدول

 ببببببب بببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببب 

Iron                          اتو                      آهن  

Diamond          به شکل لوزی(بيس بال)زمين    الماس  

leaf                 ورق کاغذ                              برگ  

 بب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب بببببببببببببببببببببببب بببببببببببببببببببببببب

واژه  هم آوا   ییهاآوا  صورت  با  دارا   ییِ هستند  ا  ام  معنا  ای دو    یواحد،  متما  ی چند  چنزیکاملًا  در   ني. 
م  ، یموارد  واژ  شودیفرض  دو  )نه    ۀ که  دارد  وجود  واحد  فظ  تل  با  معنا  ۀواژ  کیجداگانه  دو  با    ی واحد 

  .(گری کد یمرتبط با 
 

 آوا هم انگليسی ۀ چند واژ- 3جدول شماره 

 ببببب بببببببب بب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

Bat                        چوب بيس بال              خفاش  

bank                   نه انک                کرانه رودخاب  

pen                             قلم                   مرغدان 
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 ب ببببببببببببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

آوا   ییمعنا  چند هم  واژگان  ییو  ابهام  ب  ۀواژ  کی  رای ز  شوند، یم  ی موجب  دارد.    کیاز    شيواحد  معنا 
 (286: 1386 ، یدی)اُگر

 ها لهجم انيم ییِ روابط معنا .4
کرد.    ليتحل  گری کد یشان با  آنها را برحسب رابطه  توانی دارند که م  یی ها معناهامانند کلمه  زين  هاجمله

 .دگرگفت، تضمن و تناقض – می پردازینوع م  نیطه از ادر قسمت به سه راب
 
 

 دگرگفت  .1-4
جمل نمونه  هایجمله  جفت .  گویند  یکدیگر  دگرگفتِ   را   واحد  نایعم  دارای  ۀدو  از  زیر  هایی 
 اند. قریبیهای کامل یا تدگرگفت

 پليس قرار گرفت.  دزد مورد تعقيب )ب(                        )الف( پایس دزد را تعقيب کرد.   (    1) 

 )ب(من احضاریه را به آرین دادم.                        را دادم. )الف(من به آرین احضاریه(     2)

 )ب(متأسفانه تيم ما باخت.                  .باخت ما تيم که  است تأسف ۀ)الف(مای(     3)

بعدازظهر بازی شروع   3عت )ب( سا .      وع خواهد شدزظهر شربعدا  3ساعت  بازی )الف((     4)
 خواهد شد.

  رممکن يهم است. در واقع، غ  هيشب  اريالف و ب آشکارا بس  یها جمله  یبالا، معنا  یها در جفت        
دزد را    س ياگر راست باشد که پل  ن، ینباشد. بنابرا   یگریجمله از هر جفت راست باشد و د  ک یکه  است  

  یقرار گرفته است. از نظر برخ   سيپل  بيزد مورد تعقهم حتماً راست است که د  نیکرده است، ا  بيتعق
ا    ۀدروغ باشند، نشان دهند  ا یراست    دیهر دو جمله با  نکهیاز زبان شناسان، ا هم معنابودن آنهاست. ام 

ب  دید  توانی م مثال  یهاجمله  نيکه  در  )1)  یها الف و ب  تا  تفاوت 3(  تأک   یفیظر   ی ها(  لحاظ    دياز 
  ۀ و جمل  سيعمل پل  ۀ دربار  ی خبر  ۀالف را جمل-1  ۀجمل  توانیم  یعي ور طبمثال، به ط  یوجود دارد. برا 

-4از    شتريب ظاهراً ب-4طور، در    نيکرد. هم  ريبر سر دزد آمده تعب  آنچه  ۀ دربار  ی خبر  ۀب را جمل-1
باز آغازِ  بر زمانِ  م  ی. »برخ شودی م  ديتأک   یالف  چند    ایکه حفظِ دو    کنندیاز زبان شناسان احساس 
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کاملاً  برا ساختِ  معنا  هم  ب  ی  هم  دهیفا  یزبان  به  و  ندارد.«    ل يدل  نياست  وجود  کامل  دگرگفتِ 
 (194: 1379 د، ي)بلومف

 تضمن .2-4
  تا( 1) هایالثم مانند رساند، می را  دیگر ۀای که در آن صحت یک جمله ضرورتاً صحت جملرابطه

  و الف هایجمله ميان تضمن ۀرابط ایم، داده قرار ملتأ مورد  که دیموار در. شودمی ناميده تضمن ، (4)
ا در  کند. ام  ا تضمين می ر دیگر وِ عض   صحتِ  هاجمله جفت از عضو  یک صحتِ  زیرا  است،  دوجانبه ب

 دهد: ان می های زیر این حالت را نش از موارد، تضمن نامتقارن است. مثالبعضی 

 )ب( دزد مجروح است.          )الف( پليس دزد را مجروح کرد. ( 5)

                                                                                    خانه سفيد نيست.( )ب                        الف( خانه قرمز است.) (6)

دزد را    سيب است. اگر راست باشد که پل  یها ( مستلزم صحت جمله6( و )5الف در )  یهاجمله       
ا عکس آن صادق ن  نیس امجروح کرده است، پ ام   را ی ز  ست، يهم راست است که دزد مجروح است. 

اگر راست    ب، يترت   نياو را مجروح کرده باشد. به هم  سيدزد ممکن است مجروح باشد بدون آنکه پل
باشد. اگرچه باز هم عکس آن    ديسف  تواندیهم راست است که نم  ن یکه خانه قرمز است، پس ا  باشد

  .که حتماً قرمز است میريبگ جه ينت ميتوانینم ست، ين ديکه خانه سف  ميبداناگر  ی: حت  ستيصادق ن
 تناقض  .3-4

 .  دارد  وجود( 7) هایمثال در  حالت این. است  دیگر ۀستلزم سقم جملیک جمله مگاهی صحت 

                                                                                         ت.س ا)ب( چارلز متأهل                             الف( چارلز مجرد است.)( 7)

ای که در آن صحت یک جمله  متأهل باشد. رابطه  توانداست، پس نمیاگر راست باشد که چارلز مجرد  
 (199)همان:  .شودمی  ناميده تناقض باشد دیگر ۀسقم جملبدین صورت مستلزم  

 هادر سطح واژه  یروابط مفهوم .5
.  ابدییآن نظام ارزش م  یواحدها  ریاش با سانظام، برحسب تقابل  ک یکه هر واحدِ    ميدانی م  یخوب   به
ر شود، م  ستين  ی ا»تقابل« به گونه  نیا  یول  وجود ندارد.    ی ارابطه  چيزبان ه  ک ی  یواحدها  ان يکه تصو 
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زبان   ی هاژهوا   انيم  ،ییبه لحاظ معنا  کرد که  مياشاره خواه  یروابط  نیاز مهمتر   یقسمت به برخ   نیدر ا
با دارند.  ا  دیوجود  م  نیبه  که  داشت  جه  تو  تنگاتنگ  نیا  انينکته  ارتباط  گاه،    یروابط،  و  دارد  وجود 

تما  صيتشخ و  د  یک ی   زیآنها  سادگ  ی گریاز  نم  یبه  همرد یپذیصورت  به  ا  ل، يدل  ني.  قسمت،    نیدر 
در نظر گرفته  نیا  یمعرف   یبرا   یبيترت  آگاهروابط  بعد  بتواند  ک، یاز هر  یام که  کمک   یبه در  روابط 

  .کند
 
 
 
 

 یی شمول معنا .1-5
سراغ   به  معنایی  نخست  رابطمیشمول  این  مفهوم  رویم.  ميان  واژه ه،  مفهوم  و  واژه  برقرار  یک  هایی 

 (260: 1391)صفوی،  :انداول ۀن واژشود که نوعی از آمی 

 گل 

 ببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  

 }...{       }رز{      }ميخک{     }گلایل{      }زنبق{      }سنبل{ 

 2-ه شماردار نمو

و هر  ۀمفهوم واژ  انيم  ۀ رابط         واژه  کی»گل«    «ییرا »شمول معنا  ره ي»زنبق«، و غ  ل«، ی»گلا  یهااز 
گل    ینوع  لی مثلًا »گلا  را ی ز  رد، یپذی »نوع« صورت م  قیطر  از  ، یمفهوم  ۀرابط  نیا  صي. تشخمينامی م

واژه مفهوم   یااست«.  مفاهکه  واژ  ا ی  کی  مياش،  م  گرید  ۀچند  شامل  نام  ۀژوا   شود، ی را   دهيشامل 
  ۀاز انواع واژ  کیشامل« است. هر  ۀ»واژ  ره، ي« و غ»زنبق  ل«، ی»گلا  ی(، »گل« برا2. در نمودار )شودی م

. دی آیمفهوم »گل« به حساب م  رشمولی ز  ل«، ی . مثلا  مفهوم »گلا مينامی م  رشمول ی ز  ۀواژ  کیشامل را  
 :دی به حساب آ رشمول«ی ز ۀخود، »واژ ۀشامل« به نوب   ۀ»واژ کیامکان وجود دارد که  نیا

 حیوان

 ببببببببببببببببببب ببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببب بببببببببببببببببببببببببببببببببب بببب
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 }خزنده{      }پرنده{      }حشره{       }...{       اندار{}پست

| 

 وسمار{}...{ سر{} }ما

| 

 }کبری{}افعی 

 3-شماره  نمودار

و   دی آیشامل« به حساب م  ۀ»واژ  کی  «، ی مثلًا »کبر  یبرا   »مار«ۀهوم واژکه مف  دينيبینمودار بالا، م  در
ت داشته باش  است.  رشمول«ی ز  ۀ»واژ  کی »خزنده«،    ۀ واژ  یخود، برا  ۀبه نوب   ۀدربار  نجا یکه ما در ا  ديدق 

م صحبت  طبقه  ميکنی»واژه«  نه  بنابرا ها ده ی پد  یبندو  عنوان    نده«»خز  انيم  دیبا  نی.  و    کیبه  »واژه« 
                                           (262. )همان:  دی تفاوت قائل شو واناتياز ح یا»خزندگان« به عنوان طبقه

                                                                                                               
رابط       سراغ  به  واژگ  یینامع  ۀحال  واژهم یروی م  یجزء  هرگاه  مصداق  یا.  از   یبه  که  کند  دلالت 

.  مينامیم  «یجزءواژگرا »  شیبخش ها  ی هاآن واژه، و واژه  انيم  ۀشده باشد، رابط  ليتشک   ییهابخش
  .شده است  ليتشک  ره ي»گلبرگ«، »کاسبرگ«، »پرچم« و غ رينظ ییهامثلًا »گل« از بخش

 پیراهن

 بببببببببببببببببب بببببببببببببببببببببببببببببببببببببب بببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 یقه{      }جيب{     }آستين{      }...{ }

 4-نمودار شماره 

است.    «ی»جزءواژگ  ۀرابط  کی  قه«، یو »  راهن«يمفهوم »پ  انيم  ۀکه رابط  دهدی ( به ما نشان م4)ودارنم
  .مينامیجزء م ۀرا واژ ره يو غ ن«ي»آست قه«، ی» یهااز واژه کیکل و هر  ۀرا واژ راهن«ي»پ ط، یشرا  نیدر ا

 ی عضوواژگ .3-5



 (1402  تابستان ، بهار (،  3، شماره  3سال    ، صبا   ی پژوهدانش   -ی دوفصلنامه علم   / 332

  ۀبحث، مفهوم واژ  نیورود به ا  ی. برادر سطح واژه است   یاز انواع روابط مفهوم  گرید  یک ی   یعضوواژگ
.  دهندیم  لي»گله« را تشک   کی»اسب« در کنار هم    ی. تعداددیري»اسب« را نسبت به »گله«، درنظر بگ

از    یوقت م  کیما    ب«را »اس  شیمجموعه است که اعضا  کیمنظورمان    م، يکنی»گله اسب« صحبت 
را   شیاست که اعضا   یامنظورمان مجموعه  م، یبری »جنگل« را به کار م  ۀما واژ  ی. وقتدهدی م  ليتشک 

  .دهندیم لي»درخت«ها تشک 
  م،يرا کنار هم قرار ده  قه«یعمده دارد. ما اگر صدها »  یتفاوت  «یبا »جزءواژگ  «یگپس »عضوواژ       

  ليو در تشک   کنند یکه با هم فرق م  می دار  یبه اجزائ  ازيما همواره ن  ی. در جزءواژگ شودینم  راهنيپ  کی
ا در عضوواژگ بيبا هم ترک دی« با»کل   کی   .اندنوع کیاز  مه»مجموعه« ه کی یاعضا ، یشوند. ام 

 
 

 ی واحدواژگ  .4-4
مورد    نیاست. در ا  گرید  ۀواژ  یواحد شمارش برا  یک ی برقرار است که    یامفهوم دو واژه  انيرابطه م  نیا
برا   رينظ  ییهانمونه  ميتوانی م برا   ی»پرس«  »دست«  برا »استکا  ی»چلوکباب«،  »فروند«    ی ن«، 

  ۀ واژ ک یآنها با  از ی. برخ کندی فرق م گری کدی ا ها ب واحدواژه  عی . »توزمی ريرا در نظر بگ ره يو غ ما«ي»هواپ
که »دست«    یدرحال  شود، ی م  ني»عراده« فقط با »توپ« همنش   ، ی. مثلًا در فارسابندییکاربرد م  ه«ی»پا
. در  دی »واحدواژه« به حساب آ  تواندیم  ره يو غ  «ردانيش  یرابي»کت شلوار«، »کارد و چنگال«، »س  یبرا 

م  انيم  نیا نظر  پربسامدتر  رسدی به  از  »دانه«  و  »عدد«  ها  نیکه  فارس  یواحدواژه  باشند.«    یزبان 
 (264)همان: 

 هادر سطح جمله  یروابط مفهوم .5
رد بحث  »جمله« مو  ۀاگر در گستر  شوند، یها مطرح مکه در سطح واژه  یاز روابط مفهوم  یامجموعه

 ی مفهوم  ۀدر گام نخست به رابط  در سطح جمله مبدل خواهند شد.  یمفهوم  ۀرابط  یبه نوع  رند، يقرار گ
 .ميکنیاشاره م ییشمول معنا

 نایی شمول مع. 1-5

 ( توی باغچه گل کاشتم. 8)

                                                                                                                                           ( توی باغچه کلی سنبل کاشتم.9)
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جملهنمونه نوع  از  )هایی  )8های  و  رابط9(  بارزترین شکل    نشان   جمله  دو  ميان  را  معنایی  ل شمو  ۀ(، 
  ۀ رابط  در  هم  به   نسبت  که   است  ایواژه  دو  حضور  رابطه،   نای  آمدن  پدید  عامل   شرایط،   این  در.  دهند

 :کنيد مقایسه هم  با را  زیر جمله  دو حال. اند معنایی« مول »ش

 ها را جارو کردم. قا( تمام ات10)

                                                                                                                                             اتاق خواب را جارو کردم.( 11)

نيزر نمونهد بالا    که   است  شرایطی  در  این.  یابدمی  امکان  جمله  سطح  در  معنایی«  »شمول   ۀرابط  های 
 نرذیرفته   صورت   زیرشمول«  ۀ»واژ  یک  و  «ملشا  ۀ»واژ  یک  طریق  از  مفهومی،   ۀرابط  این  آمدن  پدید
ها« در  (، نوعی »اتاق« است و وقتی »تمام اتاق11)  ۀجمل  در  خواب«  اق»ات  تر،ساده  عبارت   به .  است
  ۀ حال دو نمون .  آمد  خواهد  حساب  به (  10)  ۀجمل  مول زیرش(  11)  ۀاشند، جمل رو شده ب ( جا10)  ۀجمل
 :کنيد مقایسه هم با را  زیر

 کردم.  ( خانه را رنگ12)

                                                                                                                                       ( اتاق خواب را رنگ کردم.13)

نمون  دو  در    جزءجمله  باید  را   موجود  مفهومی  ۀرابط  ، (13)  و(  12)  ۀدر  خواب«  »اتاق  زیرا  دانست؛ 
رابط13)  ۀملج مورد  در  آنچه  برحسب  بلکه  نيست،  »خانه«  نوعی    »اتاق   گفتيم،   ی«»جزءواژگ  ۀ(، 

 (96: 1382 ، یول )                   .است »خانه« از »جزئی« یا بخشی خواب«

 هم معنایی . 2-5

»هم    اینجا،   در.  است  صادق  نيز  ها جمله  ۀ ها مطرح کردیم، درباردر سطح واژه  معنایی  هم  ۀ آنچه دربار
  مفهوم   اینکه  بدون  کرد،   دیگری   ۀا جایگزین جملرای  معنایی« به این معنی است که بتوان در متن، جمله

 :کند تغيير متن

 : برادرم زن نگرفته است. پ           رده است.: برادرم ازدواج نک ب       ت.: برادرم مجرد اسالف  (14)
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: هوشنگ کتاب مریم را از او  ب                                   الف : مریم کتابش را به هوشنگ فروخت. (15)
 رید.خ

سال در پایتخت  مسابقات واليبال ام  :ب       شود.: مسابقات واليبال امسال در لندن برگزار می فلا(  16)
 شود. انگلستان برگزار می

تو   ادراکی، هيچ دوباید  به لحاظ  نيستندجمله  جه کرد که  زبان،    ای »هم معنی مطلق« یکدیگر  و اهل 
 .  برندمین کار به دیگر ۀای را بی دليل به جای جملهيچ جمله

 

 

 تناقض . 3-5

ناقض بخش دیگ از جمله،  ب هرگاه مفهوم بخشی  از همان جمله  با  ری  آن جمله    تناقض معنایی اشد، 
 های زیر:مانند نمونهروبه رو خواهد بود. 

 ( این قاتل تا به حال کسی را نکشته است. 17)

 ( با سرعت فراوان بی حرکت ایستاده بودیم. 18)

ا است. ام  ( اساساً در زبان خودکار منتفی  18( و )17هایی نظير )هد که وقوع جملشاید چنين به نظر برس
یطی در زبان ادب کاربرد فراوان دارد و به عبارت دقيق تر، نوعی »هنجارگریزی« برای دستيابی  چنين شرا 

 به زبان ادب است: 

  دارد  یشتاب ساکنم، رم آهوی تصویر              هرچند بگریزم، همان دربند خود باشم ز خود (19)

 )واعظ قزوینی(                                                                 

و این در شرایطی انجامد،  می  برجسته سازی  ینوع  به  معنایی«  »تناقض  کاربرد   ، (19)  ۀ شمار  ۀدر نمون 
حساب به  متناقض  مفهوم  دو  همنشينی  »ساکن«  با  همنشينی  در  »شتاب«  مثلًا  که  این   آید.می   است 
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مطالع در  که  است  عملکردی   شودمی  ناميده  پارادوکسی  یا  یی گو  نقيض  ادب،  زبان  ۀهمان 
 (272: 1391)صفوی، 

ق  یی نام دارد و آن در شرایطی است که تحق  ای دیگر از روابط مفهومی در سطح جمله، استلزام معناگونه
 : مانند. باشد  دیگری  ۀحقق مفهوم جملمستلزم ت مفهوم یک جمله، 

                            .زایيد فرشته ۀ: گربلفا (20)

                                                                                         .است ماده فرشته ۀربگ :ب

فرشته    ۀاگر گرب  ق یافته باشد.ق  ق جمله »الف«، مستلزم این است که جمله »ب« تحفوق، تحق    ۀدر نمون 
 تواند زایيده باشد؛ و الی آخر.نباشد، نمیماده 

 

 نگاری پیش ا. 4-5

نام دارد. این امکان وجود دارد   پیش انگاری  کنيم،   می  فیمعر    بخش  این  در  که  مفهومی  ۀآخرین رابط
بتوان از محتوای این پيام به آن    ولی  ندهد،   قرار  ودخ  پيام   ۀگيرند  اختيار  در  را   اطلاعاتی  پيام،   ۀرستندکه ف

 دست یافت: اطلاعات 

               رفت.  : خواهر فرشته به تبریزالف (21)

                                                                                             : فرشته خواهر دارد.ب

پيام  آ  به  توجه  با.  دهدمی   قرار  رندهگي  اختيار  در  فرستنده  که  است   پيامی  الف،   (21)  ۀجمل        نچه در 
پیش انگاشته    را   ب  ۀجمل  فوق،   ۀنمون   در.  یابدمی  دست  ب«»  ۀنهفته است، گيرنده به اطلاعات جمل

 گيریم.  می در نظرپیش انگاری  را  جمله دو این ميان مفهومی ۀناميم و رابطمی 

تمایز قائل  ی« و »استلزام معنایی« توان ميان »پيش انگارحال پرسش عمده این است که چگونه می       
رسد که  به تبریز رفته باشد، مستلزم این نکته به نظر میشته  شد، زیرا در اینجا نيز، برای این خواهر فر
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تو   باید  باشد.  داشته  خواهر  نمون فرشته  در  که  داشت  است20)  ۀجه  مشخص(،  برحسب    معنایی  ۀلزام 
  مادهه+    معنایی  ۀخصمش  از  که  مواجهيم  »زایيد«  فعل  با  ما  الف، (20)  ۀنمون   در  مثلاً .  شودمی  مطرح 

      .بریممی  پی ب(20) ۀ جمل معنایی استلزام  به معنایی ۀخصمش ينهم  از ما و است برخوردار

  منفی  را  الف(  21)  ۀجمل  توانيممی  ما  که   است  این  مفهومی،   ۀساده ترین روش برای تمایز این دو رابط
( چنين شرایطی مطرح  20)  جمله  مورد   در  که  درحالی  برسيم؛  ب(21)  ۀانگاشت   پيش  به  هم  باز  و  کنيم

در نمون    استلزام   به  توانيمنمی  بگيریم،   درنظر  را   نزایيد«  فرشته  ۀ»گرب  ۀجمل  اگر  ما  ف، ال(20)  ۀنيست. 
  . باشد  فرشته  ۀگرب   بودن  »نر«  دليل  به  است  ممکن   ، »نزایيدن«  زیرا   برسيم،   ب(20)  ۀجمل   معنایی

 (276)همان: 

معنایی بنيادی  ز برخی از روابط  و ني  واژه  نمایش  به  مربوط  ۀشکلات عمدتا این قسمت، برخی از م       
  ببينيم  که  است   این  ما  بعدی  ۀرا مورد بررسی قرار دادیم. وظيفها  و جمله  هاههای مربوط به کلمو تقابل

  که   هاییپژوهش  ۀنند. اگرچه بخش عمدهای معنادار را توليد و در  کفته گ  توانندمی   چگونه  گویشوران
  که   را   پيشنهاد  چند  ۀصورت ساده شدت، خوب است که  پيچيده اس  صورت گرفته بسيار  زمينه  این  در

 . کنيم بررسی هاست پژوهش این از وسيعی بخش معرف 

 کاربردشناسی . 6

  این.  شودمی   ناميده  کاربردشناسی  اغلب  که  است  دانشی  ۀمجموعیکی از عوامل مهم در تعبير جمله  
 از  هاآن  شدان  و  جمله  بافت  از  نآنا  در    مخاطب،   و  سخنگو  اعتقادات  و  هانگرش   ۀزمين  شامل  دانش

به عبارت دیگر، تحقيق و بررسی در مورد نحوه تأثير  عات است.  ان برای تبادل اطلاب ز  از  استفاده  ۀنحو
 نظر بگيرید: های زیر را درنمونهشود. ی، کاربردشناسی ناميده می متن یا زمينه بر معن

  خشونت بودند.ها نگران بروزِ زیرا آنشهر به راهريمایان مجوز ندادند، (الف: اعضای شوراش 22)

                                                                   خشونت بودند.ها محر  ريمایان مجوز ندادند، زیرا آنب: اعضای شورای شهر به راه       

و             دارند  یکسانی  نحوی  ساخت  جمله  دو  یکدیگاین  با  درونه  بند  در  فعل  انتخاب  در  ر تنها 
 این  در  معمولاً   ها«»آن  ميرِ ض(.  ب  ۀجمل  در  بودن    محر    برابر  در  الف،   ۀ)نگران بودن در جملمتفاوتند  

گون   دو به    قطعاً   ها«»آن  مرجع  الف، (22)  در  که  ندمعتقد  مردم   اغلب.  شودمی  تعبير  یمتفاوت  ۀجمله 
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 وری دست  قواعد  به  ربطی  هيچ  ظاهراً   نظرها  این.  است  ريمایانراه  ب، (22)  در  و  شهر  شورای  اعضای
مورد   در  –  کنندمی  منعکس  جامعه   مختلف  ایهگروه  ۀ دربار  را   ما  اعتقادات  هااین  واقع  در.  ندارند این 

  آن  اس دارند نه آن که محر  اد اعضای شورای شهر از خشونت هرخاص، اعتقاد به اینکه به احتمال زی 
 (299: 1386)اُگریدی،  .«باشند

 اصلِ همکاری . 1-6

تعبيدر موار در  استفادهر جملهد بسياری،  از کاربردشناسی  برای مثال،  ی ظریفتری میهای حت  ها  شود. 
روزان سفر  شرح  در  کشتی  یک  می  ۀناخدای  ثبت  چنين  امشکشتی  نبود. کند:  هوشيار  دوم  ناخدا  ب 

گوید، خواننده استنباط  هيچ چيز نمی   های دیگرخدا دوم در شبمورد وضعيت نا  اگرچه این جمله در
ناهوشيمی  که  معنکند  از  ناشی  استنباط  این  اوست.  برای  مشکلی  شخص  این  اللفظی  اری  تحت  ای 

بریم  هایی که به کار میلًا جملهکاربرد زبان در امر ارتباط است. معمو  ۀجمله نيست، بلکه حاصل نحو
آن از  بخشی  این  باشند.  بجا  و  بخش  آگاهی  است  که    قرار  است  گفتگو   همکاری  اصلچيزی  در 

کند که باید  ده فرض میای آگاهی بخش نباشد یا نابجا به نظر برسد، شنون ی گفتهوقت  شود.انده می خو
 نوشته را به آن ربط دهد.  بودن گفته یا ای بگيرد که بتواند آگاهی بخش و بجانتيجه

 المه به نحو مناسب ایفا کن. نقش خود را در مک ( اصل همکاری                     23)

یا اصول مکالمه4-1ه )که در جدول شمار  همان طور داده شده، رهنمودها و  تری  صمشخ  ای  ( نشان 
   سازند.واقع اصل همکاری را برآورده  ای درهای مکالمهکند که تعاملتضمين می 

که خواهيم دید در بعضی ا همان طور  طبيعی است، ام    ۀبه مکالمنظم بخشيدن  این اصول مسئول          
 یک از این اصول را نادیده گرفت.  توان هرخاصی می أثير گذاردن ت شرایط برای برجا

 برخی اصول مکالمه -4جدول شماره 

 با موضوع بحث باشد.  اصل رابطه: گفتار شما مرتبط

 ( دارید نزنيداصل کيفيت: بکوشيد که گفتار شما صحيح باشد. )حرف نادرست یا حرفی که برایش شاهد کافی ن
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 اضافی یا کم نباشد.  اطلاعات ۀاصل کميت: گفتار شما دربردارند

 م باشد. کلام: کلام شما واضح، مختصر و منظ   ۀاصل شيو

 اصل رابطه . 2-6

گذارد تا منظور دیگران را استنباط کند. به عنوان مثال، به  اقلی« را در اختيار شنونده میرابطه »حد  اصل
ما که  است  اصل  این  به   عبارت   خاطر  پاسخ  )در  را  بخوانم"  درس  امتحان  برای  برویم    "باید  پرسش 

        ی می کنيم. قلب "نه" تسينما؟( جوا

آیا  "عنوان مثال، اگر کسی از شما بررسد    به  گذارد عدم رعایت اصل رابطه تأثير خاصی به جا می»       
شما با    ، اینطور نيست؟"لی باران باریدهو شما پاسخ دهيد "اخيراً خي  "ای؟مقاله درسی خود را تمام کرده

م پاسخ  اید، رندادن  کرده  نقض  را  رابطه  اصل  می  بوط،  اشاره  به  جواب،  این  دادن  با  که  و  گویيد 
 ( 178: 1386لاینز، ) .«خواهيد موضوع صحبت را عوض کنيدی م

 

 اصل کیفیت . 3-6

کيفي   استفاداصل  مورد  که عبارات  است  آن  مستلزم  مب  ۀت  مکالمه  در  واقعی  شما  به  نایی  باشد.  داشته 
کنم که این بارد" معمولًا فرض میف می وا چطوره؟" و کسی جواب دهد "برعنوان مثال، اگر بررسم "ه

وض مورد  در  اطمينانی  قابل  اطلاعات  میعبارت  هوا  فعلی  ام  ع  گاه  دهد.  کنایه،  و  طعنه  زدن  برای  ا 
ست. به عنوان مثال، اگر دو نفر در دانيم دروغ ا ت را نادیده گرفت و پاسخی داد که میتوان اصل کيفي  می 

پرسد "هوا چطوره؟" شاید روز صبح می   ی از آن دو مدام هرکنند و یک صحرایی سوزان زندگی می وسط  
اگر دیگری نباشد  آهنگی که نشان میبا حالت خاصی در چهره   بی ربط  با  یا  دهد که منظورش  اش و 

واقعي   از  صحيحی  گزارش  با  دادن  نيست  دهدت  جواب  مياد""  طعنه  برف  داره  معمول  طبق    . امروز 
 (301: 1386گریدی، )اُ 

 ت اصل کمی  . 4-6
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ز من بررسد که یک  کند. به عنوان مثال، کسی ات رهنمودهای ظریفی را در مکالمه وارد میاصل کمي  
رد که بسياری بستگی به این دا  ت پاسخ من تا حد  کند. ماهي  معروف امریکایی کجا زندگی می   ۀنویسند
د صرفاً کنجکاو  المه مناسب است. اگر بدانم آن فراد من چقدر اطلاعات برای آن مقطع از مک به اعتق

کن است کافی باشد که پاسخ  کند، مماست که بداند آن نویسنده در کدام بخش از کشور زندگی می
آن بدانم  اگر  اما،  پی".  "در می سی سی  را ملاقاتفرد می  دهم  نویسنده  اطلاعا  کند،   خواهد  ت  آنگاه 

 ل او( مناسب باشد.  ی نشانی منزتری )شاید حت  بسيار دقيق 

 کلام ۀاصل شیو . 4-6

که در این قسمت ذکر دو مورد  کند، های چندی را بر کاربرد زبان تحميل میتکلام محدودی   ۀاصل شيو
ند یاد  کندگی میهمراه با مثال کافی است. اول، فرض کنيد که از مرد خاصی به عنوان کسی که با مری ز

بگيرد که نتيجه  دارد  نيست.  کنم. شنونده حق  مری  موردنظر شوهر  اصل شيو  مرد  اقتضا    ۀزیرا،  کلام، 
مری بود از عبارت خلاصه تر و روشنتر "شوهر  من توصيف صحيحی از فرد همراه    ۀکرد که اگر گفتمی 

 مری" استفاده کنم. 

  نشجویان سابقم، که تقاضای کار کرده،ر مورد یکی از داای از من دفرض کنيد استخدام کننده دوم،        
توان  بتوانی از او کار بکشی شانس آوردی. از آنجا که این جمله را میسؤال کند و من با کنایه بگویم اگر 

صورت  دو  می   به  خوشحال  کارمندانت  به  او  افزودن  )با  کرد  تفسير  و  تعبير  متفاوت  "در بسيار  شوی 
، اصل شيوه کلام را نقض  نيست( من با استفاده از ساختی مبهم   این او کار سادهمقابل" به کار واداشت

به    شوند، استخدام کننده حق دارد که یدليل آنکه این اصول فقط به اهداف خاصی نقض م  ام. بهکرده
 (302)همان:  د.من شک کن ۀصداقت توصي

 پیش انگاشت  .7

در کاربر نيز  دیگری  به طرق  منعک اعتقادات یک گویشور  زبان  می د  این موضوع س  آشنای  مثال  شود. 
 زیر است:  ۀ شامل جمل

                                                                                                                      ای؟م دست کشيدهنظ  ( آیا از ورزش م24)
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می  القا  این طور  فعل دست کشيدن  از  به عقيکاستفاده  منظ    ۀدند که  به طور  م ورزش  گوینده، شنونده 
 چنين فرضی با فعل "امتحان کردن" همراه نيست. دهد، می ( نشان25کرده است. همان طور که )می 

                                                                                                                     ؟ایامتحان کرده( آیا ورزش منظم را 25)

 نام دارد.   پیش انگاشتشود القا میای خاص که با کاربرد ساخت یا واژه ر یا اعتقادی کهتصو  

                 ت.( الف: نيک اذعان کرد که تيم باخته اس26)

                                                          ب: نيک گفت که تيم باخته است.

فعل          در    انتخاب  کردن"  نشان-26"اذعان  این  می   الف  بر صحت  را  فرض  پيشاپيش  گوینده  دهد 
ب همراه  -26  ا گذاشته که تيم شکست خورده است. چنين پيش انگاشتی با انتخاب فعلِ گفتن درادع

  . کندش میصحت آن، صرفاً گزار  ۀ نيک را، بدون موضع گيری دربار  ۀنيست. در این جمله، گوینده گفت
 (213: 1387)فرامکين، 

 های گفتاری کنش .8

نظر گرفته شود؛ این عوامل شامل نوع   تحليل معنایی در دیگری از عوامل هم هست که باید در  ۀموعمج
ی بيانِ  با  که  است  میکنشی  همراه  جمله  گفتاری  ک  کنش  سه  یافته،  فراوان  نفوذ  که  نظری  بنابر  شود. 

دارد:   وجود  لفظی اصلی  کهکنش  بيا  ،  از  است  خاص؛  عبارت  معنای  یک  با  جمله  یک  کنش  ن 
ني  رمستقیم،  غی از بيان آن جمکه  انتقادکردن، هشدار دادن(؛ و له آشکار میت گوینده را  کند )ستودن، 

تأث  کنش تأثیری، با بيان جمله بر مخاطبش می شامل  گذارد. برای مثال، معلمی  يری است که گوینده 
عد از زنگ در کلاس  آورد: شما را ب مله را بر زبان میبرقرار کند، این ج  واند نظم را در کلاستکه نمی
با  دارم. معل  نگه می یک کنش    –دهد  بيان این جمله، سه کنش گفتاری را به طور همزمان انجام میم، 

دارم"(، یک کنش  معمول در مدرسه نگه می  ی )شامل ادای یک جمله با معنای "شما را بيش از حد  لفظ
                                                                                                                                          نش آموزان(.و یک کنش تأثيری )ساکت کردن دا مِ زبانی )یک هشدار(، غيرمستقي

کنش        و  نحوی  ساخت  رابطميان  گفتاری  وجود  ۀ های  یک  به  کنش    یک  یک  مثال،  برای  ندارد. 
)یک    امری   ۀ( یک جمل2)یک گزاره(، )  خبری  ۀ ( یک جمل1تواند شامل )يرمستقيمِ هشداردهنده میغ

 د. ( یک پرسشِ استفهامی باش 4( یک پرسش بله یا خير، یا )3دستور(، )
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 ب: فرار کن!                              الف: یک خرس پشت سرت است. (27)

   کند؟این خرس اینجا چه مید:                 ؟دانی یک خرس پشت سرت استآیا میج:       

 (304: 1386)اُگریدی،                                  

به طرق  توانترتيب، کنش تأثيری را که هدفش واداشتن کسی به باز کردن پنجره است میبه همين 
 مختلف بيان کرد: 

نجره را باز  ج: می توانی پ              ب: پنجره را باز کن.            می کردی.  الف: کاش پنجره را باز(28)
                         کنی؟

                                                                                                           ه: اینجا خيلی گرم است.     د: چرا پنجره را باز نمی کنی؟

واکنش مناسب از طرف شنونده قاعدتاً باز کردن پنجره    ها، تهبه دليل کنش تأثيری همراه با این گف        
اه بنابراین،  بود.  میخواهد  زبان  جملل  ساده-28)  ۀدانند  درخواست  نباید  را  گرفتن  ج(  برای  ای 

 : ت تعبير کرد. فقط از سرِ شوخی ممکن استاطلاعا

پاس         در  میکسی  بله  بگوید  بازکردن  خ  برای  اقدامی  هم  بعد  و  نکند.توانم  رابط  به  پنجره    ۀرغم 
کنش و  جمله  ساخت  ميان  دستغيرمستقيم  گفتاری،  افعال  ۀهای  از  آن  کوچکی  از  استفاده  ها  هستند 

می آشکار  را  جمله  غيرمستقيم  کنشِ  نمقدرتِ  شرط  ونهسازد.  دادن،  قول  شامل  افعال  این  رایج  های 
 داردادن و قبول کردن است.  بستن، هش

بندم که تيم یانکی بازنده  ب: شرط می                             نجا باشم.دهم که آالف: قول می (29)
 شود. می 

 باید آن کار را بکنيد. کنم که د: قبول می        دهم که این فکر خوبی نيست.ج: به تو هشدار می      

عمل قول   –دهند  ن می ( نوع کنشِ غيرمستقيم نهفته در بيان جمله را نشا29)  نمونهافعال موجود در          
ها انجام یک  ن راندنِ آنادن، عمل هشداردادن، و غيره. این نوع افعال را کنشی گویند زیرا صِرفِ بر زباد

گو ترتيب،  بدین  دارد.  دنبال  به  را  غيرمستقيم  میکنش  قول  گفتن  با  طوینده  به  باشم،  آنجا  که  ر دهم 
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تواند  ا خواهم بود، که میهایی مانند آنججمله  خودکار کنش غيرمستقيم قول دادن را انجام داده است.
 ت. بينی، هشدار، یا تهدید ساده باشد، چنين نيسیک پيش 

ا( و زمانش حال  رود، همواره فاعلش اول شخص )من یا موقتی فعلی به صورت کنشی به کار می        
از افعال ک ت که مقام یا موقعي    ت دیگری نيز هستند: تنها گویندگانینشی دارای محدودی  است. بعضی 

 ۀتواند جملیها را به کار برند. تنها یک روحانی یا قاضی بحق متوانند آنصی دارند بحق میاجتماعی خا
پنج    به  تواند بگوید "شما را قاضی بحق می را بيان کند و تنها یک    "کنممن شما را زن و شوهر اعلام می"

 (306)همان:  .کنم"سال زندان محکوم می

 ت وضعی   .9

 تواند شامل دانش ما از بافتی که در آن جمله اداوط به تعبير و تفسير جمله میعوامل کاربردشناسی مرب
هستند که کاربرد و    هاییها دارای صورت زبان  ۀشود. هم  توضعی  شود، از جمله محيط فيزیکی یا  می 

هایی چون »این« یا  واژهشنونده در وضعيت خاصی دارد.    ستگی به جایگاه گوینده/ها بتعبير و تفسير آن
هایی ر از گوینده( نمونهمقابل »آن« و »آنجا« )نزدیک به شنونده و/ یا دو اینجا« )نزدیک به گوینده( در»

پشت  شود. بنابراین، اگر استيو و برایان  ه میناميد  های اشاری مکانیصورتهاست که  از این صورت 
نوان »این بشقاب« و به  به بشقاب مقابل خود به ع  هاکدام از آن  ميز روبروی یکدیگر نشسته باشند، هر

تی که در آن بدون در  چگونگی تأثير وضعي    کند.بشقاب مقابل دیگری به عنوان »آن بشقاب« اشاره می
میجمله ادا  صحيح  ای  تعبير  گویشورواژهشود،  برای  »آن«  و  »این«  چون  زبان هایی  انگليسی  ان 

                                غيرممکن خواهد بود. 

تمعرف           مشخ  ها  به  اشاره  مستلزم  تفسيرشان  و  تعبير  و  کاربرد  که  نيستند  عنصری  های  صهنها 
مدن« و »رفتن« های اشاری در در  افعالی چون »آهای صورت ت است. به عنوان مثال، تقابلعي  وض

ص تفاوت مهم دیدگاه موجود در  ت است. دراین خصو شود نيز حائز اهمي  ها استفاده میآنکه فراوان از  
 زیر را مشاهده کنيد: ۀدو جمل

    ب: خرس داره ميره تو چادر!                            ( الف: خرس داره مياد تو چادر!30)

                                                                    (  308)همان:                                                                                                     
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ا همان  حالی که »رفتن« ب  سوی گوینده است، دره  آمدن« با فاعل سوم شخص حاکی از حرکت ب»       
استنباط کنيم کسی که  توانيم  )لذا می  نوع فاعل حاکی از حرکت به سمتی غير از سمت گوینده است 

 . کند، احتمالًا در چادر است(ادا می  الف را -30 ۀجمل

 کلام .10

های بيان  ل گفتهمتص    ۀیعنی رشت  –توان در کلام  منبع دیگر اطلاعات بافتی مربوط به تعبير و تفسير را می 
ت کلام ناشی از  یافت. اهمي    –ده در خلال مکالمه، سخنرانی، داستان و یا دیگر رویدادهای گفتاری  ش

واقعي   جملاین  که  است  دارند  هت  عناصری  معمولًا  منفرد  آنهای  تفسير  و  تعبير  یاری  که  به  تنها  را  ها 
گفته در  موجود  می هاطلاعات  پيشين  کرد.  ای  تعيين  و  توان  تعبير  مثال،  عنوان  از  به  هریک  تفسير 

ها بستگی دارد. ما »آنجا« را با ارجاع پيش از آن  ۀلهای ایرانيک متن زیر به اطلاعات موجود در جمواژه
 کنيم.   دخترکی«، و »آن« را با ارجاع به »خرگوشی« تعبير و تفسير می ه »پار «، »او« را با ارجاع به »ب

خرگوشی دید. چون آن مجروح شده بود، او آن را  ( دخترکی برای قدم زنی به پار  رفت. او در آنجا31)
 به خانه برد.  

عات  اطلاشود. یز ميان اطلاعات نو و کهنه میکلام شامل تما ۀ ها در مطالعقابلیکی از مهمترین ت       
بيان غبارتی فرض می کهنه   داده شده( شامل دانشی است که گوینده در هنگام  به دليل )یا  یا  کند که، 

آن   بين  بودن  نزد مشتر   در  رفته،  آن سخن  از  قبلًا  در کلام  آنکه  به خاطر  یا  دارد.    دو  مخاطب وجود 
شود. به تقابل ميان ست که برای نخستين بار در کلام عرضه میشامل دانشی ا  نو  اطلاعاترمقابل،  د

 جه کنيد:زیر تو   ۀدو جمل

    The man is at the front door                                                                                )(32)     الف 

    A man is at the front door.                                                        )ب                            

        « » theانتخاب معرف  برای   »man  در آن عبارت کسی -32«  است که مرجع  آن  از  الف حاکی 
قبلاً  ماست که  را  آن  لذا مخاطب  و  رفته است  آن  ذکر  در کلام  برعکس،  شناسدی    )اطلاعات کهنه(. 

بار در کلام ذکر ی نخستين  ب حاکی از آن است که مرجع آن عبارت برا-32« در  aانتخاب معرف »



 (1402  تابستان ، بهار (،  3، شماره  3سال    ، صبا   ی پژوهدانش   -ی دوفصلنامه علم   / 344

تو  شود  می  نو(.  تعریف  )اطلاعات  حرف  از  جمله  دو  هر  در  که  نمایيد    front doorبرای     theجه 
ه  ت این امر آن است کعل  ناسب نيست.  در این بافت م   a  ۀاند و اینکه حرف تعریف نکراستفاده کرده

مخاطب احتمالًا هر دو از  تمالًا شامل فقط یک درِ جلوست. یه دليل آنکه گوینده و  ت مکالمه احوضعي  
معرفی مناسب برای استفاده در     theاین امر آگاهند )یعنی، این اطلاعاتی کهنه است(، حرف تعریف

 (83:  1387)فرامکين،  .فت استین باا

 مبتدا 

رت است از آنچه جمله یا بخشی از کلام در مبتدا است، که عباکلام مفهوم   ۀوم مهم دیگر در مطالعمفه
 متن زیر را درنظر بگيرید:مورد آن است، 

می33) بزرگتر  پسر  داشت.  پسر  دو  که  بود  بازرگانی  نبود،  یکی  بود  یکی  او  (  دانشمند شود.  خواست 
 داد سفر کند ومی تعریف کنم از پسر کوچکتر؛ او ترجيح  ا  وقت خود را صرف خواندن و مطالعه کرد. ام  

                                                          گوشه و کنار دنيا را ببيند.

دوم   ۀ جملکند که دو پسر دارد. در اول این متن، به عنوان اطلاعات نو، بازرگانی را معرفی می ۀجمل        
گردد، حفظ  زرگتر بازمی ه پسر بسوم، که »او« در آن ب  ۀشود و در جملنتخاب میمبتدایی )پسر بزرگتر( ا

کند و اطلاعاتی درمورد وی به وچکتر( را معرفی میآخر مبتدای جدیدی )پسر ک  ۀشود. سرس جملمی 
توان برای ود، که از آن می شا تعریف کنم از« تسهيل می عبارت »ام    ۀدهد. این تغيير به واسطدست می

 ی مبتدای جدید استفاده کرد.  معرف 

  ۀجمله بيان کند. طبيعی است که جملان وجود دارد مبتدا را در قالب فاعل ب گرایشی قوی در ز       
مورد سارق تعبير  ای درب را به عنوان جمله ۀای درمورد پليس و جملالف را به عنوان جمله-34علوم م

 ( 87)همان:  و تفسير کنيم:

The police chased the burglar.                                                                                         :الف 
(34) 

The burglar was chsed by the police.                                                                                 :ب 

 



 
 

 345 /در زبان   ی شناس   ی خاستگاه معن   ی بررس 

 ر زبان معناشناسی و دستو رتباط ا .11

دستو و  واژگانی  معنای  حاصل  جمله  یک  سازندری  معنای  قاموسی  تکواژهای  معنای  یعنی    ۀ است، 
ساخت معنای  و  دستورجمله  مربوط  های  دیگری  به  همنشينی  نظر  از  را  قاموسی  تکواژ  یک  که  ی 

 با هم مقایسه کنيم:  شود که جمله های زیر را کنند. معنای دستوری هنگامی روشن میمی 

 پستچی را گاز گرفت. سگ  (35)

                                                                                                                                                           پستچی سگ را گاز گرفت. (36)

  ای نسبت داد.ان به تکواژهای قاموسی سازه توا این تفاوت را نمی. ام  این دو جمله از نظر معنا متفاوتند
 (:37) ۀجمل  و (35) ۀميان جمل اما تفاوت 

                                                                                                                                 ( سگ روزنامه نگار را گاز گرفت.37)

 (38)  ۀ( و جمل36) ۀیا تفاوت ميان جمل

                                                                                                                                             پستچی سگ را آرام کرد. (38)

تمی را   داد.  نسبت  قاموسی  تکواژهای  اختلاف  به  ميان جملهتوان  معنایی  )هافاوت  و )35ی  از  36(   )
  ۀ که در جمل  سگ، فاعل و نامه رسان، مفعول است. درحالی(  35)  ۀ ی این است که در جملدیدگاه سنت  

 ی دستوری برعکس هستند.  ها( این نقش36)

توان آن را، ( ناشی از تفاوت معنای توصيفی است که می36و    35های )تفاوت معنایی ميان جمله        
این جملهطور که خواهيم  همان براساس شروط صدق  ام  دید،  داد.  الزاماً  معنای دستوری    ا، ها توضيح 

 (  35) ۀسؤالی قرینه نظير جملهای خبری و  توان گفت که جملهتوصيفی نيست. به لحاظ منطقی می

ام          آیا سگ پستچی را گاز گرفت؟ معنای توصيفی یکسانی دارند.  ا در  سگ پستچی را گاز گرفت. 
در طبق  دیگری   بعد آن  قراردادن  برای  و  ۀمتفاوتند.  بيانی  می  معنای  را  موردی  ذکر کرد.  تاجتماعی  وان 

جملهتفاوت  ميان  دیگری  زیاد  بسيار  که  های  دارد  وجود  تفاوت ها  مربوط  به  غيرتوصيفی  معنای  های 
رایطی خاص  . در شکندها یک نقش بيانی ایفا میهستند. به عنوان مثال، آرایش واژه در بسياری از زبان
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ن مثال، وجه التزامی به جای وجه  به عهده دارد )به عنوا  چنين نقشی را انتخاب یک وجه به جای دیگری 
 ( 193: 1386)لاینز،  .ی فرانسه، آلمانی و اسرانيایی(هااخباری در ساختارهایی خاص در زبان

زبا  در        بيشتر  در  انگليسی بلکه  زبان  در  نه  با معنای اجتماعی،  این طور رایج  نرابطه  اروپایی  های 
د، و استفاده از یک ضمير یا ضمير دیگر،  شون و ضمير مخاطب تمایز قائل میاست که گویشوران ميان د

شود. استفاده از یک ضمير به جای دیگری  ص می در روابط اجتماعی مشخ    هانقش  ۀای به وسيلتا اندازه 
برابر سوم شخص( بستگی    )دوم شخص در  شخصیا    در هر مورد به تفاوت شمار )مفرد دربرابر جمع(

این   و  تفاوت دارد؛  تنها  در   تفاوت دستوری ممکن است  باشد.  توصيفی  معنای  با یک  دو جمله  ميان 
زیر را    ۀاول شخص جمع به اصطلاح تفخيم وجود دارد. در انگليسی جمل  ها همچنينبسياری از زبان 

 ( 196: )همان: توان مثال زد می 

(39)we have enjoyed ourself. 

 دارد. زیر تفاوت  ۀکه در معنای توصيفی با جمل

 (40)we have enjoyed ourselves.                          .ت برده ما لذ   ایم  

  (41)I have enjoyed myself.                                ام. برده من لذت   

د             و  واژگانی  معنای  ميان  تفاوت  ميبنابراین،  تفاوت  و  غيرتوصيفی ستوری  و  توصيفی  معنای  ان 
ت                    باشند.  منطبق نمیبرهم   ميان اصولًا  تفاوت  به  ميان معنای واژگانی و دستوری  فاوت 

ا  ایم که این تفاوت روشن و صریح است ام  تاکنون براین فرض عمل کردهستگی دارد.  نامه و دستور بواژه
اء کلام اصلی )اسم،  ق به اجزهای متعل  ایزی ميان واژهات زبان شناسان تماین طور نيست. بعضی اوق 

ب قيد( و  انه  فعل، صفت،  واژهاصطلاح  تعریف معين، حروف واع مختلف  نما شامل حرف  های نقش 
قائل میاضافه، حروف ر منفی  ادات  واژه شوند. خصوصي  بط،  به  ت چنين  است که  این  نما  نقش  های 

اعضاء تعداد  با  تو   طبقاتی  و  دارند  تعلق  وسيلزیع اند   به  کاملًا  می قواع  ۀشان  تعيين  نحوی  و د  شود. 
 کند.  های دیگر دارد ایفا مینی صرفی در زبان اغلب همان نقشی را که گوناگو
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های نقش نما هستند. و به  تر از واژهها و بيشتر قيدها واژگانیها، صفتها، فعلکلی، اسم  به طور          
)همان:    .ترندمای دیگر واژگانین های نقش  از واژههای نقش نما به لحاظ خصلت  از واژهعلاوه بعضی  

198) 

فلسفی واقعاً    ۀهای خاص و زبان به طورعام با جهان یک مسألارتباط ساختار دستوری زبان  ۀشيو        
ور است. به  جا معانی ضمنی آن جهت ارتباط ميان معناشناسی و دست. دليل ذکر آن در ایندشوار است

غيرزبانی تمایز ميان دانش زبانی و    ۀ اطمينان بيشتری درباراخير زبان شناسان با  های  طورکلی در سال
شان دست  تاند و موقعي  نظر گرفته شده  ای غيردستوری درهای واژهاند. بسياری از زنجيره صحبت کرده

 ای زیر:توان فرض کرد زنجيره واژهت. به عنوان مثال می کم قابل بحث اس

                                                                                                          ده سرری شده است.( رئيس جمهور ایالت متح42

آیا این جمله به لحاظ دستوری  ممکن است برای اکثریتی مطلق از انگليسی زبانان بی معنا باشد.         
 اشد.  ( نيز باید ناجمله ب 43)  ۀست؟ بنابراین، جملبدساخت ا

                                                                                                    اند و هيچ چيز تغيير نکرده است.( سه رئيس جمهور سرری شده43

جهت    –توان گفت که جهت تعبير این جمله  . می( قابل تعبير و تفسير است43)ا مطمئناً جمله  ام          
گرفت. دستوریان   را درمعنای غير تحت اللفظی درنظر)رئيس جمهور(    ۀباید واژ  –ساختن آن  م  قابل فه

ر  ها این روزها کمتر به کااند. این واژه ی اندیش بدان به عنوان قياس جزء به کل یا کنایه اشاره کردهسنت  
زاء کلامی(  ی اجل به اصطلاح صناعات ادبی )مانند طبقه بندی سنتص  فم  روند؛ و چارچوب دقيق ومی 

                                                                             به روی تمام انواع انتقادات مفصل باز است.

جمله         بودن  غيردستوری  یا  )دستوری  )42های  و  ت43(  موضوع  روش (  یا  نظری  شناسانه    صميم 
آن که  بگيریم  تصميم  اگر  عنونيست.  به  را  جمها  میهای  لهان  کنيم،  قلمداد  موقعيت دستوری  توانيم 

قاعد تفآن  ۀخلاف  احتمال  و  جملها  جمل43)  ۀسير  از  بيش  سهولتی  با  زمينه42)  ۀ(  براساس  های  ( 
 معنایی تبيين کنيم.  
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مثالاین جالب  ها  نظری  لحاظ  به  ام  جهتو  هایی  زنجيره سب»ا  اند.  از  واژهياری  و  های  مقالات  در  ای 
گویند، بی شک هم  ها میشان درمورد آنرغم آن چه نویسندگان   ند که علیادرسی ذکر شدههای  کتاب

ساختند.   خوش  معنایی  نظر  از  هم  و  هستند  و  دستوری  واژگانی  معنای  نوع  دو  ميان  تمایزی  اگرچه 
مشخ   موارد  در  دادستوری  وجود  مرز  ص  تشخيص  آنميرد،  می ان  که  آن طور  آسان ها هميشه  خواهيم 

هم  کر نيست.  ملاحظه  جملهدهچنين  بودن  دستوری  و  بودن  معنادار  ميان  تمایز  که  دلایلایم  به    ها، 
مشخ   کاملًا  نيستمختلف،  واضح  و  دقيق ص  نگاهی  نيست  بد  داشته  .  جمله  معنای  مفهوم  به  تر 

 (199)همان:   .«باشيم
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 ی گیر نتیجه . 12

ه شده و به وسيلۀ آن اعضای یک گروه اجتماهی است که از نمادهای آوایی قرادادی ساخت  زبان نظامی
هد داشت دارد. چيزی که به زبان آید وجود خواسرشت و جوهرۀ خاص خود را  زبان    کنند.همکاری می

اگر از این روی،    دهد.خواه آن وجود حقيقی باشد و خواه خيالی. زبان صدا و مفهوم را به هم پيوند می 
داده است. معناشناسی از لحاظ مطالعه،  خود را انجام  ط برقرار کند کار  زبان بتواند ميان آوا و معنا ارتبا

شاخهپي دشوارترین  و  ترین  امرچيده  است.  زبانشناسی  ميان  وزه  های  ارتباط  بررسی  به  زبانشناسی 
می های بخشلایه زبان  بندی میهای مختلف  تقسيم  را  زبان  و  تپردازد  پيدا کند.  کند  را  معنی  ا عامل 

وا مطالعۀ رشته رشتۀ هر  مطالعۀ  در  اکنون  دارد.  فراوان  ت  اهمي  معنی شناسی  در  لغات  به  های  تنها  ژه، 
جه    تمام   هبلکه ب  شودمی نذکر اصل آن بسنده   مسير حرکتی که یک کلمه از روز نخست تاکنون داشته تو 

عوامل  گی از  که همی و دستور زبان وجود دارد،  شود. در حال حاضر روابط نزدیکی ميان واژه شناسمی 
 روند.شمار میمؤثر در مطالعات معناشناسی به

ها و  قش ساخت نحوی در تعبير جملهن معنا،  تاهي  م از اعم هاپدیده   از وسيعی ۀمعناشناسی با گستر      
توانيم یک ناشناسی میمع  از طریقها سروکار دارد.  تأثير کاربردشناسی و اعتقادات گوینده در فهم گفته

البته ن شيوه موشکافانه و دقيق را از یک گفتمان یا متن از    قد نه به معنای نقد ادبی و یک نوعنوع نقد، 
ها باقی است، کارهای  اگرچه موانع و مشکلاتی جدی در تمام این حوزه بدهيم.    طریق معناشناسی ارائه 

فهم    سازوکارها و اصولِ دخيل در  نواع روابط، ی اهای اخير دست کم توانسته شناسایپژوهشی در سال
  معنای   ۀعرص   در   را   مفهومی  ۀگستر  و   مصداقی  ۀگستر  مفاهيم  توانمی  ها نآ  ۀ زبان را آغاز کند. از جمل

 .  برد  نام  را  جمله تعبير ۀعرص   در دگرگفت، تضمن و تناقض ، واژه
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